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که هیچ قدرتی یارای  اراده مردم، قدرت لایزالی است 
مقابله با آن را ندارد.

این جمله‌ای از یک موحد و عارف تمام‌عیار است که 
سخن به‌گزاف نمی‌گوید، یعنی امام خمینی.

اهل  لسان  در  بی‌نهایت،  قوه  و  نیرو  و  لایزال  قدرت 
معرفت، تنها برای خداوند متعال استعمال می‌شود و 
که مظهر اراده و قدرت الهی شده  البته هر آن چیزی 

باشد، هم همین‌گونه است.
کنند و  وقتی جمعیتی به تعبیر حضرت امام قیام لله 
برای تحقق اهداف الهی، به پا خیزند، مجرای تحقق 
از  دیگر  که  قدرتی  شد،  خواهند  الهی،  قدرت  و  اراده 
از  فراتر  جنس قدرت‌های مادی، دیگر نخواهد بود، 

کم بر همه آن‌ها. محاسبات مادی و حا
تجربه چهل‌وچندساله انقلاب اسلامی هم این مطلب 
را تأیید می‌کند، که سلاح اصلی ما در مقابل اراده همه 
طواغیت عالم، همین اراده و حضور آحاد مردم بوده.

و این هنر حضرت امام بود که با آن همت بالا و والای 
برای  را  مردم  توانست،  خود،  پولادین  بااراده  و  خود 

حفظ و ارتقای انقلاب، به صحنه بیاورد.
به تعبیر مقام معظم رهبری هم هر وقت مردم را در 
هر مسئله از مسائل کشور، درگیر کردیم، موفقیت‌های 
عجیب‌وغریب به دست آوردیم و هر زمان که با دلایل 
اداره  در  مشارکت  از  را  مردم  پای  غیرموجه،  و  موجه 

گذار دشمن کردیم. کشور، کوتاه کردیم، صحنه را وا
تجربه تحقق انقلاب اسلامی، پیروزی در دفاع مقدس 
این  بر  و فتنه‌های متعدد دشمن و.... همگی شاهد 

مطلب است.
کشور  اول  اولویت  امروز،  که  هم  تبیین  جهاد  مسئله 

است، با همین منطق حل‌وفصل خواهد شد.
ح‌های ما حضور مردم، حضور آحاد مردم،  گر در طر ا

دیده نشد، این اولویت اول کشور، ابتر خواهد ماند.
گیری محتاج یک تحلیل درست  جهاد تبیین برای فرا
با »زاویه نگاه« جامع است تا بتواند عزم آفرین و امید 
نیست.  تبیین  جهاد  مصداق  تبیینی  هر  باشد.  افزا 
اراده  تغییر  و  مردم  نشاندن  برای  دشمن  اراده  باید 
آن‌ها را ملاحظه کرد. تحقیر مردم و ناامید کردن آن‌ها 
به‌نحوی‌که تصمیمات کلان کشور و نظام محاسبات 
طاغوتی  مدیریت  تحت  و  بزنند  هم  به  را  مسئولین 
باید دید. تبیین حقایق  را  آورند،  مستکبران عالم در 

برای آنکه این اراده ظالمانه را خراب کند. 
کارآمدی نظام  یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها دراین‌باره 
رشد  که  نظام  این  غرض  است.  اسلامی  جمهوری 
جامع دنیوی معنوی مردم است، تا چه اندازه محقق 
و  دین  محصول  رشدی  چنین  چون  و  است.  شده 
دین‌داری مردم است، پرسش آن است که اساساً مردم 

ما آیا دین‌دارتر شده‌اند؟ 
کرد.  ارزیابی  می‌توان  چگونه  را  مردم  دین‌داری 
کارآمدی  یعنی  مردم  دین‌داری  رشد  شاخصه‌های 

نظام چیست.
این نشریه بنا دارد در خلال مباحث و مطالب خود به 

این مسئله بپردازد. 
مهمی  دستمایه  می‌تواند  پرسش  این  به  پرداختن 
و  حوزوی  مبلغین  و  تبیین  عرصه  جهادگران  برای 

دانشگاهی باشد.
این اندیشه می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های مهم 
مردم،  عموم  که  اجتماعاتی  و  هیئت‌ها  مثل  مردمی 
ارائه‌شده  می‌رسانند  هم  به  حضور  آن  در  عاشقانه 
در  یابنده  جریان  ایمانی  اندیشه  یک  به  تبدیل  و 
رگ‌های جامعه ایران شود و ان شاء الله تبدیل یکی 

از مظاهر اسم حیات این امت باشد.

یادداشت سردبیر
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»امر  نمی‌دانند  معتقد،  و  خوب  آدم‌های  از  خیلی   
و  تصریح‌شده  قرآن  در  بااینکه  چیست؛  جامع« 
كَانُوا  إِذَا  »...وَ  است  فرموده  قرآن  در  خداوند 
ذِنُوهُ؛ وقتی 

ْ
ى يَسْتَأ

مْ يَذْهَبُوا حَتَّ
َ
مْرٍ جَامِعٍ ل

َ
أ ى 

َ
مَعَهُ عَل

در  را  اولویت  دارای  مهمِ  مسئلۀ  یک  پیامبر؟صل؟ 
جامعه اعلام می‌کند، کسی نباید از نزد پیامبر؟صل؟ 
آداب  آیه،  این  بگیرد«؛  اجازه  اینکه  مگر  برود 
امر  ولیِّ  الآن  می‌دهد.  نشان  را  خدا  ولی  از  اطاعت 
جامعۀ مسلمین، یک امر جامع بنام »جهاد تبیین« 
کرده و فرموده است: جهاد تبیین، واجبِ  ح  را مطر
فوریِ عینی است. این باید در زندگی و برنامه‌های 
برنامۀ  خیلی‌ها  متأسفانه  کند،  ایجاد  تفاوت  ما 
تبیین  جهاد  به  تا  نداده‌اند  تغییر  را  زندگی‌شان 
برسند. طلبه‌ای که بعد از امرِ جامع »جهاد تبیین«، 
برنامۀ زندگی و کار و تحصیلش هیچ تغییری نکرده 
قرآن  بدهد.  یاد  دین  مردم،  به  می‌تواند  آیا  است، 
روز  باشد،  نرسانده  خیری  ایمانت  گر  ا می‌فرماید: 
يَنْفَعُ  »لا  نمی‌خورد.  به ‌دردت  ایمان  این  قیامت 
كَسَبَتْ  وْ 

َ
أ قَبْلُ  مِنْ  آمَنَتْ  نْ 

ُ
تَك مْ 

َ
ل إيمانُها   

ً
نَفْسا

از  منظور  فرمودند:  باقر؟ع؟  امام   ،»
ً
خَيْرا إيمانِها  في‏ 

این خیر، نصرت امام است؛ یعنی ایمانش باید به 
کرده  کمک  ما اهل‌بیت؟عهم؟ )یا به خطّ اهل‌بیت( 
باشد، کمک با زبان هم مثل کمک با شمشیر است.
و  کمّی  ازنظر  انقلاب  طرفداران  هرسال  بااینکه 

کثر  ا اما  می‌شوند  قبل  سال  از  بیشتر  و  بهتر  کیفی 
حال  در  وضع  روز  هر  می‌کنند،  فکر  حزب‌اللهی‌ها 
کت‌اند. در  خراب‌تر شدن است، چرا؟ چون همه سا
»عجب  می‌گویند  می‌شوند،  جمع  که  تظاهرات‌ها 
انقلابی«  این‌همه  محجّبه،  این‌همه  جمعیتی. 
همه  دیگر،  وقت‌های  چون  می‌کنند؟  تعجّب  چرا 
زیاد  تعدادشان  که  نیست  معلوم  لذا  خاموش‌اند، 
مقابل  در  که  یاسر  عمّار  به  پیامبر؟صل؟  است. 
را  و جوابشان  ایستاد  شبهه‌افکنی یهودیان مدینه 
سَبِيلِ  فِي  الْمُجَاهِدِينَ  مِنَ  نْتَ 

َ
»فَأ داد، می‌فرماید: 

جزو  را  خود  نام  می‌توانید  هم  شما  الْفَاضِلِينَ«  الِلَّه 
کلاسِ  با  دین،  کنید.  ثبت  خدا  راه  در  مجاهدین 
حوزه  اهل  و  علما  توسّط  تبلیغ،  با  و  عقاید  اصول 
هم  حکومت  و  دولت  با  دین،  نمی‌ماند.  باقی 
و  خدا؟صل؟  رسول  دولت،  گرچه  ا نمی‌ماند؛  باقی 
همۀ  زبان  با  دین  باشد.  علی؟ع؟  عدل  حکومت، 
زبان  بر  دین  حرف  وقتی  می‌ماند؛  باقی  مؤمنین 
همه جاری شد، باقی خواهد ماند. آدم حزب‌اللهی 
اقتصادی  اوضاع  گر  ا می‌گوید:  و  نشسته  منتظر 
می‌شوند.  انقلابی  همه  ان‌شاءالله  بشود،  خوب 
نداشت.  اقتصادی  مشکل  که  علی؟ع؟  حکومت 
پس چرا آن‌گونه شد؟ حضرت می‌فرماید: چون شما 
کت ماندید و نگفتید »این غلط  در مقابل باطل، سا
می‌شوند.  مسلط  شما  بر  معاویه  امثال  لذا  است« 

همه ساکت اند!
یادداشت شفاهیݡ

حجت الاسلام والمسلمین پناهیان

شاید تقصیر ما 
طلبه‌های حوزه 
که دین  است 
را بد معرّفی 
کرده‌ایم؛ طوری 
که  کرده‌ایم  معرّفی 
جوان مؤمن، نماز 
می‌خواند امّا دین 
را تبلیغ نمی‌کند.
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که در جامعۀ ما  بااین‌همه آدمِ خوب و فهمیده‌ای 
همه  اختیار  در  که  مجازی  فضای  این  با  و  هست 
تهدید  محل  نباید  مجازی  فضای  نه‌تنها  است؛ 
جامعۀ ما باشد بلکه باید محل تهدید دشمن باشد، 
از  کتین  سا این  گر  ا البته  باشد؛  ما  فرصت  محل  و 
کتین،  سا از  برخی  خداوند،  بشوند.  بیدار  خواب 
لعنت می‌کند، چرا؟  را در قرآن  آن‌ها  البته نه همۀ 
را بزند، اما نمی‌زند.  چون یکجایی باید یک‌حرفی 
می‌ترسم کسانی که در جهاد تبیین مشارکت نکردند 
کرده جزو  و بر این امر جامع مقیم نشدند، خدای‌نا
خاذلین قرار بگیرند. شاید تقصیر ما طلبه‌های حوزه 
کرده‌ایم؛ طوری معرّفی  که دین را بد معرّفی  است 
که جوان مؤمن، نماز می‌خواند امّا دین را  کرده‌ایم 

تبلیغ نمی‌کند.
اسِ 

ّ
نَ لِلنَ رَ لِتُبَيِّ

ْ
ك يْكَ الذِّ

َ
نَا إِل

ْ
نْزَل

َ
خداوند می‌فرماید: »وَ أ

رُونَ« یعنی ما قرآن را نازل 
َّ

هُمْ يَتَفَك
َّ
عَل

َ
يْهِمْ وَ ل

َ
 إِل

َ
ل مَا نُزِّ

دو  اینجا  است.  لازم  هم  پیامبر  تبیینِ  اما  کردیم، 
اسِ« یعنی پیامبر  نَ لِلنَّ مرحله دارد: مرحلۀ اول »لِتُبَيِّ
هُمْ 

َّ
عَل

َ
»ل دوم  مرحلۀ  کند.  تبیین  مردم  برای  باید 

پیامبر،  تبیین  از  بعد  باید  مردم  یعنی  رُونَ« 
َّ

يَتَفَك
تفکر کنند. بدون تفکر، حتی با تبیین پیامبر؟صل؟ 
محضر  در  گر  ا حتی  رسید.  نمی‌شود  به‌جایی  هم، 
روز  هر  که  نیست  این‌طور  باشید،  هم  هدی  ائمۀ 
از امام معصوم بپرسید »آقا امروز من چه‌کار  صبح، 
کنم؟« ایشان هم دقیقاً همه‌چیز را بگوید و شما این 
دستورها را فهرست کنید و از صبح تا شب دانه‌دانه 
انجام بدهید. اصلاً دین، این سبکی نیست. اولیاء 
بنا  هیچ‌وقت  اجتماعی،  و  فردی  مسائل  در  خدا 
بلکه  بگویند.  همه  به  را  جزئیات  تمام  نداشتند 
گاهی  و  بفهمند  خودشان  مردم  داشته‌اند،  انتظار 
کردن می‌داده‌اند. پس چون  به مردم اجازۀ اشتباه 
در  باید  ما  نیست،  روشن  و  واضح  کاملاً  همه‌چیز 
مقام  در  و  مقام تشخیص مصداق  در  مقام عمل، 

تشخیص اولویت، تفکر کنیم.
زندگی  در  هم  و  فردی  زندگی  عرصۀ  در  هم  ما 
به  اما  داریم.  تفکر  و  تبیین  به  نیاز  اجتماعی 
پیچیده‌تر  اوضاع  می‌رسیم  که  اجتماعی  زندگی 
می‌شود، به زندگی سیاسی که می‌رسیم خیلی خیلی 
اولیاء  مظلومیت  محل  اینجا  می‌شود؛  پیچیده‌تر 
نیاز  تبیین  به  که  بخشی  پیچیده‌ترین  خداست. 
اشتباه  اوقات،  از  خیلی  است.  سیاسی  عرصۀ  دارد 
در عرصۀ زندگی اجتماعی، جبران‌پذیر نیست. مثلاً 
گر به خاطر حرف بعضی از اشخاص، موشک‌های  ا
وضعیتی  چه  الآن  بودیم،  ازدست‌داده  را  خودمان 
چون  نبود،  جبران‌پذیر  دیگر  اشتباه  آن  داشتیم؟ 
تبیین  به  نیاز  مسائل،  این  بودیم.  شده  نابود 
که در جامعۀ  زندگی می‌کنیم  زمانه‌ای  در  ما  دارد. 
بشری، به‌طور طبیعی سخن باطل بیشتر به مردم 
بخواهی  گر  ا شما  شرایطی  چنین  در  می‌چسبد. 
سخن حق بگویی، معلوم است که باید جهاد کنی. 
که سخن باطل تولید می‌کند، لازم نیست  کسی  اما 
حق،  تبیین  برای  کند.  جهاد  و  بکشد  زحمت  زیاد 
جهاد لازم است، اما برای انداختن یک حرف مُفت، 
جهاد لازم نیست و زحمتی ندارد. تازه پول هم گیرت 
می‌آید؛ راحت فالوورهایت زیاد می‌شوند. پس یک 
عامل، پیچیدگی انسان، بیماری‌های روحی انسان 
و ضعف‌های جامعه است که باعث می‌شود انسان 
گر یک جامعه‌ای،  ا کند.  پیدا  نیاز  تبیین  به جهاد 
گر مردم  کرد؟ ا زیر بار حرف حق نرفت چه‌کار باید 
چه؟  بزنی،  حرف  نشد  دیگر  و  نپذیرفتند  اصلاً 
امام‌حسین؟ع؟  و  زهرا؟سها؟  فاطمۀ  که  اینجاست 
شما  یعنی  می‌گیرد.  شکل  روضه‌ها  و  می‌شوند  فدا 
می‌توانید سخن حق را قبول نکنید ولی نمی‌توانید 
که  کنید، چون خدا قول داده  اثر خون ما را ضایع 
هِ 

ّ
وا في‏ سَبيلِ اللَ

ُ
ذينَ قُتِل

َّ
خون شهید ضایع نشود. »وَ ال

هُمْ«.
َ
عْمال

َ
نْ يُضِلَّ أ

َ
فَل

کثر  ا
حزب‌اللهی‌ها 

فکر می‌کنند، هر 
روز وضع در حال 

خراب‌تر شدن 
است، چرا؟ چون 

کت‌اند. همه سا
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حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید صلح میرزایی استاد حوزه و دانشگاه و مدیر انتشارات 
انقلاب اسلامی دفتر مقام معظم رهبری در قم می‌باشند، ایشان، گردآورنده آثار مختلفی 
از بیانات مقام معظم رهبری ازجمله جهاد تبیین، فلسطین، بانوی تراز، تولید ملی، 
حوزه و نظام و .... هستند. در ادامه مصاحبه نشریه خط با ایشان را در مورد جهاد 

تبیین می‌خوانید.

غیبت اندیشه‌های رهبری
در نظام آموزشی حوزه

جهاد تبیین از منظر مقام معظم رهبریمصاحبه
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واژه  بر  بارها  اخیر  ماه‌های  در  آقا  حضرت  خـــط: 
علت  شما  نظر  به  داشته‌اند  کید  تأ تبیین  جهاد 
کید مقام معظم رهبری بر این موضوع  این‌همه تأ

به چه علت است؟
بتوانیم  را  تبیین  از دو بعد، جهاد  من فکر می‌کنم 
موردبحث و بررسی قرار بدهیم. خود بحث تبیین، 
آقا  حضرت  توحیدیِ  جهان‌بینیِ  در  باید  واقع  در 
آقا  حضرت  نظرگاه  در  تبیین،  بشود.  نگاه  آن  به 
و  توحیدی  انسان‌محوری  بحث  آن  به  برمی‌گردد 
انسان منشأ  که  ازآن‌جهت  انسان‌محوری اسلامی، 
حرکت است، انسان در واقع قرار است اراده الهی را 
کم کند و محورِ خلقت است. طبق آیات  در زمین حا
قرآن کریم که فرمود سماوات و زمین را خداوند برای 
گر  انسان خلق کرده و مسخر انسان قرار داده است، ا
که  کاری انجام دهد، احتیاج دارد  انسان قرار باشد 
برای خودش اقناع حاصل شود. اینکه حضرت آقا 
فرمودند تبیین اساس کار ما است در واقع به همین 
قانع  ذهنش  انسان  تبیین،  اساس  بر  است.  خاطر 
می‌شود و به حرکت درمیاید. و فرمود »لیقوم الناس 
کنند.  باید خودشان قیام به قسط  بالقسط« مردم 
اولیا و رهبران الهی در واقع وظیفه‌شان بالا  انبیا و 
کردن برای  بردن سطح تحلیل مردم است و آماده 
ازاین‌جهت  کنند،  اقدام  به  شروع  خودشان  اینکه 

تبیین اهمیت دارد.

کنار این مسئله، اهمیت شدت حمله‌ای است،  در 
کردن مردم را از نظام اسلامی  که دشمن برای دور 
انجام داده است، چون همه حیات نظام اسلامی 
با تفکر مردم‌سالاری دینی می‌باشد. دشمن دوکار را 
در مورد ما پی می‌گیرد، یکی بحث تحریم است که 
بناست مردم را خسته کند و هزینه پشتیبانی از نظام 
را برای مردم بالا ببرد، و دیگری هم جریان تحریف 
است. که قرار است با وارونه کردن حقایق، مردم را 
کند ولو اینکه ممکن است در یک زمانه‌ای  ناامید 
شرایط خوبی هم داشته باشند، ولی تحریف می‌آید 
و شرایط خوب یک نفر را به‌گونه‌ای نشان می‌دهد 

که او احساس ناامیدی کند.
بعــد  بــه   1400/7/5 تبییــن  جهــاد  فرمــان  تفــاوت 
حضــرت آقــا بــا قبلــش در این اســت که قبــاً مخاطب 
حضــرت آقــا نخبــگان و خــواص بودنــد و ایــن اقشــار 
را بــه تبییــن دعــوت می‌کردنــد. امــا بعدازایــن تاریــخ، 
مهــم  امــر  ایــن  بــه  دعــوت  را  آحــاد  همــه  ایشــان 
کرده‌انــد، کــه هــر کــس به‌انــدازه خــودش بایــد مثــل 
یــک چراغــی اطــراف خــودش را روشــن کنــد. بــا ایــن 
بیــان نشــان داده می‌شــود کــه همــه بایــد بــه میــدان 
بیاینــد، از طرفــی همــه می‌تواننــد مفیــد هــم باشــند. 
کیــد رهبــر انقــاب بــه  ایــن شــاید یکــی از دلایــل تأ
حضــور همگانــی و حضــور فــوری و قطعــی و فریضــه 

بــودن جهــاد تبییــن باشــد.
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خـــط: به نظر شما چه عواملی باعث شده است 
که برخی از طلاب هنوز وارد جهاد تبیین نشده و 

به این فرمان قطعی و فوری لبیک نگفته‌اند؟
کــه وارد عرصــه جهــاد تبییــن نمی‌شــوند،  کســانی 
کثــر  بــه دلیــل موانعــی اســت کــه وجــود دارد. کــه در ا
اوقــات،‌ آن مانــع تــرس اســت. تــرس از اینکــه مــن 
محبوبیتــم را چــه در فضــای مجــازی چــه در فضــای 
حقیقــی از دســت بدهــم. تــرس از اینکــه تلخــی کلام 
دیگــران را بایــد تحمل‌کنــم. خیلــی از افــراد هــم کــه 
وارد ایــن میــدان نمی‌شــوند بــه خاطــر ایــن اســت کــه 
عمــق حملــه را نمی‌داننــد. مثــل کســی کــه در دوران 
زندگــی می‌کــرده  کشــور دیگــری  در  مقــدس  دفــاع 
اســت، و اصــاً نمی‌فهمــد مــردم ایــران چــه می‌کشــند، 
او انگیــزه‌ای نــدارد کــه برگــردد و از کشــورش دفــاع 
کنــد. آن طلبــه‌ای کــه بــه تعبیــر حضــرت آقــا عبایــش 
را بــه دوشــش کشــیده اســت و یک‌گوشــه‌ نشســته و 

فقــط مســجد مــی‌رود و برمی‌گــردد، احســاس می‌کنــد 
همــه جامعــه همیــن مســجدی هســت کــه او مــی‌رود 
درســش  پــای  کــه  هســتند  طلبه‌هایــی  همیــن  یــا 
کــه  هســتند، خــب اصــاً احســاس خطــر نمی‌کنــد 
بخواهــد نســبت بــه اتفاقــات، موضع‌گیــری کنــد. و از 
طــرف دیگــر یــک ســری موانــع درونــی هــم از قبیــل 
کــه  تنبلــی، بی‌حالــی و بی‌مســئولیتی وجــود دارنــد 
می‌کنــم  فکــر  مــن  می‌شــوند.  تبییــن  جهــاد  مانــع 
گــر انســان بــر ایــن موانــع غلبــه کنــد، عمــاً چالشــی  ا
گــر چالشــی هــم باشــد در همــان  باقــی نمی‌مانــد. ا

ســختی‌هایی کــه عــرض کــردم خلاصــه می‌شــود.
کــه  اســت  به‌گونــه‌ای  تبییــن  جهــاد  می‌کنــم  فکــر 
جاهــای  معــرض  در  را  خودمــان  مــا  نــدارد  لزومــی 
خاصــی قــرار بدهیــم. مــن اطرافیانــی دارم، دوســتانی 
مجــازی  صفحــه  بالاخــره  دارم،  مرتبطینــی  دارم، 
دارم، کانالــی دارم، در همیــن فضاهــا می‌توانــم بــه 

گر قرار باشد  ا
کاری انجام  انسان 
دهد، احتیاج 
که برایش  دارد 
اقناع حاصل شود. 
قا  آ اینکه حضرت 
فرمودند تبیین 
کار ما است  اساس 
به همین خاطر 
است
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می‌فهمــم.  کــه  حــدی  همــان  در  بپــردازم،  تبییــن 
بالاخــره بایــد زندگــی مــن قبــل از مهــر ۱۴۰۰ بــا بعــدش 
ــت. ــده اس ــان صادرش ــه فرم ک ــد، چرا ــرده باش ــرق ک ف

خط: فرمودید که همه افراد می‌توانند جهاد تبیین 
را انجام دهند و راحت‌ترین مسیر هم برای بروزات 
اطرافیان  و  دوستان  بین  در  کردن  تبیین  تبیینی، 
است، سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این هست 
که ما در  تبیین رویکردهایی وجود دارد  آیا در  که 

تبیین کردنمان با آن‌ها توجه کنیم؟
 درباره جهاد تبیین سه رویکرد معنا می‌شود. یک 
همان  است.  درمانی  رویکرد  تبیین،  جهاد  رویکرد 
که خیلی‌ها به دنبالش هستند. حضرت  رویکردی 
آقا هم مواردی را فرموده‌اند، که ما احتیاج داریم آن 
را  شده‌اند  وارونه  روایت‌های  دچار  که  ذهن‌هایی 
درمان کنیم، مانند افرادی که دارای شبهه شده‌اند 

و امید از آن‌ها گرفته‌شده است.
اول  رویکــرد  به‌فوریــت  شــاید  کــه  دیگــر،  رویکــرد   
نباشــد ولــی حتمــاً اولــی اســت. رویکــرد ایمنی بخشــی 
اســت کــه حضــرت آقــا ایــن را در دیــدار بــا خبــرگان در 
۱۹ اســفند ۱۴۰۰ فرمودنــد. ایــن رویکــرد در واقــع از 
طریــق انتقــال معــارف اســام و انقــاب، در مخاطــب 
مــا ایمنــی ایجــاد می‌کنــد. مــن فکــر می‌کنــم ایــن 
کارهایــی کــه دربــاره نشــر اندیشــه امــام و آقــا انجــام 
می‌گیــرد. می‌تــوان بگوییــم در همیــن راســتا اســت.
رویکـــرد ســـوم، رویکـــرد تهاجمـــی اســـت کـــه مـــا ســـراغ 
کـــه در کشـــورِ  رعیـــت دشـــمن برویـــم، چـــه رعیتـــی 
تحـــت حکومـــت طواغیـــت اســـت و چـــه رعیتـــی کـــه 
را  او  ولـــی  می‌کنـــد  زندگـــی  دارالاســـام  در  خـــودش 
بیشـــتر از ولایـــت حـــق، ‌دوســـت دارد، خبرهایـــش را از 
ـــر  خبرگزاری‌هـــا آنـــان می‌گیـــرد و آمـــال و آرزوهایـــش را ب
ـــد. در ایـــن مـــوارد  اســـاس آمـــال دشـــمن تنظیـــم می‌کن

مـــا نیازمنـــد ایـــن هســـتیم کـــه تهاجـــم کنیـــم.

تبیین  جهاد  عرصه  به  ورود  روش‌های  خط: 
چگونه باید باشد؟ آیا در این زمان، تبلیغ و تبیین 
گروهی  تبیین  به  نیاز  یا  می‌دهد  جواب  فردی 

داریم؟
بوده  سفارش  مورد  همیشه  تشکیلاتی  کار  یقیناً 
تبیین  جهاد  مدل  دو  می‌کنم  فکر  من  اما  است. 
تبیینی  جهاد  نوع  یک  شود.  تصویر  می‌تواند 
مواجه  آن  با  فرد  یک  به‌عنوان  من  که  است 
اما  و...؛  دوستان  و  خانواده  عرصه  مثل  هستم، 
کار  این  شود،  انجام  تشکیلاتی  باید  کار  یکجایی 
و  نشویم  سرد  ما  که  می‌کند  کمک  اولاً  تشکیلاتی، 
ک بگذاریم،  ثانیاً بتوانیم تجربه‌هایمان را به اشترا
برای  که  بگذاریم  ک  اشترا به  را  شکست‌هایمان 
گر تشکیلات وجود داشته  ا و  دیگران عبرت بشود 
باشد، می‌تواند رصد کند و بر اساس آن تولید محتوا 

انجام دهد. این یقیناً می‌تواند مؤثر باشد.
معمولاً افراد جامعه را به سه طیف تقسیم می‌کنند، 
افرادی که معاند و مخالف هستند و از روی اعتقاد، 
طیف  ندارند.  قبول  را  نظام  این  و  مسلک  این 
کثریت جامعه را تشکیل می‌دهد افرادی  که ا دیگر 
کستری می‌گویند، و این  هستند که به آن‌ها قشر خا
افراد معمولاً بر اساس اقتضائات و هدایت‌هایی که 
کسانی  هم  قشر  یک  می‌کنند.  انتخاب  می‌شوند، 
هستند که دلداده انقلاب هستند و در واقع حواریون 

انقلاب محسوب می‌شوند.
کارکنیم،  تشکیلاتی  تبیین،  جهاد  در  است  قرار  گر  ا
حواریون  روی  باید  فعلاً  تشکیلاتی  کار  اولویت 
آن‌ها  با  که  هم  نظر  اهل  از  بعضی  باشد.  انقلاب 
این  گر  ا تأیید می‌کنند. چون  را  این  کردم  صحبت 
اتصال  هرکدامشان  این‌ها  بشوند،  حفظ  حواریون 
عنصر  آن  با  و  دارند  کستری  خا قشر  بدنه‌های  به 
محبت و عاطفه و ارتباطی که این‌ها دارند، راحت‌تر 
کستری اطراف خودشان تأثیر  می‌توانند در قشر خا

دشمن دوکار را 
پی می‌گیرد، یکی 

که  بحث تحریم 
بناست مردم 

کند و  را خسته 
هزینه پشتیبانی 
از نظام را برای 

مردم بالا ببرد، و 
دیگری هم جریان 

تحریف.
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که  هستند،  حواریون  اولویت  بنابراین  بگذارند. 
باشند،  اولویت  در  طلاب  بگوییم  بتوان  شاید  حالا 
که هرکدام این‌ها  دانشجویان در اولویت باشند. چرا
و  می‌شوند  صد  ضرب‌در  می‌شوند،  هزار  ضرب‌در 
این‌ها معمولاً آمادگی‌شان و پذیرششان بیشتر است.

خط: اولویت‌های تبیینی به نظر شما از منظر آقا 
چه چیزهایی هستند؟

 در کتاب جهاد تبیین، بنده آورده‌ام که حضرت آقا 
در حدود 46 عنوان را فرموده‌اند باید تبیین بشوند. 
کمیت  حا بحث  مثل  ریشه‌ای  و  کلان  مباحث  از 
امام،  خط  انقلاب،  اساسی  مسائل  تا  گرفته  الله، 
واقعیت‌های کشور و اصول اساسی، مسئله‌هایی که 
مقطعی پیش می‌آید. من فکر می‌کنم پاسخ به این 
سؤال در واقع دو جنبه دارد. یک جنبه این است 
که مخاطبِ من ممکن است اطرافیان من باشند که 
دچار یک سری سؤالات و شبهات شده است. من 
آنجا لازم است که اقتضایی عملیات بکنم. یعنی در 
این قصه به نظرم نباید اخباری بشویم. حالا ممکن 
از  مثلاً  الآن  من  اما  باشند  فرموده  بیاناتی  آقا  است 
بین این چهل‌وچند تایی که آقا فرمودند مشکلی که 
این‌ها  یا خواهر من دارد اصلاً هیچ‌کدام  برادر  مثلاً 
به  نسبت  انقلاب،  به  نسبت  ذهنش  ولی  نیست 
اسلام، نسبت به واقعیت‌ها مشوش است. خب من 
باید شبهات او را برایش تبیین کنم. یا ممکن است 
در منطقه‌ای که ما هستیم مثلاً فرض بفرمایید یک 
اسلام سکولار و اسلام آمریکایی دارد ترویج می‌شود، 
ممکن  می‌شود.  کار  این  تبیین  من  وظیفه  آنجا 
ترویج  حال  در  بهائیت  منطقه‌ای  یک  در  است 
مهدویت  اساس  دارد  موضوع  این  و  است  شدن 
کنم.  کار  مهدویت  بروم  باید  می‌برد،  سؤال  زیر  را 

این‌ها کارهای اقتضایی است.
نگاه  کشور  در  عمومی  به‌صورت  بخواهیم  گر  ا اما 

نیاز، جهاد تبیین درمانی  کنیم. جهاد تبیین مورد 
بحث  یکی  فرموده‌اند.  را  مثال  چند  آقا  است، 
برای  انقلاب  ظرفیت‌های  انقلاب،  دستاوردهای 
ایجاد یک آینده روشن است، بحث بزک غرب حالا 
از دو جنبه، یکی بزک مشکلات غرب، یکی هم بزک 
کنند غرب بیش  گر احساس  که افراد ا قدرت غرب 
از آن چیزی که هست، قوی است فقط به‌زانو زدن 
در مقابله دشمن فکر می‌کند. یکی هم بحث تطهیر 
پهلوی. این چهار موضوع را در این مدت آقا فراوان 
کید کرده‌اند و شاید از یک‌جهتی  نسبت به آن‌ها تأ
هم فوری‌تر باشد. چون این چهار موضوع، امید را 

از جوانان ما می‌گیرد.

خط: در مورد اولویت‌ها و روش‌های جهاد تبیین 
مطالب ارزشمندی را بیان نمودید، سؤال دیگری 
شرایط  و  الزامات  بحث  می‌شود  مطرح  اینجا  که 
گر ممکن می‌باشد این را  جهاد تبیین هست، که ا

هم برای مخاطبان بیان نمایید؟
اخلاقی  الزامات  تبیین  الزامات جهاد  از  یک دسته 
الزامات محتوایی، و  الزامات،  آن  از  و برخی  است، 
برخی دیگر الزامات روشی هستند. مقداری که ما در 
کتاب جهاد تبیین از بیانات رهبر انقلاب توانستیم 
که به‌طورکلی  الزام می‌شود،  کنیم، حدود 24  پیدا 
گر جهاد تبیین  در این سه دسته تقسیم می‌شوند. ا
خواهد  معارضانی  حتماً  بگیرد  انجام  به‌درستی 
ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن  داشت. در کتاب طر
نغمه  اولین  کرم؟صل؟  ا نبی  وقتی‌که  می‌بینید، 
دعوتش را سر می‌دهد چهار دسته با او، به معارضه 
گر واقعاً برای خنثی  برمی‌خیزند. جهاد تبیین هم ا
کردن نقشه دشمن باشد باید دشمن و یا مزدوران 
که بی‌مزد و مواجب برای دشمن  کسانی  دشمن یا 
انسان  بدهند.  نشان  حساسیت  باید  می‌کنند،  کار 
گر ایمان به خدا و این الزامات اخلاقی مثل توکل  ا

گر در جهاد تبیین  ا
تشکیلات وجود 
داشته باشد، بهتر 
کرد  می‌توان رصد 
و بر اساس آن 
تولید محتوا انجام 
داد.
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به خدا، صبر و استقامت نداشته باشد، از میدان به 
در می‌رود و آن را رها می‌کند. الزامات اخلاقی مثل 
مثل  نگفتن‌ها،  و  گفتن‌ها  در  اخلاق  رعایت  بحث 
که به بهانه انتقاد، سراغ تخریب  رعایت این نکته 

شخصیت‌ها نرویم.
الزام محتوایی  الزام در جهاد تبیین،  اما مهم‌ترین 
که  است  این  تبیین  جهاد  در  اصل،  چون  است. 
که  باشد  نقشه‌ای  راستای  در  من  تبیینِ  جهاد 
اسلامی  تمدن  به  رسیدن  برای  ما  انقلابِ  رهبران 
قرار  زمان؟عج؟  امام  ظهور  زمینه‌سازی  درواقع  و 
که به  گاهی اوقات بعضی از افراد هستند  داده‌اند. 
و  می‌دهند  انجام  را  کارهایی  تبیین،  جهاد  بهانه 
کار ما جهاد تبیین است، درحالی‌که شاید  می‌گویند 
کرده  که رهبر انقلاب تعیین  مخالف اهدافی باشد 
باشند. اصلی و فرعی کردن مسئله خیلی مهم است.
کنم، یکی از نکاتی  گذر  گر  از این بحث محتوایی ا
باید رعایت  الزامات روشی  و  زمینه‌ی روشی  که در 
که  هستند  ما  مردم  از  خیلی  است.  شنیدن  شود، 
فسادها  تبعیض‌ها،  مشکلات،  گرانی‌ها،  بالاخره 
عصبانی  که  است  شده  باعث  دشمن  تبلیغات  و 
باشند. اول، این عصبانیت باید آرام شود، تا طرف 
شرط  که  کند  پیگیری  را  مسئله  تفکر،  با  بتواند 
آن‌هم، خوب شنیدن است. در کنار خوب شنیدن، 
حتی  کنیم.  تقویت  هم  را  محبت  عنصر  باید  ما 
مناسبی  ظاهر  ظاهرش،  است  ممکن  که  آن‌کسی 
بکند،  توهین‌آمیز بحث  نباشد، ممکن است حتی 
ولی وقتی او از سمت شما یک سیگنال محبت‌آمیز 
دریافت می‌کند، حداقل این است که آن‌ها را به این 

جبهه علاقه‌مند می‌کند.
است.  تبیین  جهاد  بودن  هنگام  به  دیگر،  نکته 
گر جهاد تبیین بهنگام نباشد، جهاد نیست.  اصلاً ا
مثل‌اینکه ما در دوران فتنه نیازمند تبیین بودیم، 

حقیقت  مردم  و  افتاد  اتفاق  دی  نهم  بعدازاینکه 
کنند به تبیین  برایشان روشن شد، یک عده شروع 
کردن که بی‌فایده است. حضرت آقا همیشه توابین 
که  بودند  کسانی  نماد  این‌ها  که  می‌زنند  مثال  را 
شهادت  نبود،  بهنگام  چون  ولی  کردند  اقدام 
اما شهدای  نبود،  اثرگذار  اینان  از  نفر  چندین هزار 
کردند این آثار بزرگ را در  کربلا چون بهنگام اقدام 

تاریخ اسلام و تاریخ بشریت گذاشتند.
که رهبر انقلاب در جهاد تبیین روی  یکی از نکاتی 
فضای  از  بهره‌گیری  بحث  داشته‌اند  کید  تأ آن 
فضای  از  استفاده  حال  در  دشمن  است.  مجازی 
مجازی است و من در سؤالات قبلی عرض کردم که 

حتماً از فضای مجازی ما نباید غافل بشویم.
برای پرورش مجاهدان تبیینی، اول باید ما با اندیشه 
باید مهارت  بعد حتماً  آشنا بشویم.  انقلاب  امامین 
اقناع‌سازی و تأثیرگذاری کلامی را یاد بگیریم. حتماً 
ما نیاز داریم سواد رسانه‌ای و بصیرت رسانه‌ای‌مان 
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این  گرداب  در  خودمان  وگرنه  بدهیم  افزایش  را 
گاهی اوقات فریب می‌خوریم و  شبهات می‌افتیم و 

بازیگر دشمن در فضای مجازی می‌شویم.
که  داریم  احتیاج  حتماً  ما  بحث‌ها  این  کنار  در 
کار تشکیلاتی را یاد بگیریم.  مهارت شبکه شدن و 
معلومات.  و  اطلاعات  یکسری  به  داریم  احتیاج 
کنیم  دفاع  انقلاب  دستاوردهای  از  است  قرار  گر  ا

اطلاعات لازم داریم. بدون مطالعه نمی‌شود.

آیا بین شیوه‌های جهاد تبیین  خط: به نظر شما 
که  یک طلبه با یک دانشجو فرق وجود دارد، چرا
به‌هرحال یک طلبه نسبت به یک دانشجو، بیشتر 

با اندیشه‌های امامین انقلاب آشنا می‌باشد؟
اولاً یک نکته‌ای را عرض کنم. من هم تا چند وقت 
داشتم  را  دارید  شما  که  سوءتفاهمی  این  پیش، 
امامین  اندیشه‌های  طلبه‌ها  که  می‌کردم  فکر  و 
انقلاب را خوانده‌اند و آشنا هستند. اما با حضورهای 
به  کشور داشتم  که در حوزه‌های مختلف  میدانی 
که اتفاقاً اوضاع طلبه‌های ما  این نتیجه رسیده‌ام 
خیلی بهتر از دانشجویان ما نیست. یعنی آن‌قدری 

انقلاب  امامین  اندیشه  با  آشنایی  دوره‌های  که 
گذاشته  دانشجوها  برای  انقلاب  اندیشمندان  و 
انقلابی  نهادهای  نیست،  طلاب  برای  می‌شود 
می‌دانند  دانشجوها  بیشتر  را  اولویتشان  هم  ما 
وارد  وقتی  طلبه  یک  علمیه،  حوزه  در  طلبه‌ها.  تا 
نداشته  خاص  مطالعه  خودش  گر  ا می‌شود  حوزه 
استاد  و  تهذیب  معاونت  و  مدرسه  مدیر  گر  ا باشد، 
هیچ‌وقت  نکنند،  برنامه‌ریزی  او  برای  مدرسه  آن 
اوضاع  الآن  نمی‌رود.  انقلاب  امامین  اندیشه  سراغ 
ضعیف  بسیار  انقلاب  امامین  اندیشه  با  ارتباط 
است. من صریح می‌خواهم بگویم، خدمت یکی از 
مسئولین حوزه عرض کردم. در یک ماه گذشته، دو 
حوزه  پیشخوان  در  مختلف  دوره‌های  برای  تبلیغ 
پوستر  است.  پوستر  تا  دو  است،  شده  بارگذاری 
اول، بحث حکمت مطهر و اندیشه شهید مطهری 
و پوستر دوم، اندیشه‌های مرحوم آیت‌الله مصباح 
یزدی است. من اعتراض کردم که کی نوبت امامین 
انقلاب می‌رسد که به‌عنوان یک مسئولیت در حوزه 
پیگیری شود؟ معارف انقلاب اسلامی در حوزه چه 
از پایه اول تا پایه دهم، شما یک  جایگاهی دارد؟ 

، به  نکته دیگر
هنگام بودن جهاد 
تبیین است. اصلاً 
گر جهاد تبیین  ا
بهنگام نباشد، 
جهاد نیست



19 شـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  
تـــــــــــــابستــــــــــــــــــــــــــان 1401

15

حکومت  کتاب  فقط  زمینه‌دارید،  این  در  کتاب 
اسلامی در پایه ششم است، یک بحث کاملاً علمی 
حتی  عملیاتی.  بحث‌های  نه  ولایت‌فقیه،  باب  در 
حوزۀ  اساتید  و  طلبه  رفقای  هم،  را  آقا  بیانات ‌روز 
را  دوم  گام  بیانیه  نمی‌خوانند.  آخر  تا  اول  از  ما، 
درصد  ده  زیر  پرسیده‌ام،  متعدد  جلسات  در  من 
که  طلبه‌ها خوانده‌اند. خب شما چگونه می‌گویید 
از  از عوام بیشتر  طلبه‌ها مثل عوام نیستند. خیلی 
ما با اندیشه امامین انقلاب آشنا شده‌اند. در همین 
سیرهای مطالعاتی شما ببینید، خیلی‌هایشان اصلاً 
طلبه نیستند. پس طلبه‌ها خیلی به نظر من با عوام 

مردم تفاوت ندارند.
باشند.  داشته  باید  افزوده‌ها  یکسری  طلبه‌ها  ولی 
گر ما به یک فرد معمولی می‌گوییم مثلاً شما این  ا
شش تا هفت‌تا کتاب اصلی امام و آقا را بخوان، به 
کتاب  یا چهل‌  باید سی  طلبه می‌گوییم تو حداقل 
گر به فرد معمولی می‌گوییم  از امام و آقا بخوانی. ا
که شما بیانات آقا را یک‌بار بخوان و وظیفه خودت 
بخوان  بار  سه  می‌گوییم  طلبه  به  استخراج‌کن،  را 
به  را  آقا  بیانات  از  عمیق‌تری  لایه‌های  بتوانی  که 
کتب  مطالعه  بعدازاینکه  کنی.  پیدا  دسترسی  آن 
بقیه  سراغ  برود  رساند،  اتمام  به  را  انقلاب  امامین 
اندیشمندان، با تفکر شهید مطهری، با تفکر مرحوم 
آیت‌الله مصباح یزدی، با تفکر علامه طباطبایی، با 
امام موسی صدر  تفکر شهید صدر، شهید بهشتی، 
و بقیه اندیشمندان ارتباط بگیرد و گسترش بدهد، 

این تفاوت طلبه با بقیه است.
حوزۀ  دانشجوها،  با  طلبه‌ها  ما  دیگر  تفاوت   
دانشجو  یک  است  ممکن  است.  ما  تأثیرگذاری 
هشت نفر، ده نفر، بیست نفر را بتواند پوشش دهد. 
رهبر انقلاب در سخنرانی 1394/12/25 فرمودند که 
گر طلبه‌ها  همه اقشار در انقلاب ما سهیم بودند ولی ا
نبودند انقلاب پیروز نمی‌شد. به خاطر اینکه مردم 

امام جماعت است  از طلبه‌ها تقاضا دارند، بالاخره 
می‌کند.  صحبت  دقیقه  ده  دقیقه  پنج  نماز،  بین 
تبلیغی،  مهارت‌های  ما  است  لازم  خاطر  همین  به 
نحوه ارتباط با مخاطب، انگیزه‌بخشی به مخاطب، 

ماندگاری کلام را یاد بگیریم.
بیان  امیرِ  مثل  مجموعه‌هایی  الآن  که  کاری  این   
قالب‌ها  و  کرده‌اند  بررسی  حوزه  تبلیغ  معاونت  و 
تحلیل  را  مهم  سخنرانان  سخنرانی  و  استخراج  را 
سری  یک  به  الگوها،  یکسری  به  بعد  و  کرده‌اند 
قواعد رسیده‌اند، که به‌صورت قواعد کلی می‌توانند 
تا  بدهند،  تمرین  را  ما  و  داده  یاد  ما  به  را  آن‌ها 
بیانمان قوی شود، تأثیرگذاری کلاممان، ماندگاری 
کلاممان، همۀ این‌ها را بتوانیم تقویت کنیم، انجام 

این کارها خیلی مناسب هست.
گاهی اوقات یک جملۀ یک طلبه، ممکن است یک 
را  گاهی ممکن است یک فتنه  کند، و  ایجاد  فتنه 
از  بیشتر  زمانش  به  علم  باید  حتماً  کند.  خاموش 
بقیه باشد، حتماً باید در جریان اخبار قرار بگیرد و 
یاد بگیرد چگونه اخبار را پیگیری کند که بین موج 
مدار  آن  بتواند  متنوع،  و  دروغ  و  راست  خبرهای 
کند. متأسفانه بعضی وقت‌ها  اصلی و فرعی را پیدا 
در گروه‌های طلبگی شاهد این هستیم که فیلم‌ها و 

کلیپ‌های دروغی بارگذاری می‌شود.

 خط: به نظر شما جهاد تبیین چگونه باید انجام 
نداشته  منافات  ما  گری  مطالبه  بحث  با  تا  شود 
اینکه فقط خوبی‌ها  به  و محکوم نشویم  باشد، 

بیان می‌شود یا به قولی ماله‌کشی می‌کنیم؟
توجیهِ  با  تبیین  جهاد  مفهوم  بدانیم  باید  اولاً 
مساوی  ماله‌کشی،  جوان‌ها،  تعبیر  به  یا  کمان،  حا
نیست. جهاد تبیین درواقع، گرفتنِ آشفتگی ذهنی 
روایت  و  مخاطب  به  آرامش  دادن  مخاطب،  از 
تبیین  او رساندن است. تعریف جهاد  به  را  درست 

یکی از نکاتی 
که رهبر انقلاب 
در جهاد تبیین 
کید  آن تأ روی 

داشته‌اند بحث 
بهره‌گیری از 

فضای مجازی 
است.
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گری  مطالبه  با  مساوی  لزوماً  است.  این  آقا  ازنظر 
گری به  گفت مطالبه  هم نیست. در واقع می‌شود 
نفرِ  دارد، چون مطالبه‌گری، یک  نیاز  تبیین  جهاد 
طلبه  یک  به‌عنوان  گر  ا من  شود.  انجام  نمی‌شود 
بکنم،  مملکتی  مسئول  یک  به  اعتراضی  یک 
احتیاج  نمی‌شود.  شنیده  نفر  یک  حرف  معمولاً 
و  مطالبه‌گری  برای  دارد.  اجتماعی  بدنه  یک  به 
بدنه  ما  چیزها  این‌جور  و  درست  عدالت‌خواهیِ 
اجتماعی می‌خواهیم. بدنه اجتماعی، نیازمند این 
است که بالاخره اقناع صورت بگیرد، آن اقناع همان 

جهاد تبیین است.
ح می‌شود که آیا ما فقط نسبت  حالا این بحث مطر
به نقاطِ مثبت مسئولین، جهاد تبیین داشته باشیم 
سکوت  باید  آسیب‌ها  و  ضعف  نقاط  به  نسبت  و 
کنیم؟ عرض این است که باید ببینیم این کاری که 
من می‌خواهم انجام بدهم آیا به نفع مخاطب من 
است یا نه؟ یک موقع است در یک جمع خانوادگی 
است،  معلم  یکی  است،  کارمند  یکی  نشسته‌اید، 
یکی کارگر است، این‌ها هیچ‌وقت نمی‌آیند به‌عنوان 

حلقه مطالبه‌گریِ من، پشت من قرار بگیرند.
شروع  نشستم.  خانوادگی  جمع  من  موقع  یک 
از  او  گفتن،  را  اداره  فلان  نقطه‌ضعف  می‌کنم 
قوه  از  او  می‌گوید،  پلیس  از  او  می‌گوید،  شهرداری 
که این جلسه یک‌ساعته  قضاییه می‌گوید. آخرسر 
که  فهمیدیم  ما  شد؟  چه  خب  می‌شود  تمام  ما 
کشور  دیگر  ناامیدشدم،  است.  مشکل  از  پر  کشور 
گر  ا آقا فرمودند  رو به اضمحلال می‌رود، خود  دارد 
قرار است نقاط ضعف دیده بشود، در کنارش نقاط 
قوت هم دیده بشود. آقا فرمودند واقعیت را ببینید 
اما  است.  قوت  و  ضعف  نقاط  از  اعم  واقعیت  که 
اوقات  گاهی  است.  گفتنش متفاوت  با  این دیدن 
ایستایی  پمپاژ  ناامیدی،  پمپاژ  بیشتر  گفتنش 
نمی‌خورد،  تکان  اصلاً  دیگر  مخاطب  می‌کند. 

ما  داد.  انجام  نمی‌شود  کاری  هیچ  دیگر  می‌گوید 
گر قرار است کنشی  باید یک کاری بکنیم که افراد ا
نه  باشد  مثبت  کنش  کنششان،  آن  بدهند  انجام 

اینکه کنششان ایستایی باشد.
کرد. اما انتقاد را باید در مقابل  پس می‌شود انتقاد 
و  مسئول  به  باید  را  انتقاد  داد،  انجام  مسئول 
و  کارگر  یک  پیش  داد.  گزارش  نظارتی  نهادهای 
که دستشان  پیش پدر و مادر و خواهر و برادر من، 
چه  منفی  خبرهای  این  گفتن  نمی‌رسد،  به‌جایی 
هیچ  می‌کند.  بد  را  حالشان  اینکه  جز  دارد  سودی 
کردن  ناامید  مردمی،  هیچ  زمین،  کره  در  جایی 

هم‌میهنانشان را افتخار نمی‌دانند.
در یکی از زندان‌های غرب آزمایشی را انجام دادند، 
برسد،  منفی  خبر  زندانی‌ها  به  گذاشتند  فقط  و 
نامه‌هایی که می‌رسید فقط قسمت‌های منفی‌اش 
را می‌فرستادند. آمار خودکشی آنجا بالا رفت. انسان 
تکیه  پول  میلیاردها  بر  می‌تواند  است،  یک‌جوری 
زده باشد ولی خودکشی کند. گاهی اوقات می‌تواند 
از  شخص  این  ولی  باشد  کوخی  یک  در  نفر  یک 
که  درستی  تعریف  خاطر  به  ببرد،  لذت  زندگی‌اش 
از او شده است، به خاطر خبرهای امیدبخش، به 

خاطر امید به یک آینده خیلی درخشان.
من همیشه این را به رفقا می‌گویم که اوضاع ماسال 
پیروز  انقلاب  که  زمانی  ما  الآن؟  یا  بود  بهتر   57
پلیسمان  ارتشمان متلاشی‌شده،  شد چه داشتیم؟ 
هم،  وزارتخانه‌ها  هیچ،  همه  این‌ها  متلاشی‌شده، 
تا  کشید  روز طول  همه بی‌سرپرست شده‌اند. چند 
سال  یک  کند.  کار  به  شروع  و  بیاید  موقت  دولت 
بعد ما رئیس‌جمهور داشتیم. اواخر سال 58 بود که 
اولین رئیس‌جمهور آمد. بعد از آن تازه ما مجلس دار 
اما چه چیزی باعث  شدیم، بعد جنگ شروع شد. 
شد که مردم ما این‌قدر خوب به میدان بیایند، هم 
با تجزیه‌طلبی‌ها. هم  در دفاع مقدس، هم مبارزه 

گام  بیانیه 
دوم را من در 
جلسات متعدد 
پرسیده‌ام، زیر 
ده درصد طلبه‌ها 
خوانده‌اند.
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انقلاب،  از  اول بعد  که آن دو سال  جهاد سازندگی 
خیلی شدید پیگیری شد. فقط می‌شود گفت یکی از 

عوامل خیلی مهمش امید به آینده بود.
کجا هستیم؟ الآن ما پر از ثروت هستیم، پر  الآن ما 
ظرفیت‌های  انسانی،  نیروی  هستیم،  ظرفیت  از 
کشور  جای‌جای  کارشده.  این‌همه  ساختاری‌مان. 
انقلاب  از  بعد  حوزه  این‌همه  داریم،  دانشگاه 
داریم.  فرهنگی  نهاد  این‌همه  است،  تأسیس‌شده 
این حجم دارایی‌های ما، گفتم مثل آن آدم پولداری 
هستیم که بعضی از ما روی پول و ثروت‌های مادی 
مثلاً  که  ناامیدیم  این‌قدر  بعد  هستیم،  معنوی  و 
این  حداقلش  یا  می‌کند  خودکشی  طرف  می‌بینی 
است که دیگر یک زندگی معمولی را انجام می‌دهد، 
جهش را دیگر دنبال نمی‌کند. پس جهاد تبیین جهاد 
ماله‌کشی نیست، واقعاً جهاد بیان حقایق است. ولی 

خب هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.

که  تبیین  جهاد  کتاب  مورد  در   
ً
لطفا خط: 

حضرت‌عالی از بیانات آقا جمع‌آوری کرده‌اید برای 
گر مطلبی هست بیان بفرمایید؟ مخاطبان نشریه ا

آقا 1400/7/5 صادر شد،   می‌دانید فرمان حضرت 
یعنی اربعین بود و فرمان حضرت آقا در بین فضای 
اربعین و دهه آخر صفر گم شد و بعد هم بازگشایی 
آقا نشد. ما  دانشگاه‌ها بود. عملاً توجهی به‌فرمان 
گفتیم  و نشر قم، دورهم نشستیم،  در دفتر حفظ 
باید  ما  داده‌اند،  داده‌اند، دستور  فرمان  آقا  بالاخره 
فرمان،  این  به  نسبت  بدهیم؟  انجام  چه‌کاری 
ساختاری  به  و  دادیم  تشکیل  اندیشه‌ورز  هیئت 
به  اصلاً  و  شد  کتاب  محتوای  همین  که  رسیدیم 
دنبال این نبودیم کتاب تدوین کنیم. ما به دنبال 
این بودیم برای هر محتوا فیش‌ها را بیاوریم. برای 
می‌آوردیم.  را  مهم‌تر  فیش  تا  دو  یکی  محتوا  هر 
تبیین  درباره  آقا  نمی‌کردم  فکر  خودم  واقعاً  من 
این‌قدر محتوا داشته باشند. بااینکه ما یک فحص 
تامی در بیانات آقا هم انجام ندادیم. روزی هفت 
دارد  دیدم  وقتی  می‌گذاشتم  وقت  ساعت  هشت 
را  کارهایم  خیلی  و  آمدم  وجد  به  می‌شود،  کتاب 
انتشارات  به  کردم.  تعطیل  کار  این  پیگیری  برای 
را  کتاب  این  که  دادم  پیشنهاد  اسلامی  انقلاب 
کرد ولی آن‌ها  تأیید  کنند. شورای نشرشان  منتشر 
کتاب  باشد.  جدی  چیز  نمی‌کردند  فکر  خیلی  هم 
آذر  اوایل  درحالی‌که  شد،  رونمایی  دی‌ماه   26
و  انقلاب  جبهه  در  نه  اما  شود.  آماده  می‌توانست 
ارگان‌های انقلابی هیچ عکس‌العملی نشان  نه در 
رهبری  معظم  مقام  سایت  خود  حتی  نشد.  داده 
خاصی  عکس‌العمل  هیچ  بهمن   3 از  قبل  تا  هم 
نشان نمی‌دهد، خیلی سرد نسبت به این بیان آقا 
را  رستمی  آقای  با  مصاحبه  فقط  می‌کند.  برخورد 
پیگیر  دانشگاه  در  رهبری  نهاد  اما  بودند.  کارکرده 
نهاد  مسئولین  حضور  در  آقا  سخنرانی  چون  بود 
اتفاق افتاده بود. آن‌ها تنها نهادی بودند که خیلی، 
جدی پیگیری می‌کردند، وگرنه سازمان تبلیغات را 
کردم اما خیلی اقدامی نکردند. برخی  هم پیگیری 

که  این‌قدر 
دوره‌های 

آشنایی با اندیشه 
امامین انقلاب 
و اندیشمندان 

انقلاب برای 
دانشجوها 

گذاشته می‌شود 
برای طلاب 

نیست.
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کردیم خیلی به  که پیگیری  نهادهای دیگر را هم 
از  خیلی  نبودند.  بیان  این  فاز  در  جوان‌ها  تعبیر 
مجموعه‌ها می‌گفتند که ما برنامه بودجه‌مان برای 
پیگیری  این  این‌قدر  است..  سال 1400 بسته‌شده 
نکردن توسط نهادهای انقلابی، بچه‌های انقلابی 
بود  نشر، سرد  و  و حتی خود مجموعه دفتر حفظ 
که من واقعاً برایم تردید شد. از یکی از نزدیکان آقا 
پرسیدم که آیا واقعاً این فرمان آقا جدی است یا ما 
خیلی جدی گرفتیم؟ ما اینجا گروه‌های مختلف را 
گذاشته بودیم زنجیره  دعوت می‌کردیم، اسمش را 
آن‌ها  از  و  می‌کردیم  دعوت  تبیین.  جهاد  تواصی 
دعوت  را  حوزه  اساتید  کنند،  اقدام  می‌خواستیم 
کردیم. چندین بار از مجمع نمایندگان درخواست 
ح کنیم،  کردیم که اجازه بدهند ما این بحث را مطر
مختلف  نهادهای  نکردند.  استقبال  متأسفانه 
را  را رفتیم، استقبال نشد. بعضی رسانه‌ها  حوزوی 
این  نمی‌کردند  احساس  کلاً  یعنی  کردیم.  دعوت 

موضوع خیلی چیز جدی باشد.
که فلانی  گفت  آن عزیز نزدیک حضرت آقا به من 
این از واضحات و تصریحات آقا است. ما به همین 
نشدیم.  متوقف  ما  یعنی  کردیم،  پیگیری  خاطر 
آقا تماس می‌گرفتم  انتشارات حضرت  با  من دائماً 
که این  کتاب نمی‌آید؟ افراد منتظر هستند  که چرا 
کتاب منتشر بشود. تا 26 دی بالاخره رونمایی شد. 
کتاب قبل از تصریحات حضرت آقا منتشر شد، ولی 
11/3 که حضرت آقا بحث جهاد تبیین را در حضور 
یواش‌یواش  کردند،  ح  مطر جدی  خیلی  مداحان، 
می‌گفتند  البته  بازهم  شدند.  بیدار  حزب‌اللهی‌ها 
سخنان  این  شروع  چون  است،  هیئات  آقا  منظور 
در  هم  پایانش  و  دانشجویی،  هیئات  بین  در  آقا، 
این‌ها  تصور  یعنی  است.  بوده  مداحان  با  دیدار 
درباره  آقا  سخنرانی  آخرین  این  دیگر  که  بود  این 
رئیس  که  رستمی  آقای  خود  است.  تبیین  جهاد 

نهاد رهبری در دانشگاه هستند، گفتند. من خودم 
را می‌دیدم واقعاً غصه می‌خوردم. بعد دیدم  قصه 
کید کردند. بعد 28 بهمن در  19 بهمن، آقا دوباره تأ
کید کردند. 19  دیدار تلویزیونی با مردم آذربایجان تأ
اسفند در دیدار با خبرگان، اصلاً یک باب جدیدی 
باز  بار،  در سال 1401 دو سه  بعد هم  کردند،  باز  را 
آقا بحث جهاد تبیین را یا تلفظ کردند به لفظ جهاد 

تبیین، یا مصادیق آن را بیان کردند.
پــس ایــن کتــاب در واقــع مشــتمل اســت بــر بیانــات 
حضــرت آقــا از مهــر 1400 بــه قبــل، آخریــن خبــری کــه 
دارم فکــر کنــم تــا چــاپ هفدهــم رفتــه اســت. ولــی باز 
گــر انتشــارات انقــاب اســامی  اصحــاب نشــر گفتنــد ا
نســخه  هــزار   200 تــا  کتــاب  می‌کــرد  عمــل  بهتــر 
اصــرار  مقــداری  یــک  امــا  بــرود.  می‌توانســت  هــم 
دوســتان انتشــارات ایــن اســت کــه حتمــاً کاغــذش 
کاغــذ خاصــی باشــد، جلــدش، جلــد خاصــی باشــد، 
ایــن باعــث شــد  چســبش، چســب خاصــی باشــد. 
ــاپ  ــی و چ ــف صحاف ــوری در ص ــاب همین‌ج ــه کت ک
باشــد. جــا داشــت حداقــل ایــن کتــاب را به‌عنــوان 
ســربازان جهــاد تبییــن یک‌میلیــون نفــر درخواســت 
از طــرف مــا  ایــن بی‌مهــری  می‌کردنــد. ولــی خــب 
آقــا  حضــرت  اندیشــه  بــه  نســبت  انقلابی‌هــا  بچــه 
کــه عــرض  بــه آن مشــکلاتی  کنیــد  اســت. اضافــه 
کــردم و بی‌توجهــی کــه اول کار شــد و جالــب اســت 
ایــن را بدانیــد همــان نهادهایــی کــه مــن بــا آن‌هــا 
صحبــت کــردم و این‌هــا می‌گفتنــد نــه، اولویــت مــا 
کار  کردنــد  نیســت، همه‌شــان از دهــه فجــر شــروع 
کــردن. مــن ســه چهــار روز آخــر ســال در 1400، از دو 
ســه جــا دعــوت داشــتم. همــان مجموعه‌هایــی کــه 
هیــچ کاری نمی‌کردنــد و بودجه‌هایشــان تمام‌شــده 
بــود حــالا رگ غیرتشــان بــاد کــرده بود و می‌خواســتند 
تیــک برگــزاری یــک جلســه تــا قبــل از اتمــام 1400 را 

بــرای خودشــان بزننــد.

جهاد تبیین 
گرفتنِ  در واقع 
آشفتگی ذهنی از 
مخاطب، دادن 
آرامش به مخاطب 
و روایت درست 
را به او رساندن 
است.
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نمی‌شود نسبت به این 

مسئله بی‌تفاوت بود!

مهدی قریبیادداشت

ح کلان رهبری، ضروری‌ترین نکته برای طلبه‌ای که می‌خواهد  دانستن طر
در دستگاه امامت جامعه کمک‌کار باشد.

اشاره:
به این کلمات فکر کنید:

تمدن اسلامی – تولید اندیشه – تربیت انسان – پیشرفت – عدالت – مقاومت – امنیت- سبک زندگی – 
تولید – اقتصاد مقاومتی – اقتصاد دانش ینیان – گام دوم – دولت اسلامی – جامعۀ اسلامی – حلقه‌های 
میانی – مردم‌سالاری – اشرافیت – طاغوت اعظم – مستضعفین – وحدت – فلسطین – آمریکا – مردم – 
جوانان – الگوی اسلامی ایرانی – هویت ملی – موجودیت ملی – منافع ملی – محور مقاومت – جمع دنیا و 

آخرت – مکتب امام – مصلحت – آرمان – واقعیت – نهضت نرم‌افزاری – تولید علم

که سیدنا القائد در ایام زعامتشان به‌کاربرده‌اند، تقاضای تدقیق آن‌ها را  کلیدواژه‌هایی است  این‌ها 
داشته‌اند، خواسته‌اند که عملیاتی شود و...
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یکی از کارهای اساسی این است که تلاش شود در حد 
توان از دل این‌ها، پروژۀ اساسی ایشان و طرح کلان 
این  غیر  در  گردد.  احراز  ایشان  راهبردی  و  راهبری 
گر دست‌فرمان ایشان را خراب  صورت، اقدامات ما ا
نکند، چندان هم‌سودی نمی‌بخشد و از یک سری 
کارهای خوب بی‌خاصیت تجاوز نمی‌کند. بنابراین 
و  راهبری  سطح  در  اصیل  کمک  سودای  کس  هر 
راهبردی دارد، و هر کس متمایل است که در میدان 
که امام بزرگوارمان در جهاد گشود، در زمرۀ  عظیمی 
منسجم  طرح  به  کند  تلاش  باید  باشد،  مجاهدین 

راهبردی و کاربردی راهبر ارشد، راهی بیابد.
از  این یادداشت مبتنی بر مطالعه و مباحثه بیش 
مورد  در  رهبری  معظم  مقام  کلیدی  سخنرانی   30
اسلامی،  انقلاب  سیرت  و  صورت  امام،  مکتب 
است.  و...  پیشرفت  اسلامی،  انقلاب  هندسه 
اندیشه  کلی  ح  طر گران‌سنگ  کتاب  همچنین 
عهد  مانند  دیگر  کتب  برخی  و  قرآن  در  اسلامی 
رهبری  معظم  مقام  پیام  مزجی  ح  شر که  مشترک 
همواره  نیز  است  امام  سالگرد  اولین  مناسبت  به 

مدنظر بوده است.
که اقدام پیش رو یک تلاش در این  پرواضح است 
راستا است و حتماً خالی از نقص نخواهد بود. صاحب 
باشد  بهانه‌ای  متن  این  که  است  امیدوار  قلم  این 
برای تأمل و تدقیق اهل نظر در این راستا و طبیعتاً 

دست یازیدن به اتقان و استحکام بیشتر و برتر.

مقدمه
طرح پیامبران

خدای  ارشد  نمایندگان  به‌عنوان  الهی  پیامبران 
تربیت  قصد  توحید،  منادیان  بزرگ‌ترین  و  متعال 
را داشته‌اند.  و جامعۀ موحّد  انسان موحّد  ایجاد  و 
داران  میراث  به‌عنوان  دین  عالِمان  همچنین 
گسترش  انبیاء و بلکه تک‌تک دین‌داران، دغدغۀ 

و  قوانین  و  انسانی  آحاد  سطح  در  دین‌داری 
است.  طبیعی  البته  و  دارند.  را  زندگی  ساختارهای 
اطاعت  که  باشد  توحید  پیامبران،  شعار  وقتی 
و  حیات  شئون  همۀ  در  متعال  خدای  انحصاری 
برمی‌انگیزد.  دشمنی  است،  خدا  غیر  اطاعت  نفی 
که عبارت است از هر چه غیر خداست -  طاغوت 
در  و...  سیستم  چه  و  قانون  چه  انسانی،  فرد  چه 

مقابل پیامبران به دشمنی بر‌می‌خیزد.
گاهانۀ  به‌بیان‌دیگر غرض نهایی، ایجاد عبودیت آ
خدای متعال در خلقت است. یعنی ایجاد عبودیت 
هستی.  همۀ  در  گاهانه  آ شکل  به  متعال  خدای 
یعنی ظهور ارادی حق در همۀ شئون حیات، آن‌هم 

توسط خود مردم در زمین.
مختلفی  راه‌های  هدف،  این  به  دستیابی  برای 
اما،  پیامبران  ح  طر باشد.  داشته  وجود  می‌تواند 
کارخانۀ انسان‌سازی است. یعنی ایجاد  ایجاد یک 
دست  در  و  ولایت  و  توحید  بر  مبتنی  ساختار  یک 

گرفتن همۀ شئون تربیتی، علمی، اداری و... بشر.
هر  کل،  یک  بر  حاکم  ارادۀ  داشتن  دست  در  بدون 
تحول  و  تغییر  دستخوش  می‌تواند  این‌ها  از  کدام 
مثبت یا منفی مطابق ارادۀ حاکم شود. یعنی بدون 
و  ولایت  داشتن  دست  در  بدون  و  سیاسی  قدرت 
سرپرستی کلان جامعه، تمام این‌ها ابتر خواهند بود و 
به‌راحتی با یک تصمیم در معرض هضم و حذف قرار 
ارادۀ عمومی حاکم  گر  ا گرفت. به‌خصوص  خواهند 
امروز دیگر این مطلب به  برجهان خلاف آن باشد. 
عیان و پرتکرار دیده‌شده است. یک نمونۀ کوچک آن 
اسناد بین‌المللی مثل 2030 است. مقاومت در مقابل 
تمامیت‌خواه  و  مستبد  تصمیم-سازان  ارادۀ  سیل 
جهانی برای کشورهای مستقل سخت و دشوار است 
و البته برای گروه‌های نخبگانی درون حاکمیت‌ها که 

امری محال و ناشدنی است.
ح حضــرت امــام خمینــی بــه تبعیــت از پیامبــران  طــر

سقوط طاغوت و 
گرفتن  به دست 
ولایت باید توسط 
مردم و با خواست 
مردم باشد نه با 
کودتا و جنگ.
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کــم و ســاختار سیاســی  الهــی، تغییــر دادن ارادۀ حا
کــردن  جایگزیــن  و  طاغــوت  ســرنگونی  و  قــدرت 
ولایــت الله در جامعــه و جان‌هــا بــود. )ر.ک، عهــد 
مشــترک، اولیــن پیــام مکتــوب رهبــر معظــم انقــاب 
بــه ملــت ایــران بــه مناســبت اولیــن ســالگرد ارتحــال 
ــاد  ــا جه ــی ی ــدرت نظام ــه باق ــه ن ــام( البت ــرت ام حض
مســلحانه. بلکــه بــا قیــام الهــی مــردم، کــه متفــرع بــر 
فهــم و خواســت درونــی باشــد. ســقوط طاغــوت و بــه 
دســت گرفتــن ولایــت بایــد توســط مــردم و با خواســت 
کودتــا و جنــگ و... . همان‌کــه  مــردم باشــد نــه بــا 
کلمــۀ مردم‌ســالاری یــاد می‌شــود. و  امــروز از آن بــا 
البتــه ادامــۀ حرکــت نیــز عــاوه بــر شــروع حرکــت بایــد 

توســط مــردم و بــا مــردم باشــد.

بَر طرح راهبردی
َ
فرآیند یک ا

خاطر  به  امام،  حضرت  از  تبعیت  به  ایران  ملت 
تغییر  را  سیاسی  نظام  کرد،  انقلاب  مسئله،  این 
داد و ساختار مناسب را شکل داد. به‌عبارت‌دیگر، 
که از بین راه‌های احتمالی انتخاب شد، راه،  راهی 
ساختن یک الگو و بسط و تکمیل آن و نشان دادن 
نظام  سرنگونی  یعنی  یک‌کلام  در  است.  بقیه  به 
طاغوت و جایگزینی آن با جمهوری اسلامی. یعنی 
یک ساختار سیاسی مردم پایه و مبتنی بر خواست و 

ارادۀ مردمی که برای خدا قیام کرده‌‌اند.
روشن است که با این حساب، خود این الگو و بسط 
و تکمیل آن باید در مسیر تکاملی خود فرآیندی را 
انقلاب اسلامی  که  کند. مرحلۀ اول آن فرآیند  طی 
و جابجایی ساختار سیاسی است، طی شده است. 
نظام  است،  دوم  مرحلۀ  که  مرحله،  این  ماحصل 
این  تثبیت  و  اتقان  و  از ساختن  بعد  سازی است. 
دولت  یعنی  سوم  مرحلۀ  به  ورود  نوبت  مرحله، 
الآن  حرکت،  موقف  گفت؛  می‌توان  است.  سازی 
میانۀ مرحلۀ دولت اسلامی است. بعد از آن نوبت 

به جامعه سازی می‌رسد. و بعد از آن تمدن مشعشع 
بین‌الملل اسلامی.

شروع طرح کلان رهبری
به  رسیدن  برای  که  نکته  این  از  عبور  از  بعد 
و نشان دادن  و بسط  الگو  نهایی، ساختن  هدف 
آمد.  الگو  خود  سراغ  باید  است،  انتخاب‌شده  آن 
مطابق  که  سیاسی  ساختار  و  نظام  آن  یعنی 
تثبیت  ساخته،  باید  مرحله  این  در  عالیه  اهداف 
نمایش  به  الگو  به‌صورت  بعد  و  زیباسازی شود  و 
دربیاید. یعنی به شکل روشن، جمهوری اسلامی. 
و  مشروعیت  اصل  در  دینی  مردم‌سالاری  یعنی 
این  کار  اولین  بنابراین  تصمیمات.  محتوای  در 
لوازم  و بعد به  الگو مشخص باشد.  افق  که  است 

مفهومی و عملیاتی آن پرداخته شود.
»هدف قطعی و خط سیر جمهوری اسلامی، رسیدن 
و برقراری تمدن اسلامی است. یعنی ایجاد عبودیت 
هستی.  همۀ  در  گاهانه  آ شکل  به  متعال  خدای 
یعنی ظهور ارادی حق در همۀ شئون حیات، توسط 
فیضیه  در  طلاب  با  )دیدار  زمین.«  در  مردم  خود 

)79/07/14
را به عیان  راهبردها  این نقطۀ روشن، برخی  خود 
بین  وحدت  حفظ  به‌عنوان‌مثال،  می‌دهد.  نشان 
نه  است  راهبرد  یک  ح،  طر این  در  اسلامی  امت 
به  تمدنی  اسلامی،  تمدن  که  چرا کتیک.  تا یک 
وسعت دست‌کم یک میلیارد و دویست و خرده‌ای 
میلیون مسلمان است. مگر می‌شود تمدن اسلامی 
را  از اسلام  گرفت ولی تنها قرائت فرقه‌ای  را هدف 
از  ما  قرائت  معتقدیم  گرچه  ا بنابراین  کرد.  ترویج 
اسلام صحیح است، باید به دنبال طرحی راهبردی 
در  کند.  تضمین  را  اسلام  جهان  وحدت  که  باشیم 
آرزویی  از تمدن اسلامی،  غیر این صورت صحبت 

دست‌نیافتنی خواهد بود.

جمهوری 
اسلامی. یعنی 

یک ساختار 
سیاسی مردم 
پایه و مبتنی 
بر خواست و 

که  ارادۀ مردمی 
برای خدا قیام 

کرده‌اند.  
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چارچوب فکری و عناصر بنیادین طرح
و  ابــزار  دوست‌داشــتنی،  ســختِ  مســیر  ایــن  در 
لوازمــی بایــد مهیــا شــود. ایــن حرکــت نیــاز بــه دو 
بــال دارد. یکــی تولیــد فکــر و دیگــری تربیــت انســان. 
کــه محیــط نــرم ایــن تولیــد فکــر و  بدیهــی اســت 
تربیــت انســان بایــد مبتنــی بــر حــاق تفکــر اســام 
نــاب باشــد. و مترقی‌تریــن نســخۀ اســام نابــی کــه 
در عصــر خویــش می‌شناســیم و دسترســی داریــم، 
مکتــب امــام خمینــی اســت. به‌بیان‌دیگــر عناصــر 
کــه  خمینــی  امــام  مترقــی  مکتــب  مؤلفه‌هــای  و 
از  قرائــت  برتریــن  بلکــه  و  نــاب  اســام  از  برگرفتــه 
اســام نــاب در عصــر مــا اســت؛ به‌عنــوان مفاهیــم 
مبنایــی و بینادیــن و پایــه به‌مثابــه چارچوبــی اتخــاذ 
کــه تولیــد فکــر و تربیــت انســان ذیــل آن  می‌شــود 
ــه  ــد و توجــه ب انجــام پذیــرد. مفاهیمــی چــون توحی
و  مبــارزه  مردم‌ســالاری،  ولایــت،  متعــال،  خــدای 
جهــاد، توجــه بــه مســتضعفین، مقابلــه بــا زورگویــان 
و مســتکبران عالــم، عدالــت، عقلانیــت، معنویــت، 

و... وحــدت 
بنابرایــن عــاوه بــر این‌کــه بایــد ایــن مفاهیــم بــه نــام 
ح و بســط مفهومــی یابــد و گفتمــان  اســام نــاب شــر
ســازی شــود، همّــت امــام و امــت متوجــه ایــن خواهــد 
خــاص  الگــوی  یــک  در  را  مفاهیــم  ایــن  کــه  بــود 
همــگان  بــه  را  آن  و  کنــد  محقــق  دوست‌داشــتنی 

ــد. ‌ ــان بده نش
ح پیامبــران  ح غالــب در ایــن فضــا، همــان طــر طــر
اســت. یعنــی ایجــاد کارخانــۀ انسان‌ســازی و تولیــد 
قــدرت  کارخانــه‌ای  چنیــن  ســاخت  بــرای  فکــر. 
و  حکومــت  یعنــی  اســت.  موردنیــاز  ســخت  و  نــرم 
ســاختارها و فرهنــگ. بــا انقــاب اســامی و ســرنگونی 
حکومــت طاغــوت و تشــکیل نظــام اســامی مبتنــی 
تشــکیل  یــک‌کلام  در  و  مــردم  نظــر  و  خواســت  بــر 
شــده  محقــق  ســخت  بخــش  اســامی،  جمهــوری 

اســت. بخــش نــرم و فرهنــگ هــم، مکتــب امــام و 
مفاهیــم بنیادیــن و راهبــردی و عملیاتــی آن اســت. 
هــر چــه محیــط ســخت و نــرم تقویــت شــود کار تولیــد 
انســان و تولیــد فکــر ســهل‌تر و هموارتــر می‌گــردد. 
ــراز، تولیــد  و بــه نحــو متقابــل وقتــی انســان و فکــر ت
کمیــت  شــد، ســاخت ســخت‌افزار و نرم‌افــزار یعنــی حا

و فرهنــگ نیــز تقویــت می‌شــود.

دال مرکزی طرح راهبردی
کــه  گفــت  می‌تــوان  جملــه  یــک  در  به‌بیان‌دیگــر 
احــداث  اســت؛  ایــن  ایــن مرحلــه  در  اصلــی  ح  طــر
یــک  پایــه به‌مثابــه  مــردم  اســامی  نظــام سیاســی 
الگــو و حفــظ و بالندگــی و تثبیــت آن توســط خــود 
مــردم و ذیــل مفاهیــم اســام نــاب. و زیباســازی آن 
بافرهنــگ مترقــی اســامی ایرانــی و آراســتن آن بــا 
کردنــش بــا ســبک زندگــی  معنویــت نــاب و مزیــن 
اســامی ایرانــی. و زنــده مانــدن آرمان‌هــای اصیــل 
انقــاب در دل مــردم. و آماده‌ســازی نســل جــوان 

انقــاب. گران‌ســنگ  بــار  بــرای برداشــتن  بعــد 
ح دشمن هم از بین بردن این الگو است.  طبیعتاً طر
کند  گر هم نتواند این الگو را به نحو سخت نابود  ا
شئون  همۀ  در  آن  چهرۀ  کردن  خراب  دنبال  به 
است. حمله و تهاجم فرهنگی. القای سبک زندگی 
غیر اسلامی. و از همه مهم‌تر احساس یأس و عدم 
موفقیت در عرصه‌های مدنظر این الگو از معنویت 

و موفقیت در دین و دنیا.
ح دشــمن در ایــن قســمت  مــرور بخش‌هایــی از طــر
بهتریــن  از  یکــی  قاعدتــاً  می‌رســد.  نظــر  بــه  مفیــد 
کارهــا از بیــن بــردن ایــن ســاختار سیاســی اســت. بــا 
ــا  ــد ی ــم نش ــر ه گ ــر. ا ــر روش دیگ ــا ه ــگ ی ــا، جن کودت
هزینه‌هایــش بــرای دشــمن صــرف نداشــته باشــد، 
به‌کارگیــری  طریــق  از  آن  هویــت  و  ماهیــت  تغییــر 

یــا خودباختــه. و  نفــوذی  سیاســت‌مداران 

هدف قطعی و 
خط سیر جمهوری 
اسلامی، رسیدن 
و برقراری تمدن 
اسلامی است
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مرکزی  دال  عینک  با  دشمن  کارهای  به  مروری 
طرح راهبردی

دشمن هم طبیعی است که موانع جدی ایجاد کند. 
که به ذهن می‌‌رسد.  اولین نکته‌ای است  تحریم، 
که هم راه بسط این الگو و صدور آن را خدشه‌دار  چرا
که مهم‌ترین مؤلفۀ  می‌کند و هم مستقیماً مردم را 
موجبات  و  می‌دهد  قرار  هدف  هستند،  نظام  این 
می‌آورد.  فراهم  را  موفقیت  عدم  احساس  و  یأس 
گاندای رسانه‌ای هم در داخل  البته هم‌زمان پروپا
این  خارجی  دوستداران  و  مردم  ذهن  ج،  خار و 
و  یأس  ایجاد  غرض  به  و  می‌گیرد  هدف  را  نظام 
از ادامۀ راه و... شروع  القای عدم موفقیت و ترس 
ح‌های  به سم‌پاشی فرهنگی می‌کند. همچنین طر
تفرقه‌انگیز داخلی و خارجی به بهانه‌های مقدس 
بردن  بین  از  و  مردم  تودۀ  میان  در  مقدس  غیر  و 
خواهد  قرار  کار  دستور  در  نیز  اجتماعی  انسجام 
گرفت. همچنین هجوم فرهنگی به مبانی مذهبی 
و ایجاد گسست نسلی و بی‌اعتقاد کردن نسل‌های 
متجدد نسبت به مبانی و آرمان‌های اسلام ناب و 
همان‌طور  بود.  خواهد  دشمن  جدی  کار  انقلاب، 
که از ابزار جنگ سخت نیز برای متوقف کردن این 

نظام بهره خواهد گرفت.

تولد مفاهیم بنیادین و عملیاتی
مفهومی مهم

بنابراین مطابق موقعیت ایجابی جمهوری اسلامی 
نمود.  خواهند  خ  ر مفاهیمی  دشمن،  ح  طر نیز  و 
است.  مقاومت  مفهوم  یاریگر،  مفهوم  مهم‌ترین 
بلکه  انفعالی،  مفهوم  یک  به‌عنوان  نه  مقاومت 
و  مردم  به  اتکای  که  قدرتمند  مفهومی  به‌عنوان 
فضای  در  البته  مقاومت  می‌کند.  تقویت  را  داخل 
فضا  این  در  ولی  است.  نماد  یک  سخت  جنگ 
حتی خود را در اقتصاد هم نمایان می‌کند. اقتصاد 
محل  امام،  مکتب  در  حیات،  روبنای  به‌عنوان 
جمع  امام  مکتب  جوهرۀ  که  چرا است.  جدی  نظر 
ساخت  آباد  دنیای  یک  باید  است.  آخرت  و  دنیا 
این‌که  بر  علاوه  داد.  قرار  آخرت  مقدمۀ  را  آن  و 
که هم در دنیا و هم  کند  الگویی می‌تواند دلربایی 
باشد.  داشته  پیشرفته  و  روشن  ح  طر آخرت،  برای 
زدن  زمین  خاطر  به  هم  دشمن  که  به‌خصوص 
ابزار تحریم اقتصادی به ظالمانه‌ترین  از  الگو  این 
کرده است. بنابراین علاوه بر این‌که  وجه استفاده 
نظر  مطمح  راهبردی  نقطۀ  یک  به‌مثابه  اقتصاد 
اقتصاد  ح  طر است،  قرارگرفته  الگو  این  دهۀ  یک 
این  مقاومتی هم به‌منظور حفظ قدرت درونی در 



19 شـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  
تـــــــــــــابستــــــــــــــــــــــــــان 1401

24

به  متکی  اقتصادی  یعنی  است.  ارائه‌شده  مقطع 
ح‌هایی هم به شکل  درون و قدرت مردم. البته طر
باید  خود  جای  در  که  است  ح‌شده  مطر کنده  پرا
بنگاه‌های  مثل  شود.  مباحثه  و  علمی  پیگیری 
یا تعاونی‌ها. در واقع تکیه به  پایه و  کوچک مردم 
اقتصاد دانش‌بنیان و توجه ویژه به رشد علمی در 
کشور،  برای  آن  کردن  بومی  و  دنیا  روز  علم  سطح 

ذیل مفهوم مقاومت و قدرت داخلی قرار می‌گیرد.

مفهوم مهمی دیگر
همان‌گونه که قبلاً هم گفته شد، تشکیل جمهوری 
مراحل  از  سیاسی،  نظام  یک  احداث  و  اسلامی 
فرآیند رسیدن به اهداف عالیه شکل‌گرفته است و 
باید به‌خوبی از آن مراقبت شود. تا به یک درخت 
تنومند بدل گردد. البته علاوه بر تثبیت این نظام، 
باید به موفقیت و زیبایی آن‌هم پرداخته شود. در 
این مقطع هیچ‌چیز مهم‌تر از حفظ و بالندگی این 
که  گفت  می‌توان  دیگر  بیان  یک  به  نیست.  الگو 
باید  است.  آخرت  و  دنیا  جمع  امام  مکتب  جوهرۀ 
قرار  آخرت  مقدمۀ  را  آن  و  ساخت  آباد  دنیای  یک 
کند  داد. علاوه بر این‌که الگویی می‌تواند دلربایی 
و  روشن  ح  طر آخرت،  برای  هم  و  دنیا  در  هم  که 

پیشرفته داشته باشد.
با این بیان می‌توان گفت، آن مفهومی که می‌تواند 
اهداف نظام اسلامی را تا حدود زیادی در خود جمع 
است.  پیشرفت  مفهوم  دهد،  نشان  ما  به  و  کند 
را در  ایران  گر بخواهیم هدف‌های ملت  ا بنابراین 
یک مفهوم خلاصه کنیم که بتواند تا حدود زیادی 
و  کند  بیان  را  ملت  و  کشور  عمومی  خواسته‌های 
کلیدی عبارت است از  آن را در بربگیرد، آن مفهوم 

پیشرفت.
پیشرفت در منطق اسلام، متفاوت است با پیشرفت 
نظر  در  پیشرفت  غرب.  مادی  تمدن  منطق  در 

آن‌ها، در درجۀ اول و به‌عنوان مهم‌ترین، عبارت 
و  علم  در  پیشرفت  و  ثروت  در  پیشرفت  از  است 
پیشرفت نظامی و پیشرفت فناوری. اما در منطق 
پیشرفت  دارد:  بیشتری  ابعاد  پیشرفت  اسلامی، 
در اخلاق، پیشرفت در عدالت،  در علم، پیشرفت 
اقتصاد،  در  پیشرفت  عمومی،  رفاه  در  پیشرفت 
پیشرفت در عزت و اعتبار بین‌المللی، پیشرفت در 
استقلال سیاسی، پیشرفت در عبودیت و تقرب به 
در  که  این هم جزو پیشرفتی است  خدای متعال؛ 
ماست:  نهائی  هدف  ما  انقلاب  در  و  هست  اسلام 
که  پیشرفتی  این  در  »دنیا«  هم  خدا.  به  تقرب 

موردنظر است، ملحوظ شده است، هم »آخرت«.

گام دوم
ملت ایران می‌تواند سر خود را بالا بگیرد و باافتخار 
در پایان چهل‌سالگی انقلاب اسلامی، تثبیت نظام 
کند. این  اسلامی در عالی‌ترین وضعیت آن را اعلام 
همان کاری بود که رهبر عزیز و مقتدر این امّت انجام 
اسلامی.  انقلاب  دوم  گام  تمدنی  اعلام  یعنی  داد. 
بیانیۀ گام دوم اعلام پایان موفقیت‌آمیز یک مرحله 
و ورود به مرحلۀ بعد بود . و البته تحویل این غافلۀ 

باشکوه به جوانان نسل بعد این امّت شگفتی‌ساز.
از  متشکل  دولت  است  واضح  که  همان‌طور 
یک  ما  مردم‌سالار  نظام  در  البته  و  است  کارگزاران 
در  چه  می‌باشند.  مردم  نیز  جدی  اثرگذار  رکن 
و  تصمیمات  محتوای  در  چه  و  کارگزاران  انتخاب 

البته پیشبرد تصمیمات.
دولت‌مردان  روش  و  منش  باید  که  مقطع  این  در 
مهم‌ترین  از  یکی  شود،  بازسازی  اسلامی  گونۀ  به 
که علاوه بر تلاش شخصی و البته  کارها این است 
روش،  و  منش  این  اصلاح  برای  سازمان‌یافته 
کار را دست  جوانان جوان حزب-اللهی تلاش کنند 
استخراج  البته  شوند.  وارد  دولت  در  و  بگیرند 

مترقی‌ترین نسخۀ 
که  اسلام نابی 
در عصر خویش 
می‌شناسیم و 
دسترسی داریم، 
مکتب امام خمینی 
است
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دل  از  دولت‌مردان  روش  و  منش  عالی  مفاهیم 
کتاب و سنت، و متناسب‌سازی برای اجرا در عصر 
علمیه  حوزه-های  کار  مخاطب،  به  ارائه  و  حاضر 
است. که البته مطابق فهم راقی از اسلام ناب، رشد 
و تربیت‌یافته‌اند. و مجهز به ابزار غنی مکتب امام 
خمینی، در ارتباط تنگاتنگ با صحنه و مسئلۀ روز 
راهبرانِ  کمک  حاضر  دوران  به  اسلامی،  انقلاب 
می‌کنند. و البته گفتمان سازی و جریان سازی این 

مسئله را نیز به عهده‌دارند.
بر  علاوه  که  است  این  اینجا  در  مهم  مسئلۀ 
مفاهیمی مترقی مثل ساده زیستی، مردمی بودن، 
معنوی بودن، اخلاص، شجاع بودن و... در دولت 
اسلامی مطابق مکتب امام، یک نکتۀ بسیار مهم 
که دولتی اسلامی  دیگر نیز هست. و آن این است 
است که بتواند مردم را در کار وارد کند و نقش بدهد 
تسهیل  را  تصمیمات  محتوای  در  مردم  حضور  و 
به‌جای  باشد.  الهی  ارادۀ  آیت  به‌بیان‌دیگر  کند. 
این‌که خود متصدی باشد و به خود راهنمایی کند 

به تجلی خدای متعال راهنمایی کند.

مهم‌ترین استراتژی
انقلاب  دوم  گام  و  اسلامی  دولت  مرحلۀ  تلاقی 
اسلامی دقیقاً یک نکته را می‌طلبد. ورود نیروهای 

جوان مردمی به صحنۀ ادارۀ کشور.
گرفتن  و به دست  برای ورود جوانان  که  راهکاری 
راهکار  شد،  بیان  انقلاب  معظم  رهبر  توسط  کارها 
حلقه‌های میانی بود. این نحوۀ ورود دقیقاً منطبق 
است بر آنچه از مرحلۀ دولت اسلامی می‌شناسیم. 
یعنی علاوه بر ورود نیروهای جوان حزب‌اللهی به 
رابط  حلقۀ  مردمی،  جوان  نیروهای  دولت،  بدنۀ 
چه‌بهتر  هر  برای  بشوند  مردم  و  کمیت  حا بین 
اجراشدن دستوارت اسلام ناب در عرصۀ زندگی. و 
به‌تبع آن پیشرفت دنیا و آخرت. و این یعنی اسلامی 

شدن مجموعۀ نهادها و کارگزاران. برای تحقق این 
مهم باید از مردم و نخبگان و جوانان کمک گرفته 
و  می‌شود.  ممکن  میانی  حلقه‌های  با  این  و  شود. 
تحقق همین مسئله بهترین فرود در جامعۀ اسلامی 

و کشور اسلامی خواهد بود.

طرح کلان رهبری در مورد دشمن
ح کلان راهبردی در  جای یک سؤال باقی است؛ طر
مورد دشمن چیست؟ رسیدن به پاسخ این مسئله 
مستلزم توجه داشتن به زوایای متعددی از بحث 
است؛ مثل‌اینکه دشمن اصلی کدام است و دشمن 
کسانی  چه  درونی  و  بیرونی  دشمن  کدام؟  فرعی 
باهم  نسبتی  چه  دارند؟  ویژگی‌هایی  چه  هستند؟ 
یا دشمن‌های  استراتژی‌های اصلی دشمن  دارند؟ 
ما  ما و هم‌جبهه‌ای‌ های  کدام است؟ دوستان  ما 

کدام‌اند؟ و... .
امام،  مکتب  مترقی  فهم  مطابق  اصلی  دشمن 
شیطان  همان  یا  الابالسه  ابلیس  از  است  عبارت 
در  متجلی  امروز  هم  تمدنی  اندازه‌های  در  بزرگ. 
ایالت متحدۀ آمریکا است. و مبارزۀ با این طاغوت 
 . دارد  ادامه  ابد  تا  امام  حضرت  بیان  به  اعظم 
تمدنی  ابلیس  این  نابودی  مبارزه  این  غایت  و 
که او هم جز به نابودی ما راضی  است. همان‌طور 
ح کلان رهبری در این زمینه  نمی‌شود. بنابراین طر
که فروپاشی آمریکا باشد. در مقابل  به نظر می‌‌رسد 
ایشان دیگرانی از محترمین انقلاب هستند و بودند 
کلان  ح  طر و  شد  تنش  وارد  نباید  بودند  معتقد  که 
کردن شرارت او باشد. تذکر این نکته لازم  کم  باید 
این  ما،  عقیدۀ  به  رهبری  کلان  ح  طر در  که  است 
نظامی  عملیات  یا  سخت  جنگ  با  اساساً  مسئله 
محقق نخواهد شد. بلکه یک مبارزۀ نرم و فرهنگی 

است. نبرد اراده‌ها است.
اســتراتژی اصلــی ایــن دشــمن اصلــی و ایــن شــیطان 

جای یک سؤال 
ح  باقی است؛ طر

کلان راهبردی 
در مورد دشمن 

چیست؟
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بــزرگ ایــن اســت کــه ملت‌هــا را بــه بردگــی می‌گیــرد، 
منابــع  می‌کنــد،  تحقیــر  را  مســتقل  هویت‌هــای 
دیگــران را چپــاول می‌کنــد، زمیــن را و محیط‌زیســت 
طبیعــی را ویــران می‌کنــد، ناامیــدی و یــأس در مســیر 
اراده‌هــا  می‌آفرینــد،  ملت‌هــا  پیشــرفت  و  اســتقلال 
تشــدید  را  غضــب  و  شــهوت  می‌کنــد،  تضعیــف  را 
می‌کنــد، بــه هویــت ملت‌هــا، حتــی زبــان و لباسشــان 
تحریــم  می‌کنــد،  تحریــف  نمی‌کنــد،  رحــم  هــم 
آن ‌می‌ترســاند،  از  و  می‌دهــد  فقــر  وعــدۀ  می‌کنــد، 
بــه فحشــا دعــوت می‌کنــد، تطمیــع می‌کنــد و وعــدۀ 

بیهــوده و محقــق نشــدنی می‌دهــد و... .
از طرفی هم مهم‌ترین کاری که این دشمن در لایۀ 
مسؤولین و کارگزاران انجام خواهد داد، تغییر نظام 
محاسبات است. هرچند این اتفاق در سطح ملت 

هم می‌تواند مترقّب باشد.
این فضا، شیطانک‌هایی هم  در  که  طبیعی است 
مبارزه  مزدور.  یا  و  هستند  دنباله‌رو  یا  که  هستند 
با این‌ها و غایت مبارزه با آن‌ها به شکل مبارزه با 
که سطح و عمق  شیطان بزرگ نیست. همان‌طور 
و نوع دشمنی‌شان هم کم اثرتر و حقیرانه تر است. 

ح کلان مبارزه با این‌ها، تضعیف  به نظر می‌رسد طر
دشمنی و شکستن وحدت دشمنی این‌ها باشد.

یک  به  را  ذهن  اینجا،  در  نکته  یک  به  توجه 
رهبری  کلان  طرح  در  راهبردی  فوق  مسئلۀ 

راهنمایی می‌کند؛
دوران حضور فیزیکی این ابلیس تمدنی و چپاول و 
غارت و جنایت او از حالت حضور فیزیکی و استعمار 
سخت به استعمار نو و بلکه فرا نو و حضور فرهنگی 
تبدیل‌شده است. به عبارتی بلعیدن هویت ملت‌ها 
گر لازم باشد برای  و تحقیر و بردگی فرهنگی. هرچند ا
چند صباحی حضور فیزیکی هم خواهد داشت ولی 
دورۀ ادارۀ مستعمرات را به نیروهای توخالی داخلی 

سپرده است که خود تربیت‌کرده است.
کثیف و بی‌رحمانه‌ای  ح  اما با همۀ این‌ها یک طر
و  بارها  دنیا  در  الابالسه  ابلیس  هویت  این  توسط 
از  استفادۀ  و  سرزمینی  اشغال  بود.  اجراشده  بارها 
یک نیروی غضبیه در عالم به‌عنوان سگ هاری 
رعب  قتل،  و  ترور  دکترین  با  و  بترساند  را  همه  که 
فرهنگی،  هجوم  کنار  در  و  کند  ایجاد  وحشت  و 
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کل بدن امت‌ها را بیمار  همچون غده‌ای سرطانی 
بی‌رمق  و  بی‌جان  جسد  که  است  طبیعی  کند. 
و  گرفت  قرار خواهد  اختیار هر طرحی  به‌راحتی در 
فرا چنگ  را  افرادی  و  ایده  با هر  امکان جایگزینی 

خواهد آورد.
هویدا  قدس  اشغالگر  رژیم  هویت  در  این‌ها  همۀ 
است. بنابراین این موجود خبیث به‌منزلۀ سر فتنه 
به  از طرف دیگر  و  است.  بزرگ  است. سر شیطان 
جهان  وحدت‌بخش  نقطۀ  فلسطین  مسئلۀ  دلیل 
و  دولت‌ها  و  مقاومت  محور  هست.  هم  اسلام 
ملت‌های دوست و همراه و حتی بی‌طرف در این 
نقطه به یک وحدت متعالی می‌رسند. راه نابودی 
هرچند  نیست.  سخت  جنگ  نیز  جعلی  رژیم  این 
گر لازم باشد از جنگ سخت نیز دریغ نخواهد شد.  ا
گر به تجاوز به اصل نظام بیندیشد، با سخت‌ترین  ا
که  موجودی  این  ولی  می‌شود.  روبرو  مجازات‌ها 
و  بپاشد  درون  از  باید  است،  تشتت  قلبش  همۀ 
بااراده‌های امت اسلام نابود شود و از صفحۀ روزگار 
این  باشد،  مبارزه  ارادۀ  جا  هر  البته  و  شود.  محو 
الگوی متعالی رو به تمدن اسلامی – یعنی جمهوری 
لازم  گر  ا و  کرد  خواهد  تقویت  را  او  ایران-  اسلامی 

باشد آنجا را مسلّح هم خواهد کرد.
جهان  و  اسلامی  امت  حتماً  رهبری  کلان  ح  طر در 
اسلام اولویت دارد. در این مسیر مهم‌ترین راهبرد، 
گر لازم باشد باید از مسائل عقیدتی  وحدت است. ا
کوتاه آمد. هرگز نباید باعث از بین رفتن یا کم‌رنگ 
گر دولتی به ما ظلم کند در  شدن وحدت شد. حتی ا
گذشت بشود. مگر این‌که به اصل  حد امکان باید 

نظام و تثبیت آن ضرر غیرقابل‌چشم‌پوشی بزند.
یار،  به  تقسیم‌بندی  یک  در  ملت‌ها  و  دولت‌ها 
دشمن  دشمن،  همراه  و  بی‌طرف  دوست،  همراه، 
ح  طر می‌‌شوند.  تقسیم  اصلی  دشمن  و  کوچک 
تا  کوچک  دشمن‌های  و  اصلی  دشمن  با  مواجهه 

دشمن  همراه  کشورهای  با  ولی  شد.  روشن  حدی 
و  دوستان  متکثر  طیف  و  بی‌طرف  کشورهای  و 

همراهان باید چه کرد؟
می‌گیرند،  قرار  همراهان  طیف  در  که  کشورهایی 
می‌شوند.  دسته‌بندی  کلان  ح  طر اولویت  مطابق 
کشورهای یار و همراه در جهان  آنچه اولویت دارد 
ساختن  اینجا،  در  اقدام  مهم‌ترین  هستند.  اسلام 
سیاسی،  فرهنگی،  رسیدگی  مقاومت،  محور 
رفع  است.  یکدیگر  به  نظامی  حتی  و  اقتصادی 
اختلافات و توجه دادن به دشمن مشترک و حفظ 
کردن خط آتش با اسرائیل و توجه دائمی به مسئلۀ 
گرچه  ا درنتیجه  است.  اولویت  و  اصل  فلسطین 
حضور در آمریکای لاتین از حیث اقتصادی و حتی 
سیاسی در مواجهۀ با آمریکا مفید است و در دستور 
کار است، ولی در صورت تزاحم باید در اولویت دوم 
قرار بگیرد. ‌به‌هرحال در مقطع و موقفی که پیش رو 
قرار دارد، یعنی نظام سازی و دولت سازی، تقویت 
خود  با  هم  مبارزه  دارد.  اولویت  آن  بسط  و  الگو 
شیطان و سر فتنه‌اش در اولویت است. لذا هرچند 
رفتن در حیات خلوت او و مبارزه، پسندیده است اما 

در اولویتی بعد از جهان اسلام.

سخن نهایی
این سطور یک تلاش بود که حاصل مطالعۀ مستمر 
فرمایشات مقام معظم رهبری و تأمل چندین ساله 
بود.  ایشان  راهبردی  کلان  ح  طر مسئلۀ  پیرامون 
و  است  کرده  گذر  نویسنده  قاصر  ذهن  از  طبیعتاً 
مبارزان  اما درهرصورت  دارد.  فراوان  نقایص  حتماً 
از  لایه  این  از  نباید  و  نمی‌توانند  اسلامی  انقلاب 
بحث غافل باشند. باید بیندیشند و حاصل اندیشه 
ک و در معرض مطالعه و نقد قرار بدهند  را به اشترا
و  نزدیک  الهی  ولی  این  افقی  به  بیشتر  چه  هر  تا 

نزدیک‌تر شوند.

کلان  ح  در طر
رهبری حتماً امت 

اسلامی و جهان 
اسلام اولویت 

دارد در این مسیر 
مهم‌ترین راهبرد، 

وحدت است.
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محسن مهدیان کارشناس ارشد اقتصاد و دانشجوی دکتری مدیریت رسانه است و کتاب 
»خبر خوب« آخرین تألیف وی بوده است. مهدیان از نیروهای قدیمی روزنامه همشهری 
است که در سال‌های گذشته به‌عنوان معاون خبر در خبرگزاری فارس فعالیت می‌کرد 
کنون  و در شهریورماه گذشته با پایان مأموریتش به موسسه همشهری بازگشت و هم‌ا
مدیرمسئول موسسه همشهری می‌باشند. به اعتقاد ایشان مسئله اصلی ما در این 
دوران تحریف واقعیت‌هاست که باید در مقابل آن ایستاد. با توجه به شناخت آقای 
مهدیان از رسانه و فضای رسانه‌ای، علی‌رغم وقت محدودی که داشتند در خلال یکی 
از جلساتشان در قم، توانستیم گفت‌وگویی صمیمانه با ایشان در موضوع رسانه و جهاد 

تبیین داشته باشیم.

از خرده روایت تا ابر روایت

مصاحبه

گفتگو با محسن مهدیان رسانه و جهاد تبیین در 
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خود،‌  اخیر  سخنرانی‌های  در  انقلاب  رهبر  خــط: 
جهاد عظیم دوران ما را جهاد تبیین خوانده‌اند، 
این در حالی است که ما هنوز مشکلات اقتصادی 
ایشان  خود  هم  قبلاً  و  داریم  جامعه  در  فراوانی 
جنگ  ما  جنگ  علی‌الظاهر  که  بودند  فرموده 
اقتصادی است یعنی ما با یک تغییر دوران جهاد 
مواجهیم درحالی‌که هنوز مشکلات اقتصادی ما 
حل‌نشده است. این تغییر دوران چگونه و به چه 
که اولویت روی جهاد فرهنگی  دلیل اتفاق افتاده 

و تبیین قرار گرفته است؟
 چیزی تغییر نکرده است و هنوز جنگ اقتصادی 
نام جنگ  باقی و جنگ دیگری به  سر جای خود 
شما  برای  امروز  که  است  آمده  وجود  به  شناختی 
توضیح خواهم داد و شاید پاسخ سؤالات دیگر شما 

نیز باشد.
دارند؛‌  را  کسی  اراده  از  ممانعت  قصد  وقتی  امروز 
چند اقدام می‌تواند صورت بگیرد. اساساً اراده‌های 
ما به سمتی است که بینش و گرایش ما به آن سمت 
گرایش ما را چه چیزی شکل  است؛‌ یعنی بینش و 
می‌دهد؟ این دو که با یکدیگر جمع شود رفتار ما را 
گر قصد ممانعت از اراده من  شکل می‌دهد. حال ا
کار می‌توانند انجام دهند؛‌  و شما داشته باشند سه 
کاملاً به شکل استبدادی مانع رفتار ما  یکی اینکه 
گردند. این را جنگ سخت می‌نامند که با زور، اجازه 

این  نمی‌دهند.  را  رفتار  مرحله  در  شما  اراده  بروز 
جنگ سخت لزوماً با جنگ نظامی یکسان نیست. 
اجازه  که  است  برخوردی  نوع  هر  سرد  جنگ  پس 
اول  دشمنان،  نمی‌دهد.  شمارا  رفتار  بروز  و  تحقق 
کار با این مدل در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند 
بود  مقدس  دفاع  آن‌ها  اولین  نگرفتند.  نتیجه  اما 
البته این مدل جنگ سخت ایشان هنوز تمام  که 
ترورهای  و  اقتصادی  تحریم  دارد،  ادامه  و  نشده 

آن‌ها هم در همین فضا است.
است  همه‌جانبه  و  هیبریدی  جنگ  امروز،  جنگ 
از همه‌ی جوانب به سمت شما حرکت  که دشمن 
بود.  زمان دفاع مقدس جنگ همه‌جانبه  می‌کند. 
نهضت آزادی در داخل نقش ستون پنجم را بازی 
می‌کرد و جنگ روانی و اقتصادی هم داشتیم. اما 
مهم‌ترین  می‌کنیم.  صحبت  اولویت  در  ما  کنون  ا
مدل  چه  است  گرفته  هدف  دشمن  که  را  بخشی 
با جنگ سخت شروع  و چه سبکی است؟ دشمن 
است.  شما  اراده  بروز  با  مقابله  آن  هدف  که  کرد 
سمت  به  سپس  نمی‌گیرند.  جواب  که  دیدند 
تشکیل‌دهنده‌های اراده که بینش و گرایش است، 
آنچه  و  است  بینش  می‌دانید  که  آنچه  رفتند. 
آمد  دشمن  است.  گرایش  دارید  علاقه  بدان  که 
تغییر  برای  که  داریم  دوست  را  چیزی  چه  ما  دید 
رفتند.  فرهنگی  تهاجم  سمت  به  ما  گرایش‌های 
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که در دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد خیلی راجع 
و  علاقه  بدان  شما  که  آنچه  می‌شنیدید.  آن  به 
حجاب  موضوع  کنند.  قطع  را  آن  تا  دارید  گرایش 
حضور  بزرگ‌ترها  که  بود  داغ  خیلی  و...  سینما  و 
تغییر  در  جنگ  و  اصلی  دعوای  که  دارند  ذهن 
گرایش و تهاجم فرهنگی بود. در اینجا نیز این‌ها 
یک  مردم  گرایش  دیدند  که  چرا نگرفتند  نتیجه 
دوست  را  آبی  رنگ  شما  یک‌وقت  دارد.  ریشه‌ای 

دلایل  به  مختلف )رنگش دارید 
رنگ  است،‌  قشنگ 
موردعلاقه  تیم 
شماست،‌ رنگ آرامش 

طمأنینه  و  اطمینان  و 

روایات  در  می‌گویید  یک‌وقت  اما  و...(  است 
این‌گونه آمده است که آرامش‌بخش است و درواقع 
در  است.  قضیه  پشت  در  ایدئولوژیک  سفارش 
جنگ تحمیلی، ریشه رفتار ما را در گرایش ما یافتند 
بینش  در  را  ما  گرایش  ریشه  تهاجم فرهنگی  در  و 

ما یافتند. دشمن ریشه گرایش را در بینش یافت.
بینش دو بخش دارد:‌ یک بخش آن است که شما 
می‌بینید و دیگری اعتقادات و باورهای شما است. 
به  تبدیل  روش‌هایی  و  ابزارها  با  می‌بینیم  آنچه 
اعتقادات ما می‌شود. در اعتقادات نیز ما استدلال 
که  کرده‌ایم  پرس‌و‌جو  و  مشورت  و 
شکل‌گرفته  ما،  اعتقادات  این  درنتیجه 
آمد.  ما  بینش  دنبال  به  دشمن  است. 
برای تغییر در بینش به سراغ اعتقادات 
دهه  اواخر  باشد  خاطرتان  گر  ا رفتند. 
و شبهات  اعتقادی  اوج جنگ‌ها  و هشتاد،  هفتاد 
ح شد  اعتقادی بود، جنگ نرم نیز در آن فضا مطر
ح ولایت آقای مصباح یا  که بروز و ظهور آن در طر
در نشریه »کتاب نقد« آقای رحیم‌ پورازغدی بود. 
مستقیم،  صراط‌های  می‌کردند  وارد  که  شبهاتی 
نیز  بود. ولایت‌فقیه  و...  پلورالیزم دینی، فمینیسم 

نوک پیکار شبهه‌پردازان بود.
پشــت  اندیشــه  ســال  هــزار  چنــد  دیــد  دشــمن 
میــراث  و  ســابقه  و  اســت  اعتقــادی  باورهــای 
علمــی پــر انباشــت در دســت علمــای اعتقــادی 
و بینشــی. درنتیجــه در ایــن حــوزه هــم شکســت 
کنــار  خوردنــد. امــا هیچ‌کــدام از ایــن حوزه‌هــا را 
نگذاشــتند و باهــم به‌پیــش می‌برنــد. بــه بحــث 
کــه دشــمنان دارنــد نقطــه  اول خــودم برگــردم 
الآن  گــر  ا و  می‌گذارنــد  اولویــت  و  می‌کننــد  زنــی 
تهاجــم  اســت،  اعتقــادی  جنــگ  آن‌هــا  اولویــت 
فرهنگــی و جنــگ ســخت همچنــان وجــود دارد امــا 

اولویتشــان. محوریــت  بــا 
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دشــمن بعدازاینکــه فهمیــد تــوان تغییــر رفتــار،‌ علاقه 
و اعتقــاد را نــدارد بــه دنبــال ایــن رفــت کــه واقعیــت را 
بــرای مــا عــوض کنــد و بخــش اول بینــش را جابجــا 
ک  کــه شــما بــا هــر نــوع اعتقــادی ادرا کنــد. آنچــه 
می‌کنیــد را دچــار خطــا می‌کنــد و فــرد در مصــداق 
دچــار اشــتباه می‌شــود. یعنــی شــما بااینکــه مؤمــن 
در  امــا  هســتید،  عدالت‌خــواه  حزب‌اللهــی  متدیــن 
را  کاری  همــان  و  می‌شــوید  خطــا  دچــار  مصــداق 
جنــگ  را  ایــن  می‌خواهــد،  دشــمن  کــه  می‌کنیــد 

کــی می‌گوینــد. ادرا و  شــناختی 
در جنــگ نظامــی، دشــمن یکــی را از جبهــه حــق 
می‌کُشــد ولــی در جنــگ فرهنگــی و اعتقــادی وقتــی 
دشــمن وارد می‌شــود یــک نفــر را از جبهــه حــق جــدا 
و بــه جبهــه دشــمن اضافــه می‌کنــد، امــا در جنــگ 
شــناختی شــما را حــذف و دســت‌کاری هــم نمی‌کنــد 
ولــی شــما در جبهــه حــق همــان کاری را می‌کنیــد کــه 
دشــمن می‌خواهــد. آفــت ســنگین جنــگ شــناختی 
همــان  خــودی  جبهــه  در  شــما  کــه  اســت  همیــن 
ریــش  می‌خواهــد.  دشــمن  کــه  می‌کنیــد  را  کاری 
دارد و چــادری اســت و علامت‌هــای انقلابــی هــم 
دارد، از طرفــی امــام و رهبــری و جمهــوری اســامی 
را هــم دوســت دارد. امــا دقیقــاً ‌نقشــه دشــمن را جلــو 
می‌بــرد. چــرا؟! چــون تشــخیص مصــداق نــدارد و 
درســت نمی‌توانــد بفهمــد کــه ماجــرا چیســت. اینجــا 
کــه آدم بــه اســم انقلابــی و عدالت‌خــواه در  اســت 
انســان  این‌همــه  خــون  می‌گویــد  کســن  وا قضیــه 

گــردن جمهــوری اســامی اســت. کشته‌شــده بــه 
به  ربطی  شناختی  جنگ  موضوع  در  ما  بحث 
ماجرای  در  شما  ندارد،‌  اطلاعات  و  خبر  موضوع 
که دودش به چشم  کردند  کاری  که  آبادان ببینید 
جمهوری اسلامی رفت. به شکل مضحک و مبتذلی 
فرد  اسلامی  جمهوری  که  می‌کنند  ح  مطر پروژه‌ای 
صداوسیمای  است.  داده  فراری  را  پروژه  صاحب 

می‌دهد  نشان  را  طرف  پیکر  اسلامی  جمهوری 
بازهم باور نمی‌کنند و ادعای صحنه‌سازی دارند.

یک ماه بعد می‌گویند پزشکی که فلان چیز را گفت 
را  دیگری  موضوع  دوباره  است،  کرده  خودکشی 
که  چرا می‌کنند  باور  نیز  خیلی‌ها  می‌کنند.  ح  مطر
اینکه  دلیل  به  می‌شود  غالب  روایت  آن‌ها  روایت 
جبهه حق در این حوزه تسلیم است و نقش‌آفرینی 
که  نمی‌کند. چون ما این را وظیفه خود نمی‌دانیم 
روایت خودمان را از حادثه بیان کرده و آن را تبدیل 

به روایت غالب کنیم.
ایــن  کنــار زدن  بــه دنبــال  تبییــن  ماجــرای جهــاد 
غبارهــا و نشــان دادن واقعیت‌هــا اســت. فکــر نکنیــم 
انجــام  تبییــن  جهــاد  اســت  ســال   1400 مثــاً  کــه 
همیشــه  بلــه  اســت،  بــوده  همیشــه  و  می‌دهیــم 
بــوده منتهــا امــروز بحــث فتنــه اعتقــادی نیســت 
امــروز بحــث تهاجــم فرهنگــی نیســت امــروز مســئله 
اصلــی قلــب واقــع اســت کــه همــه آن‌هــا در خدمــت 
ایــن موضــوع قــرار دارد، و آن‌هــم چیــزی جــز تحریــف 
واقعیــت نیســت، اینجــا مــن و شــما هســتیم کــه در 
ایــن موضــوع نقــش داریــم کــه مــردم چــه چیــزی را 
واقعیــت بداننــد و اهمیــت جهــاد تبییــن اینجاســت.
که همه آن جنگ‌ها  گفت  پس در جواب شما باید 
جنگ  حتی  اقتصادی،‌  جنگ  اما  هستند.  هنوز 
در  هسته‌ای،‌  موضوعات  از  برخی  در  و  سیاسی 
فشار  مردم  به  یعنی  است.  ذهنی  جنگ  خدمت 
اقتصادی می‌آورند تا معیشت و سفره ایشان تنگ 

شود تا بعدازآن، در مقاومت خود شک کنند.
تمـــام پـــروژه جنـــگ ذهنـــی ایـــن اســـت کـــه بـــه شـــما 
بگویـــد: یـــک؛‌ راه طـــی شـــده در ایـــن 40 ســـال باطـــل 
و بیهـــوده بـــوده اســـت. و دوم، آینـــده شـــما ســـیاه 
اســـت، و وقتـــی از یـــک امـــت و بلکـــه یـــک فـــرد، 
ــورد  ــه زمیـــن می‌خـ ــد بـ ــته و آینـــده‌اش را بگیرنـ گذشـ

و متلاشـــی می‌شـــود.

شما بااینکه 
مؤمن متدین 

حزب‌اللهی 
عدالت‌خواه 

هستید، اما در 
مصداق دچار 
خطا می‌شوید 

کاری را  و همان 
انجام می‌دهید 

که دشمن 
می‌خواهد. این را 

جنگ شناختی و 
کی می‌گویند. ادرا
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که جنگ، جنگ روایت‌ها است و  خط: فرمودید 
هر روایتی که غالب شود می‌تواند اراده‌ها را شکل 
چطور  دشمن  کند.  مدیریت  را  رفتارها  و  داده 
در  ما  مسائل،  برخی  در  می‌سازد؟  غالب  روایت 
روش  اما  شکست‌خورده‌ایم،  غالب  روایت  ارائه 
دشمن در ایجاد و ارائه روایت غالب چیست و ما 

در مقابل آن چه‌کاری را باید انجام بدهیم؟

مــا نمونه‌هــای زیــادی داریــم کــه دشــمن ورود کــرده 
و موفــق شــده اســت ولــی نمونه‌هــای زیــادی هــم 
داریــم کــه موفــق نشــده اســت. در ماجــرای شــهادت 
حــاج قاســم دشــمن ورود کــرد تــا روایــت غالــب ارائــه 
دهــد، ولــی موفــق نشــد. در ابتــدای شــهادت ایشــان 
گفتنــد قاتــل آبــان 98 از بیــن مــردم رفــت، موفــق 
گفتنــد عامــل ســرکوب معترضیــن عراقــی  نشــدند. 
کــه در آن زمــان در عــراق در جریــان بــود. از بیــن 
رفــت، بازهــم موفــق نشــدند. و حتــی اظهــار محبــت 

کــه عاشــق  زندانــی‌ای  را به‌ماننــد ماجــرای  مــردم 
ح کردنــد کــه بازهــم نتیجــه  زندان‌بانــش بــود را مطــر
نگرفتنــد. حتــی وقتــی مــا مقــرّ‌ آمریــکا در عــراق را 
زدیــم بــاز یــک جنــگ روایتــی بــه وجــود آمــد. تــا 
رســیدیم بــه قصــه شــلیک بــه هواپیمــای اوکراینــی، 
می‌گفتنــد  کــه  انداختنــد  راه  را  چرنوبیــل  هشــتک 
از  کــی  بلکــه حا نیســت  ماجــرای ســاده‌ای  ماجــرا،‌ 
یــک ضعــف ســاختاری در جمهــوری اســامی اســت، 
فروپاشــی  بــه  منجــر  کــه  چرنوبیــل  قضیــه  ماننــد 
شــوروی شــد کــه ایــن خــط را تــا ســال 1400 ادامــه 
دادنــد، و در ایــن قضیــه تــا حــدودی موفــق بودنــد.
به  روایت  خرده  تا  می‌شود  طی  فرایندی  چه  اما 
شود؟  تبدیل  روایت  ابر  سپس  و  مسلط  روایت 
افراد  که تک‌تک  روایت هر آن چیزی است  خرده 
گر خرده روایت، دو قدرت  ا از واقعیت دارند. حال 
کند  برانگیختگی هیجان و احساسات شمارا جلب 
که  است  آن‌وقت  کند،  درگیر  را  مخاطب  عامه  و 

تبدیل به روایت غالب و مسلط می‌شود.
احساسات  و  هیجان  یعنی  برانگیختگی 
شمارا جلب کند. و دربرگیرندگی یعنی عامه 
بتواند  روایتی  گر  ا کند.  درگیر  را  مخاطب 
برانگیختگی  و  کند  درگیر  را  مردم  عامه 
را  احساسات  و  هیجان  یعنی  باشد  داشته 

یعنی  محتوا بربینگیزد،‌  تولید  خودش 
خودش  و  می‌کند 
توزیع  شبکه 
می‌شود، و آن خرده 
به  تبدیل  روایت 

روایت غالب و مسلط می‌شود.
امروز اسم آبان یا آبان 98 که می‌آید ذهن شما کجا 
در  ماه  یک  اسم  به  می‌توانم  من  یعنی  می‌رود؟! 
ذهن شما معنایی سیاسی بدهم. امروز اسم اوکراین 
کراین  که می‌آید ذهن شما کجا می‌رود؟ حالا جنگ ا
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وگرنه  می‌شود  روایت  در  اختلال  باعث  روسیه  و 
ذهن شما به سمت شلیک به هواپیمای اوکراینی 
می‌رود. آبان یعنی سرکوب اعتراضات مردمی، و این 
را می‌سازند، این ابر روایت است. خرده روایت‌هایی 
که تبدیل به روایت مسلط می‌شود و وقتی در یک 
بازه‌های زمانی تکرار می‌شوند که فقط گفتن حرف 
 96 دی‌ماه  مثلاً  دارد.  دیگری  روش‌های  و  نیست 
 98 آبان  با  که  می‌کند  روایت  طوری  را   88 فتنه 

تقاطع یابد و آن به ابر روایت تبدیل شود.
روایت  شمارا  متن  که  است  متنی  فرا  روایت،  ابر 
که باعث می‌شود شما چطور  می‌کند. عینکی است 
یعنی یک چرخه‌ای  کنید.  نگاه  روایت‌ها  به خرده 
که خرده روایت به روایت مسلط و روایت به  است 
ابر روایت تبدیل می‌شود و ابر روایت، خرده روایت 
که دشمن می‌کند این است و شما  کاری  می‌سازد. 

نیز باید همین کار را بکنید.
کلیدی شبکه توزیع  اساساً در جنگ روایت‌ها عامل 
پیام است. شبکه توزیع پیام یعنی حرکت جبهه‌ای در 
تولید و توزیع پیام. لذا در جهاد تبیین یک رسانه یا دو 
رسانه و یا حتی رسانه مرجع به‌تنهایی محلی از اعراب 

ندارد. همه باید باهم قیام و عملیات و حرکت کنند.

دارد.  رسانه‌ای  هژمونی  یک  دشمن،  خط: 
طرفی  از  اوست.  دست  در  توییتر  گرام،‌  اینستا
کمیت بر ما غلبه دارد.  ازنظر قدرت مالی و حتی 
اما ما این تعداد نیستیم و پلتفرم مناسب جهت 
گفتید را نداریم،‌ اینجا مزیت  که شما  حرکت‌هایی 
نسبی ما چیست؟ از چه مؤلفه‌ای می‌توانیم برای 

گیری استفاده کنیم؟ این فرا
این  و  است  ایمانی  قدرت  در  شما  مطلق  مزیت   
در  شبکه  عصر  در  پلتفرم  که  می‌کند  کاری  قدرت 
بگویم،‌  نمونه  می‌گیرد.  قرار  حق  جبهه  خدمت 
هیچ‌وقت شما فکر این سطح از شفافیت را در عرصه 

است  جامعه‌ای  شفاف  جامعه  نمی‌کردید.  سیاسی 
که نفاق در آن کم است. امروز به برکت شبکه‌های 
امروز  ما  است.  شده  کم  جامعه  در  نفاق  اجتماعی 
نباید دست‌کم  که  با یک شفافیتی مواجه هستیم 
تحقق  برای  رهبری  که  چیزی  امروز  شود.  گرفته 
فضای  با  کرد،  تلاش  کشور  سیاسی  فضای  در  آن 
پلتفرم‌ها محقق شده است. دهه هفتاد، رهبری به 
که ربطی  گفتند  کردند و  خودی و غیرخودی اشاره 
به مردم ندارد بلکه به جبهه انقلاب و دشمنان آن، 
ارتباط دارد، اما کسی توجهی نکرد و گفتند که شما 
دارید مردم را می‌‌گویید، که آقا در نماز جمعه گفتند 
که به مردم بر‌می‌گردانید، و این  این خیانت است 
در خصوص دشمنان است. در دهه 90 در سالگرد 
ارتحال امام، موضوع دوقطبی انقلاب و ضدانقلاب 
که ضدانقلاب نقطه است  گفتند  کردند و  ح  را مطر
ولی  می‌کشد،  شمشیر  شما  علیه  که  است  کسی  و 
این  را  اصیل  دوقطبی  است.  طیف  یک  انقلاب 
کنار  را  تصنعی  دوقطبی‌های  که  گفتند  و  دانستند 



19 شـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  
تـــــــــــــابستــــــــــــــــــــــــــان 1401

34

رزقشان  که  سیاسی  جریان‌های  از  خیلی  اما  بزنید 
در دورویی بود همراه نشدند. اما امروز شما این را 
که دیگر دعوای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا  نمی‌بینید 
یک‌طرف  کجاست؟!  توییتر  در  دعوا  امروز  باشد. 
و  بی‌بی‌سی  و  اینترنشنال  ایران  و  نژاد  علی  مصی 
انقلابی  جوانان  و  انقلابی  رسانه‌ها  دیگر  طرف  در 
خودش  سطح  بالاترین  در  نیز  دعواها  که  هستند 
را  این‌ها  است.  انقلابی  ارزش‌‌های  خصوص  در 

دست‌کم نگیری.
قدرت ایمانی شما واقعاً‌ قلب تکنیک می‌کند. بلکه 
که حتی الگوریتم پلتفرم‌ها  بنده این را قبول دارم 
نیز به شما جهت و معنا می‌دهد اما خیلی جاها شما 
قدرت برتر داشتید که این‌ها در موضوعات مختلف 

قابل‌مشاهده است.

فضای  در  ما  مردم  ایمان  که  فرمودید  خط:‌ 
رسانه‌ای مزیت مطلق ما است. چطور این ایمان 

را تبدیل به عمل کنیم؟
دختر  که  است  جهادی  تبیین  جهاد  معتقدم  من 
و... همه  کارمند  و  و خانم خانه‌دار  و پسر نوجوان 
جهاد  این  در  کلمه  واقعی  معنای  به  می‌توانند 
کنار  با چه مدلی؟ علم در  باشند. حالا  نقش‌آفرین 
قدرت  طبیعی،  مدل  این  با  ما  باشد.  باید  مهارت 
پیدا می‌کنیم و از همه این‌ها مهم‌تر، شبکه شدن 
مفروض  ایمانی  جامعه  در  من  که  است  این‌ها 
گرفتم، که بین این‌ها یک ولایتی وجود دارد. ارتباط 
کوچک‌تر تبدیل  که در اشل‌های  با رأس هم دارد 
هستند  ارتباط  در  باهم  که  می‌شود  حلقه‌هایی  به 
نشسته  هرجایی  کس  هر  می‌کنند.  هم  عملیات  و 
دشمن  علیه  می‌تواند  همراه  گوشی  یک  با  است 
جنگ کند. فقط باید متوجه باشد که آرایش جنگی 
و  فامیل  و  خانواده  دوستان،‌  گروه  در  مثلاً  بگیرد. 
هر  کند،  ریتوییت  یا  کند  لایک  می‌خواهد  آشنایان 

یک  که  باشد  متوجه  باید  بکند  می‌خواهد  کاری 
سهم و اثری در این جنگ حق و باطلی دارد.

یــک  هرکــدام  اجتماعــی  شــبکه‌های  ایــن  خــط: 
دارد  فضایــی  یــک  توییتــر  مثــاً  دارد.  عوارضــی 
گــر در توییتــر حکمرانــی را هــم بــه  کــه مــا حتــی ا
کــه در آنجــا هســتند دارای  دســت بگیریــم کســانی 
فضــای خاصــی می‌شــوند. این‌کــه شــما می‌بینیــد 
همــه، اهــل توهیــن کــردن و تکــه انداختــن هســتند. 
آن، چنیــن  فحاشــی و تمســخر هســتند حاصــل 
ــا ایــن عــوارض بــدی،  جامعــه‌ای بــرای مــا اســت. آی

بــرای جبهــه حــق نیســت؟
امــا  می‌گیریــد،‌  رنــگ  فضــا  از  شــما  اســت  طبیعــی 
کنیــد به‌مــرور زمــان می‌توانیــد اصــاح  گــر حرکــت  ا
کنــم  گــر بنــده بخواهــم نقطــه‌ای تحلیــل  ا کنیــد. 
بایــد بگویــم کــه توییتــر آدم‌هــا را یــک ســری حکیــم 
بــار مــی‌آورد کــه هــر صبــح کــه بلنــد می‌شــوند بایــد 
در  بایــد  کــه  باشــند  داشــته  حکیمانــه‌ای  جمــات 
کــه طبیعــی  کتــر حــرف بزنیــد  کارا کمتریــن زمــان و 
اســت کــه بــه لودگــی و طعنــه و کنایــه می‌رســید! امــا 
گــر متوجــه باشــید کــه فضــای توییتــر فضایــی اســت  ا
بــرای جنــگ،‌ گارد شــما عــوض می‌شــود و نمی‌گویــم 
ج می‌شــوید امــا حتمــاً حرکــت  ک از ایــن فضــا خــار پــا

می‌کنیــد و ترمیم‌شــده و رشــد پیــدا می‌کنیــد.
کما اینکه ما در گذشته هم این مسیر را طی کردیم. 
گر یادتان باشد در گذشته که فضای بلوتوث آمده  ا
بود، در بین مردم، نکات ضد فرهنگی خیلی شایع 
یک‌چیزهایی  نیست.  خبری  الآن  اما  بود  شده 
اینکه  را اصلاح می‌کند، ضمن  خودبه‌خود خودش 
شما  اختیار  در  باطل  می‌شوید  قوی  شما  وقتی 
اثبات  را  این  می‌توانم  بنده  اینکه  کما  درمی‌آید. 
عصر  به  است  کرده  کمک  پلتفرم  عصر  که  بکنم 

گاه باشیم. ظهور. اما فقط باید خودآ

در جهاد تبیین 
یک رسانه یا دو 
رسانه و یا حتی 
رسانه مرجع 
به‌تنهایی محلی از 
اعراب ندارد. همه 
باید باهم قیام و 
عملیات و حرکت 
کنند.
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1. جمهوری اسلامی، یک حقیقت زنده، در حال رشد 
و مستقل است. بنابراین دشمن دارد، مبارزه دارد. 

با دشمنانش مراحل  اسلامی  2. درگیری جمهوری 
گرفتن  مختلفی داشته است. از بی‌محلی و نادیده 
بعد  و  نظامی  حمله  تا  داخلی  اختلاف  ایجاد  تا 
تا  فحشا  و  فساد  ترویج  از  فرهنگی  حمله‌های 
تشدید  به  رسیدند  هم  بعد  دینی.  اعتقادات  نفی 

محاصره اقتصادی و تحریم.
3. هدف از تمام این درگیری‌ها، از میدان به دربردن 
این  انقلاب یعنی »مردم« است.  این  تنها پشتوانه 
مردم‌اند که با حضور خودشان در خیابان‌ها، انقلاب 
را پیروز کردند و تابه‌حال هم، در تمام صحنه‌های 

مختلف درگیری، انقلاب را حفظ کرده‌اند.
درگیری‌ها  و  صحنه‌ها  این  تمام  در  بعدازآنکه   .4
نتوانستند  و  نرسیدند  خودشان  هدف  به  آن‌ها 

مردم را از حمایت انقلاب خودشان جدا کنند، بازی 
دیگری را شروع کرده‌اند، یعنی »جنگ رسانه‌ای«.

کار رسانه‌ای نشان می‌دهد که دشمن  5. خود این 
از  قوی‌تر  اسلامی  جمهوری  و  گذشته،  از  ضعیف‌تر 
که از دست دشمن  کاری  که تنها  گذشته است. چرا

برمی‌آید، همین جنگ رسانه‌ای است.
تمــام  بــا  دشــمن  رســانه‌ای«  »جنــگ  ایــن  در   .6
ج و چــه در داخــل  تــوان رســانه‌ای خــود، چــه در خــار
مشــغول »قلــب واقــع« اســت. دروغ می‌گویــد، هســت 
را نیســت و نیســت را هســت جلــوه می‌دهــد، کوچــک 
کوچــک نشــان می‌دهــد. همــه  را بــزرگ و بــزرگ را 
را  نفــی می‌کنــد، هیــچ نقطــه مثبتــی  را  افتخــارات 
کــه مســیر پیشــرفت  بدهــد  نشــان  تــا  نمی‌پذیــرد، 
»بن‌بســت« اســت. نشــان بدهــد همــه حرکــت ملــت 
ــا موفقیت‌هــای چشــمگیر  ــا اینجــا نه‌تنهــا همــراه ب ت

قـــلـب واقـــع 

مهــــــــدی عبـــاسییادداشت

ضرورت جهاد تبیین
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»شکســت‌های  جــز  اساســاً  بلکــه  اســت،  نبــوده 
ســهمگین« دســتاوردی نداشــته اســت.

که  از این جنگ رسانه‌ای هم، آن است  7. هدف 
بلکه  بازدارند  نظام  از  پشتیبانی  از  نه‌تنها  را  مردم 

آن‌ها را به میدان اعتراضات علیه نظام بکشانند.
8. فشار اقتصادی باعث ناراحتی مردم شده است. 

فعلاً کاری به عوامل داخلی و خارجی‌اش ندارم.
9. راه برون‌رفت از این فشار چیست؟ وظایف دولت 
هم،  این  به  فعلاً  چیست؟  اصلی  عامل  به‌عنوان 

کاری ندارم.
که  شکلی  به  اقتصادی  فشار  از  برون‌رفت  راه   .10
کنند هر چه  را حس  آن  زندگی خودشان  در  مردم 
تنها  نیست.  غرب  و  آمریکا  به  شدن  تسلیم  باشد، 
راه، ایستادگی و مقاومت در مسیری است که توسط 

خود مردم انتخاب‌شده و خواهد شد.
وقتی  امید  و  دارد  »امید«  به  نیاز  ایستادگی  اما   .11
می‌روید که انسان بتواند پیشرفت‌ها و موفقیت‌های 

خودش را ببیند.
کاری  12. دیدن و به چشم آوردن این موفقیت‌ها 
است که از »طلاب جوان« برمیاید. اولاً باید صحنه 
و واقعیت را درست و دقیق دید و مرعوب فضاسازی 
رسانه‌ای دشمن نشد و ثانیاً به روش منطقی و به 

دور از درگیری برای مردم توضیح داد و تبیین کرد.
کاری  وقتی  است.  کم  »توانمان«  نگوییم   .13
که  توانی  هر  با  کس  هر  شد،  »فوری«  و  »قطعی« 
که وارد شود. تبیین توسط هر  دارد، ضروری است 
که دارد می‌تواند  از مخاطبی  طلبه‌ای با هر میزان 
شروع شود. ابتدای کار هم نیاز نیست مسیر سختی 
برادر  و  خانواده  از  می‌توان  حتی  کنیم.  انتخاب  را 
کلاس برای  کنیم یا یک  و خواهرها و فامیل شروع 
کنیم، وقتی یک خدمت خالصانه  نوجوانان برگزار 
نوجوانان،  آن  همه  مادرِ  و  پدر  حتماً  شود،  ارائه 
ظرفیتی  هر  با  کس  هر  بود.  خواهند  ما  مخاطب 

کنیم،  شروع  است  این  مهم  کند.  شروع  دارد  که 
کار تبدیل به دغدغه‌ای  کردیم و این  وقتی شروع 
جدی شد، آن‌وقت صحنه »جهاد« آغازشده است و 

»والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا«.
14. می‌توانیم از دوستان و اساتیدمان هم برای این 
کار تا چگونگی  کمک بخواهیم. از نحوه شروع  کار 
باهم  آن،  ظرفیت‌های  و  چالش‌ها  و  دادن  ادامه 
کنار هم  کنیم و به هم مدد بدهیم. این  همفکری 
»استقامت  در  ما  به  »همفکری«،  بر  علاوه  بودن، 
به  نیاز  جهاد  صحنه  می‌کند.  کمک  نیز  مسیر«  در 

تعاون و همکاری دارد.
15. جهاد دشمن‌شکار است. دشمن الآن در فضای 
مجازی و شبکه‌های اجتماعی در تمام حوزه‌هایی 
که امکان دروغ‌گویی و قلب واقع هست فعال است. 
و  باشیم  مجازی  فضای  در  باید  هم  ما  بنابراین 
دشمن  »دروغ«  که  برود  پیش  شکلی  به  طرحمان 
افشا شود و اراده او برای ناامید کردن مردم بشکند.

16. جهــاد زحمــت دارد امــا مــا به‌عنــوان ســرباز امــام 
زمــان؟عج؟، موظفیــم حرکــت کنیــم و اقــدام کنیــم 
»رجــال صدقــوا مــا عاهــد الله علیــه« بایــد صادقانــه 
کارهــای  حجــم  بایســتیم.  خــود  آرمان‌هــای  پــای 
مــا بایــد افزایــش پیــدا کنــد. تحمــل زحمــت در راه 
در  بابایــی  شــهید  اســت.  مــا  امــروز  نیــاز  آرمان‌هــا 
مضمــون  ایــن  بــه  قریــب  جملــه‌ای  جنــگ،  مــورد 
دارنــد: »جنــگ شــلیک گلولــه نیســت بلکــه احســاس 
احســاس  جهــاد  ایــن  بــرای  اســت«.  مســئولیت 

کنیــم. مســئولیت 
17. ایــن کار نیــاز بــه تدبیــر و شــجاعت دارد. رســانه 
بمبــاران  حــال  در  بی‌وقفــه  دشــمن،  پرحجــم 
رســانه‌ای اســت و درنتیجــه هــر کــس در مقابــل ایــن 
جریــان مســموم قــد علــم کنــد موردتهاجــم دوســت و 
دشــمن قــرار می‌گیــرد. بنابرایــن هــم تدبیــر لازم اســت 

ــجاعت. ــم ش و ه
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هر  و  شمرده‌اند  مقاماتی  آن  برای  و  دانسته  غیب 
عنوان  جهلانی  و  عقلانی  جنودی  حائز  را  مقام 
کرده‌اند که همیشه بین این دو لشکر، جدال و نزاع 
انسان، میدان جنگ این دو طایفه است.  است و 
انوار  تابش  محل  آن  ظاهری  قوای  و  انسان  بدن 
غیبی نفس آدمی است و بدین سبب، بدن نیز به 
تبعیت از نفس، میدان جنگ سربازان عقل و جهل 

خواهد بود.
آدمی،  از  برای هر فرد  نبرد عالَم  تعیین‌کننده‌ترین 
که  جنگ میان جنود عقل و جهل نفس اوست. چرا
قوای  بر  حکومت  یک،  هر  پیروزی  صورت  در 
و  سعادت  و  شد  خواهد  آن  نصیب  انسان  ظاهری 
شقاوت انسان رقم خواهد خورد. »پس جهاد نفس 

که جهاد بزرگ است، از کشته شدن در راه حق‌تعالی 
کردن  غلبه  از  است  عبارت  مقام  این  است،  بالاتر 
تحت  در  را  آن‌ها  و  خود  ظاهره  قوای  بر  انسان 
وجود  لوث  از  را  مملکت  و  دادن  قرار  خالق  فرمان 

قوای شیطان و جنود آن خالی نمودن است.«

مبارزه اجباری و مبارزه اختیاری
ــات  ــر، در حی ــاء بش ــه ابن ــوق، هم ــر ف ــر تقری ــه ب اضاف
مبــارزه  حــال  در  علی‌الــدوام  نیــز  خــود  عــادی 
هســتند. اساســاً زندگــی در ایــن دنیــا بــه دلیــل وجــود 
محدودیت‌هــا، تعارض‌هــا، تزاحم‌هــا، زیاده‌خواهــی 
دیگــران، بلایــای طبیعــی و... سرشــار از مشــکلات و 
کــه بشــر چــاره‌ای جــز مبــارزه  ســختی‌هایی اســت 
انســان‌ها در دنیــا  واقــع همــه  نــدارد، در  بــا آن‌هــا 

ثابت‌ها و متغیرها 
در سبک زندگی 

طلبــــــــه

محمدهادی حسن‌زادهیادداشت

گاهی نسبت به جهاد عصر لزوم آ
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و  انفســی  مشــکلات  بــا  اجبــاری  مبــارزه  مشــغول 
ــكَ كَادِحٌ 

ّ
إِنْسَــانُ إِنَ

ْ
هَــا ال

ّ
يُ

َ
آفاقــی ایــن عالَم‌انــد. »يَــا أ

اقِيــهِ؛ ای انســان، تــو بــا تــاش 
َ
ــكَ كَدْحًــا فَمُل ــى رَبِّ

َ
إِل

ــات  ــی‌روی و او را ملاق ــروردگارت م ــوی پ ــج به‌س و رن
کرد«)ســوره انشــقاق، آیــه ۶( خواهــی 

لکن مؤمن در این دنیا علاوه بر این مبارزه اجباری، 
حیات  در  هست.  نیز  اختیاری  مبارزه  به  مأمور 
نه  است  قعود  است  قاعده  خلاف  آنچه  مؤمن، 
هُ  مِ ٱللَّ

َ
ا يَعل مَّ

َ
ةَ وَل  ٱلجَنَّ

ْ
وا

ُ
ن تَدخُل

َ
م حَسِبتُم أ

َ
جهاد. »أ

مَ ٱلصّابِرِينَ« )آل‌عمران، 
َ
م وَيَعل

ُ
 مِنك

ْ
ذِينَ جَاهَدُوا

َّ
ٱل

مؤمن  زندگی  سبک  لاینفک  جزء  جهاد  لذا   )۱۴۲
است. جهاد، کلان مفهومی است که بر تمامی افعال 
قالب‌های  در  را  آن  می‌توان  و  دارد  احاطه  مؤمن 
گون یافت. در جدول  گونا مختلف و با متعلق‌های 
گر مبارزه تمام  تقسیم‌بندی ساعات زندگی مؤمن، ا
عرصه‌های حیات او را در برنگیرد، بی‌گمان بخش 

قابل‌توجهی از آن را به خود اختصاص خواهد داد.

جهاد دوران ما
تاریخ  از  برهه  هر  در  دارد.  گونی  گونا اَشکال  جهاد 
شکلی از اَشکال جهاد اولویت پیدا می‌کند. در واقع 
دارد.  »زمانه«  مقوله  با  ویژه‌ای  پیوند  مسئله  این 
ولی  با  آنان  )نسبت  مؤمنین  جبهه  کلی  وضعیت 
جامعه، ارتباطات و همبستگی میان آن‌ها، شرایط 
زمانه  هر  در  دشمن  آرایش  و  آمادگی‌هایشان(  و 
مشخص می‌کند، دوران، دوران چه جهادی است. 
او  که  چرا است،  جامعه  ولی  با  امر  این  تشخیص 
نسبت مؤمنین با خود را می‌داند و از ارتباطات میان 
گاه است. او موظف است دشمن را رصد کند  آن‌ها آ
و به همین جهت نقشه و اراده دشمن را تشخیص 
کید رهبر انقلاب بر امر جهاد تبیین  می‌دهد. علت تأ

نیز، همین است؛ تغییر »دوران جهاد«.
»جهاد، یعنی تلاش در مقابله‌ی با دشمن؛ هر تلاشی 

که هدف‌گیری در  جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی 
مقابل دشمن در آن وجود داشته باشد؛ این جهاد 
که ما نوع جهاد را تشخیص  است. مهم این است 
بدهیم که در هر زمانی، در چه عرصه‌ای باید جهاد 
معظم  مقام  )بیانات  است.«  مهم  خیلی  این  کرد؛ 
رهبری در دیدار مداحان اهل‌بیت؟عهم؟1400/11/3(

زمانه و تغییر
را  »زمانه«  می‌توان  نه  »زمانه«،  روایات  اساس  بر 
با آن به ستیز  و نه  کرد  اعتماد  و بدان  رها ساخت 
پرداخت، بلکه بایست تعاملی سازنده با آن داشت؛ 
تعاملی بر پایه عقل. »من‏ عاند الزّمان‏ أرغمه و من 
استسلم إليه لم يسلم؛ هر که با روزگار دشمنی کند، 
ک می‌مالد و هر که با او دوستی کند سالم  او را به خا
نماند«. )غررالحکم و درر الكلم؛ ص 658( »فضل 
العقل على الهوى لأن العقل يملكك الزمان و الهوى 
يستعبدك للزمان؛ عقل را بر هوای نفس‌برتری ده، 
چه آنکه عقل، تو را مالک و فرمانروای زمان می‌سازد 
ح  و هوای نفس تو را بنده و برده روزگار می‌کند« )شر

نهج البلاغة لابن أبي الحديد؛ ج‏20؛ ص 279(
بــر ایــن اســاس ســه جــزء ثابــت ســبک زندگــی طلبــه، 
علــم، تزکیــه و جهــاد خواهنــد بــود. امــا همیــن اجــزاء 
ثابــت در تعییــن مصــداق، کیفیــت اجــرا و تشــخیص 
ابعــاد، وابســته بــه زمانــه هســتند. در واقــع تغییــر، نــه 
در اصــل ایــن ســه‌گانه رئیســی، کــه در فــروع مرتبــط 
بــا آن‌هــا و بــا توجــه بــه مقولــه زمانــه اتفــاق می‌افتــد. 
اســت،  زمانــه  ویژگــی  دلیــل  بــه  نیــز  مســئله  ایــن 
زمانــه‌ای کــه دائمــاً در حــال تغییــر می‌باشــد؛ »فــ‏ى 
الزّمــان‏ الغيــر« )غررالحکــم و درر الكلــم؛ ص 477( 
علــم، تزکیــه و جهــاد بایــد بــا توجــه بــه زمانــه باشــد، 
گــر چنیــن نباشــد نــه علــم نافعــی حاصــل خواهــد  کــه ا
جهــادی  نــه  و  می‌شــود  راهگشــا  تزکیــه،  نــه  شــد، 

شــکل خواهــد گرفــت.

کلی  وضعیت 
جبهه مؤمنین 
آنان با ولی  )نسبت 
جامعه، ارتباطات 
و همبستگی میان 
آرایش  آن‌ها و...( و 
دشمن در هر 
زمانه مشخص 
که دوران،  می‌کند 
دوران چه جهادی 
است.
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چند نکته کاربردی
1. هیــچ طلبــه‌ای را پیــدا نمی‌کنیــد کــه میــان طلبگــی 
نمی‌گویــد:  یعنــی  ببینــد.  تضــادی  خــوردن  غــذا  و 
»مــن بالاخــره درس بخوانــم یــا غــذا بخــورم؟!« ایــن 
ــه: »درس  ــه همان‌قــدر مســخره اســت کــه جمل جمل
بخوانــم یــا جهــاد کنــم؟!«، تغذیــه بخشــی ضــروری از 
حیــات انســان اســت و بنــی‌آدم به‌حســب فرهنــگ و 
بــوم خــود جایــی بــرای ایــن کار بازکــرده‌ اســت. جهــاد 
نیــز بخشــی از حیــات مؤمــن _و طلبــه_ اســت و اینکــه 
کنیــم میــان طلبگــی و جهــاد تضــاد اســت،  تصــور 

ــه را نفهمیده‌ایــم. حیــات مؤمنان

کمک  ما  به  تشکیلات  الجماعه«؛  مع  »یدالله   .2
برداریم.  را  راه  سر  بر  احتمالیِ  موانع  می‌کند 
موردنیاز  کتب  مرور  مباحثه،  ساعات  هماهنگی 
کسی ممکن است  زمانه و حذف دروس زائد برای 
که در یک تشکیلات قوام‌یافته حضورداشته باشد. 
یک نفر را تبدیل به دو، سه و ده نفر کنید. با این کار 
هم نشاطتان را حفظ می‌کنید، هم قدرت کارتان را 
افزایش می‌دهید. هم‌فکرهایتان را بیابید، رفقایتان 
را همراه کنید و گروه را تشکیل دهید، درنگ نکنید. 
البته در این راه از مشورت با اساتید غافل نشوید که 

تجربه، پدر علم است.

3. قرآنی‌تر شوید؛ با قرآن هم خود اسلام و انقلاب 
موفق‌تر  مفاهیم  انتقال  در  هم  می‌فهمید،  بهتر  را 

که قرآن کتابی تبلیغی است. خواهید بود چرا
4. حکمت بیاموزید؛ در اینجا حکمت نه به معنی 
فلسفه، بلکه به معنی فهم صائب، حرف آخر را اول 
گفتن، موقعیت‌شناسی و فرصت شناسی است. تقوا 
راه کسب حکمت است. از روی دست حکما دیدن 
هم کمک می‌کند لذا سخنان امام و رهبری را با این 
نگاه بخوانید؛ اینکه بر چه مسائلی تکیه می‌کنند و 

کتب مرحوم  برجسته می‌سازند.  را  چه موضوعاتی 
حائری شیرازی هم حکمت‌آمیز است.

5. با مکتب امام آشنا شوید؛ سخنرانی‌های چهارده 
گفتارهای مکتب  خرداد رهبر انقلاب سلسله درس 
کتاب »جدال دو اسلام« می‌تواند شروع  امام است. 

خوبی برای مطالعه آثار و سخنان امام باشد.

و  عبرت‌ها  از  سرشار  تاریخ  بخوانید؛  تاریخ   .6
تاریخ  در  شبهات  از  بسیاری  پاسخ  نویدهاست. 
است. تاریخ اسلام را با »نقش ائمه در احیای دین« 
و تاریخ معاصر را با »تاریخ تحولات سیاسی ایران« 

نوشته موسی نجفی و موسی حقانی شروع کنید.

را  خود  رسانه‌ای  سواد  شوید؛  شناس  رسانه   .7
افزایش دهید.

8. مطالعاتتان را افزایش دهید؛ ما باید زیاد بدانیم 
رها  کتاب  از  دستش  باید  »طلبه  بخوانیم  زیاد  و 
در  بخواند،  را  جورش  همه  بخواند،  کتاب  نشود؛ 
که  دوره‌ی جوانی بخواند. این ذخیره‌ی حافظه را 
بی‌نهایت دارای ظرفیت است، هرچه می‌توانید، در 
و  علما  دیدار  در  )بیانات  پرکنید.«  جوانی  دوره‌ی 

روحانیون خراسان شمالی ۱۹/۷/۹۱(

کارهــای  حجــم  باشــید؛  داشــته  برنامه‌ریــزی   .9
یــک مجاهــد و تعــدد دغدغه‌هایــش بســیار بیشــتر 
از یــک طلبــه عــادی اســت. هرکــدام از مــا ناچاریــم 
علمــی،  جهــاد  دهیــم؛  انجــام  باهــم  را  کار  چنــد 
فرهنگــی، تبلیغــی و... علتــش هــم روشــن اســت؛ مــا 
کــم هســتیم و کار زیــاد. لــذا ناچــار بــه برنامه‌ریــزی 
حساب‌شــده هســتیم. جمــع و تشــکیلات بــه اجــرای 

می‌کنــد. شــایانی  کمــک  برنامه‌هایمــان 

سه جزء ثابت 
سبک زندگی 

طلبه، علم، تزکیه 
و جهاد است. 

اما همین اجزاء 
ثابت در تعیین 

کیفیت  مصداق، 
اجرا و تشخیص 
ابعاد، وابسته به 

زمانه هستند.
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حجت‌الاسلام محمدعلی رنجبر، دارای دکترای علوم سیاسی از موسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی، کارشناس علوم استراتژیک و مؤلف کتاب جنگ سرد ایران و 
آمریکا هستند، ایشان، همچنین »مدیر حلقه جهاد تبیین انجمن مطالعات اجتماعی 
حوزه« می‌باشند. از دیگر کارهای این استاد حوزه طراحی یک دوره آموزشی است که 
طلبه و دانشجو از یک مطلع سیاسی تبدیل شود به راهبر سیاسی، که در این مصاحبه 

ح داده‌اند. توضیحاتی در مورد این طر

دستگاه محاسباتی مؤمنانه

مصاحبه

بایسته‌های جهاد تبیین در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام رنجبر



19 شـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  
تـــــــــــــابستــــــــــــــــــــــــــان 1401

41

کنون به مطالبه اصلی  خط: بحث جهاد تبیین ا
از  منظور  اصلاً  است؛  تبدیل‌شده  آقا  حضرت 
در  تبیین  جهاد  اهمیت  و  چیست؟  تبیین  جهاد 

زندگی یک فرد انقلابی به چه صورت است؟
و  بفهمیم  را  تبیین  جهاد  ماهیت  بخواهیم  گر  ا ما 
کنیم،  کنونی درک  ضرورت آن را در زمانه و شرایط 
کنونی شویم.  نبرد  باید متوجه صحنه اصلی  ابتدا 
کنون در یک جنگ هیبریدی  ا جمهوری اسلامی، 
یا ترکیبی قرار دارد که دشمن در عرصه میدان این 
نبرد، شکست سخت و مفتضحانه‌ای از ما خورده 
روایت  یک  خودش  از  روایت،  عرصه  در  اما  است، 
جبهه  متأسفانه  می‌گذارد.  نمایش  به  فاتحانه 
اما  که در اصل، فاتح این میدان می‌باشد.  انقلاب 
هنوز نتوانسته روایت فتح خود را در رسانه‌ها بلکه 
ترسیم  خود  مخاطبان  روانی  و  ذهنی  فضای  در 
کند؛ لذا در این شرایط حساس و در این نقطه، ما با 

ضرورت جهاد تبیین مواجه هستیم.
کلان  یک  ترسیم  رسانه‌ای  جنگ  در  دشمن  ح  طر
روایت‌های  خرده  از  که  کلانی  روایت  است،  روایت 
را می‌برند؛  استفاده  نهایت  آن،  تثبیت  برای  روزانه 
کلان روایت را هر روز تکرار نمی‌کنند تا برای مخاطب 
در  را  روایت  کلان  اصلی  بن‌مایه  شود،  ایجاد  زدگی 
خرده روایت‌های روزانه تکرار می‌کنند تا کلان روایت 

مطلوبشان در ذهن مخاطب نهادینه شود.
دشمنش  از  روایت  کلان  یک  آمریکا  به‌عنوان‌مثال 
مقایسه  از  روایت  کلان  یک  است،  ایران  که  دارد 
منطقه بدون حضور آمریکا و همراه با حضور آمریکا 
دارد، یک کلان روایت دیگر از نظم آمریکایی نشان 

می‌دهد، و کلان روایت دیگری از نظم پساآمریکایی 
که البته این را تیره و سیاه معرفی می‌کند.

می‌گویند:  ما  به  راجع  کنید  فرض  به‌عنوان‌مثال 
سیاه  کارآمد،  نا حکومت  یک  اسلامی  جمهوری 
ما  کشور  در  که  زلزله‌ای  از  است.  سقوط  به  رو  و 
ما،  فراری  ورزشکار  از  ما،  سیل  از  می‌افتد.  اتفاق 
اتفاق  کشور  در  روزانه  که  حوادثی  کوچک‌ترین  از 
می‌افتد، به‌نوعی این‌ها را بزرگنمایی می‌کند و کلان 
را تثبیت می‌کند. آن‌قدر هنرمند است  روایت خود 
دیگِ  یک‌جور  هم  را  افغانستان  در  شکستش  که 
ای روایت می‌کند؛ وقتی حضرت آقا با این صحنه 
پیروز  میدانی  درصحنه  ما  که  می‌شوند  مواجه 
می‌شویم،  معرفی  مغلوب  روایت،  در  ولی  شده‌ایم 

جهاد تبیین را بیان می‌کنند.
بیان  را  روایتی  یک  ایران  به  راجع  دشمن  ببینید 
را، اما راجع  می‌کند، راجع به روسیه روایت دیگری 
به منطقه با حضور آمریکا، روایتشان فرق می‌کند، 
یک  می‌کنند  سعی  آمریکایی‌ها  کنید  فرض  مثلاً 
کلان روایتی از حضورشان در منطقه داشته باشند 
صلح  شما  باشیم  که  ما  هستیم،  منجی  ما  که 
دارید، امنیت دارید. اما واقعیت غیر از این را نشان 
را  خودشان  که  روایتی  کلان  در  مثلاً  یا  می‌دهد. 
معرفی می‌کنند، میگویند: ما اوج عدالت هستیم، ما 
اوج آزادی هستیم، ما اوج برابری هستیم درحالی‌که 
در واقعیت چیز دیگری است. یعنی کاملاً واقعیت را 

وارونه نشان می‌دهند.
می‌گیرند،  قرار  تصریح  مورد  یک‌بار  روایت‌ها  کلان 
کلان  که قرار است آن روایت  اما خرده روایت‌هایی 
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را تثبیت کنند، به‌صورت روزانه به مخاطب عرضه 
می‌شود. شما نگاه کنید از فروریختن یک ساختمان 
در آبادان، این‌ها خرده روایت‌های روزانه‌ای روایت 
خودش  جای  سر  هیچ‌چیز  ایران  در  که  می‌کنند 
نظمی  هیچ  است،  به‌هم‌ریخته  همه‌چیز  نیست، 
مستقر  دولت  هیچ  نیست،  برنامه‌ای  هیچ  نیست، 
باثباتی نیست، همه‌چیز متزلزل است، همه‌چیز رو 
یعنی  است،  افول  به  رو  همه‌چیز  است،  سقوط  به 
را  کلان روایت خودشان  سعی می‌کنند این‌طور آن 

تثبیت بکنند.

خط: به نظر شما آثار و ثمرات تبیین کردن و نتایج 
زیان‌بار رها کردن این جهاد چه می‌تواند باشد؟

که در شعر می‌گوید:  روایت به‌قدری است  اهمیت 
گر زینب نبود. یعنی درصحنه  کربلا در کربلا می‌ماند ا
امام  رسید،  هدفش  به  ظاهراً  یزید  میدانی،  نبرد 
رساند،  شهادت  به  و  داد  شکست  را  حسین؟ع؟ 
و  رساند،  شهادت  به  را  ایشان  یاران  و  اصحاب 
همراهان را هم به اسارت برد؛ اما در عرصه روایت 
کند؛  تحمیل  را  خودش  روایت  می‌خواست  وقتی 
سجاد؟ع؟  امام  حضرت  و  زینب؟سها؟  حضرت 
کردند،  نگذاشتند این اتفاق بیافتد و جوری روایت 
که منجر به شکست بنی امیه و تزلزل بنی امیه و 
اسلام  نهضت  و  حسین؟ع؟  امام  نهضت  بقای 
که بین معاویه  ناب شد. یا مثلاً در جریان درگیری 
و حضرت امیر؟ع؟ اتفاق افتاد به دلیل عدم تبیین 
به  نسبت  علوی  جامعه  خواص  که  بود  درستی 
دشمن داشتند، و همچنین به خاطر مهارت یاران 
ارائه  از حضرت علی؟ع؟  که  معاویه در روایتی بود 
در  حضرت،  تصویر  که  شد  این  هم  نتیجه  دادند، 
ما  گر  ا ببینید  پس  شد.  عوض  شام  مردم  ذهن 
گر ما تبیین نکنیم،  گر ما نگوییم، ا روایت نکنیم، ا
آن‌قدر دشمن می‌تواند از این عدم روایت بهره ببرد 

که روایت ما وارونه بشود و خود ما هم در  تا جایی 
تبیین  ما  گر  ا لذا  کنیم.  شک  می‌رویم  که  مسیری 
می‌کند.  روایت  دشمن  نکنیم  روایت  ما  گر  ا نکنیم 
ما  باشند؛  نشسته  بیکار  آن‌ها  که  نیست  این‌طور 
پیروزی و فتح در جنگ تحمیلی را روایت نکردیم، 
تسخیر  کردند،  روایت  خود  نفع  به  و  آمدند  آن‌ها 
لانه جاسوسی را روایت نکردیم. آن‌ها به نفع خود، 
روایت کردند، حتی حرکت شهید سلیمانی را، مکتب 
سلیمانی را هم دارند با خرده روایت‌هایی که عرض 
کار می‌برند و آرام‌آرام جور  کردم علیه آن مکتب به 

دیگری شهید سلیمانی را روایت می‌کنند.

مواردی  امیرالمؤمنین  حکومت  زمان  در  آیا  خط: 
تبیین  به  نسبت  حضرت  خود  که  است  بوده 

مسائل مبادرت کنند؟
بخش  گفت  بشود  شاید  دارد.  وجود  فراوان  بله 
اعظمی از نهج‌البلاغه راجع به روشن کردن مردم و 
جامعه و فراخواندن آن‌ها به مسیر حق است. چون 
زمانه حضرت علی؟ع؟ تقابل با منافقین بوده است 
کرم؟صل؟ که تقابل  برخلاف دوران حضرت رسول ا
کفار بود؛ حضرت، در خطبه شقشقیه  با مشرکین و 
از  رسول؟صل؟،  حضرت  رحلت  از  بعد  اتفاقات  کل 
اتفاقات ابتدای رحلت تا جریان شورا و قتل عثمان، 
همه را تبیین می‌کنند، بعد هم آمدن مردم و هجوم 
آوردن به خانه حضرت و جنگ‌های سه‌گانه، همه 
در  حضرت  یا  می‌کنند.  بیان  خوب  خیلی  را  این‌ها 
ادامه  در  یاران  که  آنجایی  نهج‌البلاغه   27 خطبه 
که  »بدانید  می‌فرمایند:  شده‌اند  تردید  دچار  مسیر 
و  برویم  که  می‌کردم  دعوت  شمارا  روز  و  شب  من 
با  و  بیایند  آن‌ها  آن‌که  از  قبل  بجنگیم  معاویه  با 
ما بجنگند. به خدا هیچ‌کسی در خانه نجنگید الا 
تبیین  پی  در  حضرت  درواقع  شد«.  ذلیل  این‌که 
علت شکست امت در مواجهه با معاویه می‌باشد، 

در جهاد تبیین 
خیلی این نکته 
مهمی است 
که تو بتوانی 
زمین حریف را 
به هم بریزی و 
چهارچوب ذهنی 
خودت را، روایت 
خودت را، تحمیل 
بکنی.
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آن‌ها  علت  حضرت  که  افتاد.  اتفاقات  این  چرا  که 
این‌ها  می‌کنند،  بیان  اصحاب  کردن  فردا  و  امروز 
 27 خطبه  در  امیر؟ع؟  حضرت  که  است  تعابیری 
جای‌جای  در  حضرت  لذا  اشاره‌کرده‌اند.  بارها 
در  که  است  انحرافاتی  بیان  حال  در  نهج‌البلاغه 
رسول  حضرت  رحلت  از  بعد  نبوی؟صل؟  جامعه 

کرم؟صل؟ اتفاق افتاده است. ا

که در  گر بخواهید در طول تاریخ افرادی را  خط: ا
عرصه جهاد تبیین واردشده‌اند، نام ببرید، به چه 

اشخاصی اشاره می‌کنید؟
تقسیم  در  مقدمه‌ای  یک  سؤال  این  به  پاسخ  در 
دو  به  جهاد  کنم.  عرض  شما  خدمت  جهاد  انواع 
بخش کلی درونی و بیرونی تقسیم می‌شود. یعنی ما 
یک جهاد بیرونی داریم و یک جهاد درونی؛ جهاد 
مستثنا  آن  از  کسی،  و  دارند  همگان  که  را  درونی 
کبر.  ا جهاد  میگویند  آن  به  اصطلاحاً  که  نیست. 
و  نرم  جهاد  که  است  بخش  دو  هم  بیرونی  جهاد 
جهاد سخت نام دارد، در جهاد نرم یا جهاد کبیر باز 
هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست. این جهاد سخت 
است که میان زن و مرد تفاوت دارد؛ و زن‌ها از این 
الگوهایی  مهم‌ترین  از  یکی  هستند.  معاف  جهاد 
کنیم،  معرفی  می‌توانیم  نرم  جهاد  عرصه  در  که 
تاریخ جایی ثبت‌نشده  حضرت زهرا؟سها؟ است، در 
که صدای حضرت زهرا را نامحرم شنیده باشد، هیچ 
حضرت  اما  بکنند.  ورود  ایشان  که  نیامده  جایی 
جهاد  مسئله  در  تبیین  جهاد  مسئله  در  زهرا؟سها؟ 
غدیر  در  که  ازآنچه  درست،  روایت  مسئله  در  نرم، 
پیدا  ادامه  و  بیفتد  اتفاق  باید  و  بود،  افتاده  اتفاق 
کوتاه نمی‌آید، به قیمت جانش وسط میدان  کند، 
از این جهاد برنمی‌دارد. یا حضرت  می‌آید و دست 
جانش  قیمت  به  درواقع  هم  ایشان  زینب؟سها؟ 
را  زمین‌بازی  و  می‌خوانند  شام  در  غرایی  خطبه 

لَقاءِ!؟«، یعنی   مِنَ الْعَدْلِ يَابْنَ الطُّ
َ
عوض می‌کند؛ »أ

کاملاً لهش می‌کند که آقا آیا این از عدالت است ای 
پسر آزادشده‌ها؟ ببینید در جهاد تبیین خیلی این 
به  را  حریف  زمین  بتوانی  تو  که  است  مهمی  نکته 
هم بریزی و چهارچوب ذهنی خودت را، تعریف و 

روایت خودت را تحمیل کنی.
که فهم  الگوها و نمونه‌ها در طول تاریخ، آن‌هایی 
دارند،  عمیقی  دشمن‌شناسی  عمیقی،  سیاسی 
بر  علاوه  اما  است.  زیاد  دارند  عمیقی  بصیرت 
بصیرت یک‌چیز دیگر هم نیاز داریم. لذا می‌فرماید 
»الا ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر« آن 
است  ممکن  ندارند؛  خیلی‌ها  را  استراتژیک  صبر 
حق  دیده‌اند،  را  حق  یعنی  باشند  داشته  بصیرت 
ویژگی  عمار  مثل  می‌تواند  آن‌کسی  اما  می‌بیند  را 
راهبری داشته باشد. که علاوه بر بصیرت، صبر هم 

داشته باشد، صبر استراتژیک داشته باشد.

خط: برای این‌که ورود ما به عرصه جهاد تبیین، 
و  صبر  بر  علاوه  باشد؟  ثمری  با  و  درست  ورود 

بصیرت که فرمودید چه لوازم دیگری لازم است؟
بســـیار عالـــی، ســـؤال بســـیار خوبـــی را پرســـیدید، 
ببینیـــد یـــک مجاهـــد در میـــدان جنـــگ نـــرم، جنـــگ 
جنـــگ  روایت‌هـــا،  جنـــگ  ترکیبـــی،  هیبریـــدی، 
جهـــاد تبییـــن بایـــد دو ویژگـــی دانشـــی و مهارتـــی 
هـــرم  دانشـــی  بحـــث  در  بایـــد  اولاً  باشـــد.  داشـــته 
فهـــم سیاســـی‌اش شـــکل‌گرفته باشـــد، ایـــن هـــرم 
فهـــم سیاســـی از کـــف کار کـــه مطلـــع سیاســـی اســـت 
شـــروع می‌شـــود. تـــا این‌کـــه بـــه تحلیل‌گـــر سیاســـی و 
ـــا  ـــی م ـــد، یعن ـــدن می‌رس ـــی ش ـــده سیاس ـــرت دهن بصی
بایـــد در موضـــع دانشـــی، افـــرادی را درســـت کنیـــم کـــه 
ــر  ــر از تحلیلگـ ــی و فراتـ ــع سیاسـ ــر از مطلـ ــا فراتـ این‌هـ
کـــه بـــه بصیـــرت دســـت  کســـانی باشـــند  سیاســـی 

کرده‌انـــد. ایـــن در حـــوزه دانشـــی اســـت. پیدا

دستگاه 
محاسباتی 

مؤمنانه سه عنصرِ 
یک دستگاه 

سه‌ضلعی است، 
 : سه عنصر

اسلام‌شناسی، 
زمان‌شناسی و 
تاریخ‌شناسی.
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حوزه مهارتی
است؟  نیاز  چیزهایی  چه  به  مهارتی  حوزه  در  اما 
باشد  کرده  کسب  باید آن‌قدر مهارت  این حوزه  در 
کردم؛ بصیرت و صبر  که عرض  کنار آن فرمولی  که 
آن  به‌علاوه  بصیرت  این  آن‌وقت  بگیرد  قرار  هم 
می‌رساند،  اجتماعی  راهبری  حد  به  را  طرف  صبر، 
چون میدانید هر رهبری یک راهبرانی می‌خواهد؛ 
راهبر،  و  عمار  یک  باشد  که  هم  امیر؟ع؟  حضرت 
بلکه چندین عمار و راهبر می‌خواهد، یعنی این‌یک 
را  خواصی  رهبر،  کنار  شما  گویا  است.  الهی  سنت 
نیاز دارید که این خواص، حاضر باشند آبرو بدهند، 
که حلقه  باشند  بکنند، حاضر  تبیین  باشند  حاضر 
همراه  را  جامعه  و  باشند  جامعه  و  رهبر  بین  وصل 
به  ما  حالا  اینکه  برای  خب  کنند،  راهبری  رهبر، 
این سطوح تحلیلی و بصیرتی و راهبری اجتماعی 
تحلیل  توانمندی  دوره  را  اسمش  ما  که  برسیم 
سیاسی گذاشته‌ایم، ما باید یک دستگاه محاسباتی 
که  بیاوریم  وجود  به  خودمان  در  را  مؤمنانه‌ای 
غربی‌ها  این  تعبیر  به  یا  بود  که  آنچه  هر  ورودی 
با  output، هم‌افق  یا  آنچه بود، خروجی  input هر 
یعنی  باشد.  قرآن  با  هم‌افق  باشد؛  رهبری  و  امام 

میدان  صحنه  وقتی 
مثلاً  می‌بینی،  را 
دشمن  جنگی  آرایش 
اینکه  به‌جای  می‌بینی،  را 
بشود.  تضعیف  روحیه‌ات 
وسط  بشود،  تضعیف  باورهایت 

میدان بیایی و تبیین کنی.

دستگاه محاسباتی غیر مؤمنانه
کوچـک  سـوره مبارکـه احـزاب، یـک نمونـه‌ای 
اسـت، مـا بـا دو دسـتگاه محاسـباتی مؤمنانـه و 
غیـر مؤمنانه مواجه می‌شـویم دسـتگاه محاسـباتی 
غیـر مؤمنانـه صحنـه را می‌بینـد، ده هـزار نفـر سـپاه 
دشـمن را می‌بینـد، در جنـگ احـزاب، مسـلمین هزار 
نفـر بودنـد امـا سـپاه دشـمن ده هـزار نفـر یعنـی ده 
برابـر بودنـد، ده هـزار نفـر در برابـر هـزار نفـر یک‌چیـز 
عجیـب بـود، خداونـد در سـوره احـزاب ایـن صحنـه 
ـمْ 

ُ
جَاءُوك »إِذْ  می‌فرمایـد:  و  می‌کشـد  تصویـر  بـه  را 

پاییـن  و  بـالا  از  ـمْ« 
ُ

مِنْك سْـفَلَ 
َ
أ »وَمِـنْ  ـمْ« 

ُ
فَوْقِك مِـنْ 

»وَإِذْ  کـه  می‌آمدنـد  همین‌طـور  فـوج  فـوج  مدینـه 
می‌آمـد  بیـرون  حدقـه  از  چشـم‌ها  بْصَـارُ« 

َ
أ

ْ
ال زَاغَـتِ 

بعضی‌هـا  تـرس  از  حَنَاجِـرَ« 
ْ
ال ـوبُ 

ُ
قُل

ْ
ال غَـتِ 

َ
»وَبَل

قلبشـان در گلـو می‌آمـد، یـک هم‌چین چیـزی اتفاق 
مؤمنانـه  محاسـباتی  دسـتگاه  شـما  وقتـی  می‌افتـاد 
نداشـته باشـی، آن‌وقـت یـک هم‌چیـن بلایـی سـرت 
نُونَـا« آن‌وقت سـوء زن به 

ّ
ـهِ الظُ

ّ
ـونَ بِاللَ

ّ
می‌آیـد »وَتَظُنُ

ذِيـنَ 
َّ
مُنافِقُـونَ وَ ال

ْ
 ال

ُ
خداونـد پیـدا می‌کنیـد، »إِذْ يَقُـول

وبِهِـمْ مَـرَضٌ« شـما ایـن صحنـه را دیدید، یعنی 
ُ
فـِي قُل

پاییـن مدینـه  بـالا و  از  نفـر  کـه ده هـزار  صحنـه‌ای 
کـه دیدیـد، حـالا تحلیـل ارائـه  کردنـد، زمانـی  حملـه 
ذِيـنَ فـِي 

َّ
مُنافِقُـونَ وَ ال

ْ
 ال

ُ
می‌کنیـد و می‌گوییـد »إِذْ يَقُـول

هُ 
ّ
وبِهِـمْ مَـرَضٌ«. تحلیلتـان چیسـت؟ »مـا وَعَدَنَـا اللَ

ُ
قُل

.»
ً
ا غُـرُورا

َّ
هُ إِل

ُ
وَ رَسُـول

آمریکایی‌ها سعی 
می‌کنند یک 
کلان روایتی از 
حضورشان در 
منطقه داشته 
که ما منجی  باشند 
که  هستیم، ما 
باشیم، شما صلح 
دارید، امنیت 
دارید.
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آقا وعده‌های خدا و رسول خدا جز فریب نیست و 
بعد، مبتنی بر این تحلیل تجویز است. تجویزتان 
يَثْرِبَ«.  هْلَ 

َ
أ يا  مِنْهُمْ  طائِفَةٌ  تْ 

َ
قال إِذْ  »وَ  چیست؟ 

ای  میگویی:  و  می‌کنی  ارائه  تجویز  می‌آیی  حالا 
مدینه،  اهل  یا  نمی‌گویی  حتی  دیگر  یثرب  اهل 
برمی‌گردانی به قبل از انقلاب پیامبر؟صل؟ به قبل 
از حضور پیامبر در یثرب؛ مثلاً میگویی‌ای ایرانیان، 
را چه  مْ«. شما 

ُ
ك

َ
ل مُقامَ  را چه به انقلاب؟ »لا  شما 

اسلامی؟  انقلاب  به  چه  را  شما  پیامبر،  انقلاب  به 
به  هم  تحریف  جریان  برگردید.  یعنی  »فَارْجِعُوا« 
کمک آن تحریم و محاصره می‌آید؛ دورتادور مدینه 
را از احزاب و گروه‌ها محاصره کردند، حالا آن جریان 
تحریف داخلی هم تحت تأثیر این فضا، تحت تأثیر 
و  می‌آید  مؤمنانه‌اش  غیر  محاسباتی  دستگاه  این 

می‌گوید »فَارْجِعُوا«.

دستگاه محاسباتی مؤمنانه
امـا در نقطـه مقابـل، دسـتگاه محاسـباتی مؤمنانـه 
مُؤْمِنُونَ 

ْ
ى ال

َ
ـا رَأ مَّ

َ
دقیقـاً همیـن صحنه را می‌بیند »وَل

محاسـباتی  دسـتگاه  کـه  را  آنچـه  ولـی  حْـزَابَ«. 
َ
أ

ْ
ال

مؤمنـون  بلکـه  نمی‌گویـد.  گفـت،  مؤمنانـه  غیـر 
بـه  گروه‌هـای  ایـن  را می‌بیننـد،  احـزاب  ایـن  وقتـی 
را  دشـمن  جنگـی  آرایـش  می‌بیننـد؛  را  فشـرده  هـم 
مَـا  هَـذَا  ـوا 

ُ
»قَال می‌گوینـد:  می‌بیننـد،  جهـت  همـه  از 

هُ«، ایـن همـان وعـده الهـی اسـت؛ 
ُ
ـهُ وَ رَسُـول

ّ
وَعَدَنَـا اللَ

وقتـی همـه کفـر، وقتـی همـه آمریـکای جنایـت‌کار و 
رژیـم صهیونیسـتی غاصـب، آل سـعود کـودک کـش، 
غربی‌هـای حامـی این‌هـا همـه باهم دست‌به‌دسـت 
یـک  و  نظـام  یـک  جلـوی  می‌آینـد  و  می‌دهنـد  هـم 
کشـور و یـک ملـت می‌ایسـتند؛ آدم بایـد بگویـد خـب 
وعده‌هـای الهـی همیـن بـود، تمـام کفـر مقابـل شـما 
شـما  مقابـل  نفـاق  تمـام  شـرک،  تمـام  می‌ایسـتد، 
ا 

َّ
إِل زَادَهُـمْ  وَمَـا  هُ، 

ُ
وَرَسُـول ـهُ 

ّ
اللَ »وَصَـدَقَ  می‌ایسـتند، 

بیشـتر می‌شـود،  ایمـان اش  تـازه  وَتَسْـلِيمًا«.  إِيمَانًـا 
این‌هـا می‌آینـد چـه  امـا  بیشـتر می‌شـود.  تسـلیمش 
جمهـوری  ببینیـد  شـما  آقـا  میگوینـد  می‌گوینـد؟ 
باهـم  اسـرائیل  و  اعـراب  کـه  کـرده  کاری  اسالمی 
جمـع شـده‌اند ایـن چـه وضـع اش اسـت؟ نـه اینکـه 
این‌هـا تـازه الآن دارنـد روابطشـان را برقـرار می‌کننـد؛ 
مجبـور  و  بـود  مخفیانـه  منتهـا  بـود  روابـط  ایـن 
کننـد. همـه نفاقشـان را دارنـد  شـدند نفاقشـان را رو 
»مِـنَ  اسـت.  انقالب  بـرکات  از  ایـن  و  می‌کننـد  رو 
يْـهِ، فَمِنْهُمْ 

َ
هَ عَل

ّ
 صَدَقُـوا مَـا عَاهَـدُوا اللَ

ٌ
مُؤْمِنِيـنَ رِجَـال

ْ
ال

ا«. 
ً
وا تَبْدِيل

ُ
ل

ّ
مَـنْ قَضَـى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِـرُ، وَمَا بَدَ

پـس نتیجـه ایـن اسـت کـه مـن حـالا خیلـی خلاصـه 
عـرض می‌کنـم؛ بایـد دسـتگاه محاسـباتی مؤمنانـه 
شـکل بگیـرد تـا آن سـطوح تحلیـل کـه عـرض کـردم 
از مطلـع بـه تحلیل‌گـر، بـه مبصـر و بصیـرت دهنده و 
به راهبر برسـد این دسـتگاه محاسـباتی مؤمنانه سه 
، یـک دسـتگاه سـه‌ضلعی اسـت، سـه عنصـر:  عنصـرِ
دارد  تاریخ‌شناسـی  و  زمان‌شناسـی  اسلام‌شناسـی، 
گر این سـه ضلع را تکمیل  گـر ایـن کار را طلبـه کـرد، ا ا
کـرد اسلام‌شـناس، زمان‌شـناس، تاریخ‌شـناس شـد؛ 
امـام  شـاه‌آبادی،  آیـت‌الله  مثـل  می‌توانـد  آن‌وقـت 
و آقـا و مثـل کسـانی مثـل شـهید وارد میـدان مبـارزه 
شـود و می‌توانـد آن‌وقـت خـط حوزه انقلابی را شـکل 
دهنـد کـه می‌توانـد در بزنگاه‌هـا خـوب تبییـن کننـد 
کلان  اسـیر  نشـود،  دشـمن  روایـت  اسـیر  خـودش  و 
هـم  و  هم‌افـق  و  ج  هم‌مخـر نشـود،  دشـمن  روایـت 
بیـان بـا دشـمن نشـود حتی ممکن اسـت یـک انتقاد 

حقـی هـم داشـته باشـد.
خدمت  خلاصه‌وار  و  فشرده  کردم  سعی  خیلی  من 
عزیزان عرض کنم، که حالا دعا کنید بتوانیم این را 
بیشتر بتوانیم بسط دهیم، تا مجاهدین مسلح به 
این دستگاه محاسباتی شکل بگیرد و وارد عرصه 

جهاد تبیین شوند.

کار  گر طلبه این  ا
کرد، آن‌وقت  را 

می‌تواند خط 
حوزه انقلابی 
را شکل دهد 

و در بزنگاه‌ها 
کند  خوب تبیین 

و خودش اسیر 
روایت دشمن 

نشود
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خامنه‌ای،  امام  انقلاب  معظم  رهبر  بیانات  بنابر 
دشمن،  کنونی  برنامه  اصلی‌ترین  و  مهم‌ترین 
در  جهان  و  ایران  وضعیت  از  غلط  تصویرسازی 
برنامه،  این  از  افکار عمومی است. هدف دشمن 
از  ناامیدکننده  و  تاریک  و  سیاه  تصویری  ایجاد 
ساختن  مقابل،  در  و  اسلامی  جمهوری  وضعیت 
وضعیت  از  آرمانی،  و  روشن  سفید،  تصویری 
ایالات‌متحده  خصوصاً  توسعه‌یافته،  کشورهای 

آمریکا است.
 بــرای مقابلــه بــا ایــن چالــش فکــری ضــروری اســت 
کــه بــا اســتفاده از منابــع آمــاری پذیرفتــه در نــزد 
انقــاب  چهل‌ســاله  کارنامــه  بین‌الملــل،  جامعــه 
کارنامــه  و  گذشــته  رژیــم  کارنامــه  بــا  را  اســامی 
کشــورهای دیگــر دنیــا به‌ویــژه کشــورهای به‌ظاهــر 
توســعه‌یافته، مقایســه کنیــم تــا نادرســتی تصویــری 
ــی در جنــگ روانــی علیــه  کــه رســانه‌های بین‌الملل
ســاخته‌وپرداخته‌اند،  ایــران  اســامی  انقــاب 

بیــش‌از پیــش آشــکار شــود.
 ۷۰ به  نزدیک  تلاش  ثمره  ساله،   40 صعود  کتاب 

مطالعه،  و  دانشگاهی  و  حوزوی  نخبگان  از  نفر 
انتشارات  توسط  که  است  ساعت  هزار  از ۱۷  بیش 
کتاب تلاش  زائر رضوی منتشر شده است، در این 
شده است میزان دستیابی جمهوری اسلامی ایران 
استقلال، معنویت،  قبیل عدالت،  از  آرمان‌هایی  با 
گسترش  دینی،  مردم‌سالاری  زن،  کرامت  آزادی، 
نزدیک‌ترین  از  استفاده  با  را  غیره  و  عمومی  رفاه 
به  بین‌المللی  شاخص‌های  متناسب‌ترین  و 
ارجاعات  شود.  بررسی  اسلامی،  انقلاب  آرمان‌های 
نظیر  بین‌المللی  منابع  معتبرترین  به  کتاب  این 
جهانی،  بانک  ملل  سازمان  اطلاعاتی  داده‌های 
دفتر برنامه توسعه ملل متحد و دیگر مراجع آماری 
جهانی مستند شده است. ذکر این نکته لازم است 
نیست  معنا  بدین  انقلاب  دستاوردهای  بیان  که 
خالی  سال   ۴۰ این  در  ایران  اسلامی  جمهوری  که 
در  که  معناست  بدان  بلکه  است؛  بوده  اشکال  از 
آرمان‌های  به  و  است  داشته  قرار  پیشرفت  مسیر 
که در برهه‌هایی  خود نزدیک‌تر شده است هرچند 

از زمان سرعت حرکتش کم شده است.

ݭݭݭݕهݠلݥ ݣݣݣݣݣݣساݠݣݣݣلهݤ ݫ ݫ ݫ حݫ
صݡعوݣݣد ݣݣݣݣݣݣݣ

معرفی کتاب
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در  باطل  و  حق  جریان  بشریت،  تاریخ  ابتدای  از 
نبرد،  این  در  کرده‌اند.  صف‌آرایی  یکدیگر  مقابل 
هر اقدامی که تمام ظرفیت جبهه حق را در مقابل 
محسوب  جهاد  بیاورد،  میدان  به  دشمن  ح  طر
بیشتری  از ضرورت  نیاز  این  می‌شود. حال هرقدر 
اهمیت  نیز  آن  راستای  در  جهاد  باشد  برخوردار 

بیشتری خواهد داشت.
هر یک از آحاد امت اسلامی برای یافتن جایگاه خود 
و اقدام متقابل در این رویارویی، نیازمند دو عنصر 
از  برخاسته  که  اراده‌ای  می‌باشند.  گاهی  آ و  اراده 
که  گاهی‌ای  آ و  و دانش  باشد  بلند  انگیزه و همت 

متناسب با زمانه باشد.
ح دشمن  شاید بتوان گفت که شناخت عرصه، و طر

گاهی‌ها هستند. ح ولی از مهم‌ترین موارد آ و طر
مدت  در  باطل  و  حق  رویارویی  سابقه  به  نگاهی 
مختلفی  صورت‌های  نمایانگر  گذشته  سال  چهل 
 _ سیاسی  گاه  نظامی،  گاه  می‌باشد.  دشمنی  از 
کنون نیز در بعد شناختی _  امنیتی، گاه اقتصادی و ا

رسانه‌ای صورت می‌پذیرد.
به  که  مدت‌هاست  رسانه‌ای  جنگ  ناقوس  البته 
جریان  در  شکست  از  بعد  دشمن  و  درآمده  صدا 
به  را  ترکیبی  جنگ  یک  آرایش  اقتصادی،  جنگ 
که به فضل الهی در این میدان  گرفته است.  خود 

نیز شکست خواهد خورد.

جنگ رسانه‌ای ظرافت‌های خاص خودش را دارد. 
دشمن  ابزار  است.  گسترده‌تر  اش  جنگ  دامنه 
که  مجهزتر است. عمق نفوذ بیشتر است تا جایی 
ترکش‌های این جنگ به‌صورت نامحسوسی حتی 
ک نیروهای خودی نیز مؤثر واقع‌شده است. در ادرا
چه  امام،  به‌عنوان  جامعه  ولی  که  دید  باید  حال 
ح و نقشه‌ای را برای پیروزی امت در نظر گرفته  طر
است. تا بر این اساس، هسته‌های مقاومت هم‌افق 

با ولی جامعه به جهاد در مقابل دشمن بپردازند.
مقام معظم رهبری به‌عنوان ولی جامعه اسلامی در 
از فرمان جهاد تبیین به‌عنوان  اربعین سال 1400، 
کردند. سابقه  راهبرد متقابل جبهه حق رمزگشایی 
به  ایشان  کلمات  در  روشنگری  و  تبیین  از  بحث 
سال‌ها قبل بازمی‌گردد ولکن از سال گذشته ایشان 
از  مختلف  موقعیت‌های  در  متعدد  اشاره‌های  با 

ح پرده‌برداری کردند. ابعاد این طر
فرمان  صدور  از  ماه  نه  از  بیش  گذشت  با کنون  ا
شاهد  بایدوشاید  که  آن‌طور  هنوز  تبیین،  جهاد 
انقلابی  نیروهای  توسط  ح  طر این  شدن  عملیاتی 
نیستیم. این مسئله موجب شد که ما در نشریه خط 
با آسیب‌شناسی نیروی‌های حوزوی به دنبال رفع 

موانع و ارائه راه‌حل برآییم.
انواع  تبیین  جهاد  روی  پیش  مشکلات  و  موانع 
مختلفی دارد. برخی از این مشکلات جنس مهارتی 

نــاقـوس جنــگ
سرمقاله
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دارند.  آموزشی  و 
ذهنی  برخی 
هستند، و برخی 

هم تشکیلاتی.
بــه  خــط،  نشــریه  اخیــر  شــماره 

و  موانــع ذهنــی  از  برخــی  رفــع  دنبــال 
ــت  ــن‌داری و معنوی ــوع دی ــه موض ــبت ب ــی نس بینش

. شــد می‌با
اینکه قرار است در این شماره به رفع برخی  علت 
از موانع موضوع معنویت بپردازیم، فارغ از اهمیت 
ذاتی موضوع، تلاش رسانه‌های دشمن در ترسیم 
در  جامعه  معنویت  وضعیت  این  از  غلط  تصویر 
تلاش  این  البته  که  است.  ایرانی  مخاطبان  ذهن 
در  حملات  این  ترکش  و  نبوده  بی‌فایده  دشمن، 

ذهن مخاطبان تأثیر قابل‌توجهی گذاشته است.
راه  باید نقشه  کنون  ا اهمیت مسئله،  بیان  از  پس 
پرونده‌ها بیان شود. هیئت تحریریه نشریه در این 
پیگیری  را  موضوع  پرونده  دو  با  است  قرار  شماره 
عملکرد  رصد  روی  بر  پرونده  تمرکز  ابتدا  در  کند. 
به‌صورت  معنویت  عرصه  در  اسلامی  جمهوری 
مصداقی،  پرونده  در  می‌باشد.  عینی  و  مصداقی 
گون بررسی و نتیجه به  گونا این عملکرد از زوایای 
مخاطب اعلام‌شده است. اما در پرونده پیش رو با 
محور قرار دادن معنویت در منظومه فکری دینی 
به دنبال یافتن هندسه معنویت اسلامی هستیم. 
یک  معنویت  ک  ملا چون  مسائلی  پرونده  این  در 
فعل اجتماعی و جایگاه مباحث اجتماعی در این 
بررسی  معنوی  و  دینی  عقلانیت  رشد  و  هندسه 

لکن  شد.  مسئله محوری ما در خواهد 
گیری  ح جریان نبوت برای فرا این پرونده تبیین طر
کتاب  معنویت در سطح جامعه است. این ایده در 
تشکیل  واژه‌های  با  اسلامی  اندیشه  کلی  ح  طر

حکومت و کارخانه انسان‌سازی بیان‌شده است.
حکومت  تشکیل  معنویت،  برنامه  در  ما  نگاه  گر  ا
یا  و  ایجاد  راستای  در  حرکتی  هر  آن‌وقت  باشد. 
ارزش معنوی  از  تقویت نظام اسلامی،  یا  و  تثبیت 
پیشرفت  مؤلفه‌های  رشد  و  بود.  خواهد  برخوردار 
ارتباط  آزادی(  و  استقلال  )مثلاً  جامعه  یک 

مستقیمی با رشد معنویت آن جامعه خواهد بود.
ایــن  مدعــای  تمامــی  کــه  نداریــم  انتظــار  البتــه 
کــه  پرونــده موردپذیــرش مخاطبــان واقــع شــود چرا
آنچــه در ارتــکاز عمــوم جامعــه و حتــی طــاب حــوزه 
علمیــه شــکل‌گرفته بــا ایــن تصویــر فاصلــه دارد. امــا 
ک و خط‌کشــی جدیــد بــرای  مــا بــه دنبــال ارائــه مــا
ادعایمــان  و  هســتیم.  جامعــه  معنویــت  ســنجش 
نیــز ایــن اســت کــه عــاوه بــر پیشــرفت بــر اســاس 
ک جدیــد نیــز مــا  ک عــادی بــر اســاس مــا همــان مــا

کردیــم. قابل‌توجهــی  پیشــرفت 
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حضرت آیت‌الله تحریری از اساتید به نام فلسفه و اخلاق در حوزه علمیه هستند. ایشان 
علاوه بر کلاس درس اسفار و تفسیر قرآن در مدرسه آیت‌الله بروجردی )مدرسه خان(، 
دو کلاس اخلاق عمومی هفتگی دارند که با استقبال خيل طلاب علاقه‌مند به معرفت 
گردان نزدیک آیت حق مرحوم سعادت پرور  و معنویت مواجه می‌شود. استاد که از شا
)پهلوانی( بوده‌اند، معتقدند که در زمینه دین‌داری بعد از انقلاب رشد داشته‌ایم، و 
دشمنی‌های دشمن، را مؤید این می‌دانند که ما به دنبال پیاده کردن اسلام حقیقی 

هستیم. در ادامه متن گفتگو نشریه خط با آیت‌الله تحریری را می‌خوانید.

تحقق قانون الهی، لب معنویت

مصاحبه

تحلیل وضعیت دین‌داری در جامعه بعد از انقلاب
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برگزیدگان  که  نبوت  جریان  کلی  طرح  خــط: 
برای تحقق معنویت در جامعه  خداوند هستند، 
قدر  چه  ما  جامعه‌ی  اساس،  این  بر  و  چیست؟ 
مقام  که  پاسخی  از  ما  تلقی  است؟  رفته  پیش 
تشکیل  داده‌اند،  سؤال  این  به  رهبری  معظم 
که  کارهایی  حکومت اسلامی است؛ با این نگاه، 
پیرامون حکومت اسلامی انجام می‌شوند )اعم از 
ایجاد، تقویت، تثبیت(، آیا از ارزش معنوی برخوردار 
گر بخواهیم در ضمن یک   ا

ً
؟ اساسا هستند یا خیر

مثال ادعایمان را نشان بدهیم، این می‌شود که آیا 
کرده،  جامعه‌ اسلامی‌ای که مؤلفه آزادی‌اش رشد 
می‌توان گفت معنویتش هم رشد کرده است؟ و باز 
کرده باشد،  گر چنین جامعه‌ای استقلالش رشد  ا

می‌شود گفت معنویتش هم رشد کرده است؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم

م بِواحِدَةٍ أن تَقوموا لِلهِ مَثنَی و فُرادَی«
ُ

ما أعِظُک
َ
»قُل إنّ

وْحَيْنَا 
َ
ذِي أ

َّ
 وَال

ً
ى بِهِ نُوحا ينِ مَا وَصَّ مْ مِنَ الدِّ

ُ
ك

َ
»شَرَعَ ل

قِيمُوا 
َ
نْ أ

َ
يْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أ يْكَ وَمَا وَصَّ

َ
إِل

ينَ...« الدِّ
انسان  خلقت  از  هدف  اولاً  قرآن،  آیات  به  توجه  با 
در این عالم، بندگی خالصانه خدای متعال است. 
دیدگاه‌های  به  دارد  بستگی  بندگی،  تحقق  منتها 
ارتباط  او نسبت به  انسان؛ بستگی دارد به بینش 
که این ارتباط چگونه باشد.  وجودی‌اش با اشیاء، 

ارتباطات  اساس  بر  وجودش  عالم،  این  در  انسان 
مختلف شکل‌گرفته. ارتباطات تأثیر و تأثری.

باز با دقت در شئون این عالم، به اهداف اساسی 
این  با  عالم  این  که  می‌بریم:  پی  هم  دیگری 
است  عالی  هدف  یک  دارای  قطعاً  دقیق،  نظام 
از  هدف  آن  به  رسیدن  راه  و  عالی  هدف  این  و 
است.  ترسیم‌شده  ما  برای  متعال  خدای  جانب 
پس با توجه به این مبانی، انسان توان درک این 
به‌طور  انسان  و  عالم  ماهیت  که:  دارد  را  حقیقت 
غنی  که  دارد  الهی  مقدس  ذات  به  تکیه  خاص، 
در همه  قادر مطلق است.  و  مطلق، حکیم مطلق 
که  کرده  شئون، این حقیقت، به‌نوعی خودنمایی 
که  موجودات به‌عنوان آیه مطلق آن ذات هستند 

مبدأ از آنجاست؛ رجوع هم به‌سوی اوست.
با این بیان، وقتی‌ ما وجود انسان را بررسی می‌کنیم، 
دارای ابعاد مختلفی می‌باشد اعم از زندگی شخصی 
هم  شخصی  زندگی  به  بخواهد  گر  ا و  اجتماعی.  و 
برسد، باید در پرتو اجتماع برسد، نکته مهم ارتباط 
بین ابعاد زندگی انسان با بعد الهی می‌باشد. یعنی 
که  حقیقی  بُعد  آن  به  می‌کنند  تکیه  بُعد  دو  این 
روش  و  راه  بنابراین،  است.  غیب  عالم  با  ارتباط 
برای نحوه استفاده از ارتباطات طبیعی و ارتباطات 
اجتماعی باید در پرتو آن چهارچوب شکل بگیرد، تا 
از خلفت برسد. ما اسم  انسان به سعادت و غایت 
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این ارتباط را ارتباط معنوی می‌گذاریم، یعنی ارتباط 
مربوط به عالم معنا و حقیقت.

می‌کنند  تکلم  لآن  ا که  روشن‌فکرهایی  خـــط: 
بُعد  در  را  حضرت‌عالی  مطالب  می‌زنند،  قلم  و 
فردی، قبول دارند و می‌گویند: ولایت الهی در بُعد 
فردی زندگی جاری است. ولی در بعد اجتماعی، 
مرجع  و  تصمیم‌ساز  جمعی  خِرد  که  اعتقاددارند 
و  الهی در مناسبات اجتماعی  و ولایت  می‌باشد 

در تعالیم اجتماعی جایگاهی ندارد.
تک‌بعدی  که  انسان  منتها  است.  درست  خب 
می‌شود.  منظم  حیوان  یک  انسان  این  نیست. 
غرب،  الآن  نیست.  خبری  انسانیت  بعد  از  دیگر 
آن‌طور  در نظم هم  البته  یک حیوانِ منظم است 
گر این‌ها منظم  که برای ما بیان می‌کنند نیست. ا
خاطر  به  آدمکشی‌ها  و  جنایت‌ها  این  پس  هستند 
تعریف  این‌گونه  را  انسان  فقط  این‌ها  چیست؟ 
کنید؛  کوکش  که شما  کوکی.  می‌کنند: یک ماشین 
اجرایی  ضامن  یک  انسان،  این  برای  باید  ما  پس 
قوی داشته باشیم و آن، احساس مسؤولیت است 
ماندگار  زندگی  یک  و  می‌ماند  که  این[  قبال  ]در 

دارد. در آن زندگانی ماندگار، او به جزا می‌رسد.

چه   
ً
اساسا بفرمایید  دوم  سؤال  به‌عنوان  خــط: 

که  کردند؟ امام  که امام خمینی؟ره؟، انقلاب  شد 
شخصیتی اهل عرفان بود و بلد بود باخدا راز و 
کند؛ امام فهم اسلامی داشت؛ فقه بلد بود؛  نیاز 
فلسفه بلد بود؛ عرفان بلد بود. امام یک انسان 
که ما بگوییم: خب دغدغه  دور از معنویتی نبود 
]ارتباط  باخدا  می‌خواسته  و  داشته  را  معنویت 

[ کند؛ لذا وارد عرصه انقلاب شده است. برقرار
که  است  این  صحنه  به  امام  شدن  وارد  علت 
کامل انسان‌ساز، در جریان  اسلام به‌عنوان مکتب 

از  گوشه‌ای  در  و  بوده  لاغر  بسیار  بشریت  زندگی 
ولی  است.  داشته  جریان  انسان‌ها  فردی  زندگی 
نیاز  دنیا،  و  کردن دین  و همراه  کامل دین  جریان 
که عادل باشد. نظامی  به یک نظام دارد. نظامی 
کمال  را در نظر بگیرد؛  انسان‌ها  که مصالح واقعی 
در  را  انسان‌ها  الهی  شخصیت  را،  انسان‌ها  واقعی 

نظر بگیرد.

اسلام  از  قرائتی  چنین  قرن،  چهارده  یعنی  خط: 
نبوده است؟

این‌ها  دین؟عهم؟  ائمه  به‌هرحال،  بوده.  اجمالاً  نه، 
همان  نبوده.  شرایط  منتها  می‌کردند.  بیان  را 
مسلمانی،  و  اسلام  بنام  خودخواهی‌هایی  غلبه 
که سراغ ولایت الهی نروند.  حجاب مسلمان‌ها شد 
ائمه؟عهم؟  ولایت  پرتو  در  الهی  ولایت  تحقق  این 

به‌هرحال، مخفی شد.

مسئله  این  به  نسبت  هم  ما  بزرگان  از  آیا  خط: 
غفلت سرزده است؟

بله، اجمالاً بوده است. لذا خود ائمه؟عهم؟  فرمودند: 
]قیام  قطعاً  داشتیم  پای‌کار  عده‌ای  ما  گر  ا
گر من 40 نفر  ا امام علی؟ع؟ فرمودند:  می‌کردیم[. 
در همان‌دم، پای‌کار داشتم، می‌آمدم. خب نبودند. 
را  که دم درب، شمشیرش  کسی آمد؟ زبیر آمد  چه 
شکست و رفت. و امثال این‌ها. آن ابن‌عباسش هم 
آن‌چنان... فقط تعداد محدودی پای‌کار بودند که 
با آن تعداد محدود نمی‌شود تشکیل حکومت داد. 
ناحیه  از  فرهنگی،  کار  این  کرد.  فرهنگی  کار  باید 
کرم؟صل؟ عقیم ماند و نگذاشتند تصویب  پیغمبر ا
که فرمودند: من  شود. درهمان اواخر عمر حضرت 
وصیت می‌کنم که منحرف نشوید. این‌ها پایه‌های 

فرهنگی است دیگر.
گونی دارد  به‌هرحال، غرض این است که عوامل گونا

خودخواهی‌های 
، اساس  بشر
خداخواهی است. 
حالا طاغوت‌ها، 
مشرکین و معاندین 
و.... در همه 
زمان‌ها این‌چنین 
است.
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بشر،  خودخواهی‌های  است:  همین  عمده‌اش  که 
اساس خداخواهی است. حالا طاغوت‌ها، مشرکین و 
معاندین و.... در همه زمان‌ها این‌چنین است. این 
الهی، مخصوصاً اسلام  ادیان  ایده در خود ساختار 
امام؟رضو؟  منتها  هست؛  و  بوده  ولایی  و  حقیقی 
اسلام  پایه‌های  آن  دارد  الآن  که  دادند  تشخیص 
به تزلزل می‌افتد. لذا وارد عرصه شدند و فرمودند: 
ببینید که در جوّ جامعه، چه چیزی در حال تصویب 

شدن است. لوایح شش‌گانه و امثال این‌ها که اصلاً 
که امام  از قرآن نمی‌ماند. و وقتی هم  دیگر اسمی 
نبود.  چالش  بدون  ایشان  ورود  به‌هرحال،  آمدند، 
ایشان  حال  شامل  که  الهی  عنایات  آن  با  منتها 
کمیت  شد و مردم هم نسبت به ستمگری‌های حا
را  امام  نفَس مخلصانه  آن  و  روشن شدند؛  پهلوی 
فهمیدند  و  ]دیدند[  را  امام  زندگی  شناختند.  هم 
بدون  و  نمی‌خواهد  خودش  برای  ایشان  که 
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این‌ها  می‌کند.  حرکت  دارد  ظاهری  پشتوانه‌های 
قطعاً درحرکت‌های مردم تأثیرگذار است.

گردانشان  علاوه بر این، در طول تاریخ، عزیزانی از شا
روشنگری‌های  کردند.  کمک  امام؟رضو؟  به 
این  که  رهبری‌ها  معظم  مقام  مانند  گردانشان  شا
فعالیت‌های فرهنگی را داشتند و اسلام را به‌نوعی 
یک  تا  هم  را  امام؟ره؟  اهداف  و  می‌کردند  معرفی 
رفتن‌ها،  زندان  این  خود  و  می‌دادند  نشان  حدی 
امام  حقانی  منطق  عزیزان،  این  شدن‌های  تبعید 
که  را تحکیم می‌کرد. عوامل دیگری هم پیدا شد 
حکومت  و  شود  زده  کنار  حکومت  آن  شد  باعث 
قدمش،  ثبات  آن  با  امام  و  شود.  جایگزین  دینی 
»ما  می‌گفت:  که  اخلاصش  آن  با  معنویتش،  آن  با 
رسید«.  جا  هر  به  حالا  دهیم؛  ارائه  که  موظفیم 
مخالفت‌های  همه  برابر  در  هم  متعال  خدای 
دشمنان که پشتوانه رژیم طاغوت بودند کمک کرد. 
لذا می‌بینیم که آن تأثیر معنوی و خداخواهی امام، 

در جان عده‌ای نشست. لذا آمدند.
 این حرکت مردمی، به‌واسطه پیگیری‌های مستمر 
که البته پشتوانه‌اش فعالیت‌های علمی علما  امام 
نوشتند  کتاب‌ها  در  را  تشیع  مکتب  که  است  بوده 
این  از  نباید  قطعاً  ما  دادند.  نشان  را  سیره‌شان  و 
خود  کنیم.  غفلت  اسلام  علمای  فعالیت‌های 
امام؟ره؟ هم به همه این مسائل توجه داشتند و 
که  پشتوانه قرار می‌دادند. همه این‌ها موجب شد 
شکل  اسلامی(  )جمهوری  اسلامی  حکومت  این 
بگیرد و در برابر مخالفت‌هایی که بوده و هست که 
دائماً می‌خواستند یک‌چیزی را اضافه کنند تا از آن 

ج شود، ایستادگی کرد. مسیر اصلی‌اش خار

کلمــه  و  اســام  از  امــام  قرائــت  طبــق  بــر  خــط: 
الله«  لا  ا الــه  »لا  نفــی  قســمت  متعلــق  توحیــد، 
چیســت؟ یعنــی می‌توانیــم بــه ایــن اســام فــردی 

گوشــه  در  فقــط  کــه  اســامی  ایــن  یعنــی  بزنیــم؟ 
مســاجد مــا، فقــط در حســینیه مــا، فقــط در محــرم 
اســامِ  آن  اســام،  ایــن  هســت،  مــا  صفرهــای  و 
موردقبــول  امــروز  اســامی  نیســت.  موردقبــول 
اســت کــه عــاوه بــر ســلوک فــردی، مناســبات دینی 

مــا را، مناســبات حکومتــی مــا را در بــر بگیــرد.
کنید ما درواقع، دو تا اسلام نداریم. امام این  نگاه 
منتها  نداریم.  بیشتر  اسلام  یک  ما  می‌فرمودند.  را 
انحرافی  اسلام  اشاره فرمودید.  که شما  آن‌ اسلامی 
آمریکایی«.  »اسلام  می‌فرمودند:  گاهی  که  است 
این  و  عربستان  شاخصش  که  آمریکایی  اسلام 
حکومت‌های وابسته است، این‌ها بهتر از ما نماز را 

به‌پا می‌کنند. بهتر از ما قرآن را چاپ می‌کنند.

کنون‌که به یک قرائت مشخصی از اسلام  خــط: ا
جامعه‌مان  باید  طور  چه  رسیدیم  معنویت  و 
چه  در  جامعه  این  در  معنویت  که  بسنجیم  را 
وضعیتی است. چه طور باید این جامعه را ببینیم؟ 
آقا و امام دارند با چه افقی می‌بینند که می‌گویند: 

این جامعه از عهد رسول‌الله؟صل؟ بهتر است.
چگونه  را  معنویت  ما  که  است  این  به  بسته  خب 

معنا کنیم.

 محل اختلاف ما همین‌جاست، تلقی 
ً
خـــط: دقیقا

درست از معنویت چیست؟
شئون  در  قوانینی  به  شدن  ملتزم  یعنی  معنویت   
الهی  قوانین  قوانین،  این  که  زندگی،  گون  گونا
هم  بعدش  و  باشیم  داشته  التزام  را  این  هستند. 
بحث  نه،  یا  شده‌ایم  موفق  حالا  اما  کنیم.  پیاده 
که  معنا  این  به  معنویت  بنابراین  است.  دیگری 

عرض کردیم، شکل‌گرفته است.

خــط: می‌توان گفت نفس قیام به سمت قوانین و 

علت وارد شدن 
امام به صحنه، 
که اسلام  این است 
به‌عنوان مکتب 
 ، کامل انسان‌ساز
در جریان زندگی 
بشریت، بسیار 
لاغر بوده و در 
گوشه‌ای از زندگی 
فردی انسان‌ها 
جریان داشته 
است.
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نظام الهی نیز از معنویت برخوردار است؟
ابعاد  در  الهی  قانون  تحقق  اساس  بر  قیام  نفس 
است.  معنویت  بارز  نمونه‌های  زندگی،  گون  گونا
البته که ملاحظه می‌کنید مقدار زیادی از آن تحقق 
از آن غافل شویم. به‌هرحال،  نباید  ما  و  کرده  پیدا
میان  در  این‌چنینی  اسلامِ  از  طرفداری  و  هواداری 
جامعه ما بوده است. اصل حکومت بر همین اساس 
است و خود امام؟ره؟ و مقام معظم رهبری )حفظه 
اسلام  آن  مسیر  در  هنوز  ما  فرمودند:  هم  الله( 
هستیم. لذا دشمنی با این قرائت از اسلام، روز به روز 
بیشتر می‌شود؛ و الا با تشیع انگلیسی چه مخالفتی 
هست؟ تازه تقویتش هم می‌کنند. با اسلام داعشی 
سعودی  اسلام  همین‌طور  هست؟  مخالفتی  چه 
هست؟  مخالفتی  چه  این‌ها  با  اردوغانی.  اسلام  و 
کمکشان هم می‌کنند. عضو ناتویشان هم می‌کنند 
و امثال این‌ موارد، این‌که با همه مخالفت‌ها روی 
سیاسی  استقلال  به  و  است  ایستاده  خودش  پای 
رسیدیم؛ مقداری به استقلال اقتصادی و فرهنگی 
در  الهی  قانون  تحقق  نمایانگر  همه  رسیده‌ایم، 

گون زندگی و رشد معنویت است. ابعاد گونا

امسال  خرداد   14 در  رهبری  معظم  مقام  خـــط: 
کرده است«  فرمودند: »دین‌داری مردم رشد پیدا
و  می‌کنند  اشکال  برخی  می‌بینیم  درحالی‌که 
است  جامعه  در  حجاب  وضعیت  این  می‌گویند: 
و ....؛ به نظر شما در تحلیل رشد دین‌داری، این 
بر  رهبری  معظم  مقام  که  است  شاخصه‌ای  چه 
مبنای آن، می‌گویند جامعه دین‌دارتر شده است؟

دیـن  پذیـرش  اسـت:  همیـن  دیـن‌داری  رشـد   
یـک  در  این‌کـه  ولـو  جامـع.  قانـون  یـک  به‌عنـوان 
قسـمتش یا در یک ظواهری اجرانشـده باشـد. قطعاً 
این‌چنیـن اسـت. مـا مگـر چـه قـدر در دادگاه‌هایمان 
می‌شـود؟  اجـرا  کامـل  به‌صـورت  اسالم  قوانیـن 

در  اسـت.  ایـن  بـا  غلبـه  و  اسـاس  منتهـا  نمی‌شـود. 
مسـائل خودکفایـی اقتصـادی، چـه قـدر مـا بـه رشـد 
ایـن  پرتـو  در  چیسـت؟  پرتـو  در  این‌هـا  رسـیدیم؟ 
می‌توانیـم.  مـا  کـه:  اسـت  مـا  اسالمی  دیدگاه‌هـای 

دارد. دینـی  پشـتوانه  می‌توانیـم،  این‌کـه 

مثال  یک  با  را  تحلیل  این  من  حاج‌آقا  خـــط: 
صحت‌سنجی  شما  را  این  کنم.  عرض  خدمتتان 
هستیم  تمدنی  جنگ  یک  در  لآن  ا ما  بفرمایید: 
بین تمدن نوظهور و احیاشده اسلامی – ایرانی و 
لآن دیگر کاملاً میوه‌هایش رسیده  تمدن غربی که ا
و در عرصه جهانی، کاملاً بروز و ظهور دارد. در این 
نبرد تمدنی، بالاخره جنگ است و در این جنگ، 
می‌دهیم.  داریم  شهید  کشته،  زخمی،  عده  یک 
پیاده  و  اسلام  خواهان  چنان  هم  مردم،  ولی 
فهمی  یک  از  نشان  این  هستند  اسلام  شدن 
اساس  بر  و  شکل‌گرفته.  ایران  مردم  در  که  است 
همین معرفت و فهم دینی، می‌بینیم مردم نسبت 
از  گفتند  امام  دعوت  به  که  اولیه‌ای  لبیک  آن  به 
خودشان استقامت نشان می‌دهند، این نشان از 
سقَيناهُم« است. پس 

َ
أ

َ
وِ استَقاموا ... ل

َ
ن ل

َ
همان آیه »أ

این قرینه محکمی بر رشد مردم است.
را  غربــی  تمــدن  مــا  کــه  اســت  ایــن  غرضــم  بلــه، 
معنــا کنیــم. تمــدن غربــی، ماهیتــش ترقــی صنعــت 
در  هــم  معاششــان  عقــل  غــرب  اســت.  تکنیــک  و 
آمریــکا داریــم.  گرســنه در  اســت. چه‌قــدر  مضیقــه 
فقــط  نیســت.  درســت  هــم  معاششــان  عقــل 
جلــوه‌اش در ترقــی صنعــت و تکنیــک اســت. خــب 
ــت  ــی از صنع ــه ترقیات ــه چ ــا ب ــن تحریم‌ه ــا در همی م
و تکنیــک رســیدیم؛ بــدون این‌کــه ابــزاری داشــته 
و  کردنــد  اســتثمار  آن‌هــا  را  ابزارهــا  همــه  باشــیم. 
بــدون داشــتن  کردنــد. مــا  رســیدند و تســلط پیــدا 
ایــن ابزارهــا بــه یک‌درصــدی از اســتقلال تکنیکــی 

رشد دین‌داری 
همین است: 
پذیرش دین 
به‌عنوان یک 
قانون جامع. 
ولو این‌که در 

یک قسمتش یا 
در یک ظواهری 
اجرانشده باشد.
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رســیدیم کــه حــالا اســم‌هایش در ذهــن مــن نیســت 
)نانــو و کــذا و کــذا...( در بعضــی از این‌هــا مــا رتبــه 
اول دنیــا هســتیم. در بعضــی از این‌هــا رتبــه چهــارم. 
گفــت. جهــاد تبییــن یعنــی این‌کــه  این‌هــا را بایــد 
کــرده،  پیدا تحقــق  کــه  رشــد  ایــن  و  مســائل  ایــن 
ــن یَجعَــلَ الُله 

َ
در پرتــو آن نــگاه دینــی مــا اســت. »ل

در  آیــه  ایــن  سَــبیلاً«.  المُســلِمینَ  ــی 
َ
عَل لِلکافِریــنَ 

کــم اســت؛ در روابــط اقتصــادی  روابــط سیاســی حا
کــم باشــد؛ در روابــط حقوقــی و جزایــی بایــد  بایــد حا
کــم شــود.  کــم باشــد؛ در روابــط فرهنگــی بایــد حا حا
پیــاده‌اش  کامــل  به‌طــور  سیاســی،  روابــط  در  مــا 
کردیــم. در روابــط دیگــر هــم داریــم پیــاده می‌کنیــم. 
این‌هــا همــه‌اش جنبــه دینــی دارد. معنویــت یعنــی 
همیــن دیگــر. ایــن مســئول، نمــازش را می‌خوانــد؛ 
دارد.  هــم  مشــکل  البتــه  مــی‌رود؛  هــم  را  حجــش 
کــم  کجــا بــی مشــکل اســت؟ آن جنبــه اجرایــی حا
بایــد قــوی باشــد کــه خودشــان دنبــال پیــاده شــدن 
ــم  ــان ه ــند و زیرمجموعه‌هایش ــن باش ــص قوانی خال
ایــن کار را بکننــد؛ کــه متأســفانه مــا بــه ایــن صــورت 
افــکار  افــکار،  نداشــتیم.  مختلــف  دولت‌هــای  در 
کامــل و جامــع اســامی نبــود. عــده‌ای از آن‌هــا کامــاً 
پیــرو امــام نبودنــد. فقــط دم از امــام می‌زدنــد. امــا 
کردیــم؟  حرکــت  چگونــه  مــا  ســازندگی،  دولــت  در 
در  مــا  می‌گفــت:  آقــا  آن  کــه  رســیدیم  به‌جایــی 

مســائل نظامــی دیگــر نبایــد پیــش برویــم.

امروزی  جوان  ظاهر  که  این  به  توجه  با  خــط: 
است؛  کرده  فرق   50 دهه  و   60 دهه  جوان  با 
از  گرفتن  فاصله  بر  دلیل  را  تفاوت  این  برخی 
نظر می‌رسد،  به  که  دین می‌دانند. ولی تحلیلی 
امروزی  جوان  دین‌داری‌  و  معنویت  که  است  این 
نشان‌دهنده یک رشد عقلانیت در وجود اوست. 
اول انقلاب، تشییع پیکر شهدا بوده؛ شور ابتدای 

انقلاب بوده؛ بسیاری از هیجانات بوده. ولی امروز 
از این نحوه هیجانات خبری نیست. آنچه که امروز 
جوان ما با آن مواجه است، فضای مجازی است 
که می‌تواند در منجلابش غرق شود. وقتی با این 
حجم گسترده هجمه علیه دین‌داری دارد خودش 
را حفظ می‌کند، این نشان‌دهنده عقلانیت است.

بله، به این مسئله باید با دو وجه نگاه کنیم: وجه 
پیچیده  بسیار  دشمن  دشمنی‌های  این‌که  اول، 
دشمن،  دشمنی‌های  شدن  پیچیده  این  و  شده 
کردن اسلام  که ما به دنبال پیاده  مؤید این است 
عرصه  این  در  که  کسانی  دوم:  هستیم.  حقیقی 
می‌دهند،  وفق  حقیقی  اسلام  با  را  خودشان  دارند 
قطعاً از یک عقلانیت بالاتر و یک معنویت بالاتری 
نظر  به  هستند.  برخوردار  انقلاب  اول  به  نسبت 
را  آقا مقام رهبری  که حضرت  حقیر، این 30 سالی 
به  نسبت  دشمنان  دشمنی‌های  گرفتند،  عهده  بر 

زمان امام خیلی پیچیده‌تر شده است.
ضمــن این‌کــه در ابتــدای انقــاب، جامعــه مــا یــک 
جامعــه خیلــی خاصــی بــود. امــام یــک نفــوذ علمــی و 
معنــوی خــاص داشــتند کــه هم‌ردیف‌هــای ایشــان 
گردان امــام هــم بــا  هــم بــا امــام همــراه بودنــد؛ شــا
امــام می‌بینیــم  از  بعــد  امــا  بودنــد.  ایشــان همــراه 
گرچــه مراجــع بــزرگ  رهبــری از یک‌جهــت تنهــا شــد. ا
همراهــی داشــتند )خــدا رحمتشــان کنــد( و ایــن واقعاً 
آیت‌الله‌العظمــی  کــه  اســت  اســام  باعــث عظمــت 
آیت‌الله‌العظمــی  و  کــی  ارا آیــت‌الله  گلپایگانــی، 
کم‌کــم ایــن  کردنــد. امــا  مرعشــی نجفــی همراهــی 
غربــال آمــد. وقتی‌کــه ایــن بزرگــواران رفتنــد، دیگــر 
ایشــان چــه قــدر همــراه داشــت؟ ایشــان بعضــی از 
دوســتانش را بــه جهــت این‌کــه در اســام حقیقــی 
ایــن عظمــت  امــا  از دســت داد.  نبودنــد،  هم‌فکــر 
انقــاب و عنایــت الهــی اســت کــه خــدای متعــال یــک 

چنیــن شــخصیتی را بــه مــا داده.

جهاد تبیین یعنی 
این‌که این مسائل 
که  و این رشد 
کرده  تحقق پیدا
است، در پرتو 
آن نگاه دینی ما 
است.
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کـه هرانـدازه  بـزرگان اهـل معرفـت قاعـده‌ای دارنـد 
اسـت  انسـان  عهـده  بـر  کـه  شـرعی  تکالیـف  دایـره 
بیشـتر شـود، رشـد آن فـرد به‌سـمت خـدا نیـز بیشـتر 
خواهـد بـود. بـه عبارتـی هـر دینـی کـه جنبـه تشـریع 
و احـکام و آداب آن بیشـتر گـردد باعـث سـرعت رشـد 

معنوی و سـلوکی جامعه می‌شـود. لذا در طول تاریخ 
کـه ادیـان توحیـدی نسـبت بـه قبـل  دیـده می‌شـود 
خـود احـکام بیشـتری را آورده‌انـد؛ تـا بـه دیـن نبـی 
خـود  بـا  را  احـکام  بیشـترین  کـه  می‌رسـیم  ختمـی 

اسـت. آورده 

اشتداد رشد و سيرِ سلوکی مؤمنین 
در بستر حكومت دينی 

مهدی شبانیادداشت
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در  کـه  افـرادی  چنیـن  انسان‌شـناختی  لحـاظ  بـه 
علـت  بـه  می‌کننـد  زندگـی  دینـی  جامعـه  چنیـن 
گسـترش دایـره تکالیـف، ابعـاد زیـادی از وجودشـان 
منطقـة  چـه  هـر  و  می‌گیـرد  قـرار  الهـی  اراده  تحـت 
انسـان  رفتـار  و  اعمـال  و  شـود  کمتـر  انسـان  الفـراغ 
اختیـار  بیایـد، درواقـع  اراده حـق  و  تحـت حکومـت 
نشـانه  ایـن  و  شـده  انسـان  اختیـار  جایگزیـن  رب 
زندگـی  تمامـی  به‌نحوی‌کـه  اسـت  دیـن  تکامـل 
پیـدا  سـامان  الهـی  نهـی  و  امـر  اسـاس  بـر  انسـان 
در  سـیرش  سـرعت  فـردی  چنیـن  قطعـاً  می‌کنـد. 
در  کـه  فـردی  بـه  نسـبت  اسـت  بیشـتر  الهـی  مسـیر 
گـر  دایـره تکالیـف محـدودی زندگـی می‌کنـد. حـال ا
گسـترش  بـر  عالوه  شـود،  تشـکیل  دینـی  حکومتـی 
تکالیـف، تک‌تـک افعـال در جامعـه دینـی کـه ذیـل 
ولایـت ولـی خدایـی انجام می‌شـود می‌تواند در رشـد 
معنـوی افـراد جامعه و فنای بیشـتر آن‌هـا مؤثر افتد. 
اینجاسـت کـه پشـت چراغ‌قرمـز ایسـتادن در خلوتـیِ 
آخـر شـب در یـک حکومتـی دینـی، عملـی مسـتحب 
همیـن  درحالی‌کـه  می‌شـود،  رشـد  باعـث  و  اسـت 
عمـل در زمـان طاغـوت از ایـن اثـر برخـوردار نبـوده 
کمیت  اسـت. در نگاهـی عمیق‌تـر، قرار گرفتـن در حا
صـرف  کـه  می‌کنـد  فراهـم  را  امـکان  ایـن  عادلـه، 
حکومـت،  ایـن  در  گذاشـتن  قـدم  و  کشـیدن  نفـس 
در راسـتای اراده الهیـه باشـد و به‌نوعـی سـلوک تلقی 
کـه  شـود. در واقـع مؤمنیـن در چنیـن جامعـه دینـی 
در رأسـش ولـی الهـی یـا جانشـین او قرارگرفتـه اسـت، 
هـر عملـی کـه بـه تقویـت ایـن حکومـت دینـی منجـر 
شود و در راستای تحقق اهداف و آرمانهای حقیقی 
رهبـر و ولـی جامعـه قـرار گیـرد، نوعـی سـلوک عملـی 
محسـوب میگـردد و او از ایـن طریـق، بـااراده الهـی 
را بـه سـمت توحیـد سـوق  کل عالـم  کـه قـرار اسـت 
دهـد، همـراه شـده اسـت و ایـن همراهـی، در مراتـب 

خـودش، اتحـاد بـا حضـرت حـق را در پـی دارد.

خداونـد متعـال پیـروی از پیامبـر را معـادل پیـروی 
، فَقَـدْ 

َ
سُـول از خـودش قـرار داده‌ اسـت: »مَـنْ يُطِـعِ الرَّ

طـاعَ اللّـه«1 و امـر و نهـی پيامبـر ؟صل؟ را مطابـق امـر 
َ
أ

 
ُ

سُـول و نهـی الهـی قـرار داده‌ اسـت: »وَ مـا آتاكُـمُ الرَّ
لـذا مـا عالوه  فَانْتَهُـوا«2؛  عَنْـهُ  نَهاكُـمْ  مـا  وَ  فَخُـذُوهُ 
بـر اطاعـت الهـی، مأمـور بـه اطاعـت پيامبـر ؟صل؟ 
باعـث  خداونـد  اطاعـت  كـه  همان‌طـور  و  هسـتيم 
پيامبـر  اطاعـت  مـا می‌شـود  و سـلوک  كمـال  و  رشـد 
؟صل؟ نيـز در رشـد و كمـال و سـلوک مـا تأثيرخواهـد 
بـه  را  اولی‌الامـر  اطاعـت  خداونـد  طرفـی  از  داشـت. 
طيعُـوا اللّـه 

َ
گـره زده اسـت: »أ اطاعـت پيامبـر ؟صل؟ 

ـم‌«3 و حکومـت 
ُ

مِنْك مْـرِ 
َ
أ

ْ
ال ولـِي 

ُ
أ وَ   

َ
سُـول الرَّ طيعُـوا 

َ
أ وَ 

دینـی بـه دسـت فقهـا در ادامـه مسـیر اولی‌الامـر قـرار 
گرفتـه ‌اسـت. ایـن امـر و نهـی نیـز زائـد از ابالغ امـر و 
نهی‌هـای الهـی اسـت کـه در مثـل قـرآن آمـده اسـت، 
هرچند در همان راستاسـت؛ و هرکدام از این اوامر و 
نواهـی، اجـر و رشـد و کمـال را برای انسـان به ارمغان 

می‌آورنـد:
»إنمـا لهـم )اولی‌الامـر( الأمـر و النهـى فيمـا هـو مبـاح 
لهـم و لنـا. فـإذا أمرونـا بامـر مبـاح، أو نهونـا عـن مبـاح 
و أطعناهـم فـي ذلـك، أجرنـا فـي ذلـك أجـر مـن أطـاع 
اللّه فيمـا أوجبـه علينـا مـن أمـر و نهى. و هـذا من كرم 

اللّه بنـا.
همانـا بـرای اولی‌الامـر )و تابعـان ایشـان( امـر و نهـی 
ایشـان  گـر  ا در مباحـات قـرار داده شده‌اسـت. پـس 
کار  یـک  از  یـا  و  کردنـد  امـر  مبـاح  کار  یـک  بـه  را  مـا 
مبـاح نهـی نمودنـد و مـا در آن مـورد از آن‌هـا اطاعـت 
داده  اجـر  اطاعـت  ایـن  در  مـا  بـه  همانـا  کردیـم، 

كــرده  اطاعــت  را  خــدا  كنــد  اطاعــت  را  رســول  كــس  »هــر   .  1
نســاء،80. اســت«؛ 

ــد و  ــرد بگيري ــر ك ــى ام ــما آورد يعن ــراى ش ــر ب ــه را پيغمب 2 . »آنچ
بپذيريــد و آنچــه از آن نهــى كــرد خــوددارى كنيــد.«؛ حشــر، ۷.
كنيــد و ]نيــز[ از پيامبــر و صاحبــان امــر  3 . »از خــدا اطاعــت 

.۵۹ نســاء،  كنيــد«؛  اطاعــت  خودتــان 
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می‌شـود، همـان اجـر اطاعـت خـدا در اوامـر و نواهـی 
کرامـت الهـی  کـرده اسـت. و ایـن از  کـه بـر مـا فـرض 

ماسـت.«1 بـر 
برخـی بـزرگان مثـل شـهيد صـدر نيز قائل بـه ولايت و 
كميـتِ ولایت‌فقیـه در دايـره مباحـات و »منطقـة  حا
الفـراغ« هسـتند؛2 امـا حضرت امـام دايـره ولایت‌فقیه 

را از ايـن هـم بالاتـر می‌داننـد:
رسـول  مطلقـه  ولايـت  از  شـعبه‌اى  كـه  »حكومـت، 
اللّه؟صل؟ اسـت، كيـى از احـكام اوليـه اسالم اسـت؛ 
و مقـدم بـر تمـام احـكام فرعيـه، حتـى نمـاز و روزه و 

اسـت.«3 حـج 
به‌منزلـه  الهـی  كـم  حا از  اطاعـت  درهرصـورت، 
اطاعـت خـدا اسـت و همـان اجـر و پـاداش، و به‌تبـع 
رشـد و سـلوک را بـرای سـالک خواهـد داشـت. ايـن 
جامعـه  در  فعـال  حضـور  دينـی،  حكومـت  بـه  نـگاه 
اسالمی و كمـک بـه حكومـت دينـی را نه‌تنهـا منافی 
را مؤكـد  بلكـه آن  الهـی و معنـوی نمی‌دانـد  حركـت 
اين مسـير می‌بيند و حركت سـالکانه، تمامی شـئون 
را در برمی‌گیـرد، خـواه سـر سـجاده عبـادت  سـالک 
در  خـواه  و  جهـاد  و  رزم  ميـدان  در  خـواه  و  باشـد 
مهـم  سياسـی.  و  اجتماعـی  مسـئوليت‌های  ميـدان 
ايـن اسـت كـه شـخص سـالک در انجـام تمامـی اين 
كارهـا، اطاعـت از اوامـر الهـی را دنبـال میك‌نـد و با هر 
عملـی، اطاعتـی محقـق می‌گـردد و بـا هـر اطاعتـی، 
اراده الهـی در مملكـت وجـود جـاری می‌شـود و ايـن 

مقـوّم حركـت سـالکانه اسـت.
سـير  سـرعت  ايـن  حجـت  حضـرت  ظهـور  زمـان  در 
بسـياری  و  می‌رسـد  خـود  اوج  بـه  افـراد  فنـاء  ايـن  و 
و  مسـتحبی  به‌صـورت  آن  قبـل  تـا  كـه  كارهايـی  از 

1 . ابن عرب‌ى، الفتوحات الميكة، ج‌4، ص 182.
2 . صــدر، شــهید ســید محمدباقــر، اقتصادنــا، ص 382-380 

و 689.
3 . صحيفه امام، ج‌20، ص 452.

به‌عنـوان یـک فضيلـت مـدّ نظـر بـود، در آن دوران 
كـه  به‌صـورت وجوبـی درمی‌آیـد. بـه عبارتـی عملـی 
زمـان  آن  در  می‌شـود  محسـوب  فضيلـت  درزمانـی 
می‌شـود؛  ظاهـر  عمومـی  تكليـف  يـک  به‌صـورت 
يعنـی اختيـار انسـان بیش‌ازپیـش تحـت تأثیـر اراده 
جنبـه  در  حـق  ربوبيـت  و  می‌گیـرد  قـرار  خداونـد 
تشـريعی به‌صـورت گسـترده‌ای در زندگـی افـراد وارد 
می‌شـود. خلاصـه اينكـه قـرار گرفتـن تحـت ولایـت و 
كثـرت احـكام و تکالیـف، سـرعت  کمیـت حـق و  حا
فنـاء و لقـاء را افزايـش می‌دهـد و اوج ايـن مسـئله در 
زمـان ظهـور اسـت کـه بـرای همـگان اتفـاق می‌افتد، 
كـه در زمان‌هـای قبـل بـرای اوحـدی افـراد  هرچنـد 

می‌دهـد. خ  ر
گـر انقلاب اسالمی و ولايـت روح زمانه خمينی  حـال ا
كبيـر و رهبـری فرزند معنوی‌اش مقام معظم رهبری 
را از ايـن زاويـه بنگريـم، رابطـه قوی‌تـری بـا امـام و 
انقالب و رهبـری ايجـاد خواهـد شـد. توضيـح آنكـه 
انقالب كـه به‌حـق زمینه‌سـاز ظهور اسـت، در تكامل 
رشـد  در  نحـوی  بـه  و  دارد  به‌سـزايی  نقـش  افـراد 
افـراد مؤثـر اسـت كـه آن‌هـا را در سـطحی مترقـی قـرار 
انسـان عصـر ظهـور نزديـک  بـه  را  می‌دهـد و آن‌هـا 
وقتـی  اثراتـی  چنیـن  کـه  پیداسـت  گفتـه  نا می‌کنـد. 
کـه فـرد بـا توجـه بـه چنیـن بینـش  محقـق می‌شـود 
و ایمانـی بـا حکومـت و جامعـه الهـی نسـبت بگیـرد.4
شـاید بتـوان راز سـلوک شـهدای انقالب را در همیـن 
امـام  حضـرت  تعبیـر  بـه  کـه  کـرد  جسـتجو  نکتـه 
کـه  مجاهدانـی  رفتنـد،  را  صدسـاله  ره  یک‌شـبه 
حقانیـت اسالم را در نظـام انقلابـی دیدنـد و جهـت 
محـض  تابـع  را  خـود  الهـی،  نـور  ایـن  بقـاء  و  حفـظ 
امـام جامعـه قـرار دادنـد و بدیـن ترتیـب اراده خـود را 
فانـی در اراده ولـی جامعـه نمودنـد و از ایـن طریـق 

4 . بــرای تفصیــل بحــث ر.ک: »سلســله مباحــث ادب انبیــاء در 
قــرآن«، اســتاد محمدرضــا عابدینــی.
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مشـمول تمـام عنایت‌هـا و تفضالت حضـرت حق در 
بـه ثمـر رسـیدن انقالب گشـتند و عماًل بـا ایـن فنـاء 
واقـع ظـرف  در  نمودنـد.  را نصیـب خـود  الهـی  لقـاء 
کـرد.  تشـدید  را  فنـاء  ایـن  سـرعت  جنـگ،  و  جبهـه 
کـه چگونـه ایـن  کلامـی از امـام را بنگریـم  در اینجـا 
سـالک و عـارف، از سـالکان و عارفـان بـدون اسـتاد، 

یـاد می‌کنـد: بـه عظمـت و حسـرت 
و  جبهه‌هـا  رزمنـدگان  مقابـل  در  را  انسـان  آنچـه 
بُعـد  می‌کنـد،  وادار  خضـوع  بـه  آنـان...  پشـتيبانان 
نمی‌تـوان  معيـارى  هيـچ  بـا  كـه  اسـت  آن  معنـوى 
آن  و  حيـرت‌زد‌گان،  و  عقب‌مانـدگان  مـا  سـنجيد... 
سـالکان و چله‌نشـينان و آن عالمان و نکته‌سـنجان 

و آن متفكـران و اسالم ‌شناسـان و آن روشـن‌فكران 
آن  و  جهان‌بينـان  و  فيلسـوفان  آن  و  قلـم‌داران  و 
جامعه‌شناسـان و انسـاني‌ابان و آن همـه و همـه، بـا 
چـه معيـار ايـن معمـا را حـل و ايـن مسـئله را تحليـل 
گوشـه  كـه در هـر  از جامعـه مسـمومى  كـه  می‌کننـد 
آن عفونـت رژيـم ستم‌شـاهی فضـا را مسـموم نمـوده 
و  خيابان‌هـا  مسـموم،  مغازه‌هایـش  و  بـازار  بـود، 
گردشـگاه‌هایش مسـموم، مطبوعـات و رسـانه‌های 
تـا  كودكسـتان  از  مسـموم،  و  مفتضـح  گروهـی‌اش 
دانشـگاهش مسـموم، و نونهـالان و تازه‌جوانـان مـا 
رسـيده  رشـد  و  بـه جوانـى  يـک چنيـن محيطـى  در 
بودنـد كـه به‌حسـب موازيـن و عـادت بايـد سرشـار از 
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گر  مسـموميت و فسـاد اخالق و عقيـدت باشـند، كـه ا
معلـم و مربـى اخالق و مهـذب نفـوس بخواهـد تنهـا 
كيـى از آن‌هـا را بـا صـرف سـال‌هاى طولانـى متحـول 
سـال‌هاى  ظـرف  در  چگونـه  نگـردد،  ميسـر  گردانـد 
معـدود از بطـن ايـن جامعـه و انقالب - كـه خـود نيـز 
گـر معيارهـاى عـادى را حسـاب كنيـم بايد كمک به  ا
فسـاد كنـد - يـک هم‌چـو جوانـان سرشـار از معرفـت 
اللّه و سـراپا عاشـق لقـاءاللّه و بـا تمـام وجـود داوطلـب 
پيـران  كـه  اسالم  بـراى  جان‌نثـار  شـهادت،  بـراى 
هشتادسـاله و سـالکان کهن‌سـال بـه‌ جلـوه‌اى از آن 
نرسـیده‌اند، بسـازد؟ جـز دسـت غيبـى و دسـتگيرى 
الهـى و تصـرف ربوبـى، بـا چه ميـزان و معيار م‌ىتوان 

كـرد؟1 تحليـل ايـن معمـا 
انقالب  بسـتر  در  واصلـی  عارفـان  چنیـن  تربیـت 
خامنـه‌ای،  آیـت‌الله  حضـرت  اسـت.  شـده  محقـق 
بـا  آورد  هـم  را  سـالکی  مجاهـدان  چنیـن  مقامـات 

می‌داننـد: عرفـان  بـزرگان 
سـی،  عرفـان،  و  سـلوک  اسـاتید  مـا؛  »پیرمردهـای 
ریاضـت  کشـیدند،  زحمـت  سـال  پنجـاه  یـا  چهـل 
آن  عمرشـان  آخـر  در  تـا  کردنـد،  عبـادت  کشـیدند، 
را  وجـه‌اللّه  و  آمـد  وجـود  بـه  آن‌هـا  در  فنـاء  حالـت 
رؤیـت کردنـد؛ توانسـتند لقـاءاللّه را کسـب کنند. یکی 
کـه از علمـای بزرگـی بـود  ک  از عرفـای معـروف سال
کـه مـن زیارتـش کـرده بـودم، در ایـن چنـد سـال آخـر 
زندگـی‌اش تنهـا در نجف زندگی می‌کـرد؛ آقازاده‌اش 
کـه در تهـران بـود، بـه مـن گفـت کـه ایشـان از نجـف 
بـه مـن نوشـته کـه آن چیزی کـه سـال‌های متمادی 
در انتظـارش بـودم، همیـن روزهـا خـدا نصیبـم کرد و 
آن را بـه دسـت آوردم. او بعـد از چهـل، پنجـاه سـال 
کـردن، مسـتحبات  گنـاه نکـردن، عبـادت  ریاضـت، 
تحمـل  را  سـختی‌ها  گرفتـن،  روزه  دادن،  انجـام  را 
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را بـه جـان خریـدن،  گرسـنگی و فقـر نجـف  کـردن، 
گرفتـن و بـه  کنـاره  از عناویـن و القـاب و ریاسـت‌ها 
این‌هـا چشـم ندوختن، زندگـی را زاهدانه گذراندن و 
بـا توجـه دایـم بـه خدا، ایـن حالت برایش پیداشـده؛ 
کـه یـک جـوان هجـده، نـوزده یـا  امـا مـن می‌دیـدم 
کـه نـه ریاضـت آن‌چنانـی کشـیده و نـه  بیست‌سـاله 
نـه  و  کارکـرده  ایـن  صـرف  را  عمـرش  سـال  پنجـاه 
اسـتاد دیده، و فقط یک کارکرده، از جانش گذشـته، 
خـدای متعـال ایـن موهبـت معنـوی را در ظـرف و در 
کیسـۀ او گذاشـته و ایـن جـوان نورانـی طـوری حـرف 
حسـین‌قلی همدانـی« حـرف 

ّ
کـه آخونـد »مل می‌زنـد 

قاضـی«  آقـای  میرزاعلـی  »حـاج  مرحـوم  مـی‌زده؛ 
حـرف مـی‌زده؛ مرحـوم »آقـا میـرزا جواد ملکـی« حرف 
مـی‌زده. حـرف ایـن جـوان، بـوی حرف‌هـای آن‌هـا را 
می‌دهـد؛ درحالی‌کـه شـاید ایـن جـوان اسـم آن‌هـا را 

هـم نشـنیده اسـت.«2
کلـی در هـر  از اسـم  در مباحـث عرفانـی نیـز سـخن 
زمـان بـه میـان می‌آیـد و در هـر زمـان بایـد ذیـل آن 
اسـم سـلوک کـرد. در ایـن زمـان بایـد تحـت اسـمائی 
اسـت.  انقالب  بـا شـرایط  کـه متناسـب  کـرد  حرکـت 
حضـرت امـام نیـز فراتـر از یـک شـخصیت حقیقـی، 
لـوای روح  روح زمانـه هسـتند و سـالک بایـد تحـت 
گـر کسـی ایـن حقیقـت  زمانـه سـلوک را دنبـال کنـد. ا
را نبینـد، درواقـع بـا نـور الهـی در این زمان و با اسـماء 
تاریخـی کـه حضـرت حـق در این زمانه بـه کار گرفته 
اسـت ارتبـاط برقـرار نکـرده؛ و لـذا از نور حـق در زمانه 
امـروز بهـره وافـی نخواهـد بـرد. ایـن باعـث می‌شـود 
سـلوک چنیـن شـخصی در حـد مطلوبـش در زمانـه 
فعلـی نباشـد. در ايـن سـلوک، ارتبـاط قلبـی و فكـری 
و عملـی امـت بـا امـام جامعـه، تأثيـر بـه سـزايی دارد.

مدیــران  و  وزیــر  دیــدار  در  رهبــری  معظــم  مقــام  بیانــات   .  2
 .1383/7/13 اطلاعــات،  وزارت 
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محمدعلی  آیت‌الله‌العظمی  حکیم،  عارف 
و  علما  دیگر  اذعان  به  سره(  )قدس  شاه‌آبادی 
کمّلین عرفای قرن حاضر است  عرفای معاصر، از 
فرد  مؤثرترین  را  ایشان  می‌دانیم،  که  جایی  تا  و 
خمینی؟ره؟  امام  حضرت  افکار  شکل‌دهی  در 
بپذیریم،  را  یک‌سخن  همین  گر  ا که  دانسته‌اند 
و  ایشان  شناخت  برای  آنکه  از  است  کفایت 
افکارشان تلاش نمائیم هرچند تنها دو کتاب و سه 

رساله مکتوب از معظم له در دست باشد.
الهی  فطرت  محور  حول  را  خود  نظریات  ایشان 
»فیلسوف  به  که  جایی  تا  داده‌اند  سامان  انسان 
که حضرت  فطرت« ملقب شده‌اند. معروف است 
عمر  در  »من  فرمودند:  ایشان  درباره  امام؟ره؟ 
شاه‌آبادی  مرحوم  روح  از  لطیف‌تر  روحی  خود، 
ندیدم.« در طول هفت سالی که مرحوم شاه‌آبادی 
ایشان  درس  در  امام؟ره؟  داشتند  حضور  قم  در 
آیت‌الله  گر  »ا که  داشتند  کید  تأ و  کردند  شرکت 
در  من  می‌کرد،  تدریس  هفتادسال  شاه‌آبادی 
حرف  روز  هر  چون  می‌شدم،  حاضر  محضرش 

تازه‌ای داشت.«
»شذرات المعارف« که گزیده‌های ناب اندیشه‌های 
کتاب یعنی فرزند  ح این  گفته شار ایشان است، به 
از  خلاصه‌ای  شاه‌آبادی،  نورالله  آیت‌الله  ایشان، 
که  لذاست  می‌آید  به‌حساب  نیز  له  معظم  اندیشه 

مطالعه آن مفید فایده فراوان خواهد بود.
جامعه  »آسیب‌شناسی  می‌توان  را  کتاب  موضوع 
آن«  درباره  اصلاحی  راهکارهای  ارائه  و  اسلامی 
آسیب‌شناسی  یعنی  اول  بخش  که  دانست 
راهکار  باب  در  اما  است  بیان‌شده  خلاصه  به‌طور 

پیشنهادی، توضیح بیشتری آمده است.
کتاب با عنوان »الشذرة الثانیة« شامل  بخش دوم 
ابعاد سیاسی دین  با توضیح  که  23 معرفت است 
ح و بسط مفهوم اخوت اسلامی  آغاز می‌گردد و با شر

و ارکان و ابعاد آن ادامه می‌یابد.
ــد فایـــل پـــی دی اف ایـــن کتـــاب را  ــما مـــی توانیـ شـ
ـــال نشـــریه خـــط در  ـــگان از طریـــق کان ـــه صـــورت رای ب
 @k H A T - N A S H R I Y E نشـــانی   بـــه  ایتـــا 

ــد. دریافـــت نماییـ

ݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݐ ݩ ݩ لمعاݤݤݤݤݤݤݤݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣڡݠݧ

ݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣ ݑ ݩ ݣݣݣرݤݣݣݣݣݣاݤݤݤݣݣݣٮݠݠݦݦݦݩ ݐ ݩ دݩ ݩݩݩݒ ݩ سݦݩ
معرفی کتاب
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مقدمه:
معنوی  رشد  با  نباید  را  جامعه  یک  معنوی  رشد 
انگاشت.  یکسان  جامعه  آن  افراد  تک‌تک 
تک‌تک  لزوماً  اما  باشد  متقی  جامعه‌ای  چه‌بسا 
سالک  جامعه‌ای  نباشند.  متقی  جامعه  آن  افراد 
نباشند.  سالک  جامعه  آن  افراد  تک‌تک  اما  باشد 
باشد  داشته  ویژگی‌هایی  می‌تواند  جمعی  هویت 
باشند.  نداشته  را  ویژگی  آن  افراد،  تک‌تک  اما 
مثل‌اینکه یک استاد برای روز اول وارد یک کلاس 
کلاس درس  می‌شود و متوجه می‌شود فضای این 
معنای  به  این  اما  است.  پژوهشی  و  علمی  خیلی 
سطح  در  کلاس  آن  افراد  تک‌تک  که  نیست  آن 
بالای علمی و پژوهشی هستند. بلکه خیلی وقت‌ها 

باعث  و  است  شکل‌گرفته  افراد  بین  که  مناسباتی 
رجوع  محل  باشند،  الگو  درس‌خوان‌ترها  شده 
کمک‌کننده دیگران باشند و اثرگذاری‌شان  باشند. 
این  و  باشد،  بیشتر  کلاس  بر  کم  حا گفتمان  در 
و علمی  کلاس درمجموع پژوهشی  که  باعث شود 
درصد  بیست  است  ممکن  کلاس  آن  در  باشد. 
گر  ا اما  باشند.  بالا  سطح  دانشجویان  کلاس،  کل 
باشند،  دیگر  کلاس  یک  در  درصد  بیست  همین 
کلاس دوم حال  این  که  کند  استاد می‌تواند حس 
و هوای علمی و پژوهشی ندارد. این اتفاق میافتد 
قبل  کلاس  با متفاوت  بالکل  مناسباتی  که  زمانی 
روابطشان  همه  با  کلاس  افراد  همه  باشد.  کم  حا

چرا دین‌دارتر شده‌ایم؟
علی مهدیانیادداشت

ݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݐ ݩ ݩ لمعاݤݤݤݤݤݤݤݣݣرݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣڡݠݧ

ݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣ ݑ ݩ ݣݣݣرݤݣݣݣݣݣاݤݤݤݣݣݣٮݠݠݦݦݦݩ ݐ ݩ دݩ ݩݩݩݒ ݩ سݦݩ
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گفتمان  که دارند و  با یکدیگر و نسبت و تناسباتی 
هویت  یک  می‌دهند  شکل  که  خرده‌فرهنگی  و 
معنا،  و  هویت  آن  که  می‌دهند  شکل  را  معنایی  و 
حال و هوای کل کلاس را توضیح می‌دهد و تبیین 
می‌شود  باعث  عمومی  هوای  و  حال  آن  می‌کند. 
محقق  یک‌شکل  به  کلاس  این  در  عمومی  اراده 

شود و در یک کلاس دیگر به‌گونه‌ای دیگر.
»تقوای ملت غیر از تقوای خصوصی یکایک افراد 
امام  وقتی  همین‌که  یعنی  عمومی،  تقوای  است. 
حرکت  به  جامعه  همه‌ی  گهان  نا می‌کردند،  اشاره 
باتقوا میگوییم« )سید علی  را  این ملت  درمی‌آمد. 

خامنه‌ای. ۲۹-۶-۶۹(
در  جلوداران  و  نخبگان  چه‌بسا  کرد  توجه  باید 
کرده باشند  یک جامعه خیلی هم رشد و پیشرفت 
باشند حال و هوای یک  نتوانسته  اما درعین‌حال 
و  یافته  رشد  جامعه  یک  و  دهند  تغییر  را  جامعه 
را  جامعه  عمومی  اراده  و  کنند  محقق  را  متفاوتی 
در  کوفه  در تشریح وضعیت  رهبری  جهت بدهند. 
اشاره  ویژه،  نکته  این  به  حسین؟ع؟  امام  زمان 

می‌کند که بسیار هم مهم است.
بسیار  تاریخ،  در  کوفه  شهر  روان‌شناسی  »درباره 
کوفه یک منطقه‌ای است  بحث جالبی است، .... 
کلمات متینِ رسایِ امیرالمؤمنین،... که زیر فرمان 
همه‌جا  از  شیعه،  تاریخ  حماسه‌آفرین  بزرگِ  مردان 
...کوفه  کوفه‌اند.  در  بیشتر  مدینه  از  حتی  بیشتر، 
و  اصالت‌ها  زادگاه  تشیع،  مهد  یک  شده  بنابراین 
که  جا  هر  اما  است؟  درست  شیعی.  فضیلت‌های 
همه‌کسانی  که  نیست  لازم  اصالت‌هاست،  زادگاه 
که آنجا هستند، افراد اصیل و بافضیلت و ایده آلی 
گروهی،  یک  جمعی،  یک  قشری،  یک  باشند..... 
توده  اما  بودند.  این‌جوری‌  مردم  از  رگه‌ای  یک 
دیگر  جای  همه  مردم‌  مثل  مردم،  عامه  مردم، 
عامه  که  بود  همین  براثر   ... نبودند.  بدتر  بودند، 

تأثیر فعالیت‌هایِ دستگاه‌هایِ ظالمِ  مردم، تحت 
جائرِ غدّار، یک کارهایی از ایشان سر می‌زد که این 
کارها ناشایست بود؛ اما منشأش بدی مردم آن شهر 
ح  کوفه.«)طر کوتاهی راجع به  ح  نبود. این‌یک شر
کلی اندیشه اسلامی در قران. سید علی خامنه‌ای. 

درس بیست و هفتم. بخش ولایت(
فضای  و  هوا  و  حال  گر  ا خواص  رشد  بنابراین 
فرهنگی یک جامعه را در اختیار بگیرد و درمجموع 
هویت و فرهنگ یک جامعه را به‌گونه‌ای تغییر دهد 
باشد،  سعادت  سمت  به  جامعه  عمومی  اراده  که 
کرده است و  درمجموع یک جامعه سالک را ایجاد 
کل  این یعنی نه رشد خواص لزوماً به معنای رشد 
جامعه است و نه رشد کل جامعه به معنای آن است 

که همه افراد جامعه خواص و رشد یافته‌اند.
بسیار  فضای  جامعه  یک  رشد  که  است  روشن  اما 
جامعه  افراد  همه  رشد  برای  را  مناسبی  و  مساعد 
را  آن‌ها  سلوک  و  حرکت  سرعت  و  می‌کند  فراهم 
تحت تأثیر قرار می‌دهد و فرصت جدی برای تغییر 
یک  هویت  که  تأثیری  می‌شود.  باعث  را  تحول  و 
تعبیر  به  دارد  جامعه  افراد  تک‌تک  رشد  بر  جامعه 

رهبری »کارخانه انسان‌سازی« است.

 نظام شاخص‌های ارزیابی رشد یک جامعه در 
بستر دین

مسئله اصلی برای ارزیابی میزان رشد فرد یا جامعه، 
و  خوبی‌ها  است.  ارزیابی  شاخص‌های  از  پرسش 
بدی‌های یک فرد یا یک جامعه را چگونه جمع و 
کنیم؟ به هر نکته‌ای چه  تفریق و ضرب و تقسیم 
گر این فرمول را بلد  ضریبی را اختصاص بدهیم؟ ا
تمامی  جوامع  و  افراد  درباره  ما  مباحثات  نباشیم 
است  ممکن  آیا  پرسش؛  یک  اما  داشت.  نخواهد 
خودش  که  باشد  جامعه  یا  انسان  در  ویژگی  یک 
نماد همه جمع و تفریق‌ها باشد؟ آیا جایی از وجود 

رشد معنوی یک 
جامعه را نباید 
با رشد معنوی 
آن  تک‌تک افراد 
جامعه یکسان 
انگاشت.
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کرد که شاخص رشد  فرد یا جامعه را می‌توان اشاره 
یافتگی آن فرد یا جامعه درمجموع باشد؟

کمال  در نظام اندیشه دینی پاسخ به این پرسش با
اندیشه  نظام  که  همان‌طور  است.  مثبت  تعجب، 
دینی می‌تواند همه هستی را با یک کلیدواژه معرفی 
که هو الاول و الاخر و الظاهر  کند و آن توحید است 
کثرات وجودی‌اش  با همه  نیز  را  انسان  الباطن.  و 
حرکت  آن  و  نماید  معرفی  ویژگی  یک  در  می‌تواند 
باطنی به سمت توحید است. این نکته را حضرت 
ح حدیث جنود عقل و جهل  امام؟ره؟ در کتاب شر
بی‌نهایت  وجود  آن  به  میل  می‌کند.  تشریح  خود 
است  حجاب‌ها  و  نقایص  از  انزجار  نتیجه‌اش  که 
و با این میل و انزجار دستگاه حب و بغض انسان 
سامان می‌گیرد. و با به‌کارگیری این دو و با خرق هر 
حجاب و نقص و قید، حقیقت سلوک یا همان قیام 
می‌توان  را  مسیر  این  کل  فلذا  می‌شود.  محقق  لله 
مثنی  لله  تقوموا  ان  بواحده  اعظکم  انما  »قل  آیه  با 
موعظه  یک  فقط  و  فقط  نمود.  معرفی  فرادی«  و 
کتاب  آن‌هم قیام لله. اجتماعی و فردی. در همان 
که  ح حدیث جنود عقل جهل تبیین می‌نماید  شر
است.  عقل  حکومت  نیز  لله  قیام  سکه  دیگر  روی 
فقری  هویت  انسان  می‌شود  باعث  عقل  حکومت 
که عقل انسان را تابع  خود را دریابد و عبد باشد چرا
آن وجود بی‌نهایت قرار می‌دهد. در مقابل حکومت 
باعقل  انسان  که  است  جهل  حکومت  نیز  عقل 
آمیخته به دنیا و در حجاب دنیا برای خود تصمیم 
می‌کند.  استغنا  و  استقلال  احساس  و  می‌گیرد 

استکبار می‌ورزد و شیطنت می‌نماید.
قواره  در  وقتی  که  است  نکته‌ای  همان  لله  قیام 
یک جامعه محقق می‌شود امام خمینی نام انقلاب 
امت«  »یقظه  همان  یا  انقلاب  می‌گذارد.  آن  بر  را 
تعبیر  به  یا  دارد  دینی  هویتی  که  مردم  بیداری  یا 
در  اسلامی  اندیشه  کلی  ح  »طر کتاب  در  رهبری 

قرآن« همان »بعثت جامعه«. قیام لله نماد اصلی و 
واقعی رشد یک جامعه و انسان است. اهل معرفت 
می‌شورند،  را  ویژگی‌هایی  لله  قیام  واقعیت  درباره 
یکی از آن ویژگی‌ها انزجار از وضع موجود است به 
دلیل میل جدی به آرمان‌ها و وضعیت برتر انسانی 
و  کردن  هزینه  برای  انسان  بودن  مهیا  نیز  دوم 
گذشتن از وضعیت حاضر و دارایی‌های خود. سوم 
گر انسانی منقلب شود و قیام لله کند، بر خود  آنکه ا
او  خود  واقعیت  همان  که  عقل  می‌شود.  کم  حا
کم می‌شود. نه عقل مشوب به دنیا  است بر او حا
که نتیجه‌اش بروز  که شیطنت می‌کند. بلکه عقل 
شیطنت  است.  فقر  و  تابعیت  و  عبودیت  ظهور  و 
به  تمدنی  گسترده  هویت  یک  صورت  می‌تواند 
شکل  را  بزرگ«  »شیطان  حقیقت  و  بگیرد  خود 
کم می‌شود  که بر خود حا دهد. چنانکه جامعه‌ای 
و  باشد  خلیفه«  »جامعه  و  امام«  »جامعه  می‌تواند 
را  الوارثین«  »نجعلهم  و  ائمه«  »نجعلهم  حقیقت 

محقق کند.
درمجموع  می‌کند  لله  قیام  که  جامعه‌ای  و  فرد 
فرد  این  و  است  رشد  و  سعادت  سمت  به  جهتش 
)مقابل  جهل  جبهه  و  طاغوت  با  درگیر  جامعه  و 
عقل( و کفر خواهد بود یعنی در وضعیت جهاد قرار 
می‌گیرد چه جهاد با نفس و چه جهاد با طاغوت. 
قوانین  و  می‌شود  کم  حا خود  بر  فرد  و  جامعه  این 
کرد  زندگی جاری خواهد  در  را  او  و دستورات  الهی 

یعنی عبد می‌شود.
کلیدی را باید اشاره نمود و  در همین‌جا یک نکته 
»ملکه«  اما  است  مرتبه‌ای  قیام  »حال«  اینکه  آن 
گر جامعه  قیام و »مقام« قیام مرحله بالاتری است و ا
یا فردی بتواند در وضعیت »ملکه« یا »مقام« قیام 
که  کند  حفظ  به‌اندازه‌ای  را  قیام  یعنی  بگیرد  قرار 
خلق‌ها  رأس  بلکه  و  خلق  یک  به  تبدیل  او  برای 
شود در این صورت این فرد یا جامعه در وضعیت 

تقوای عمومی، 
یعنی همین‌که 

وقتی امام اشاره 
گهان  می‌کردند، نا
همه‌ی جامعه به 
حرکت درمی‌آمد. 
این ملت را باتقوا 

میگوییم
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خ  ر برایش  قیام  حال  که  زمانی  به  نسبت  برتری 
می‌دهد، قرارگرفته است.

امــا همــه ایــن واقعیــت روحــی و درونــی انســان آیــا 
کــه در  یــک بــروز بیرونــی نیــز دارد؟ آیــا همان‌طــور 
ســاحت حقیقــت همــه حقایــق در توحیــد خلاصــه 
همــه  طریقــت  و  ســلوک  ســاحت  در  و  می‌شــوند 
حقایــق در قیــام لله خلاصــه می‌شــوند آیــا در ســاحت 
شــریعت و ظاهــر فــرد و جامعــه نیــز می‌تــوان یــک 
نکتــه را به‌صــورت امــر واحــدی کــه همه‌چیــز بــه آن 
ج  برمی‌گــردد معرفــی کــرد؟ شــمایل قیــام لله در خــار
ــر و  ــاحت ظاه ــد در س ــمایل توحی ــه اســت؟ ش چگون
شــریعت چیســت؟ پاســخ ایــن پرســش نیــز روشــن 

اســت و آن حقیقــت ولایــت اســت.

حضرت امام همه شریعت را و فلسفه عملی همه فقه 
را حکومت می‌داند »الاسلام هو الحکومه بشوونها«. 
گر همه دین در شمایل یک انسان ظهور کند  یعنی ا
هویتش  و  دارد  وجود  لله  قیام  وضعیت  درجانش 
خواهد  محض  فقر  و  توحید  وضعیت  در  استقرار 
کمیت بسط یافته است.  بود ولی ظاهرش یک حا
در  اسلامی  اندیشه  کلی  ح  »طر کتاب  در  رهبری 
قران« توضیح می‌دهد که ولایت در جامعه سه ضلع 
مهم دارد یکی ارتباط و اتصال همه افراد با یکدیگر 
با  و پیوستگی  اتصال و هم جبهگی  و  ارتباط  دوم 
همه  بر  کم  حا آن‌که  مرکز  و  محور  و  جامعه  کانون 
و  مرزبندی  و  دشمن  با  درگیری  نیز  سوم  و  است 
عقل  حکومت  آن  درواقع  دشمن.  با  جبهه‌بندی 
باحجاب‌ها  درگیری  آن  و  به سمت خدا  آن سیر  و 

و  بافت  چنین  در  فقر  و  عبودیت  آن  و  نقص‌ها  و 
ساختاری خود را ظهور و بروز می‌دهد.

 
نسبت شاخص‌های رشد یک جامعه با رفاه و 

توسعه مادی
چنیــن  در  دنیــا«  »کســب  توضیحــات  ایــن  بــا 
اســت  الهــی  جامعــه  و  فــرد  مطلــوب  دســتگاهی 
از  »عبــور  بــه  توصیــه  اندیشــه  نظــام  ایــن  کــه  چرا
ولــی  می‌کنــد  کســب  را  دنیــا  یعنــی  می‌کنــد  دنیــا« 
ــا امــر  ــذا در اندیشــه دینــی، دنی اســیر آن نمی‌شــود. ل
مذمومــی نیســت و زهــد در دنیــا بــه معنــای فــرار از 
ح نســبت انســان  دنیــا و رهبانیــت نیســت. بلکــه طــر
بــا دنیــا را بایــد بــا مفهــوم »تقــوا« تبییــن کرد کــه نوعی 

مراقبــت و تعامــل بــا دنیا اســت و شــبیه شــنا کــردن در 
آب اســت کــه هــم شــخص از آب بهــره می‌بــرد و هــم 
رشــد می‌کنــد. او نــه از آب فــرار می‌کنــد و نــه غــرق 
در آب می‌شــود. ایــن همــان مراقبــت اســت در حیــن 

حرکــت.
تفاوت »پیشرفت« و »توسعه مادی« در این نکته 
ظالم  بااراده  درگیری  عین  در  دنیا  کسب  که  است 
جامعه  کمیت  حا عین  در  دنیا  کسب  دنیاطلب، 
برای  آن  به‌کارگیری  عین  در  دنیا  کسب  خود،  بر 
آرمان‌های الهی و فطری انسانی عملاً دنیا را تبدیل 
لا  »رجال  هویت  و  می‌کند  الله«  اولیاء  »متجر  به 

تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله« را رقم میزند.
آری جامعــه در حــال رشــد، دنیــا را می‌خواهــد، رفــاه 
و  ثــروت و همــه  و  قــدرت  و  را  آزادی اجتماعــی  را، 

روی دیگر سکه 
قیام لله نیز 
حکومت عقل 
است. حکومت 
عقل باعث 
می‌شود انسان 
هویت فقری خود 
را دریابد و عبد 
باشد
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همــه را می‌خواهــد امــا در بســتر چنــان ســلوکی یعنــی 
ــرد.  ــه کار می‌گی ــا را ب ــت و دنی ــی اس ــه‌ای انقلاب جامع
کار می‌گیــرد.  جامعــه‌ای ولایــی اســت و دنیــا را بــه 
بــرای چنیــن جامعــه‌ای، تولیــد مهــم می‌شــود. توجــه 
مهــم  درونــی‌اش  اســتعدادهای  و  دارایی‌هــا  بــه 
می‌شــود. لــذا آویــزان شــدن بــه قدرت‌هــای بــزرگ را 
برنمی‌تابــد و بــه ســیاق عــزت و حکمــت و مصلحــت 
مســیر رشــد را طــی می‌کنــد. چنانکــه در ایــن مثــال از 

گلســتان ســعدی شــنیده‌ایم کــه:
کردی و دیگر به‌زور  »دو برادر یکی خدمت سلطان 
گفت درویش را  بازو نان خوردی. باری این توانگر 
که: چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ 
رهایی  خدمت  مذلّت  از  تا  نکنی  کار  چرا  تو  گفت: 
و  خوردن  خود  نان  گفته‌اند  خردمندان  که  یابی 
نشستن به که کمر شمشیر زرّین به خدمت بستن.« 

)گلستان سعدی، حکایت شماره 36(
رشد  در  برادر  دو  این  ارزیابی  شاخص‌های 
دو  هر  ولو  است.  متفاوت  یکدیگر  با  دنیایی‌شان 
را در  کسب دنیا در حال تلاش‌اند. یکی دنیا  برای 
بستر عزت، طلب می‌کند و دیگری دنیا را می‌خواهد 

ولو با ذلت.
  

اصل ادعا درباره وضعیت رشد دین‌داری در ایران
را  لله  قیام  وضعیت  عزیز  ایران  که  است  این  ادعا 
گر  ا او  است.  کرده  ملکه  یک  به  تبدیل  خود  برای 
الهی  هویت  با  انقلاب  و  قیام  پنجاه‌ویک  دهه  در 
حفظ  با  نود  دهه  انتهای  در  زد  رقم  را  اسلامی  و 
یعنی  گرفت.  قرار  بالاتر  یک‌مرتبه  در  انقلاب  این 
که وضعیت ایران بعد از انقلاب اسلامی  همان‌طور 
لحاظ  به  نیست  قابل‌مقایسه  اساساً  آن  از  قبل  با 
دین‌داری. وضعیت ایران امروز نیز با ایران ابتدای 
انقلاب و دهه شصت اساساً قابل‌مقایسه نیست. به 

تعبیر رهبری در بیانیه گام دوم:

ملّتی  کمتر  ستم،  زیر  ملّت‌های  همه‌ی  میان  »از 
ملّت‌هایی  میان  در  و  می‌گمارد؛  همت  انقلاب  به 
دیده‌شده  کمتر  کرده‌اند،  انقلاب  و  به‌واسطه  که 
به‌جز  و  رسانده  نهایت  به  را  کار  باشند  توانسته  که 
حفظ  را  انقلابی  آرمان‌های  حکومت‌ها،  تغییر 
که  ایران  ملّت  پُرشکوه  انقلاب  امّا  باشند.  کرده 
بزرگ‌ترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید است، 
تنها انقلابی است که یک چلّه‌ی پُرافتخار را بدون 
برابر  در  و  سرنهاده  پشت  آرمان‌هایش  به  خیانت 
که غیرقابل مقاومت به نظر  همه‌ی وسوسه‌هایی 
شعارهایش  اصالت  و  خود  کرامت  از  می‌رسیدند، 

صیانت کرده«)متن بیانیه گام دوم(

 اثبات ادعای رشد دین‌داری در ایران
گر همه گفتمان‌های موجود در بین جریان‌های  1-ا
حتماً  کنیم  بررسی  را  اجتماعی  سیاسی  مختلف 
بین  در  مُسَیطری  گفتمان  که  کرد  خواهیم  اذعان 
همه جریان‌ها وجود دارد که دائماً وضعیت موجود 
روز  که  شعارهایی  همان  اساس  بر  می‌کنند  نقد  را 
چه  کردند.  بلند  و  نگاشتند  پرچم  بر  مردم  اول 
کشور را قبول داشته باشند چه  مسئولی از مدیران 
نقد کنند. تمام کاندیداها و شعارهایشان را بر همین 
اساس می‌توان ارزیابی نمود. مسئولین و ساختارها 

با همین شعارها نفی یا اثبات می‌شوند.
 

2-هزینه‌ای که کشور برای این شعارها می‌دهد چه 
میزان است؟ به لحاظ کیفی از جان گذشتن و خود 
را یا عزیز خود را فدا کردن است. نه حتی دادن پول 
نیز جالب است  این نکته  که  امثالهم.  و  و سرمایه 
که در طول چهل سال حفظ‌شده بلکه رشد جدی 
گر این نکته از رهبر انقلاب و بسیاری از  کرده است. ا

فرماندهان جنگ بپذیریم که می‌گوید:
جنگ  سال  هشت  دوره‌  در  ما  شهدای  »همه‌ 

حضرت امام 
همه شریعت را و 

فلسفه عملی همه 
فقه را حکومت 

می‌داند »الاسلام 
هو الحکومه 

بشوونها«



19 شـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  
تـــــــــــــابستــــــــــــــــــــــــــان 1401

68

خب،  است.  هزار  سیصد  مثلاً  حدود  در  تحمیلی 
در  بود؛  ایران  جمعیت  میلیون  چهل  آن‌وقت 
جمعیت چهل‌میلیونی، فرض کنید دو میلیون، سه 
سیصد  حدود  رفتند،  جبهه  میلیون  چهار  میلیون، 
این در قبال آن  نفر هم به شهادت رسیدند.  هزار 
چهل میلیون جمعیت ایران چیز زیادی نبود؛ یعنی 
که همه‌ی جوان‌ها  نبود  این‌جور  زمان هم  همان 
]تعداد[  کنید،  نگاه  شما  گر  ا امروز  باشند.  انقلابی 
گرایش انقلابی دارند، فهم انقلابی  که  جوان‌هایی 
یا  من  گمان  به  جوان‌ها  مجموع  به  نسبت  دارند، 
از آن روز است یا لااقل به‌قدر آن روز است.  بیشتر 
با  دیدار  است.«)96-7-11  دشمن  علی‌رغم  این، 

خانواده شهید حججی(
منابع  که  را  شصت  دهه  در  جنگ  در  حاضر  جمع 
مشخص  نفر  میلیون‌ها  را  تعدادشان  ما  آماری 
بودند  حاضر  که  خانواده‌هایشان  با  و  کرده‌اند 
برسد  شهادت  به  آرمان‌ها  این  درراه  آن‌ها  از  کسی 
کنیم ده‌ها میلیون نفر خواهند بود،  حساب‌وکتاب 
این جمعیت چه بیشتر شده باشد چه ثابت مانده 
جمعیت  این  با  و  سطح  این  در  هزینه‌ای  باشد، 
بین  از  برای  دشمن  همه‌جانبه  فشار  درحالی‌که 
بردن این فرهنگ در کشور وجود دارد، نشان‌دهنده 
آرمان‌های  برای  دادن  هزینه  گسترش  و  شدت 
گر سطوح هزینه دادن پایین‌تر را نیز  انقلابی است. ا

که دادن مال و یا حضور درصحنه  کنیم  محاسبه 
کف خیابان‌ها و رأی دادن و بلکه حتی اعتراض  و 
کنیم  اضافه  نیز  را  مختلف  شیوه‌های  با  کردن 
مشخص می‌شود فضای هزینه دادن برای آرمان‌ها 

کم است. چطور در کشور حا
 

3-جهت‌گیری ایران در مقابله با طاغوت و شیطان 
بزرگ در دنیا، در این چهل‌وچند سال هیچ تغییری 
نکرده و این نشان‌دهنده درست بودن اصل جهت 

حرکت ایران است.
 

شصت‌تا  دهه  از  ایران  مردم  بر  دشمن  4-فشار 
امروز نه‌تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده. فشار 
دهه  در  چه  جامعه  مستضعفین  و  مردم  توده  بر 
شصت و موشک‌باران شهرها و چه در دهه هفتاد 
و شبیخون فرهنگی دشمن و چه در دهه هشتادتا 
اجماع  با  اقتصادی  همه‌جانبه  فشار  که  امروز 
قدرت‌های بزرگ بر گرده مردم مظلوم و مستضعف 
بنا  که  است  نکته  این  نشان‌دهنده  میاید  ایران 
کند و لذا این فشار از طرف  است اراده مردم تغییر 
که تصمیمشان  گرده آن‌ها وارد می‌شود  دشمن به 
پیشبرد  برای  قدرت  این  هرچقدر  و  شود.  عوض 
سرمایه‌گذاری  است  قوی‌تر  و  جدی‌تر  اراده  این 
همه  جمع  لذا  است.  جدی‌تر  هم  عالم  طواغیت 
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قدرت‌ها برای تغییر اراده مردم ایران در این سال‌ها 
نشان‌دهنده میزان قدرت آن‌ها است.

 
5-اصل حفظ نظام ولایت در این چهل سال با چه 
قدرتی بوده وقتی همه قدرت‌ها دنیا در تلاش برای 
سرنگونی نظام اسلامی ما هستند چه چیزی آن را 
کرده است؟ حضورهای  مقابل این قدرت‌ها حفظ 
کف  عجیب‌وغریب مردم پای صندوق‌های رأی و 
اقتصادی و  و  امنیتی  خیابان‌ها در بدترین شرایط 
فشارهای روانی و رسانه‌ای و امثالهم نشان‌دهنده 
آن  چگونه  ایران  جامع  هویت  این  که  است  آن 
کلی برای خود  کرده و با آن هندسه  نظام را حفظ 
مردم  توسط  ولایت  نظام  حفظ  می‌گیرد.  تصمیم 

نشان‌دهنده تثبیت آن در جان امت است.
 

6-احساس بیداری مردم و هوشیاری آن‌ها نسبت 
همه  سنجش  و  خارجی  و  داخلی  مهم  مسائل  به 
که  آرمان‌ها نشان می‌دهد  و  بر محور شعارها  امور 
اساساً کشور وضعیت غفلت و اینکه هر کس در حال 
ارمانی  و  و سیاسی  کلان  امور  با  کاری  و  باشد  خود 
که به تعبیر  نداشته باشد، نیست. وضعیت غفلت 

شهید بهشتی معادل مرگ انقلاب است.
 

در  خودشان  بر  مردم  کمیت  حا وضعیت  7-حفظ 

طول این چهل سال، انتخاب‌های متفاوت مردم، 
جدیت آن‌ها در مطالبه گری از مسئولین و اندیشه 
توسط  کشور  آینده  برای  راه‌حل‌ها  بیان  و  ورزی 
که در سطوح فرهنگی و  ح‌های نویی  جوانان و طر
اقتصادی و علمی توسط جوانان رقم خورد خصوصاً 
که در اواسط دهه هشتاد شروع شد  انقلاب علمی 
در  دنیا  متوسط  به  نسبت  برابری  سیزده  پرش  و 
تولید مقالات علمی که نشانگر رشد جدی وضعیت 

اعتمادبه‌نفس در جوانان نخبه در کشور بود.
 

همــه ایــن مــوارد نشــان می‌دهــد کــه هویــت جامعــه 
انقــاب  وضعیــت  در  کلان  هویــت  یــک  به‌عنــوان 
امــروز  پنجاه‌تــا  دهــه  انقــاب  یعنــی  ایــن  و  اســت 
حفظ‌شــده اســت و ایــن یعنــی رشــد دیــن‌داری در 
شــیطنت‌های  و  دشــمنی‌ها  همــه  باوجــود  کشــور 
فرهنگــی و اقتصــادی و سیاســی دشــمن نــه بــا دوران 
ــا دهــه شــصت و ابتــدای انقــاب  شــاه بلکــه حتــی ب
شــصت  دهــه  هرچنــد  نیســت.  قابل‌مقایســه  نیــز 
بــروز و ظهــور شــعارها بیشــتر بــود امــا مانــدگاری ایــن 
شــعارها در جــان امــت در ایــن دهــه مرتبــه‌ای بالاتــر 
از آن دوران را رقــم شــکل می‌دهــد. شــبیه آتشــی کــه 
بــه کنــده درخــت فرورفتــه و آن شــعله‌وری اولیــه را 

ــت. ــرده اس ک ــات پیدا ــوت و ثب ــن ق ــدارد لک ن

جامعه در حال 
رشد، دنیا را 
می‌خواهد، 

آزادی  رفاه را، 
اجتماعی را و 

قدرت و ثروت 
و همه و همه را 

می‌خواهد
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نسبت آیت‌الله بهجت؟رضو؟
 با انقلاب اسلامی

مصاحبه

گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین صدیقی
گردان آیت الله بهجت ؟ره؟  امام جمعه موقت تهران و از شا
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صحبت از نسبت آیت‌الله‌العظمی بهجت با انقلاب 
اسلامی فقط صحبت از چند داستان و فعالیت و نظر 
نیست بلکه صحبت از یک سؤال همیشگی است: 

نسبت عرفان و سیاست چیست؟
مسائل  در  که  نیست  این  از  اجل  شأنشان  عرفا  آیا 
سیاسی دخالت کنند و آیا عرفان جایی در سیاست 
سیاستمداران دارد؟ تصور اولیه دم از تباین کلی این 
را چه به سیاست و  دو میزند. یعنی عرفان و عرفا 

سیاستمداران؟
از  اما این تصور غلطی است. چه اینکه عرفان دم 
حقیقت عالم میزند و سیاست به‌نوعی دم از شریعت 
عالم. و حقیقت و شریعت عالم از هم جدا نیستند. 
شریعت  و  می‌سازد  شریعت  که  است  حقیقت  اصلاً 
بدون  شریعت  می‌دهد.  نشان  را  حقیقت  که  است 
حقیقت مثل پوست گردویی بدون مغز است. مردم 
گردو  آن،  بدون  و  می‌خواهند  مغزش  برای  را  گردو 
نداند  را  حقیقت  که  کسی  پس  ندارد.  ارزشی  اصلاً 
به شریعت نمی‌رسد یا شریعتش ادا درآوردنی بیش 
از عرفان  اما  نیست. کسی که در کار سیاست است 
بویی نبرده، سیاستمداریش بیشتر شبیه عروسک 

بازی کودکانه است تا هدایت جامعه.
از آن‌طرف هم عرفان، آنگاه جامع می‌شود که سر از 
رحم حقیقت بیرون آورده و پا به دنیای تزاحمات 
سفر  آغاز  با  اربعه  اسفار  در  عارف  گذارد.  شریعت 
چهارم پا به عرصه جامعیت گذاشته و آنجا آغاز کار 
او را سالک  آنگاه است که می‌توان  اصلیش است. 

کمل خواند.
احادیث  در  هم  "ولایت"  لفظ  واژه‌شناسی  در 
می‌رسیم:  مهم  مراد  دو  به  علیهم‌السلام  اهل‌بیت 
قلبی  گرهی  و  باطنی  امری  معنای  به  ولایت  یکی 
و روحی و دوم، امری ظاهری و سیاسی به معنای 
جامعه  برحق  خلیفه  و  امام  و  ایشان  اوامر  قبول 
شناختنشان که حقشان غصب شده و باید برگردد. 

یعنی امامان معصوم به هر دو معنا عنایت داشته و 
هر دو معنا را لازمه رشد فرد و جامعه می‌دانند وگرنه 
فقط یکی از دو معنای ولایت را در کلامشان آورده و 

به آن توصیه می‌فرمودند.
اصلاً رقم زدن یک انقلاب الهی نیاز به دوران ادثار 
ادثار همان غوطه  و  المدثر قم فانذر(  ایها  )یا  دارد 
عوامل  از  یکی  است.  عرفان  وادی  در  خوردن 
بودن  الهی  ادعای  که  انقلاب‌هایی  شکست  مهم 
دور  به  حقیقی  عرفان  از  که  بود  این  هم  می‌کردند 

بودند و رهبر اصلی‌شان اهل این حرف‌ها نبود.
لذا نقش آیت‌الله بهجت را نباید فقط در مراودات 
مسائل  در  انقلابین  امامین  با  که  مشاوره‌هایی  و 
حکومتی داشتند و یا عبارت‌هایی از استکبارستیزی 
ایشان و جمله‌های سیاسی‌شان خلاصه کرد. امثال 
خداوند  بی‌نهایت  رحمت  که  بهجت‌ها  آیت‌الله 
مغز  و  انقلاب  حقیقت  حاملان  باد،  حالشان  شامل 
روح  نبودند  ایشان  گر  ا هستند.  و  بوده‌اند  سیاست 
نَفَس  می‌خورد.  جبران‌ناپذیر  خدشه‌ای  انقلاب 
ایشان، نَفس جامعه ایرانی را با حقیقت عالم پیوند 
و  بی‌معنایی  آفت  از  را  سیاست  و  انقلاب  و  می‌زد 
مردگی و بی‌تحرکی دور کرده و نَفَسی تازه می‌دمید.

جنس  از  سؤالاتی  پاسخ  دنبال  به  گفت‌و‌گو  این  در 
این  به  رهیافت  برای  بود.  خواهیم  بالا  مقدمه 
بهجت،  آیت‌الله  مرحوم  عرفانی  شخصیت  از  بُعد 
و  ایشان  گردان  شا قدیمی‌ترین  از  یکی  خدمت  در 
امام‌جمعه تهران، حضرت آیت‌الله صدیقی خواهیم 
بود. ایشان بیش از سه دهه توفیق درک محضر آن 
اخلاقی،  استفاده  بر  علاوه  و  داشتند.  را  الهی  ولی 
عهده‌دار  نیز  را  استاد  بیت  منبر  و  روضه  فیض 
بودند. به برکت این ارتباط، مرحوم آیت‌الله‌العظمی 
و  داشته  ایشان  به  نسبت  ویژه‌ای  تفقد  بهجت 
گرد  شا و  استاد  بین  خاصی  خلوت  و  انس  جلسات 

برقرار بوده است.
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و  سابقه  از  سؤال،  اولین  به‌عنوان   
ً
لطفا خــط: 

ارتباط خودتان با مرحوم آیت‌الله بهجت بفرمایید 
که به چه زمانی برمی‌گردد؟

بنــده توفیــق داشــتم کــه بیــش از ســه دهــه محضــر 
ایــام  کنــم.  را درک  آقــای بهجــت  آیت‌الله‌العظمــی 
مــاه صفــر هرجــا مشــرف می‌شــدند، در خدمتشــان 
بودیــم. بــه برکــت روضه‌خوانــی مــا، آقــای بهجــت 
یــک تفقــد ویــژه‌ای داشــتند؛ لــذا گاهــی باهــم خلوتــی 
در  ســاعت،  یــک  از  بیــش  گاهــی  یعنــی  داشــتیم 
خلوتــی، فقــط مــن بــودم و حضــرت آقــای بهجــت 
اعلی‌الله‌مقامــه الشــریف. لــذا ایــن گفت‌و‌گــو فرصتــی 
بــه  نســبت  دِینــی  ادای  کــه  بنــده  بــرای  اســت 

باشــم. داشــته  بهجــت  آیت‌الله‌العظمــی 
عالم  بزرگان  و  الهی  رجال  همه  مثل  بهجت  آقای 
هم  نشدند؛  شناخته  خودشان  عصر  در  توحید 
شدنشان  شناخته  مانع  خودشان  اینکه  لحاظ  به 
بودند، شهرت گریز بودند، در برنامه‌های رسانه‌ای 
حضوری نداشتند، مایل هم نبودند. در پیشنهادی 
ایشان  مرجعیت  برای  رهبری  معظم  مقام  که  هم 
که  کرد  داده بودند، آقازاده آقای بهجت برایم نقل 
کاغذی نوشته بودند  آقای بهجت در جواب، یک 
که با چند شرط این پیشنهاد را قبول می‌کنند: یکی 
ایشان  مرجعیت  که  است  بوده  این  شرایط  این  از 

کسی را محدود نکند.

ایشان یک فرد 
روشنی است و 
آیینه  به تعبیری، 
حقیقت است، 
جلوه حق است. 
قای بهجت با  آ
دیگران خیلی 
متفاوت است و در 
زمان ما جزء افراد 
کم‌نظیر یا بی‌نظیر 
است.
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ایشـان  بـه  رهبـری  معظـم  مقـام  این‌کـه  خـود 
ایـن  هـم  ایشـان  می‌دهنـد،  پیشـنهاد  را  مرجعیـت 
پیشـنهاد را قبـول و شـرایطش را بـه آقـا ارائه می‌کنند 
اشـاره‌ای اسـت بـه این‌کـه ما متوجه بشـویم چه نوع 
اعتمـاد متقابلـی بیـن رهبـری نظـام اسالمی بـا یـک 
مرجـع عـارف وجـود دارد. لـذا آیت‌الله‌العظمـی آقـای 
عوامـل  از  یکـی  کـه  اسـت  ناشـناخته  واقعـاً  بهجـت 
آن حجـاب ایشـان بـود کـه خودشـان مانـع بودنـد از 

بشـوند. شـناخته  اینکـه 
غالب  است.  معاصرت  حجاب  هم  علت  دومین 
شایسته  که  آن‌گونه  خودشان  زمان  در  ما،  بزرگان 
زمانی  محدودیت  ولی  نمی‌شوند؛  شناخته  هست 
ج می‌شود؛  که از بین می‌رود و روحشان از زمان خار
آرام‌آرام شخصیتشان در طول زمان رو می‌شود. این 
دسته افراد بیشتر در طول تاریخ آموزگار می‌شوند و 

برای نسل‌های آینده الگو قرار می‌گیرند.
ایــن را مــن از خــود ایشــان شــنیدم کــه فرمودنــد مــن 
وقتــی بــرای تحصیــل عــازم عتبــات شــدم، در کربــا 
اولیــن نمــاز را پشــت ســر مرحــوم نائینــی خوانــدم. 
ــردم  ــر می‌ک ــه فک ــدم ک ــی دی ــان چیزهای ــاز ایش در نم
همــه می‌بیننــد، بعــد متوجــه شــدم کــه ایــن را همــه 
نمی‌بیننــد. ایشــان از روزی کــه بــرای تحصیــل بــه 
ــا مبــدأ متعــال اتصــال روحــی  ــد ب عتبــات رفتــه بودن
داشــته و در ســیر و ســلوک باطنــی‌اش از تجلیــات 
آقــای  مرحــوم  مثــل  عارفــی  فقیــه  نمــاز  در  الهــی 
نائینــی، انــواری را می‌یابــد. بنابرایــن ایشــان یــک 
فــرد روشــنی اســت و بــه تعبیــری، آیینــه حقیقــت 
ــا دیگــران  ــوه حــق اســت. آقــای بهجــت ب اســت، جل
افــراد  جــزء  مــا  زمــان  در  و  اســت  متفــاوت  خیلــی 

اســت. یــا بی‌نظیــر  کم‌نظیــر 
موضع‌گیری‌های  ایشان،  حرکات  ایشان،  سخنان 
خیلی  هستند  حق  دنبال  که  کسانی  برای  ایشان 

می‌تواند مؤثر باشد.

بهجت  آقای  از  شخصی‌ام  زندگی  در  بنده 
گاهی  ایشان  کرامت دیدم.  الشریف  اعلی‌الله‌مقامه 
تذکراتی به ما می‌دادند که گویا همراه من بوده‌اند و 
گاهی پیش‌بینی‌هایی می‌کردند که بعدها ما متوجه 
می‌شدیم که این توصیه‌شان برای فلان نکته بوده 
است؛ لذا هم از خلوت‌های ما اطلاع داشتند هم از 

حوادث آینده ما مطلع بودند.

استکبار‌ستیزی  خوی  از  خاطره‌ای  آیا  خــط: 
شخصیت مرحوم آیت‌الله بهجت در خاطر دارید؟
شخصیتی  ابعاد  مورد  در  که  دیگری  نکته 
روحیه  این  شود  توجه  باید  بهجت  آقای  مرحوم 
ظلم‌ستیزی، طاغوت ستیزی‌ ایشان است که البته 
نیست.  هم  انقلاب  از  بعد  به  منوط  روحیه  این 
هیچ  امام،  نهضت  ابتدای  همان  از  ایشان  بلکه 
نداشتند  امام  و  انقلاب  با  مخالفتی  و  تضاد  نوع 
بلکه حمایت‌های معنوی‌شان همیشه شامل بود. 
آقای  مرحوم  محضر  در  یک‌وقتی  انقلاب  از  قبل 
که شاه برود، آقای  ح‌شده بود  بروجردی؟رضو؟ مطر
بروجردی فرموده بودند که حالا گیرم شاه رفت چه 
کسی را می‌خواهید جایش بگذارید که این مملکت 
چرا  بودند  فرموده  بهجت  آقای  آنجا  بشود؟  اداره 
می‌شوند؛  پیدا  اطراف  در  باشیم،  نداشته  کسی 
یعنی این فقیه عارف در زمان آقای بروجردی هم 
مثل امام فکر می‌کرده است؛ ایشان، ضمن احترام 
درعین‌حال  بروجردی،  آقای  مرجعیت  مقام  به 
بود.  داده  نشان  را  خودشان  فکری  سیر  همان‌جا 
که این راه  اعتقاد داشتند که کسانی پیدا می‌شوند 

را ادامه بدهند.

خـــط: نسبت به ماجرای ارتباط مقام معظم رهبری 
با آیت‌الله بهجت نکته‌ای هست که برای دوستان 

بیان بفرمایید؟

این‌که مقام 
معظم رهبری به 
ایشان مرجعیت 

را پیشنهاد 
می‌دهند، 

اشاره‌ای است به 
این‌که ما متوجه 
بشویم چه نوع 
اعتماد متقابلی 

بین رهبری نظام 
اسلامی با یک 

مرجع عارف 
وجود دارد.
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آقای بهجت ازنظر مراقبت اوقات، نظیر نداشتند. 
غیر  به  را  شریفشان  عمر  از  لحظه‌ای  حتی  ایشان 
که  خدا اختصاص ندادند. یکی از دوستان عزیز ما 
هستند،  هم  طباطبایی  علامه  سلوکی  گردان  شا از 
ذکری  بهجت  آقای  از  من  که  می‌گفتند  ایشان 
کردم در آخر  خواسته بودم، دو سه باری هم تکرار 
و با اسرار زیاد من، آقای بهجت فرمودند که من در 
تمام عمرم تصمیمم این بوده است که تا در کاری 
رضای خدا را احراز نکنم اقدام نکنم. خب با توجه 
رهبری  مستمر  رفت‌وآمد  به  وقتی  مقدمه  این  به 
می‌کنیم  نگاه  بهجت  آیت‌الله  با  ایشان  فرزندان  و 
توسط  مسئله  این  در  خدا  رضایت  احراز  متوجه 

مرحوم آیت‌الله بهجت می‌شویم.
مرحوم  خدمت  که  می‌کردند  نقل  حجازی  آقای 
من  اینکه  اعتبار  به  شدم،  شرفیاب  بهجت  آقای 
از  بهجت  آقای  هستم  همدانی   - حجازی  -آقای 
یکی از مدرسین نجف بنام حاج سید حسن مدرس 
و  داشتند  دیابت  بیماری  ایشان  یادکرد.  همدانی 
بهجت  آقای  کردند،  قطع  را  پایشان  مدتی  از  پس 
برای  که  داشتم  اهتمام  خیلی  من  بودند  فرموده 
کرده  عیادت ایشان بروم ولی چون نقص عضو پیدا
کسی  که دوست نداشته باشند  بودند نگران بودم 
باعث  جهت  این  لذا  ببیند،  را  ایشان  بااین‌حال 
رو  یک‌وقتی  نروم.  عیادتشان  برای  که  بود  شده 
پرسیدم،  را  ایشان  احوال  من  آمدیم  روی‌هم  به 
تمام  دیدم  شنیدم،  الحمدلله‌ای  یک  ایشان  از 
که ما  وجودش رضایت است. برخلاف آن تصوری 
روحی  مشکل  یک  برایش  عضو  نقص  که  داشتیم 
پیش آورده باشد، این داستان را ایشان نقل فرموده 
بودند  فرموده  بعد  حجازی،  آقای  برای  بودند 
امام  آیت‌الله‌العظمی  آقای شما، منظورشان  همین 
از  وقتی  ایشان  شما،  آقای  همین  بود،  خامنه‌ای 
من  که  گفت  و  من  پیش  آمد  بود.  آزادشده  زندان 

حال  آن  در  دیدم،  را  خدا  زندان  شکنجه‌های  در 
تعذیب من خدا را دیدم. آقای بهجت فرموده بودند 
من یک نگاهی به چهره ایشان کردم علامت صدق 
نشریه  این  که  دوستانی  قطعاً  کردم.  مشاهده  را 
العيون  تره  »لم  که  هستند  متوجه  می‌خوانند  را 

بحقیقة العیان ولكن رأته القلوب بحقیقة الإيمان«
رهبری  مورد  در  که  نیست  عادی  آدم  یک  ایشان 
بزند، خودش همیشه در محضر خدا  را  این حرف 
نیست  قابل‌انکار  بهجت  آقای  حضور  حال  است. 

ایشان علی‌الدوام خدا را می‌یافت.
کتب  در  بنده  نکته‌ای هم‌عرض بکنم،  البته یک 
هم  که  ندیدم  را  کسی  بهجت  آقای  از  غیر  تراجم 
را  تشرف  اهل  هم  و  باشد  تشرف  اهل  خودش 
توفیق  یک‌بار  عمرش  در  کسی  گر  ا یعنی  بشناسد، 
تشرف به محضر حضرت را پیدا می‌کرد آقای بهجت 
او را می‌شناخت. حالا در لقاءالله هم چون خودش 

وصل بود مسانخ خودش را قشنگ درک می‌کند.
یــک خاطــره دیگــری کــه در ایــن جلســه خــوب اســت 
خدمــت شــما عــرض کــرده باشــم، در مــورد یکــی از 
دوســتان ماســت کــه خدمــت آقــای بهجــت مداحــی 
می‌کــرد حــالا دیگــر خیلــی وقــت اســت او را ندیــدم، 
بودیــم  رفتــه  بهجــت  آقــای  محضــر  در  می‌گفــت 
بــرای روضه‌خوانــی، فــردی آنجــا شــروع کــرد مطلبــی 
علیــه مقــام معظــم رهبــری، یــک انتقــادی بکنــد، 
کــه  آقــای بهجــت بــا یــک حــال خشــمی فرمودنــد 
شــما بهتــر از ایشــان ســراغ داریــد؟ مــن کــه بهتــر از 

ــدارم. ــراغ ن ــان س ایش
بــاز در مــورد رابطــه ایشــان بــا انقــاب و رهبــری بایــد 
از رصــد کــردن بلاهــا و حوادثــی کــه انقــاب را تهدیــد 
مشــکل‌آفرین  رهبــری  شــخص  بــرای  یــا  می‌کــرد 
بــود، گفــت. مکــرر آقــای بهجــت پیــام می‌دادنــد و 
خودشــان هــم اقــدام می‌کردنــد. آقای ری‌شــهری هم 
در یکــی از ایــن‌ نوشته‌هایشــان آورده‌انــد کــه مرحــوم 

کرد  ع  فردی شرو
علیه مقام معظم 
رهبری، یک 
انتقادی بکند، 
قای بهجت با  آ
یک حال خشمی 
که شما  فرمودند 
بهتر از ایشان سراغ 
که بهتر  دارید؟ من 
از ایشان سراغ 
ندارم.
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آیــت‌الله بهجــت خوابــی دیــده بودنــد و نســبت بــه 
انقــاب نگــران شــده بودنــد، لــذا بــه آقــا پیــام داده 
بودنــد کــه آنچــه از مــن ســاخته بــود را خــودم انجــام 
دادم ولــی شــما هــم ایــن کارهــا را انجــام بدهیــد کــه 

رفــع بــا و رفــع خطــر بشــود.

و  ایشان  میان  ارتباط،  از  سطح  همین  آیا  خط: 
مرحوم امام نیز برقرار بوده است؟

علاقه  و  امام؟رضو؟  حضرت  بین  رابطه  مورد  در  اما 
عارف  بزرگوار  دو  هر  خب  ایشان،  به  بهجت  آقای 
وقتی  داشتند،  رفت‌و‌آمد  و  موانست  باهم  و  بودند 
آزاد شدند و در منزل ایشان  از زندان  حضرت امام 
از  یکی  بهجت  آقای  آمد  پیش  عظیم  اجتماع  آن 
که مثل سایر حاضرین در حیاط منزل  کسانی بود 
حساب  مادی  بخواهیم  گر  ا داشت.  حضور  امام 
یک  نیست.  بهجت  آقای  شأن  در  این‌ها  کنیم 
آقای  مثل  بزرگانی  فقیهی  یک  اول،  دسته  عارف 
قاضی و دیگر اهل معنا را دیده، دیگر وقتی ایشان 

امام  استقبال  به  ارادتمندان  از  یکی  به‌عنوان 
ایشان  که  باقی می‌ماند  می‌آید، دیگر چه تردیدی 
که  امام در شأنی است  اینکه  اعتقاد جازم دارد به 

باید حمایتش کرد، باید اظهار علاقه به او کرد؟
است،  جلسه  این  مناسب  که  دیگری  خاطرات  از 
است.  لاریجانی  صادق  شیخ  حاج  آیت‌الله  نقل 
ایشان برای خود من نقل می‌کرد که ما چند روز قبل 
من  ایشان،  خدمت  رفتیم  بهجت  آقای  وفات  از 
سفید  بالباس  بهجت  آقای  که  بودم  دیده  خوابی 
که دارند  کنار قبر خودشان ایستاده‌اند و پیدا است 
می‌روند و من از ایشان می‌خواهم که نروند. ایشان 
بهجت  آقای  مرحوم  برای  را  خواب  این  من  گفت 
کردم و حضرت آقای بهجت متعاقباً فرمودند  نقل 
از جلوی من رد شد،  ارتحالشان آمد  که امام موقع 
که از آقای بهجت  - این دیگر آخرین حرفی است 
واسطه‌اش هم  و  نقل‌شده  امام خمینی  به  نسبت 
خیلی روشن است - من با امام در سنین مختلف 
دیدار داشتم، چهره امام را در سنین مختلف دیده 
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بودم، عکس‌های متعددی هم از امام دیده بودم 
ولی هیچ‌گاه امام را به این وجاهت و خوشحالی که 
کردند و  موقع رفتن دیدم ندیده بودم. این را نقل 
چنین  چرا  فرمودند  مدتی  از  بعد  کردند.  سکوت 
کار برای  نباشد کسی که در تمام عمرش حتی یک 
کلمه برای من  غیر خدانکرده است. به‌قدری این 
تکان‌دهنده است. گاهی بعضی از ماه‌ها در عمرمان 
امامی  چه  امام  این  و  نکردیم  خدا  برای  کار  یک 
بوده که آقای بهجت به‌عنوان کارشناس این مسیر 
که در تمام عمرش  می‌گوید چرا چنین نباشد کسی 

حتی یک کار برای غیر خدانکرده است.

گر نکته‌ای در خاطر شریف هست که بیان  خــط: ا
نکرده‌اید بفرمایید؟

بهجت  آقای  حضرت  محضر  در  که  هم  ما 
خلوت  یا  می‌رفتیم  منبر  الشریف،  اعلی‌الله‌مقامه 
ایشان ما به مقام معظم  داشتم. مرتب در محضر 
رهبری دعا می‌کردیم، از انقلاب حمایت می‌کردیم، 
شما می‌دانید که من یک آخوند آرم‌دار هستم، همه 

جزء  انقلاب  در  ما  هستیم،  ولایتی  ما  که  می‌دانند 
آقای  حضرت  یک‌بار  هستیم،  انقلاب  ارادتمندان 
بزن،  حرف  دیگری  جور  مثلاً  که  نفرمودند  بهجت 
این  بود.  روشن  ما  برای  بهجت  آقای  تقریر  این 
کردند،  تزریق  آقای بهجت به ما  را  انقلابی  روحیه 
و در این مدت طولانی که درس ایشان بودیم تمام 
داشتند،  انقلابی  روحیه  بهجت  آقای  گردان  شا
و  امام داشتند  به  انقلاب داشتند، علاقه  به  علاقه 
در مقابله با طاغوت خیلی‌هایشان یا در به در شدند 

یا زندانی شدند.
برای خود آیت‌الله مصباح در آن روزگاری که ایشان 
آیت‌الله  بود.  تعقیبشان  در  ک  ساوا و  بود  مخفی 
بهجت اعلی‌الله‌مقامه الشریف آقازاده‌شان علی آقا 
مصباح  آیت‌الله  منزل  به  همراهی  و  کمک  برای  را 
فرستاده بودند. دیگر با این چند موردی که خدمت 
که  می‌ماند  باقی  تردیدی  آیا  کردم  عرض  شما 
ایشان هم به انقلاب، هم به رهبری انقلاب، هم به 
چهره‌های انقلابی معتقد بوده، وظیفه می‌دانسته 

که حمایت کند و تشویق کند؟

روحیه انقلابی را 
قای بهجت به  آ
کردند،  ما تزریق 
و در این مدت 
که درس  طولانی 
ایشان بودیم تمام 
قای  آ گردان  شا
بهجت روحیه 
انقلابی داشتند
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و  مکرم  نبی  و  قرآن  تبارک‌وتعالی،  خداوند 
فرستاده  بشریت  هدایت  برای  اهل‌بیت؟عهم؟را 
به  راستا  همین  در  نیز،  ؟صل؟  خدا  رسول  است. 
سفارش  خود  از  پس  گران‌بها  گوهر  دو  به  تمسک 
و  ظلمات  از  را  انسان  که  سنگین  درّ  دو  می‌نماید، 
تاریکی‌های اخلاقی و اعتقادی به سوی نور یقین 
در  گران‌بها  ثقل  دو  این  می‌آورد.  بیرون  کی  پا و 
از  خروج  و  شخصیت  احیاء  هویت‌بخشی،  صدد 
همه  در  هویت  است؛  خودساخته  بن‌بست‌های 
مطلب  این  القاء  صدد  در  اجتماعی  و  فردی  ابعاد 
که بدانید هیچ دری برای رشد در برابر هیچ  است 
انسانی بسته نیست و هر مانعی قابل‌رفع است. پس 

بیابید خود را، هویت خود را، و گوهر خود را.
هویت‌بخشی  باهدف  اسلام؟صل؟  گرامی  نبی   
با  پیامبر  داد.  حکومت  تشکیل  مسلمانان  به 
آوردن دینی پر از معنویت، شخصیت مسلمانان را 
خاطر  به  تاریخ  طول  در  حکومت  این  و  کرد.  احیا 
انحراف  به  همراهی‌ها،  عدم  و  خودخواهی‌ها 
از  سال   1400 گذشت  از  پس  کنون  ا شد.  کشیده 
همت  و  عزم  و  صبوری  برکت  به  نبوی،  حکومت 

تفکری  نوع  یک  طولانی،  سال‌های  در  مردم 
پایه‌گذاری شد که همّش اعتلاء کلمةالله بود، و این 
افتخار و انقلاب، در این فصل و در این نسل اتفاق 

افتاد. چه فرصت مغتنمی است برای شیعه.
گذشــت چنــد دهــه از ایــن انقــاب، آنچــه  پــس از 
بــرای دوســت و دشــمن غیرقابل‌انــکار اســت، ایــن 
خویــش  هویــت  می‌توانــد  ایــران  ملــت  کــه  اســت 
از  هویــت«  »بازیابــی  ایــن  بدهــد.  ارتقــا  و  بیابــد  را 
بــرکات ایــن انقــاب و ایــن نــوع تفکــر اســت کــه در 

نمی‌شــد. یافــت  قبــل  دوران‌هــای 
برای  اسلامی  انقلاب  برکت  به  که  فرصتی  این 
شیعه فراهم شد، فرصتی مغتنم است و ما در این 
که  هستیم  دینی  هویت  این  انتقال  وارثان  فصل، 
به نسل‌های بعدی برسانیم. الآن فضا آماده است 
فقط همت و پشتکار و سعی و تلاش می‌طلبد. دِینی 
برای  باید  ما  و  ماست  عهده‌ی  بر  ایمان  اهل  از 

نسل‌های آینده پرچم‌دار خوبی باشیم.
ازجمله مقدمات ظهور امام زمان ؟ع؟بازیابی هویت 
فردی و جمعی است که قواعد مدون و تشکل‌های 

جمعی مرتبط و همدست می‌خواهد.

انقلاب اسلامی، 
آغاز هویتی دوباره

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیخ جعفر ناصری

نقش انقلاب اسلامی در بازیابی هویت
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التزام به امور معنوی و تقویت و توجه به این بخش 
است. معنویت در اسلام همه ابعاد فردی و اجتماعی 
و خانوادگی را در برمی‌گیرد و حاوی مدیریتی جامع 
است که ذیل توجه به‌حق تعالی، انسان را پیوسته 
به سمت قله توحید سوق می‌دهد؛ یعنی ای انسان، 
باید بتوانی با خویشتن خویش تعامل داشته باشی 
قرآن،  خدا،  با  و  بشناسی  را  خدایت  و  را  خودت  و 
ولایت و حکمت، پیوندت را محکم کنی و هم‌زمان 
با خانواده و جامعه‌ات تعامل صحیح داشته باشی. 
جا دارد در ادامه مروری به اهم راهکارهای معنوی 

این مکتب داشته باشیم.
1. التزام به واجبات و ترک محرمات

شرط اول حرکت معنوی، التزام به واجبات و ترک 
این  بدون  که  بداند  باید  انسان  است.  محرمات 
گر  ا واقعاً  داشت.  نخواهد  سودی  امور  بقیه  التزام، 
چیز  برود  بین  از  واجب،  یک  از  گوشه‌ای  شود  بنا 

دیگری نتیجه نمی‌دهد و فایده‌ای ندارد.
2. انس با قرآن

کم  بسیار  قرآن  با  ما  ارتباط  بخواهیم  را  انصافش 
است. تلاوت پنج آیه و ده آیه تأمین‌کننده نیست. 
سرمایه‌ی  تمام  این  گذاشت.  باید  بیشتری  وقت 
کتاب خداست؛ منتها تدریجاً می‌توان این  ماست، 
صفحه  یک  روزی  انسان  ولو  کرد  اضافه  را  تلاوت 
در  انسان  شود.  کم  سیر  این  نگذارد  و  کند  اضافه 
تلاوت  مخصوصاً  نمی‌کند  ضرر  قرآن  با  ارتباطش 

قرآن در نیمه‌ی شب یا موقع سحر یا موقع خواب.
3. توسل

که انسان،  کرد این است  که می‌شود  کاری  حداقل 
مدتی  و  بگیرد  نظر  در  را  خود  حاجت  مهم‌ترین 
امام  نماز  رکعت  دو  و  برود،  جمکران  مسجد  به 
زمان؟ع؟ را بخواند و بعد از آن، یکی از زیارت‌های 
آب  را  انسان  مشکلات  کار  این  بخواند؛  را  حضرت 

می‌کند و موانع را از بین می‌برد.
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4. اهتمام به نماز
در روایتی حضرت زهرا ؟سها؟ از پدر خود می‌پرسند: 
را سبک می‌شمارند چه  که نماز  کسانی  »پدر جان 
نخواندن  نخواند،  نماز  این‌که  نه  دارند«  جزایی 
کنیم  کلاه‌خود را قاضی  مسئله‌ای جداست. حالا ما 
به  ما  اهتمام  درصد  آیا  فاطمی  معرفت  راستای  در 
صلات خود، کماً و کیفاً قابل ارتقاء نیست؟ بله قابل 
همت  آن  ارتقاء  برای  هیچ‌وقت  ولی  است،  ارتقا 
به  تهاون  نوع  یک  احتمال  عدم  این  نمی‌کنیم. 

صلات است.
5. سحر

امام حسن عسکری؟ع؟  گهربار  از فرمایشات  یکی 
این  که مرحوم مجلسی در بحارالانوار نقل می‌کند 
فضیلت،  اوج  یعنی  حق‌تعالی  به  وصول  که  است 
ک نمی‌شود مگر به یک سبب  که ادرا سفری است 
و آن سبب چیزی غیر از بهره‌برداری از شب نیست.

6. گریه
گریه حمود، نفس را خیلی سریع به نرمی و لطافت 
گریه بر مصائب اهل‌بیت و چه  تبدیل می‌کند چه 

گریه بر درگاه الهی.
7. سجده‌های طولانی

همسر  از  داشتند  طولانی  سجده‌های  چه  بزرگان 
مرحوم آسید احمد کربلایی پرسیده بودند که زندگی 
آقا در  گفت: »همیشه  کنید  بیان  کلمه  را در دو  آقا 
ما  بود. شب‌ها وقتی‌که به سجده می‌رفت  سجده 
روی  پتویی  یا  یکپارچه  فقط  می‌شدیم.  مأیوس 

ایشان می‌انداختیم و تا صبح به همان حال بود«.
8. نماز جعفر طیار

نماز جعفر طیار در بین علمای مکتب نجف، عملی 
مجرب بوده است. گویا یک عمل عبادی است که 
کیمیا دارد، نباید از آن غافل شد. نماز جعفر  حکم 
انسان  گر  ا عملی.  سلوک  در  بوده  سرّ  یک  طیار 
علاقه‌مند به این قضایا یک‌فصلی را به نماز جعفر 

محسوس  زود  برکاتش  می‌کرد،  پیدا  اشتغال  طیار 
ماه‌ها  از  بعد  یعنی  که عرض می‌کنم  زود  می‌شود، 
سال  یک  حداقل  می‌کند.  باب  فتح  انسان  برای 
استقامت  مدنظر  حاجت  به  رسیدن  برای  کامل 
حتی  عجیب  است  کیمیایی  نماز  این  می‌خواهد. 
را به‌طور  گر انسان این نماز  ا برای حوائج دنیایی. 
ثابت بخواند یک قدس و نوری همیشه همراهش 
متفاوت  روحی‌اش  ساختار  دفعتاً  بود.  خواهد 

می‌شود یعنی یک بها و یک نور پیدا می‌کند.
9. عزلت و خلوت

خویشتن  به  زندگی  در  را  یک‌فصلی  اولیا  و  انبیا 
می‌پرداخته‌اند. ممکن است برخی با قواعد معنوی 
باعث اضافه شدن  کنند عزلت  نباشند خیال  آشنا 
آسان  راه‌های  از  یکی  عزلت  اما  می‌شود  مشکلات 

شدن امور است.
10. مدیریت و تعامل صحیح با خانواده

همنوعان  سایر  با  است  ارتباط  از  گزیر  نا انسان 
این  باید  هدفی  هر  در  موفقیت  برای  اما  است؛ 
داشته  باهدف  متناسب  حدودی  و  حد  ارتباط‌ها 
باشد و طبق آن، تنظیم شوند امور معنوی هم نه 
از این قاعده مستثنا است و نه کم‌اهمیت‌تر از سایر 

اهداف است.
11. سکوت

که به یاد خدا بگذرد؛ خداوند  سکوتی خوب است 
سی  که  بوده‌اند  خیلی‌ها  می‌کند.  جبران  خودش 
همان  دلیل  به  حالا  و  کردند  سکوت  سال  چهل 
این‌که  از  فارغ  می‌کنند؛  پیدا  شنونده  سکوت، 
کلاً سکوت، چیز  حرف‌هایشان چقدر مهم باشد. و 

ارزشمندی است.
حضرت  سربازان  طومار  در  ما  نام  ان‌شاءالله 
بقیه‌الله؟ع؟ قرار بگیرد هم از حیث پذیرشی، هم از 
حیث رشد، هم از حیث فرهنگی و انتقال معارف و 

قطره‌ای باشیم که جذب این دریا بشویم.
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حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی از پژوهشگران حوزه اندیشه سیاسی و فلسفه غرب 
و از اساتید حوزه و دانشگاه است، کتاب‌هایی چون »گذار از فتنه« و »آیت افسونگری« 
در کارنامه ایشان دیده می‌شود. با ایشان گفت‌وگوی مفصلی راجع‌به تقریر مقام معظم 

رهبری از فرآیند معنویت داشتیم که در ادامه تقدیم می‌گردد.

عصاره‌های معنویت

مصاحبه

بررسی تقریر رهبری از فرآیند معنویت در تراث حوزه
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ــت را  ــف معنوی ــگاه و تعری ــدا جای  در ابت
ً
ــا ــط: لطف خ

بــا توجــه بــه اندیشــه مقــام معظــم رهبــری بــرای 
مخاطبــان نشــریه بیــان نماییــد.

ضلع  چند  اسلامی  نظام  انقلاب،  امامین  نگاه  در 
میز  یک  به  را  نظام  ما  گر  ا دارد.  اساسی  و  مهم 
تشبیه کنیم این میز چهارپایه دارد که میز روی این 
گر بخواهیم در یک تقریری  چهارپایه استوار است. ا
چهارپایه‌ی اصلی نظام و انقلاب اسلامی را معرفی 
عقلانیت،  از  است  عبارت  عنوان  چهار  این  کنیم. 
اجتماعی  آزادی  معنای  به  )هم  حریت  معنویت، 
چهار  این  عدالت.  و  غیره(  و  استقلال  و  سیاسی  و 
اسلامی  انقلاب  اصلی  چهارپایه‌ی  واقع  در  محور، 
می‌دهند  تشکیل  را  اسلامی  انقلاب  بنیان  و  است 
که البته به‌صورت شبکه‌ای به هم متصل هستند. 
شبکه‌ی  یک  مفهومی  لحاظ  به  عنوان  چهار  این 
معنایی را تشکیل می‌دهند. یعنی این چهار مفهوم 
را باید در یک شبکه‌ی مفهومی درک کنیم. بنابراین 
تئوریک  عقبه‌ی  و  پیشینه  یافتن  دنبال  به  گر  ا

تقریر خاصی از معنویت و دین‌داری هستیم حتماً 
باید اولاً به این روابط توجه کنیم و بعد ببینیم این 
کلامی می‌توانیم  شبکه معنایی را در چه ادبیات و 

رصد کنیم.
چــه  بــه  معنویــت  بپرســیم  ابتــدا  اســت  خــوب 
مصــدر  معنویــت  لغــوی  نظــر  از  خــب  معناســت؟ 
جعلــی از معنــا اســت. معنــا هــم آن بُعــد حقیقــی و 
واقعــی یــک شــیء هســت که نه صرفــاً از راه مشــاهده 
بلکــه از طریــق تأمــل عقلــی و یــک بینــش عمیــق بــه 
ذهــن وارد می‌شــود. پــس معنــا یــک عنــوان عامــی، 

بــرای دریافــت مــا از حقیقــت اشــیاء اســت.
چیــزی  هــر  درون  در  مقدمــه  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
اختیــار  در  معنــا  آن  گــر  ا و  اســت  نهفتــه  معنایــی 
انســان قــرار بگیــرد، در واقــع مــا به‌نوعــی معنویــت 

. یم فته‌ا ســت‌یا د
از جایــگاه شــیء در  حقیقــت شــیء عبــارت اســت 
نظــام خلقــت نســبت به‌غایــت و هــدف آن. از اینجــا 
ــق.  ــا خال می‌رســیم کــه معنــا، یعنــی نســبت اشــیاء ب
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اطــاع مــا از ربــط بیــن اشــیاء بــا خداونــد متعــال و 
اطــاع از جایــگاه و نقــش هــر شــیئ در نظــام خلقــت 

عبــارت اســت از دریافــت آن معنــا.
بنابرایــن معنویــت در ایــن نــگاه صــرف یــک سلســله 
بلکــه  نیســت  شــرعی  مناســک  و  عبــادی  امــور 
معنویــت نتایــج ایــن نــوع نــگاه و برداشــت اســت. 
در  حــق  حضــرت  دیــدن  یعنــی  معنویــت  حقیقــت 

عالــم. موجــودات  نســب  و  روابــط 

 یکسری شناخت حصولی 
ً
خط: آیا معنویت صرفا

است یا نه شناخت شهودی هم مطرح است؟
هــر نــوع شــناختی کــه مــا را بــه ایــن ســطح از حقیقــت 
و معنــا برســاند بــرای رســیدن بــه آن معنویــت مفیــد 
اســت. یعنــی این‌طــور نیســت کــه بگوییــم معنویــت 
فقــط  و  اســت  عرفانــی  شــهود  محصــول  فقــط 
ــول  ــط محص ــا فق ــت و ی ــی اس ــان عقل ــول بره محص
مشــاهدات تجربــی اســت. مــا در قــرآن کریــم هــر ســه 

نوعــش را داریــم.

خــط: رابطــه‌ی دریافــت ایــن معنــا و معنویــت بــا 
چیســت؟ مناســک  و  اعمــال 

سلســله  یــک  معنــای  بــه  اینجــا  در  معرفــت 
قلــب  و  باورهــا  از  گسســته‌  اطلاعــات  و  داده‌هــا 
یعنــی  ایمــان  بلکــه  نیســت  آدمــی 
یــک  کــه  گاهانــه‌ای  آ بــاور  آن 
ویژگــی دیگــری دارد و آن اینکــه 
گــر اطلاعــات بــه مرحلــه‌ی  متعهدانــه هــم هســت. ا
البتــه  بــاور نمی‌گوییــم.  بــه آن  عمــل نرســد اصــاً 
ــر  ــن تذک ــود و ای ــاد ش ــی کم‌وزی ــت یکجای ــن اس ممک
و ذکــر بــرای همیــن اســت کــه آن بــاور یادمــان نــرود 
و انســان به‌گونــه‌ای اســت کــه ســریع دچــار غفلــت 
بــه تذکــر نیــاز دارد. حتــی یــک عــارف  می‌شــود و 
راه‌یافتــه‌ای مثــل علامــه طباطبایــی هــم بــه تذکــر 
نیــاز دارد. پــس آن معرفتــی کــه بــه قلــب رســوخ کنــد 
و تبدیــل بــه بــاور قلبــی بشــود، قطعــاً تعهــد را هــم بــا 

مــی‌آورد. خــودش 

ــی  ــک تلق ــون ی کن ــم تا ــاس می‌کن ــده احس ــط: بن خ
گــر  خوبــی را از معنویــت بــه دســت آوردیــم. حــال ا
بخواهیــم بــه دنبــال چنیــن تقریــری از معنویــت در 
بــه  می‌تــوان  آیــا  باشــیم  خودمــان  علمــی  تــراث 
کــرد؟ نمونه‌هایــی قریــب بــه ایــن مضامیــن اشــاره 
مــن بــه نظــرم ایــن نــگاه بــه معنویــت نگاهــی اســت 
کــه نه‌تنهــا در اقلیــت نیســت بلکــه در تــراث مــا یــک 
عقبــه‌ی تئوریــک دارد. حــالا در قــرآن و روایــات کــه 
کــرد. امــا در نــگاه بســیاری  مفصــاً می‌تــوان دفــاع 
از بــزرگان شــیعه و ســنی و عرفــا و فلاســفه، توجــه 
بــه معنویــت، مســئله پررنگــی  اجتماعــی و جامــع 

ــت. اس
گــر بخواهیــم نمونه‌هایــی از ایــن آثــار را در میــان  ا
قدمــا نشــان بدهیــم می‌تــوان بــه کتاب‌هایــی کــه در 

عقلانیت، 
معنویت، حریت و 
عدالت. این چهار 
محور در واقع 
چهارپایه‌ی اصلی 
انقلاب اسلامی 
است.
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بــاب اخــوت در طــول تاریــخ نوشته‌شــده اســت اشــاره 
کــه در واقــع معنویــت و اخــاق را در لایه‌هــای  کــرد 
کــه مرحــوم  کتابــی  ح می‌کننــد. یــا  اجتماعــی مطــر
شــیخ صــدوق بــا عنــوان »مصادقــه الاخــوان« دارنــد. 
بخــش  یــا  »اخوان‌الصفــا«،  رســاله‌ی  مجموعــه‌  یــا 
زیــادی از کتــاب عشــرت و ایمــان و کفــر اصــول کافــی 
مرحــوم کلینــی بــه همیــن رویکــرد اختصاص‌یافتــه 

کــه نوعــاً روایــات اجتماعــی اســت.
جمال‌الدیــن  ســید  هــم  معاصریــن  میــان  در 
در  امــام  مرحــوم  شــاه‌آبادی،  آیــت‌الله  اســدآبادی، 

دارنــد. مفصلــی  بحث‌هــای  اخــوت  بــاب 
خــط: بــا توجــه بــه رابطــه میــان مرحــوم امــام؟ره؟ 
گــر ممکــن اســت در مــورد  و مرحــوم شــاه‌آبادی ا
کــه در ایــن زمینه‌دارنــد  آیــت‌الله شــاه‌آبادی و آثــاری 

بــرای مخاطبــان نشــریه بیشــتر توضیــح دهیــد؟
ــام‌واره کار  ــن نظ ــه در ای ــخصیت‌هایی ک ــه ش از جمل
کرده‌انــد علمــای حــوزه‌ی علمیــه تهــران هســتند. 
نظام‌گــرای  و  ســاختارمند  معنویــت  عصــاره‌ی  کــه 
آیــت‌الله  مرحــوم  در  بایــد  را  تهــران  حــوزه‌ی 
شــاه‌آبادی ملاحظــه کــرد. ســعی مرحــوم شــاه‌آبادی 
ــا  ــاتیدش و ب ــم اس ــه تعالی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ای
توجــه بــه شــرایط پــس از مشــروطه، یــک سیســتم 
اخلاقــی و عرفانــی ناظــر بــه حیــات اجتماعــی و در 

راســتای سیاســت و تدبیــر مــدرن ارائــه بدهــد.
و  اســت  کار  ایــن  مبنــای  »رشــحات‌البحار«  کتــاب 
الگــوی  و  یــک خروجــی  کتــاب »شــذرات‌المعارف« 
عرصــه‌ی  بــرای  معنویت‌گــرا  سیاســتِ  و  اخــاق 
کــرده  اثــر ســعی  ایــن  ایشــان در  اســت.  اجتماعــی 
را در  ایــن بخــش  آیــات و روایــات  اســت یــک دور 
کنــد و در نهایــت  کنــار یکدیگــر بیــاورد و معمــاری 
ــر  یــک نظام‌مهندســی از معنویــت و سیاســت و تدبی
مــدرن ارائــه بدهــد. به‌عنوان‌مثــال آیــه‌ی »تعاونــوا 
علــی البــر و التقــوی« یــا »واعتصمــوا بحبــل الله و لا 

ــم  ــم اذ کنت ــه الله علکی ــروا نعم ــا »و اذک ــوا« ی تنازع
اعــداء فالــف بیــن قلوبکــم« و امثــال ایــن آیــات در 
کنــار روایــات متعــددی کــه در بــاب حقــوق مؤمنیــن 

آمــده اســت را در کنــار هــم قــرار داده‌انــد.
و  اثــر جالــب  یــک  ایشــان  تــاش  آن‌وقــت نتیجــه 
شــاهکاری شــده اســت، کــه حــالا فرصتــش نیســت به 
ح بپــردازم ولــی اجمــالاً شــبکه‌ای از مفاهیــم  ایــن طــر
چتــر  زیــر  در  اخلاقــی  و  حکمــی  فقهــی،  معــارف  و 
ــت  ــق و محب ــرت و عش ــوم فط ــل مفه ــت و ذی معنوی
ریســمان  دو  این‌هــا،  دل  از  کــه  شــده‌اند  تبییــن 

نبــوت و اخــوت زاییــده شــده اســت.
را  فکــری  دســتگاه  ایــن  از  رگه‌هایــی  آیــا  خــط: 
کــرد؟ می‌تــوان در اندیشــه و در آثــار امــام مشــاهده 
بلــه خــود حضــرت امــام محصــول همیــن حــوزه‌ی 
می‌باشــند.  عرفــان  و  معنویــت  لحــاظ  بــه  تهــران 
بعــداً خــود حضــرت امــام تصریــح دارنــد کــه چارچــوب 
شــاه‌آبادی  آیــت‌الله  استادشــان  معرفتــی  و  نظــری 
ح جنــود عقــل و جهــل« و »آداب  کتــاب »شــر را در 
طراحــی  اســاس،  آن  بــر  و  کرده‌انــد  اخــذ  الصــاه« 
گام فراتــر امــام ایــن اســت  انجــام داده‌انــد و یــک 
عینیــت  مقــام  در  را  ح  طــر ایــن  توانســته‌اند  کــه 
گردانی امثــال شــهید  پیاده‌ســازی کننــد. و البتــه شــا
مطهــری را هــم بــر اســاس همیــن دســتگاه اجتهادی 

تربیت‌کرده‌انــد. معنویت‌گــرا  و  فقاهــت  حکمــت، 

دریافــت  معنویــت،  اســاس  کــه  فرمودیــد  خــط: 
کــه آثــار آن در  مطابــق بــا واقــع از هســتی می‌باشــد 
اعمــال انســان بــروز می‌یابــد. آیــا شــما میــان تلقــی 
امــروز جامعــه از معنویــت بــا تلقــی قبــل از انقــاب 

تفاوتــی مشــاهده می‌کنیــد؟
و  دقیق‌تر  تلقی  یک  معنویت  از  مردم  کنونی  تلقی 
ناظر به تمام ابعاد زندگی اعم از اجتماعی می‌باشد 
برخلاف تلقی قبل انقلاب که معنویت را در گوشه‌ای 

در نگاه بسیاری 
از بزرگان شیعه 

و سنی و عرفا و 
فلاسفه، توجه 

اجتماعی و جامع 
به معنویت، 

مسئله پررنگی 
است.
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از زندگی فردی معنا می‌کرد. البته این ارتقا ناشی از 
که  ح و ایده‌ای  که هر طر اقتضای زمانه است. چرا 
عدالت  و  حریت  و  معنویت  و  عقلانیت  به  نسبت 

ح می‌شود باید ناظر به زمان باشد. مطر
گــر بخواهــد در  بلکــه هرکــدام از مفاهیــم اســامی ا
ح  کنــد بایــد دارای طــر ســطح جامعــه تجلــی پیــدا 

متناســب بــا زمانــه باشــد.
کنونــی  عصــر  بــا  را  زمانــه‌ای  می‌خواهیــد  شــما 
جامعــه‌ی  یــک  مــا  جامعــه‌ی  کــه  کنیــد  مقایســه 
گیــر اســامی بــوده اســت و همــه در یــک روابــط  فرا
نســبتاً برابــری، زندگــی می‌کرده‌انــد و مــردم هــم از 
ضمــن  در  بوده‌انــد؛  راضــی  زندگی‌شــان  وضعیــت 
آن  بــا  را  خودشــان  کــه  نبــوده  دیگــری  الگوهــای 
مقایســه کننــد. در یــک چنیــن فضایــی معلــوم اســت 
کم‌رنگ‌تــر می‌شــود.  کــه بعــد اجتماعــی معنویــت، 
از  پــر  و  پرتنــش  محیــط  یــک  وارد  کــه  زمانــی  امــا 
شــما  توجــه  خــب  می‌شــوید  متعــارض  الگوهــای 

می‌شــود. بیشــتر 
از  روبنایــی  ســطح  یــک  در  مــا  ســنتی  جامعــه‌ی 
چالش‌هــای  و  اســت  می‌کــرده  زیســت  معنویــت 
ضــد معنویــت نیــز حضــور جــدی نداشــته اســت لــذا 
اجتماعــی  اخــاق  و  معنویــت  بــه  نســبت  چنــدان 
بــوده  هــم  گــر  ا و  نمی‌شــده  احســاس  ضرورتــی 
فتــوت  مجموعــه‌ی  البتــه  اســت.  بــوده  کم‌رنــگ 
کــه از قــرن چهــارم تــا قــرن هشــتم و نهــم  نامه‌هــا 
یکــی  رقــم‌زده  را  اجتماعــی  عرفــان  فرهنــگ  یــک 
نامــه‌ی  فتــوت  اســت.  اجتماعــی  معنویــت  آثــار  از 
کاروانســراها و ...  کفاش‌هــا و  قصاب‌هــا، حمام‌هــا، 
کــه هرکــدام یــک آئین‌نامــه و یــک اخــاق حرفــه‌ای 
در متــن کار داشــته‌اند. این‌هــا بــوده امــا در حــد دو 
صفحــه ســه صفحــه کــه همیــن میــزان هــم کفایــت 

اســت. می‌کــرده 
می‌اندازیــم،  نــگاه  جدیــد  دوره‌ی  بــه  وقتــی  امــا 

و  لائیــک  مکاتــب  و  ایســم‌ها  کــه  دوره‌ای 
مارکسیســتی و ماتریالیســتی از طریق فیلم و رســانه و 
شــبکه‌های اجتماعــی مــدام نــگاه خودشــان را تبلیــغ 
می‌کننــد. طبیعــی اســت در ایــن زمــان بیــش از زمــان 
گــر مــا  گذشــته بــه تذکــر دادن نیــاز داریــم. بنابرایــن ا
بخواهیــم عقبــه‌ی تاریخــی و پیشــینه‌ی نظــری را 
پیــدا کنیــم بایــد شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی زمانــه 

را هــم لحــاظ کنیــم.
کنونــی و درهــم  بــا توجــه بــه ‌نظام‌منــدی زندگــی 
زندگــی  ســبک  یــک  ارائــه  بــرای  امــور  تنیدگــی 
معنــوی، بایــد آن را در قالــب یــک نظــام واره ارائــه 
بدهیــم تــا تــوان رقابــت بــا نظــام واره هــای رقیــب را 

باشــد. داشــته 

از  را  پــا  ارزیابــی معنویــت  گــر بخواهیــم در  ا خــط: 
ســطح شــناخت فراتــر بگذاریــم بــه نظر شــما بعد از 
انقــاب، چــه مقــدار از لایه‌هــای معنویــت، جامــه‌ی 

ــه خــود پوشــیده‌اند؟ عمــل ب
در بــاب مقایســه‌ی قبــل از انقــاب و پــس از انقــاب 
بــه  کــه  مجمــوع  در  گفته‌شــده،  قواعــد  حفــظ  بــا 
جامعــه‌ نــگاه می‌کنیــم می‌بینیــم در تمــام حوزه‌هــا، 
از  برخــی  در  البتــه  داشــته‌ایم.  کیفــی  رشــد  یقینــاً 
مــوارد عــاوه بــر رشــد کیفــی رشــد کمــی هــم داریــم.
بــه  توجــه  میــزان  بخواهیــم  گــر  ا به‌عنوان‌مثــال 
از  قبــل  قطعــاً  کنیــم،  مقایســه  را  دینــی  مناســک 
نبــوده  توجــه  مــورد  امــروزی  به‌صــورت  انقــاب 
از  ایــن میــزان  کجــا شــما  اســت. مثــاً در واجبــات 
اقامــه نمــاز جماعــات یــا جمعــه را ســراغ داریــد. یــا 
مثــاً در بــاب مســتحبات چقــدر قرائــت ادعیــه قبــل 
ــردم  ــوم م ــاً عم ــت؟ اص ــته اس ــود داش ــاب وج از انق
نمی‌دانســتند چیــزی بــه نــام دعــای کمیــل وجــود 
دارد، دعــای ندبــه وجــود دارد. هیئت‌هــا کجــا بــه 
حتــی  منشــورات  رشــد  بوده‌انــد؟  گســتردگی  ایــن 

کتاب 
»شذرات‌المعارف« 
یک خروجی و 
الگوی اخلاق و 
سیاستِ معنویت‌گرا 
برای عرصه‌ی 
اجتماعی است.
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چــاپ قــرآن و مفاتیــح و آثــار حکمــا و بــزرگان معاصــر 
مــا کجــا بــه ایــن گســتردگی بــوده اســت. این‌هــا را در 

کنیــم. ســنجش دیــن‌داری بایــد لحــاظ 
امــا درمجمــوع آن جامعــه‌ی بســته را کــه می‌بینیــم 
نه‌تنهــا  می‌بینیــم  کــه  را  امــروز  بــاز  جامعــه  و 
کمــی و  عقب‌نشــینی نداشــته‌ایم بلکــه هــم ازنظــر 

داشــته‌ایم. رشــد  کیفــی  ازنظــر  هــم 
ــی  ــی و اجتماع ــورات سیاس ــم ظه ــر بخواهی گ ــه ا البت
ایــن  دیگــر  کــه  کنیــم  لحــاظ  هــم  را  معنویــت 
مثــاً  نیســت،  قابل‌مقایســه  زمانــی  وضعیــت  دو 
اســت  شــده  دینــی  حکومــت  اقامــه‌ی  همین‌کــه 
ایــن  می‌گیــرد  صــورت  دینــی  حکومــت  از  دفــاع  و 
خــودش معنویــت اســت. دفــاع از مظلومــان عالــم 
ــرای همدیگــر  معنویــت اســت. دلســوزی انســان‌ها ب
و کارهــای بزرگــی کــه در همیــن کرونــا انجــام شــد، 

اســت. معنویــت  همــه  این‌هــا 
کــه مــا در بــاب  البتــه یــک نکتــه مهــم ایــن اســت 
معنویــت نبایــد نــگاه مســیحی‌ وار بــه مســئله داشــته 
باشــیم. یعنــی نبایــد میــان دنیــا و آخــرت جدایــی 
بیندازیــم و امــر عرفــی را از امــر قدســی جــدا کنیــم. 
برخــاف  نداریــم.  امــر  دو  اســامی  فرهنــگ  در  مــا 
جداســت.  دنیــا  از  دیــن  کــه  مســیحی  فرهنــگ 
کشــیش به‌عنــوان نمــاد معنویــت بایــد از همــه‌ی 
تعلقــات دنیایــی چــون امــر عرفــی اســت از ازدواج و 
ک و عــاری باشــد. یــک دوگانــه‌ی  طــاق و ... بایــد پــا
امــر عرفــی و امــر قدســی هســت کــه سکولاریســم از 

درمی‌آیــد. آن  دل 
بلکــه در فرهنــگ اســامی هیــچ دوگانــه‌ای را نداریم. 
در متــن هــر امــر عرفــی کارکردهــای قدســی نهفتــه 
وجــود  اینجــا  در  دوگانــه  اصــاً  برعکــس.  و  اســت 
ببینیــد  اســت  امــر  کــه پســت‌ترین  نــدارد. شــهوت 
چقــدر در آیــات و روایــات بــه آن توجــه شــده اســت 
کنیــد و نــگاه نکــردن شــهوت‌آمیز زن و  کــه ازدواج 

ــا حــج برابــری  مــرد بــه یکدیگــر چقــدر ثــواب دارد، ب
امــر  یــک  در  واجــب.  حــج  هفتــاد  آن‌هــم  می‌کنــد 
عرفــی و شــهوانی کامــاً امــر قدســی نهفتــه اســت. در 

ــت. ــه اس ــم نهفت ــاد غنائ ــر جه ام
بــه همیــن خاطــر حضــرت امــام در نامــه‌ای بــه احمــد 
آقــا می‌فرماینــد مــن تجربــه‌ی عرفانــی عمــرم را بــه 
کنــی  گــر می‌خواهــی ســیر و ســلوک  ا تــو می‌گویــم: 

در متــن جامعــه و در خدمــت بــه خلــق‌الله بــاش. 
ایــن بزرگ‌تریــن مســیر ســیر و ســلوک اســت.

ــراه  ــامی همـ ــاب اسـ ــت انقـ پـــس معنویـ
ــا آزادی  ــراه بـ ــا عقلایـــت اســـت، همـ بـ

و رهایـــی از اســـارت‌های فـــردی 
همـــراه  اســـت.  اجتماعـــی  و 

ــن  ــا ایـ ــت. بـ ــت اسـ ــا عدالـ بـ
بیـــان  کـــه  توضیحاتـــی 

شـــــــــــــد آن شـــبکه‌ی 
ــه اول  ــی کــــــ مفهومـ

صحبـــت عــــــــرض 
شـــد بهتـــــــــــر .

معنویت انقلاب 
اسلامی همراه 

با عقلایت 
است، همراه با 

آزادی و رهایی 
از اسارت‌های 

فردی و اجتماعی 
است.
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ــان  ــند، ایش ــی باش ــم م ــه ق ــوزه علمی ــی ح ــطوح عال ــاتید س ــدپور از اس ــام اس حجت‌الاس
معتقدنــد کــه انقــاب، یــک واقعــه تاریخــی تحقق‌یافتــه و تمام‌شــده نیســت، بلکــه یــک 
صیــرورت و حرکــت اســتمراری اســت. در ادامــه مصاحبــه نشــریه خــط را بــا ایــن مســئول 

اندیشــکده ضحــی را مطالعــه می‌کنیــد.

معنویت عقلانی

مصاحبه

رابطه عقلانیت و معنویت
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خـــط: سؤال اصلی ما در این مصاحبه رابطه میان 
عقلانیت و معنویت در جمهوری اسلامی است، 
گر مقدمه‌ای  اما برای پاسخگویی به این سؤال ا

لازم می‌دانید بفرمایید.
شد،  پرسش  معنویت  و  عقلانیت  رابطه  از  خب 
اصطلاح  به‌اجمال  باید  سؤال  این  به  پاسخ  برای 
مفهوم  با  را  نسبتش  و  بدهیم  توضیح  را  عقلانیت 
معنویت برقرار کنیم. با توجه به زمینه بروز مغالطه 
ک لفظی که در این اصطلاح وجود دارد لذا در  اشترا
اینجا صورت‌بندی و تعریف، ضرورت بیشتری پیدا 

می‌کند.
غالباً عقلانیت را باعقل، تعقل، به‌کارگیری عقل، یا 
کار می‌برند.  حتی استدلال‌های عقلی مترادف، به 
نیست،  این‌ها  از  هیچ‌کدام  عقلانیت  درحالی‌که 
هرچند می‌تواند یک نسبتی باعقل داشته باشد اما 

عقلانیت، مفهومی متفاوت از این‌هاست.
عقلانیت یک دستگاه محاسباتی است که می‌تواند 
کنش و رفتارهای فرد یا جامعه را تنظیم بکند؛ پس 
عقلانیت به‌نوعی یک برساخت است چه در حوزه 

اجتماعی و چه در حوزه فردی.
پشتوانه‌های  قطعاً  معنا  این  در  عقلانیت  البته 
و  جهان‌بینی  آبشخور  از  و  دارد  فلسفی  حِکمی، 
از  لذا  می‌گیرد.  نشئت  جامعه  یا  فرد  هستی‌شناسی 

همین‌جا زمینه پیوند عقلانیت و معنویت به‌نوعی 
گر ما در جهان‌بینی و لایه‌های  فراهم می‌شود. مثلاً ا
هستی‌شناسی خودمان، توجه به توحید، توجه به 

مبدأ پیدا بکنیم، اینجا معنویت شکل می‌گیرد.
پس با این حساب خود عنصر معنویت در ذیل آن 
دستگاه  گر  ا یعنی  می‌شود،  معنا  عقلانیت  دستگاه 
و  الهی  جهان‌بینی  یک  بر  مبتنی  ما  عقلانیت 
توحیدی و معنا باور رقم بخورد و در ساحت حقیقی 
یک  نتیجتاً  بکند.  پیدا  امتداد  انسان  وجودی  و 
پیوندی بین فرد و جامعه با آن معنای هستی، با آن 
ملکوت هستی برقرار می‌شود و این همان معنویت 

است.
عقلانیت  عناصر  از  جزئی  را  معنویت  تقریر،  این 
از عقلانیت، مفهومی  تهی  و معنویت  قرار می‌دهد 
حَقه  معنویت  حتماً  اینکه  بر  اصراری  البته  ندارد. 
عقلانی،  دستگاه  آن  در  یا  بدهیم  قرار  مدنظر  را 
حکمت و هستی‌شناسی حَقه را محور قرار بدهیم، 
معنویت‌های  باطل،  معنویت‌های  حتی  نداریم. 
وهمی و سرابی، معنویت‌های کاذب هم همین‌طور 
هستند، آن‌ها هم محصول یک دستگاه عقلانیت 
و  شناختی  هستی  نگاه  یک  محصول  هستند، 

انسان‌شناختی خاص هستند.
آیا  فرمودید،  که  مقدماتی  این  به  توجه  با  خــــط: 
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آورده  وجود  به  را  نویی  معنویت  اسلامی،  انقلاب 
است؟ و همچنین اساساً انقلاب اسلامی با معنویت 

چه پیوند و رابطه‌ای دارد؟
اسلامی  انقلاب  موقعیت  دقیقاً  تقریر،  این  با 
مشخص می‌شود، یعنی انقلاب اسلامی ازیک‌طرف 
محصول یک پیوند وجودی جامعه و فرد با باطن 
هستی و حیات است و از طرف دیگر تلاش می‌کند 
و  کند  بازتعریف  را  پیوند  این  و  نسبت  این  روز  هر 
در  تلاش  این  به  نگاهمان  گر  ا حال  سازد.  محقق 
را  آن  ارزش  باشد  انقلاب  این  ظهور  زمانه‌  و  زمینه 
که جهان با سرعت به  بیشتر متوجه می‌شویم چرا
سمت قطع ارتباط از معنا پیش می‌رود یا به تعبیر 
دیگر، بی‌معنایی، حیات بشر متجدد را در برگرفته 
نظم  ساختارهای  ساختاری،  شکل  به  حداقل  و 
قطع  و  بی‌معنایی  به  را  انسان  مدرن،  اجتماعی 

ارتباط از معنا سوق می‌دهد.
به‌نوعی  را  بی‌هویت  انسان  اسلامی،  انقلاب 
پیوند  آن  به  بازمی‌گرداند  معنا،  به  بازمی‌گرداند 
را  انقلاب  گر  ا خب  هستی.  حقیقت  با  وجودی 
این‌گونه بازخوانی بکنیم آن‌وقت متوجه می‌شویم 
معنویت  بسط  برای  بی‌نظیری  فرصت  یک  که 
مبارزات  از  است.  آمده  فراهم  اسلامی  انقلاب  در 
نهضت بگیریم تا جهاد سازندگی، از بسیج عمومی 
حضور در جبهه جهاد و شهادت بگیریم تا خدمت 
خالصانه جهادگران به آحاد امت. پس قطعاً انقلاب 
یک  متجدد،  انسان  بی‌معنایی  دوران  این  در 

معنویت نوینی را به ارمغان آورده است.
این معنویت نوین حتی برای جهان اسلام هم یک 
انقلاب، درعین‌حالی  محصول نو به شمار می‌رود. 
به  بازگشت  یک  خویشتن،  به  بازگشت  یک  که 
معنای هستی در آن نهفته است، اما کاملاً محصول 
انقلاب  تعبیری،  به  هست.  هم  خودش  زمانه 
یک  معنا،  به  بازگشت  این  در  نمی‌خواهد  اسلامی 

سَلَفِیت را تجویز کند، یا یک دوران ماقبل جامعه یا 
ماقبل تمدن را تجویز کند، نه.

آثار  در  هم  انقلاب،  این  رهبر  به‌عنوان  راحل  امام 
و  تربیتی‌شان،  و  اخلاقی  آثار  در  هم  عرفانی‌شان، 
اسلامی‌شان  انقلاب  از  بعد  عملکرد  و  سیره  در  هم 
کاملاً به این مسئله عنایت داشتند. یعنی امام جمع 
بین ظاهر و باطن، جمع بین نگاه اجتماعی و نگاه 
معنویت‌گرا، جمع بین تمدن جدید و سنت اسلامی 
را تلاش می‌کردند در آن مدل و الگوی معنویتشان 
جمع کنند و اینجا به نظر می‌رسد که انقلاب اسلامی 
یک بازخوانی جدیدی، یک صورت‌بندی جدیدی 
از معنویت را به ارمغان آورده است؛ به‌خصوص در 

سطح اجتماعی خودش.
مـــا در تـــراث عرفانـــی، اخلاقـــی، حکمـــی و فلســـفی 
خودمـــان، زمینه‌هـــای جـــدی ظهـــور و بـــروز معنویـــت 
را داشـــته‌ایم، امـــا تبلـــور ایـــن معنویـــت در ســـطح 
اجتماعـــی جامعـــه متأســـفانه مغفـــول مانـــده اســـت، 
یعنـــی توجـــه کـــردن بـــه خـــود ســـاختار کلان جامعـــه 
ــم  ــر بگیریـ ــور در نظـ ــت، و این‌طـ ــده اسـ ــول مانـ مغفـ
بـــه ســـمت  و  اســـت  الـــی الله  کـــه جامعـــه ســـالک 
آن  آن غایـــت هســـتی، خـــودش ســـلوک می‌کنـــد، 
معنـــای هســـتی خـــودش. امـــام راحـــل، غایـــت ســـلوک 
ــا را اســـتخلاف اجتماعـــی امت‌هـــا در  جمعـــی امت‌هـ
نظـــر می‌گرفـــت، همان‌طـــور کـــه در ســـاحت فـــردی، 
ــه  ــالک، بـ ــارف سـ ــک عـ ــلوک یـ ــوای سـ ــت القصـ غایـ
خلیفه‌اللهـــی رســـیدن آن ســـالک اســـت. امـــام بـــرای 
ــد. ــر می‌گرفتنـ ــلوک را در نظـ ــن سـ ــم همیـ ــه هـ جامعـ

خب ما الگو و نمونه‌ای از معنویت در ساختار جامعه 
نداشتیم، چه در قالب نظری و چه در قالب تحقق 
عینی. انقلاب اسلامی این زمینه را به وجود آورد، به 
نظر می‌رسد که انقلاب اسلامی یک تقریر جدیدی از 
معنویت، را فراهم آورد و این تقریر را به شکل خیلی 

جدی تحقق بخشید.

غالباً عقلانیت 
را باعقل، تعقل، 
به‌کارگیری 
عقل، یا حتی 
ل‌های  استدلا
عقلی مترادف، 
کار می‌برند.  به 
درحالی‌که 
عقلانیت هیچ‌کدام 
از این‌ها نیست
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انقلاب اسلامی، در  به نظر شما، معنویت  خــــط: 
مسیر کمال خود با چه چالش‌هایی مواجه است؟

که  انقلاب، به‌واسطه هویت متصرم و تدریجی‌ای 
تمام‌شده  و  تحقق‌یافته  تاریخی  واقعه  یک  دارد 
حرکت  یک  است،  صیرورت  یک  و  نیست، 
فرصت‌های  این  کنار  در  لذا  است،  استمراری 
اسلامی،  انقلاب  در  ایجادشده  کم‌نظیر  یا  بی‌نظیر 
به  بایستی  حتماً  که  داریم  هم  را  چالش‌هایی  ما 
کرد. یکی از چالش‌های اصلی  این چالش‌ها توجه 
در بسط عقلانیت انقلاب اسلامی، عدم توانمندی 
یعنی  است؛  بحث  این  ساختاری  عقلانیت  در  ما 
چه؟ یعنی انقلاب اسلامی در تبدیل چنین معنویتی 
به  کامل  به‌صورت  هنوز  اجتماعی  ساختارهای  به 

موفقیت دست نیافته است.
گر بخواهیم به شکل ساختاری، معنویت بسط یابد،  ا
بایست تلاش کنیم که ساختارهای متناسب با بسط 
کنیم. ما در این عقلانیت ساختار  معنویت را ایجاد 
سازی، یک مقدار دچار چالش‌های جدی هستیم، 
دستگاه‌های  ساختارمند  حرکت  برای  مثلاً  یعنی 
مختلف  سازمان‌های  صداوسیما،  نظیر  فرهنگی 
انجام  متناسب  سازی  ساختار  تبلیغی،  و  فرهنگی 
نداده‌ایم و این‌ها چالش‌های جدی ما است. وقتی 
این ساختار سازی به شکل متناسب اتفاق نیفتد، 
جامعه در عطش معنویت به سمت معنویت‌های 
سرابی و معنویت‌های وهمی و معنویت‌های کاذب 

حرکت خواهد کرد.
از آن‌طرف، دستگاه حِکمی، عرفانی و معرفتی ما هم 
حتی در ساختارهای دانشی ماجرا و ابعاد تئوریک 
ماجرا نتوانسته است این عقبه تئوریک، بفرمایید 
را  اصیل  معنویت  ناب،  معنویت  آن  را،  معنویت 
فراهم بکند؛ به شکل عمومی و بسط یافته عرض 
می‌کنم و الا بله در گوشه کتاب‌های مثلاً فرض کنید 
تئوری‌پردازی  این  چه‌بسا  این‌ها  و  تخصصی‌مان 

این  بخواهید  شما  اینکه  اما  است.  گرفته  صورت 
اتفاق  این  بیاورید،  در  جامعه  عمومی  بسط  به  را 
نیفتاده است و این عطش صحنه به‌نوعی جامعه 
را در فقدان ساختارهای متناسب با بسط معنویت 
حتی  حالا  یا  کاذب  معنویت‌های  سمت  به  اصیل 
سوق  این‌ها  و  نوظهور  مثلاً  عرفان‌های  چه‌بسا 
اسلامی  اصیل  معنویت  همان  در  تقلیل  یا  بدهد. 
عرفانی  دستگاه  از  الگوهایی  یعنی  می‌افتد،  اتفاق 
منتها  می‌شوند،  برجسته  ما  معنوی  و  اخلاقی  و 
به‌صورت  می‌کند،  پیدا  تقلیل  معنا  و  عرفان  تمام 
کرامات و مکاشفات و بعضی  ظاهری یک سری از 
که برخی از بزرگان از  از توانمندی‌ها و امکان‌هایی 
عرفای ما مثلاً داشته‌اند. تقلیل به یک ظاهرگرایی 
تقلیل  باز  این هم  تقلیل است،  و عرفانی،  معنوی 
مرتبه  آن  می‌دهیم  تقلیل  است،  ظاهر  سطح  به 
کائنات  وجودی یک اهل معنا را به مثلاً تصرف در 
این  این‌ها.  امثال  و  مادی  امور  مثلاً  در  تصرف  و 
تقلیل‌ها یا آن معنویت‌های سرابی و وهمی، حاصل 
معنویت  ساختاری  بسط  و  معرفی  در  ما  کم‌کاری 
چالش‌هایی  هم  این  خب  به‌نوعی.  است  اصیل 
آن  با  معنویت  بسط  در  اسلامی  انقلاب  که  است 

مواجه است.

خط: آیا روند رشد عقلانیت در معنویتِ جمهوری 
اسلامی را مثبت ارزیابی می‌کنید؟

کنم بله در  کوتاه و یک‌کلمه‌ای بخواهم عرض  گر  ا
انقلاب اسلامی و در نظام مقدس جمهوری اسلامی، 
قطعاً رشد عقلانیت در ساحت معنویت را داشته‌ایم، 

این جواب تک‌خطی من.
می‌رسد  نظر  به  بدهیم،  تفصیل  بخواهیم  گر  ا اما 
اجتماعی  عقلانیت  صورت‌بندی  آن  باید  که 
در  بازکنیم.  یک‌خرده  اجمالاً  را  اسلامی  انقلاب 
اسلامی،  انقلاب  اجتماعی  عقلانیت  صورت‌بندی 

عقلانیت 
یک دستگاه 

محاسباتی است 
کنش  که می‌تواند 

و رفتارهای فرد 
یا جامعه را تنظیم 

بکند
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داریم،  توحیدی  هستی‌شناسی  یک 
در  و  سطوح  همه  در  عمیق  باوری  توحید  یک 
همه لایه‌ها داریم، که این توحید از آن جهان‌بینی 
ساحت  تا  و  آغازشده  حکمی  و  فلسفی  عمومی 
زندگی فرد و ساختارها و نظامات اجتماعی امتداد 

پیدا می‌کند.
مرحوم  البته  که  بزرگوارمان  راحل  امام  تعبیر  به 
علامه هم باز تقریباً همین مضمون را دارند؛ توحید، 
آن‌طرف  از  و  است  اسلامی  احکام  همه  اجمال 
توحید  کلمه  همین  تفصیل‌یافتۀ  اسلامی،  احکام 
است. از دل این توحید باوری مفهوم کرامت انسان 
مْنَا بَنِي آدَمَ« علتش هم  قَدْ كَرَّ

َ
به دست می‌آید »وَ ل

این است که انسان‌ها همگی خلق خدا هستند، به 
که  دارند  نهج‌البلاغه  در  امیرالمؤمنین  که  تعبیری 

ا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ«. ينِ وَ إِمَّ خٌ لَكَ فِي الدِّ
َ
ا أ »إِمَّ

از  انسان‌ها  همه  که  داریم  ذاتی  کرامت  یک  پس 
در  ک  اشترا هم  دلیلش  و  برخوردارند  کرامت  این 

قیت  همین مخلو اما  می‌باشد.  الهی 
که  نسبتی  اثر  در  انسان 
می‌کند  برقرار  بامعنا  انسان 
کرامت خودش را افزون  می‌تواند 
الِله  عِنْدَ  مْ 

ُ
کْرَمَک

َ
أ  

ّ
»إِنَ کند 
تْقاکُمْ«.

َ
أ

خب باز از دل همین کرامت، مفهومی به نام 
حریت و آزادگی انسان‌ها بیرون می‌آید. این مفهوم 
حریت مندمج در کرامت انسانی است. حالا چون از 
بحث ما دور می‌شود من دیگر خیلی آن سطحش 
که مفاهیم  دانست  باید  اجمالاً  اما  نمی‌کنم.  باز  را 
ارزشی انقلاب اسلامی همین‌جا تولید می‌شود. نفی 
استبداد، آزادی اجتماعی جامعه را فراهم می‌کند. 
نفی استکبار و استعمار، هم آزادی به وسعت 
یک امت را، تأمین می‌کند. و بعدازاین آزادگی 

و آزادی و استقلال، مفهوم عدالت تولید می‌شود.
به  بایستی  مقاومت  کرامت،  عقلانیت،  همه 
کرامت،  عقلانیت،  پس  شود.  منتهی  پیشرفت 
جدی  شاخص‌های  این‌ها  پیشرفت،  و  مقاومت 
گر  ا می‌شوند.  اسلامی  انقلاب  اجتماعی  عقلانیت 
این صورت‌بندی از عقلانیت اجتماعی را بپذیریم، 
رشد  توانسته  اسلامی  انقلاب  که  می‌رسد  نظر  به 

عقلانی را در امر معنویت جامعه به ارمغان آورد.
دوران  مؤلفه‌هــا،  همیــن  محوریــت  بــا  گــر  ا شــما 
معاصــر انقــاب را بــا عصر قاجار، یا دوران مشــروطه، 
دوران  یــا  نفــت،  صنعــت  شــدن  ملــی  دوران  یــا 
حرکــت فداییــان اســام، یــا حتــی بــا اوایــل نهضــت 
امــام راحــل، چنیــن بســط عقلانیتــی را در جامعــه 
اســامی  انقــاب  پیــروزی  از  بعــد  امــا  نمی‌بینیــد. 
کــرده و روزبــه‌روز هم  عقلانیــت در جامعــه بســط پیدا
تعمیــق می‌یابــد، لایه‌هــای معرفتی‌تــرش، لایه‌هــای 

انقلاب اسلامی 
ازیک‌طرف 
محصول یک 
پیوند وجودی 
جامعه و فرد با 
باطن هستی و 
حیات است
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می‌کنــد. پیــدا  بیشــتری  عمــق  حِکمی‌تــرش، 
باشید،  کرده  دقت  جوان  نسل  میان  در  گر  ا شما 
آزادگی  را،  استقلال  را،  مقاومت  واقعاً  که  می‌بینید 
حقیقتاً  و  کرده‌اند  درک   ،... و  را  مافی‌ها  و  دنیا  از 
جانشان  عمق  در  و  ذهن  در  عمیقی  مفهوم  یک 
این  که  به‌گونه‌ای  است؛  نهفته  مطالباتشان  در  و 
فرهنگی  استخوان  و  گوشت  و  باپوست  مفاهیم 

جامعه ایرانی عجین شده است،
حتی  که  است  به‌گونه‌ای  آرمان‌خواهی  این  عمق 
گر در بعضی از عرصه‌ها هم با کمبود و چالش‌هایی  ا
مواجه هستیم، جامعه ما مطالبۀ همین آرمان‌های 
انقلابی را از ما دارد، مطالبۀ همان شعارهای انقلابی 

را از ما دارد و این خیلی ارزشمند است؛
آن  و  آرمان‌ها  آن  کاملاً  که  می‌دهد  نشان  این 
و  کرده  نفوذ  جامعه  فرهنگی  عمق  به  عقلانیت 
من  بله  ازاین‌جهت،  است.  کرده  رسوخ  به‌نوعی 
در  معنویت،  در  عقلانیت  رشد  که  هستم  معتقد 
اسلامی  جمهوری  تجربه  اسلامی،  انقلاب  تجربه 

کاملاً مسجل است.
را  چالش  عمده  که  داریم  هم  چالش‌هایی  البته 
نظامات  این  با  متناسب  ساختارسازی  آن  در  من 

اجتماعی در بسط معنا و معنویت دارم می‌بینم.

کــه به‌نوعــی  کار بــرای جامعــه پــردازی  خـــــط: آیــا 
خــودش  معنویــت،  رشــد  بــرای  اســت  مقدمــه‌ای 
از بســط  یــا بعــد  از ارزش ذاتــی بهره‌منــد اســت؟ 
مثــاً  جامعــه  گفــت  بشــود  کــه  اســت  معنویــت 

اســت؟ شــده  معنــوی 
ســـؤال، ســـؤال مهمـــی اســـت. مـــا در جامعه‌ســـازی 
آیـــا ابتـــدا بایـــد انســـان‌های ســـالک کاملـــی را بســـازیم 
ــا  و بعـــد از دل این‌هـــا، جامعه‌ســـازی رقـــم بخـــورد یـ
اینکـــه اول بایســـتی جامعـــه شـــکل بگیـــرد و بعـــد، 
آن انســـان‌های کامـــل بـــه وجـــود بیایـــد؛ کدام‌یکـــی 

ـــن  ـــی از ای ـــا کدام‌یک ـــت ب ـــالا اولوی ـــا ح ـــت؟ ی ـــدم اس مق
گـــر مـــا مثـــا بـــه آن  مدل‌هـــا اســـت مثـــا؟ و البتـــه ا
ــاً امـــکان  ــا اساسـ ســـطح از کمـــال نرســـیده باشـــیم آیـ
ــاد  ــی را ایجـ ــوی کاملـ ــه معنـ ــم جامعـ ــه بتوانیـ دارد کـ
ســـلوک  رونـــد  در  کـــه  نظـــر می‌رســـد  بـــه  بکنیـــم؟ 
انســـان، هـــم زمینه‌هـــای فـــردی و هـــم زمینه‌هـــای 
گـــر  اجتماعـــی حقیقتـــاً مؤثـــر اســـت؛ به‌خصـــوص ا
جامعـــه را هـــم اصیـــل بدانیـــم و موضـــوع یـــک ســـری 
ـــه را،  ـــم جامع ـــی بدانی ـــار حقیق ـــف و آث ـــوق و تکالی حق

خـــب این‌یـــک مقـــدار پررنگ‌تـــر می‌شـــود.
نظر  به  کنیم،  صورت‌بندی  این‌طور  را  ماجرا  گر  ا
که  انسان‌هایی  یک  به  همیشه  ما  که  می‌رسد 
مصلحان اجتماعی باشند نیاز داریم. انسان‌هایی 
که به‌نوعی یک سر و گردن از جامعه خودشان بالاتر 
باشند و بتوانند بر اساس آن، زمانه را قضاوت کنند.
اجتماعـــی  مصلحـــان  و  گـــران  احیا این‌هـــا  قطعـــاً، 
کـــه  هســـتند  افـــرادی  همـــان  این‌هـــا  هســـتند، 
ایجـــاد  را  جمعـــی  ســـلوک  یقظـــه  و  بیداربـــاش 
می‌کننـــد و البتـــه بـــه خاطـــر رتبـــه بالاترشـــان، تـــوان 
گـــر بـــه ایـــن  دســـتگیری و راهبـــری را هـــم دارنـــد. و ا
شـــأن و بـــه ایـــن تکلیـــف اجتماعـــی خودشـــان، عمـــل 
ــی را  ــأن اجتماعـ ــف و شـ ــن تکلیـ ــود همیـ ــد، خـ بکننـ
عمـــل کردنـــد، آن‌هـــا را دوبـــاره یـــک ســـر و گـــردن رشـــد 
می‌دهـــد. بـــه تعبیـــر نورانـــی ایـــن ذکـــر مســـتحبی 
ــی  ــفَاعَتَهُ فِـ ــلْ شَـ ـ ــم »وَ تَقَبَّ ــا می‌خوانیـ ــه مـ ــهد، کـ تشـ
ــا همراهـــی  ــا عمـــل امـــت، بـ ــهُ« بـ ــعْ دَرَجَتَـ ــهِ وَ ارْفَـ تِـ مَّ

ُ
أ

امـــت، بـــا ســـلوک امـــت، خـــود امـــام جامعـــه هـــم 
امـــام جامعـــه  رفعـــت درجـــه پیـــدا می‌کنـــد، خـــود 
ـــتَقِم  ـــر »فَاس ـــاید آن سِ ـــد و ش ـــدا می‌کن ـــلوک پی ـــم س ه
ــابَ مَعَـــكَ« هـــم همیـــن قضیـــه  ــرتَ وَ مَـــن تـ مِـ

ُ
ــا أ مـ

َ
ك

کـــرم )ص( رفعـــت  بـــود کـــه بســـط امـــت‌واره پیامبـــر ا
کـــرم را هـــم تضمیـــن می‌کنـــد؛  درجـــه خـــود پیامبـــر ا
لَّ يَـــوْمٍ 

ُ
چـــون ســـلوک الـــی الله حدوحصـــری نـــدارد »ك

توحید، اجمال 
همه احکام 

اسلامی است 
و از آن‌طرف 

احکام اسلامی، 
تفصیل‌یافتۀ 
کلمه  همین 
توحید است
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نٍ« خـــدای متعـــال هـــر روز بـــا یـــک شـــأن 
ْ
هُـــوَ فـِــي شَـــأ

ــان  ــروز دارد، و انسـ ــور و بـ ــری، ظهـ ــا یـــک جلوه‌گـ و بـ
کامـــل هـــم همچنـــان ســـلوک خـــودش را دارد ادامـــه 
َـــی«،  دْن

َ
وْ أ

َ
ـــيْنِ أ ـــابَ قَوْسَ انَ قَ

َ
ـــك ـــى، فَ

َّ
ـــا فَتَدَل ـــد »دَنَ می‌ده

َـــی« انتهایـــی نـــدارد، حدوحصـــری نـــدارد. دْن
َ
وْ أ

َ
ایـــن »أ

ــام راحـــل هـــم  ــه امـ ــا ایـــن مـــدل کـ ــو و بـ ــا ایـــن الگـ بـ
در بحث‌هـــای عرفانی‌شـــان تقریبـــاً همیـــن مـــدل 
هـــر  در  جامعـــه  امـــام  عمـــا  می‌کنـــد،  تئوریـــزه  را 
ایمـــان  از  از ســـلوک و در هـــر مرتبـــه‌ای  مرتبـــه‌ای 
و معنویـــت قـــرار داشـــته باشـــد، می‌توانـــد از امـــت 
خـــودش دســـتگیری بکنـــد و بـــه رشـــد اجتماعـــی 
ــا از  ــاند. خیلـــی از تکالیـــف فقهـــی مـ امـــت مـــدد برسـ
قبیـــل مثـــا امربه‌معـــروف هـــم از همیـــن بـــاب اســـت، 
کـــه  یعنـــی هرکســـی در هـــر حـــدی و در درجـــه‌ای 
اهـــل معـــروف اســـت و اهـــل پرهیـــز از منکـــرات اســـت 
کـــه دســـتگیری بکنـــد »کلکـــمْ راعٍ، وَ  وظیفـــه دارد 

کلکـــمْ مَسْـــؤُولٌ عَـــنْ رَعِیتِـــهِ«
در  امت  آحاد  بین  که  ولایت‌هایی  و  ولاها  این 
که  می‌شود  برقرار  اسلامی  جامعه‌سازی  الگوی 
مَعْرُوفِ 

ْ
بِال مُرُونَ 

ْ
يَأ بَعْضٍ  وْلِيَاءُ 

َ
أ بَعْضُهُمْ  مُؤْمِنُونَ 

ْ
»ال

است  نگاه  همین  بر  مبتنی  رِ« 
َ

مُنْك
ْ
ال عَنِ  يَنْهَوْنَ  وَ 

که هستید وظیفه‌دارید  کمال  که در هر مرتبه‌ای از 
مرتبه  همان  به  هم  را  دیگران  و  کنید  دست‌گیری 
خودتان راهنمایی و هدایت بلکه دستگیری بکنید 
پیدا  درجه  رفعت  هم  خودتان  کار  این  با  البته  که 
می‌کنید و ارتقاء وجودی خواهید یافت. این به نظر 
امام راحل  که مدنظر  الگویی است  که آن  می‌رسد 

بزرگوار بود در بحث جامعه‌سازی.

گر نکته‌ای باقی‌مانده است که در  خـــط: در انتها ا
سؤال‌ها نبوده، ولی دانستن آن برای ما لازم است، 

بفرمایید؟
نکته آخری را هم که باز به‌عنوان یکی از ظرفیت‌ها 

که به آن توجه بکنیم، ساحت  شاید مناسب باشد 
هنر و ادبیات حکمی و عرفانی ما است. این حوزه 
تمدنی  بروز  و  ظهور  ما  که  دوره‌هایی  در  قطعاً 
یعنی  داشته،  اجتماعی  امتداد  توانایی  داشتیم 
امتدادهای  ما  ادبی  و  عرفانی  و  هنری  حکمت 
اجتماعی داشته و حقیقتاً می‌توانسته که سطحی از 
عقلانیت و معنویت را در جامعه تبلور ببخشد. وقتی 
نمی‌کند،  هم  فرق  می‌بینید،  را  ما  حکمی  آثار  شما 
مثلاً آثار حماسی، مثل شاهنامه فردوسی را ببینید تا 
آثار عاشقانۀ نظامی یا گنجوی را، تا آثار اجتماعی، 
حکمت اجتماعی سعدی را، تا آثار حکمت عرفانی 
را؛  حافظ  لسان‌الغیب  شعر  مثلاً  نهایتاً  تا  را،  مولانا 
هنری،  حالا  ادبیات  یک  این‌ها  که  دارم  قبول 
عرفانی است اما قطعاً تبلور حکمت و عقلانیت در 
در  الگوها  این  از  ما  بوده،  ما  جامعه  عموم  سطح 

ساحت تمدنی خودمان داشتیم.
زبان  به  روز  زبان  به  را  تراث  این  که  بتوانیم  گر  ا
کرد، می‌شود  کرد و به‌روز  رسانه و هنر امروز تبدیل 
عقبۀ  آن  با  عقلانیت،  عقبۀ  آن  با  را  جدید  نسل 
ادبیات آمیختۀ به معنا،  با آن  و  حکمی و معرفتی 
ادبیات آمیختۀ به جهت‌گیری‌های جدی زندگی، 

جامعه را نزدیک کرد.
این‌ها می‌شود همان مواردی که عرض کردم یعنی 
خلأهایی که داریم و از این خلأ ما به جد داریم رنج 
روند مدرنیزاسیون  اینکه خب  به  با توجه  می‌بریم 
هم به جد در کشور در حال تحقق پیدا کردن است، 
از سبک معماری خانه‌ها گرفته تا روابط و مناسبات 

اقتصادی و مالی‌؛
زدا  معنا  خب  که  است  جدی  خلأهای  این‌ها 
عمل  معنویت  ضد  حتی  یکجاهایی  هست،  هم 
می‌کند و این خلأ خب خیلی جدی است و جا دارد 
موضوع  را  این  جدی  خیلی  متفکران  نخبگان، 

تأملات خودشان قرار بدهند.

 دستگاه حِکمی، 
عرفانی و معرفتی 
ما هم حتی در 
ساختارهای 
دانشی ماجرا و 
ابعاد تئوریک ماجرا 
نتوانسته است این 
معنویت اصیل را 
فراهم بکند.



19 شـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  
تـــــــــــــابستــــــــــــــــــــــــــان 1401

93

اســـامی  انقـــاب  هویـــت  ابعـــاد  عمیق‌تریـــن  از 
»اندیشـــه پشـــتیبان« آن اســـت. اتصـــال بـــا ایـــن بعـــد 
حیاتـــی کـــه منبـــع آن، اندیشـــه حضـــرت امـــام اســـت 
و تفصیـــل آن، بـــه دســـت توانـــای مقـــام معظـــم 
خ‌داده، نیـــاز ضـــروری امـــروز نیروهـــای  رهبـــری ر
انقلابـــی اســـت. بـــدون اتصـــال جامـــع و عمیـــق بـــا 
ـــدی  ـــی توحی ـــراث علم ـــتر ت ـــه در بس ـــه ک ـــن اندیش ای
ــردی  ــه راهبـ ــوان نقشـ ــت. نمی‌تـ ــده اسـ ــق شـ محقـ
موقـــف  هـــر  در  نمی‌تـــوان  و  فهمیـــد  را  رهبـــری 
ـــود. ـــاذ نم ـــی را اتخ ـــه هنگام ـــا و ب ـــری به‌ج موضع‌گی
فرزانه،  فقیه  حکیم  این  بیانات  و  سیره  امروز 
می‌تواند  است  شده  علم  شهر  آن  باب  مثل  که 
اجتماعی  سیاسی  مکتب  عمق  ترسیم‌کننده 
مجاهدانی  که  مکتبی  باشد  اسلامی  انقلاب 
سلیمانی  قاسم  شهید  مانند  معنوی  و  اندیشمند 

تاریخ  می‌تواند  خونشان  که  است  تربیت‌کرده  را 
که  اسلامی  انقلاب  الفتوح  فتح  این  دهد  تغییر  را 
امیدبخش‌ترین دستاورد این حرکت عظیم تاریخی 
است، خودبه‌خود و بدون دانش و اندیشه به دست 
نیامده. کل دانش بلوغ‌یافته شیعی در بستر تاریخ، 
که حضرت امام در  آن را پشتیبانی می‌کند. دانشی 
با تحولی دوران‌ساز  کرده و  را اخذ  همه سطوح آن 
که در همه ساحت‌ها  آن را ارتقا داده است تحولی 
گرد عملی و عملی‌اش تقریر و تفسیر و  با اندیشه شا

تفصیل داده‌شده است.
ح کلـــی اندیشـــه مقاومـــت« کـــه محصـــول  کتـــاب »طـــر
گفت‌وگـــوی تحلیلـــی مجموعـــه خانـــه طـــاب جـــوان 
می‌باشـــد. تـــاش کـــرده اســـت کـــه وضعیـــت انقـــاب 
اســـامی را بـــر اســـاس چارچـــوب و نظـــام اندیشـــه 

دینـــی تبییـــن کنـــد.

ݤݤݤݤݤ ݑ ݩ اݠݠݤݣݣوݤݤݤݣݣݣݣݣݣمٮݠݠݦݦݩ هݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣمٯݦݩݩݑ ݩݩݒ ݬݔسݩ ݫ ݫ ݫ ݫ دݤݤݣݣݣىݫ ݩݩݩݐ ݩ اݣݣݣںݧ
طرݣݣݣݣحݤ ݣݣݣݣݣݣکلیݤݤݤ

معرفی کتاب
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دَم مسیحایی امام؟رضو؟

مصاحبه

معنویت وتهذیب در ایران پس از انقلاب
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حجت‌الاسلام‌والمسلمین سيد محمدجواد وزيري فرد، معاون سابق پژوهشي و فناوري 
گردان و تربیت‌یافتگان مکتب تربیتی حضرت آیت‌الله پهلوانی و یکی  دانشگاه قم، از شا
از اساتید اخلاق قم می‌باشند، وی علاوه بر پرداختن به تهذیب نفس و مجاهدت فراوان 
در کسب کمالات معنوی از جامعیت وافری مثل استاد خویش مرحوم آیت حق پهلوانی 
برخوردار است، وی بيش از بیست‌وپنج سال تدريس ادبيات عرب، فقه، اصول فقه، 
فقه تطبيقي، قواعد فقه، زبان انگليسي تخصصي، متون عرفاني، احاديث فقهي، فقه 
الحديث، علوم حديث وآيات الاحکام در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري 
را نیز در رزومه علمی خویش ثبت کرده است، این مدرس حوزه و دانشگاه، تحصیلات 
دانشگاهی خود را در دانشگاه علم و صنعت در رشته مهندسي مکانيک برای دوره 
کارشناسی شروع کرد و سپس بعد از ورود به حوزه تحصیلات دانشگاهی را ادامه داد. 
وی کارشناسی در رشته الهیات و کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه 
فردوسي مشهد و دکتراي تخصصي علوم قرآن و حديث از دانشگاه تربيت مدرس را نیز 

داراست.

ازجمله تألیفات ایشان کتاب مسائل اقتصادي در الميزان_ تأثير نقل و اثر بر مباحث 
کتاب سرالاسراء  4 جلد  و تحقيق  کيست_ترجمه  پاسدار مکتبي  الميزان_  توحيدي 
آیت‌الله پهلوانی و ترجمه و تحقيق کتاب الشموس المضيئه می‌باشد. وی سخنراني 
در سمينارهاي علمي متعدد خارجي در جمع اساتيد دانشگاه‌های کشورهاي فيليپين، 
اوکراين و قزاقستان و سخنراني و ارائه مقاله در سمينار علمي مولانا درکشور تونس و 
سخنراني علمي پيرامون امام و اندیشه‌های اقبال لاهوري در لاهور پاکستان را در کارنامه 

عملی خود دارد.

که معنویت و دین‌داری می‌باشد،  نشریه خط با توجه به موضوع شماره جدید خود 
به گفت‌وگو با این استاد بزرگوار نشسته که مشروح این مصاحبه تقدیم شما می‌شود.
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که بزرگانمان فرموده‌اند،‌  خـــط: ما بر اساس آنچه 
کرم؟صل؟ برای تربیت  فکر می‌کنیم که طرح پیامبر ا
و  است  بوده  اسلامی  جامعه  تشکیل  انسان‌ها 
کمالات انسانی  ایشان برای رسیدن مردم به اوج 
تبلیغ  و  مدرسه  تأسیس  به   ‌

ً
صرفا اخلاقی،‌  و 

و  محیط  یک  بلکه  نکرده‌اند،‌  کتفا  ا مسجد  در 
جامعه‌ی اسلامی را برای رسیدن به اوج معنویت 
تشکیل داده‌اند،‌ که در آن حکومت،‌ اجتماعیات و 

سیاست هست.
جمهوری  عملکرد  شما  نظر  به  اوصاف  این  با 
چگونه  سال،  این 40  در  اسلامی  انقلاب  و  اسلامی 
تا  اسلامی  به جامعه  بوده است؟ در مسیر رسیدن 
چه حدی موفق بوده و اینکه این عملکرد را باید با 

چه معیار و شاخصه‌هایی سنجید؟
این  می‌گذرد.  نظام  تأسیس  از  دهه   4 به  نزدیک 

آن  شعارهای  داشت؛  شعارهایی  و  آرمان‌ها  نظام 
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. رسیدن به 
نقطه نهایی این شعارها، آرمان انقلاب است. و ما 

در مسیر تحقق این شعارها پیش رفته‌ایم.
به‌عنوان‌مثــال، شــما وضعیــت آزادی پــس از انقــاب 
را بــا آزادی پیــش از آن بســنجید. البتــه مــا مدعــی 
آزادی کامــل نیســتیم امــا پیــش از انقــاب خفقــان 
محــض بــود. درحالی‌کــه بعــد از انقــاب، آزادی بــه 
ج رســید،  ج‌ومــر حــد ولنــگاری و بی‌بندوبــاری و هر
به‌خصــوص اوایــل انقــاب. آزادی بیــان، کــه اصــاً 
ــه دهانــش و  حــد نداشــت و هــر کــس هــر چــه کــه ب
بــه قلمــش می‌آمــد، به‌صــورت بی‌پــروا می‌گفــت و 
می‌نوشــت. و تــا حــدی بی‌تقــوا حــرف زده شــد کــه 
گفتــار و نوشــتار  ایــن در  قابل‌اندازه‌گیــری نیســت. 
بــود. در عمــل هــم، هــر کــس، هــر کاری کــه دلــش 
می‌خواســت می‌کــرد. تــا جایــی کــه بــه ســراغ شــورش 
کــه  ایــران  از  بخش‌هایــی  رفتنــد.  تجزیه‌طلبــی  و 
امــروز شــما می‌بینیــد و شــما یادتــان نمی‌آیــد تحــت 

هجمــه شــدید تجزیه‌طلب‌هــا واقــع شــد.
به‌هرحال، جمهوری اسلامی با این مشکلات مواجه 
که  بگوییم  می‌توانیم  نه  رسید.  اینجا  به  که  بود 
آزادی موفقیت صد در  جمهوری اسلامی در بحث 
که موفق  صد داشته است و نه می‌توانیم بگوییم 
به  توجه  با  بگوییم  می‌توانیم  اما  است،  نبوده 
مشکلاتی که از همه طرف به‌نظام هجوم آورده بود 

موفقیت خوبی داشته است.
از  مقصـــود  بایـــد  ابتـــدا  اســـتقلال،  بـــاب  در  امـــا 
اســـتقلال  کنیـــم.‌ مقصـــود،  را مشـــخص  اســـتقلال 
فکـــری، سیاســـی و فرهنگـــی و اقتصـــادی بـــود. در 
برخـــی از ایـــن جهـــات پیـــش رفتیـــم. البتـــه دولت‌هـــا 
ـــن  ـــه امامی ـــا نظری ـــد ام ـــاوت بودن ـــات متف ـــن جه در ای
منتهـــا  بـــود.  روشـــنی  و  ثابـــت  نظریـــه  انقـــاب، 
داشـــتند،  متفاوتـــی  وضعیـــت  اجـــرا،‌  در  دولت‌هـــا 

که  آزادی بیان، 
اصلاً حد نداشت 
کس هر چه  و هر 
که به دهانش 
و به قلمش 
می‌آمد می‌گفت و 
می‌نوشت
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غربـــی  تمایـــات  برخـــی  و  بودنـــد  سســـت  برخـــی 
ــی  ــی در خیلـ ــتقلال سیاسـ ــال اسـ ــتند. درعین‌حـ داشـ
از جهـــات بـــه دســـت آمـــد. هرچنـــد وضعیـــت، بـــا 

کـــه مطلـــوب اســـت فاصلـــه دارد. آنچـــه 
ضعف  خیلی  اقتصادی  استقلال  جهت  در  اما 
چه  هر  شدیم؛  وابسته‌تر  هم  روزبه‌روز  و  داشتیم 
دولت‌های غرب‌گراتر و لیبرال منش، روی کارآمدند. 

وابستگی اقتصادی ما بیشتر شد.
مقوله  این  در  که  بود،  سیاسی  استقلال  نهایت  در 
نیز در کل باید گفت آن‌طور که می‌خواستیم منافع 
همه  در  ولی  نرفت  پیش  ما  سیاسی  استقلال  و 
گر  ا بنابراین  است.  نمونه  ما  سیاسی  استقلال  دنیا 
خواسته باشیم جواب سؤال شمارا خلاصه بگویم، 
این‌طور می‌گویم که جمهوری اسلامی به آرمان‌های 
خود که کمال استقلال‌ها است نرسیده است اما در 
جهت رسیدن به آن‌ها و عمل به شعارهای خود،‌ 
پیشرفت‌های زیادی نموده است؛‌ در برخی از جاها 

کمتر و در برخی جاها بیشتر.

توانسته‌ایم  اندازه  چه  تا  ما  شما  نظر  به  خـــط: 
مسیر رسیدن به جامعه اسلامی را طی کنیم؟

ببینیــد‌ آنجایــی کــه قــرآن بــه پیامبــر دســتور می‌دهــد 
خــود  ببــر.  پیــش  را  کارهــا  مــردم  کمــک  بــا  کــه 
کــه قیــام بــه قســط نمی‌کنــد،‌ مــردم  پیامبــر؟صل؟ 
کار را انجــام می‌دهنــد؛ منتهــا تحــت تعالیــم  ایــن 
همــان  ایــن  پیامبــر؟صل؟.  از  اطاعــت  و  ارشــاد  و 
قــرآن این‌چنیــن  گــر  ا و  اســت  مردم‌ســالاری دینــی 
دســتور می‌دهــد،‌ می‌خواهــد کــه عــدل اقامــه شــود. 

اســامی شــود. کــه جامعــه،  می‌خواهــد 
خودش  جایگاه  در  چیزی  هر  اینکه  یعنی  عدالت 
گر جامعه به دنبال عدالت باشد باید  قرار بگیرد و ا
اقتصاد، سر جای خود باشد. مسائل نظامی به‌اندازه 
خودش باشد،‌ مسائل فرهنگی،‌ هنری و همه این‌ها 

و  خودشان  به‌اندازه  و  بگیرند  قرار  خود  جای  در 
به‌اندازه نقشی که در پیشرفت و تعالی جامعه دارند 
بدان‌ها بهاداده شود. از طرف دیگر، اجرای عدالت، 

بدون معنویت امکان‌پذیر نخواهد بود..
و  اجرایــی  بخش‌هــای  از  برخــی  در  متأســفانه  امــا 
به‌خصــوص در نــگاه برخــی از مســئولین، معنویــت 
کــه  ندارنــد  قبــول  اصــاً  و  نــدارد  جایگاهــی  اصــ‌اً 
داشــته  نقــش  جامعــه  اداره  در  می‌توانــد  معنویــت 
جامعــه  اقتصــاد  در  می‌توانــد  معنویــت  باشــد. 
نقــش داشــته باشــد؛‌ وقتــی اخــاق درســت نباشــد، 
میــل  معنویــت  وقتــی  بــود.  خواهیــم  گران‌فــروش 
بــه صفــر کنــد، اختــاس میــل بــه صــد خواهــد کــرد، 
احتــکار میــل بــه صــد خواهــد کــرد. حــالا چقــدر بــا 
اقتصــادی  تعزیــرات  و  اقتصــادی  قوانیــن  نوشــتن 
می‌توانیــم مانــع از ایــن کارهــا شــویم؟ شــما در بیــن 
را  نفــر  یــک  رانت‌خــواران  مختلســین،‌ محتکریــن،‌ 
بیابیــد کــه اهــل اخــاق اســامی باشــد. از معنویــت 
گــر معنویــت اســامی  اســامی چیــزی شــنیده باشــد؟ ا
پیــش  مــوارد  ایــن  می‌بــود  خــودش  جایــگاه  در 
نمی‌آمــد. ولــی وقتــی معنویــت در جایــگاه خــود قــرار 
نــدارد، بایــد همچــون یــک پوســتین پــاره، تــاش 

بکنیــم ایــن مســئله را از هــر جــا وصلــه بزنیــم.
به‌عنوان  امام؟ره؟  کرد؟  چه  امام  حالا  خب 
بنیان‌گذار جامعه اسلامی با آن دم مسیحایی، منجر 
که  تربیت جوان‌های بسیاری شد،‌ جوان‌هایی  به 
زنجیرگرداندن  اهل  بودند،  ایستادن  اهل سرکوچه 
آدم‌هایی  این‌ها  از  بودند.  کاباره‌ها  ‌اهل  بودند،‌ 
دوره  در  و  بودند  گذشته  خودشان  از  که  ساخت 
کارهای  مقدس  دفاع  دوره  در  آن  از  بعد  و  انقلاب 
عجیبی انجام دادند. امام جوان‌ها را از کجا به کجا 

رساند؟ این‌ها مال معنویت است و نه مادیت.
را  ندبه  و  کمیل  دعای  انقلاب  از  قبل  نفر  چند 
چقدر  که  ببینید  انقلاب  از  بعد  اما  می‌شناختند؟ 

نظریه امامین 
انقلاب، )در 

استقلال( نظریه 
ثابت و روشنی 

بود. منتها 
دولت‌ها در اجرا،‌ 
وضعیت متفاوتی 

داشتند.
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مردم  از  قدر  چه  را  شعبانیه  مناجات  شد.  گیر  فرا
گیر شد. این‌ها است  می‌شناختند؟ بعد از انقلاب فرا
و  فکری  پایه‌های  این‌ها  می‌سازد.  را  انسان‌ها  که 
شعبانیه  مناجات  است.  اسلامی  معنویت  اصول 

اصول معنویت اسلامی است.
اعتکاف که صحنه دیگری از تفکر در انسان‌سازی 
از  قبل  این‌ها  است.  رفتن  ک  افلا به  ک  خا از  و 
الآن  درحالی‌که  نداشتند.  موضوعیت  اصلاً  انقلاب 
اعتکاف  به  جوان‌ها  سوی  از  گسترده  همجمه‌ای 

وجود دارد‌.
که در دفاع از  یا در باب جهاد و شهادت، شهدایی 
ک این مملکت و دفاع از حرم،‌ جان دادند،  آب‌وخا
سوری،‌  جوانان  الشعبی،‌  حشد  عراقی،‌  جوانان 
این‌ها  زینبیون.  فاطمیون،‌  افغانستانی،‌  جوانان 
مال رشد معنویت است. این‌ها گرسنگی می‌کشیدند 
و نان خشک می‌خوردند ولی در مبارزه قدمی عقب 

نمی‌نشستند.

نظام  که  است  معنویتی  آن  ظهور  و  بروز  این‌ها 
لذا  کرد.  ایجاد  جامعه  برای  عمومی  به‌صورت 
انجام  کارهایی  معنویت  باب  در  اسلامی  انقلاب 

داده است، اما تا قله هنوز فاصله‌داریم.
که به فرموده  یک معنویت خاصی هم وجود دارد 
آخوند  و  قاضی  آقای  سلسله  رهبری،‌  معظم  مقام 
می‌شود.  شامل  را  این‌ها  گردان  شا و  ملاحسینقلی 
خاص،  جریان  این  آوردن  وجود  به  قضیه  در 
البته  است.  کرده  کاری  نظام  بگوییم  نمی‌توانیم 
اینکه نظام  ولی  بوده،  که بی‌سهم  گفت  نمی‌شود 
میدانی  و  باشد  کرده  کاری  این‌ها  پرورش  برای 
در  غالباً  مسئولین  چون  خیر.  باشد.‌  کرده  درست 

این فکرها نبودند.
معــدودی از روحانیــون مســئول در ایــن جریان‌هــا 
یک‌وقتــی  پهلوانــی  آقــای  مرحــوم  بودنــد. 
می‌فرمودنــد: »از بیــن مســئولین دولتــی تنهــا کســی 
کــه بــه فکــر خــودش اســت و مواظــب خــودش اســت،‌ 

جمهوری اسلامی 
آرمان‌های  به 
کمال  که  خود 
استقلال‌ها است 
نرسیده است 
اما در جهت 
رسیدن به آن‌ها ‌ 
پیشرفت‌های 
زیادی نموده 
است.
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مملکــت  رهبــر  گــر  ا ولــی  اســت«  خامنــه‌ای  آقــای 
روحیــه  این‌طــور  نبــود.  عرفــان  و  معنویــت  اهــل 
ک و متصــل  بلنــدی نداشــت و جــدای از عالــم خــا
خانــه  درِ  نبــود،  زاهــد  این‌قــدر  و  نبــود  ک  افــا بــه 
بــرای  پهلوانــی هم‌بســته می‌شــد،‌  آیــت‌الله  امثــال 
اینکــه خودشــان هــم می-گفتنــد: »یــک عــده‌ای 
هســتند و بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بیاینــد و ایــن 
درِ را ببندنــد« امــا وجــود چنیــن رهبــری در صــدر ایــن 
نظــام مانــع از خیلــی چیزهــا می‌شــود. لــذا نمی‌شــود 
گفــت کــه نظــام ایــن قضیــه را تقویــت کــرد امــا اصــل 
وجــود رهبــری و موافقــت ایشــان بــا ایــن قضیــه و 
باعــث  ایشــان  ترویج‌هــای  و  ایشــان  حمایت‌هــای 
در  و  بازمانــد  پهلوانــی  آیــت‌الله  بیــت  در  کــه،  شــد 
بیــوت دیگــر هــم همین‌طــور. بــه ایــن جهــت کمــک 

کردنــد بــه ایــن معنویــت خاص-الخــاص.
ــت  ــم اس ــی مه ــردی خیل ــای ف ــال معنویت‌ه به‌هرح
گــر درســت هدایــت بشــود، بــه معنویــت جامعــه  و ا
کمــک می‌کنــد،‌ نظــام هــم از این‌هــا  و نظــام هــم 
بهــره می‌بــرد و این‌هــا نیــز از نظــام اســامی بــرای 

می‌برنــد. بهــره  کارهایشــان 

تهذیب  این  برای  فرمودید  همانطورکه  خـــط: 
باید  که  آن‌طور  خاصّ‌الخاص  معنویت  و  خاص 
پیش نرفته‌ایم،‌ اما در معنویت عمومی توفیقاتی 
داشته‌ایم. این توفیقات را معلول چه می‌دانید؟ 
و  اعتکاف‌ها  به  اقبال  این  که  افتاد  اتفاقی  چه 
آیا  آمد؟  وجود  به  و...  جوانان  ازخودگذشتگی 
با  مبارزه  یا  شد  باعث  اسلامی  حکومت  تشکیل 
حکومت  تغییر   

ً
صرفا آیا  بود؟  آن  باعث  استکبار 

موجب این بود؟
برای جواب این سؤال باید مراجعه کنید به کتابچه 
دارد.  عرفان  باب  در  مطهری  شهید  که  کوچکی 
که:  می‌کنند  سؤال  برخی‌ها  که  می‌فرمایند  ایشان 

جواب  است؟‌«  آمده  کجا  از  اسلامی  عرفان  »این 
کسی در  که  که این سؤال مثل این است  می‌دهند 
کنار دریای بی‌کرانی ایستاده است و در دست خود 
لیوان آبی دارد. سؤال می‌شود که این لیوان آب را از 
کجا آورده است؟‌ این‌که سؤال ندارد. او در کنار دریا 

است. اسلام خودش معدن عرفان است.
کید  کردیم، اما انقلاب اسلامی تأ ما انقلاب اسلامی 
فقط  فرمودند  امام  مردم،  رأی  وقت  در  و  داشت 
جمهوری  گفتیم  ما  وقتی  لذا  اسلامی.  جمهوری 
آن  سخت‌افزار  و  فرمت  و  شکل  یعنی  اسلامی، 
توقع  است.  عرفان  آن  نرم‌افزار  اما  است  جمهوری 
گسترش عرفان{ بیشتر از این‌ها بشود  این بود که }
چون مشکلات به وجود آورده بودند و نگذاشتند در 

عرفان آن‌قدر که باید، پیش برویم.

انقلاب  از  پیش  عرفان  و  معنویت  بین  آیا  خــط: 
تفاوت‌هایی  انقلاب  از  پس  عرفان  و  معنویت  با 
وجود دارد؟ توضیح اینکه پس از انقلاب مسائلی 
و  شد  باز  ما  برای  جهاد  باب  مثلاً  آمد  وجود  به 
امکان جهاد در تمامی وجوه آن فراهم شد. حالا 
آن،‌ پیش و پس از  آیا در مورد عرفان و دستورات 

انقلاب اسلامی تفاوتی هست؟‌‌
قبل از انقلاب اقبال عمومی به معنویت نبود. بلکه 
به‌عکس اقبال مردم به سمت دنیا بود. یک عده 
خاصی با یک تعلیمات خاصی بدون حضور جدی 
در جامعه و به‌صورت ناشناخته به خودسازی‌هایی 
در  به‌خصوص  نیز  جوانان  برخی  می‌پرداختند. 
چیزی  دنبال  خاصی‌،‌  جمع  یک  در  و  دانشگاه‌ها 
و  می‌کردند  کارهایی  بودند،  خودسازی  نام  به 
جمع‌هایی داشتند. پس ما نگاه عمومی به معنویت 
نداشتیم نه اینکه منبر نبود، بلکه منبر بود و گاهی 
معنویت  آن‌ها  اما  بود،  هم  اخلاقی  توصیه‌های 
نبود. پس معنویت در همان حد بود که عده خاصی 

امام )ره( به‌عنوان 
بنیان‌گذار جامعه 

آن  اسلامی با 
دم مسیحایی، 

منجر به تربیت 
جوان‌های 
بسیاری شد



19 شـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  
تـــــــــــــابستــــــــــــــــــــــــــان 1401

100

به‌صورت خیلی گمنام و ناپیدا کار خود را می‌کردند 
و جوان‌هایی هم خودسازی‌هایی می‌کردند. گاهی 
که از برخی از روحانیون  هم طبق برخی دستوراتی 
کارهایی را می‌کردند.  و مراجع مثلاً امام رسیده بود 
مثلٌا دوشنبه و پنجشنبه‌ها روزه می-گرفتند. این‌ها 
انقلاب  از  قبل  نگاه  می‌شد.  منتشر  دانشگاه‌ها  در 
و  نمی‌رسید  به‌جایی  هم  این  و  بود  این  کثر  حدا
اینکه شما می‌فرمایید بعد از انقلاب ابوابی باز شد. 
بله جهاد بابی است که خداوند برای خاصّان درگاه 
خویش باز می‌کند. وجود امام؟ره؟ و صحبت‌هایی 
آدم  کارخانه  خودش  می‌کردند  یک‌بار  روز  چند  که 
سازی بود و باب بزرگی بود. وقتی ایشان می‌فرمود: 
آن  با  خداست«  هست  چه  هر  و  هستیم  هیچ  »ما 
را  جوانان  بود،  ایشان  در  که  لهجه‌ای  صداقت 
انقلاب  از  قبل  را  این‌ها  ما  و  می‌انداخت  گریه  به 
نداشتیم و پیش از انقلاب منبرهای محدود اخلاقی 
بود. این جمله که »ما هیچ نیستیم و هر چه هست 
از  قبل  مطلقاً‌  و  است  عرفان  مرّ  این  خداست« 
کبر و  انقلاب نبود بلکه مسائل اخلاقی بود و بحث 
بخل و حسد که به‌اندازه خود خوب بود. البته بعد 
که جو عمومی جامعه  از انقلاب هم این‌گونه نبود 
به عرفان اقبال پیدا کنند و از جامعه هم انتظار این 
را نداریم. ما به این اصلاً نگاه نمی‌کنیم و این اصلاً 

شدنی هم نیست.
گر آن‌ها  اما چیزهایی برای جامعه انتظار داریم که ا
در جامعه باشد کف عرفان در جامعه موجود است. 
در  دروغ‌گویی  که  است  این  آن‌ها  چیست؟  آن‌ها 
باشد.  راستی و صداقت در جامعه  و  نباشد  جامعه 
و مسئولین عالی‌مقام دروغ  رئیس‌جمهور  حالا چه 

بگویند چه مردم.
امانت  ادای  میزان  جامعه،  سنجش  دیگر  معیار 
است؟ پست و مقام، امانت مردم است لذا باید دید 
که  چقدر حق این امانت، ادا می‌شود. این صندلی 

من بر روی آن نشسته‌ام چقدر برای منافع شخصی 
هم‌حزبی‌هایم  و  خودم  قوم‌وخویش  خودم، 
معیارهای  از  یکی  امانت  ادای  می‌کنم؟  استفاده 
گر از این‌ها دور  معنوی بودن جامعه است. جامعه ا
معیارها  از  دیگر  یکی  می‌شود.  دور  معنویت  از  شد 

عمل به وعده است.
مثلث  یک  به‌صورت  را  مطلب  سه  همین  ما  گر  ا
سه‌ضلعی بکشیم و معنویت جامعه را بر اساس این 
گر یکی از اضلاع این مثلث، نقص  مثلث بنا کنیم. ا

داشته باشد این هرم کج خواهد شد و می‌افتد.
معنوی  شخص  این  کرد  وعده  خلف  کسی  گر  ا
وعده  خلف  هیچ‌وقت  معنوی  آدم  که  چرا نیست؛‌ 
ما  از  با خلق خدا. خداوند  نه  و  باخدا  نه  نمی‌کند، 
که  به خداوند  کرده‌ایم  نیز وعده  ما  و  گرفته  تعهد 
نْ 

َ
مْ يَا بَنِي آدَمَ أ

ُ
يْك

َ
عْهَدْ إِل

َ
مْ أ

َ
ل

َ
شیطان را نپرستیم. »أ

مْ عَدُوٌّ مُبِينٌ« )یس/60( 
ُ

ك
َ
هُ ل

َ
إِنّ يْطَانَ 

َ
ا تَعْبُدُوا الشّ

َ
ل

که او دشمن آشکار  یعنی از وی اطاعت نکنیم چرا
کرد؛‌  گر جامعه به دشمنش اعتماد  ما است. خب ا
می‌گیرد.  فاصله  فرسنگ‌ها  معنویت  از  دارد  یعنی 
در  که  دشمنی  و  انگاشتیم  خوب  را  دشمن  ما  گر  ا
آدمکشی و در قتل و غارت ملت‌ها ید طولایی دارد، 
مؤدبی  آدم  و  است  تضمین  امضایش  که  گفتیم 
را  دشمن  و  کردیم  تطهیر  را  دشمن  ما  گر  ا است، 
و  کرده‌ایم  باخدا  وعده  خلف  ندانستیم،  دشمن 
بدانیم.  دشمن  را  آن‌ها  هم  ما  که  است  لازم  این 
ا« )فاطر/6( ما  خِذُوهُ عَدُوًّ

ّ
 فَاتَ

ّ
مْ عَدُوٌ

ُ
ك

َ
يْطَانَ ل

ّ
 الشَ

ّ
»إِنَ

این قرارها را باخدا داشتیم و خلف وعده می‌کنیم. 
که مردم این را سیاسی می‌بینند ولی  درست است 
جامعه‌ای که نگاهش به خارجی باشد و امیدش به 

او،‌ این جامعه معنویت ندارد.
گر معیارهای سه‌گانه مذکور در جامعه باشد، این   ا
جامعه رشد پیدا می‌کند؛ آن‌قدر رشد پیدا می‌کند که 
تکثیر  برای  هم  خاصّ‌الخاص  افراد  آن،  درون  در 

انقلاب اسلامی 
در باب معنویت 
کارهایی انجام 
داده است، 
اما تا قله هنوز 
فاصله‌داریم
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از  ما  می‌یابند.  زمینه  پرواز،  برای  و  شدن  بیشتر  و 
جامعه این‌قدر انتظار داریم و نباید شعاری با جامعه 
تمام  که  دارد  را  این  توقع  کسی  چه  کنیم.  برخورد 
کسی توقع این  جامعه نماز شب خوان باشند؟ چه 
که همه مردم، خود را هیچ بدانند و بگویند  را دارد 
انتظارات  این  جز خدا هیچ‌کسی هیچ‌کاره نیست؟ 
نیست. صرفاً‌ دروغ گفته نشود و خلف وعده صورت 
نگیرد و ادای امانت بشود تا جامعه معنوی باشد، 

بعداً‌ می‌توان در این جامعه کارهای دیگر هم کرد.

؟ چـــرا نمـــاز و  خــــــط:‌ حـــالا چـــرا ایـــن ســـه معیـــار
جهـــاد نـــه؟

یک  ما  است.  وجدانی  مطلب  سه  این  چون  اولاً 
سری چیزهایی داریم که وجدانی است و یک سری 
پیامبر  است.  دینی  که  داریم  هم  دیگر  چیزهایی 
گر نمی‌آوردند، ما  که ا کرم؟صل؟ احکامی را آوردند  ا
نمی فهمیدیم؛‌ اما یک‌چیزهایی را همه می‌فهمیم 
و هیچ‌کس از مسئولیت های آن مبرّا نیست. مثل 
که امری وجدانی است. من و شما آن  راست‌گویی 
را درک می‌کنیم. ثانیاً‌ بقیه مشکلات انسان را حل 
مشکلاتمان  تمام  باشیم  راست‌گو  گر  ا مثلاً  می‌کند؛‌ 
کرد:  حل می‌شود. یکی آمد خدمت پیامبر، عرض 
که  بود  این  او  ایراد  بفرمایید«  من  به  »نصیحتی 
عرض  نخور«  فرمودند:‌»شراب  می‌خورد.  شراب 
فرمود:  بفرمایید«‌  »این نمی‌شود چیزی دیگر  کرد: 
می‌خواست  وقتی‌که  و  رفت  شخص  نگو«  »دروغ 
گر شراب بخورم و بعد  شراب بخورد با خود گفت: »ا
گر بپرسند شراب خوردی؟  به خدمت پیامبر بروم ا
گر بگویم آری،‌ طرد  گر بگویم خیر، دروغ گفته‌ام و ا ا
گر  می‌شوم« این باعث شد که دیگر شراب نخورد. ا
گر مسئولی بداند  انسان ببیند که باید راست بگوید،‌ ا
نمی‌گویم  بگوید،  راست  باید  دادن  گزارش  در  که 

صفر ولی این شخص کمتر خطا می‌کند.

کسی این سه معیار را انجام ندهد موارد  گر  ضمناً ا
دیگر مانند نماز را هم نمی‌توان خیلی رویش حساب 
ادا  عادت  روی  از  را  نماز  انسان  اوقات  خیلی  کرد. 
می‌کند اما ادای امانت این‌گونه نیست. روزه را انسان 
از روی عادت می‌گیرد نه اینکه حتماً به عمق آن پی 
گر این سه مطلب درست شد مطلوب  برده است. ا
امانت  ادای  وقتی  یعنی  می‌شود.  برآورده  هم  شما 
که امانت الهی نیز بر دوش و بر ذمّه  کرد، می‌بیند 
او است لذا نمازخوان هم می‌شود. نکته دیگر اینکه 
کردم،‌ اجتماعی است ولی  این سه‌ضلعی که عرض 
نماز فردی است. روزه هم همین‌طور. این است که 

معتقدیم معنویت باید روی این سه ضلع بنا شود.

خــط:‌ به نظر شما کمک کردن به جامعه اسلامی 
یک رفتار معنوی محسوب می‌شود؟

در  که  است  نظامی  اسلامی  نظام  ازآنجایی‌که 
برای  است،  ایستاده  جهانی  استکبار  و  کفر  برابر 
کمک به آن  اینکه نظام اسلامی مستحکم بشود؛‌ 
خودبه‌خود مستحسن است. ولی اینکه انسان از آن 
چقدر بهره ببرد به رفتار و نیت خود او بستگی دارد.
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کنار  در  ایران،  اسلامی  شکوهمند  انقلاب  وقوع 
اجتماعی،  فضای  در  که  فزاینده‌ای  ثمرات 
سیاسی داشت. موجب شد، پرسش‌های جدید و 
دینی  زندگی  و  دین  مختلف  ابعاد  در  گسترده‌ای 
ح شود. در واقع این پرسش‌ها زمینه را برای  مطر
مختلف  ابعاد  در  دینی  متون  درآوردن  سخن  به 

خود فراهم کرد.
چگونه  که  بود  این  مهم  پرسش‌های  از  یکی 
مبارزه  و  جهاد  و  اجتماعی  حضور  و  حیات  میان 
اخلاق،  معنوی  ارزش‌های  و  معنویت  با  سیاسی 
می‌توان جمع کرد. اساساً در سبک زیست اسلامی 
چنین جمعی مقدور و مطلوب است؟ این پرسش 
شکل‌گیری  منشأ  دست  این  از  پرسش‌هایی  و 
پژوهش‌هایی در حوزه معنویت اسلامی‌شده است 
بایسته  نقطه‌های  به  تا رسیدن  این فضا  البته  و 

فاصله‌ای جدی دارد.
استاد  حجت‌الاسلام‌والمسلمین  قلم  به  حاضر  اثر 
و  برداشته  گام  فضا  همین  در  نژاد  امینی  علی 
را  تلاش نموده است مؤلفه‌های معنویت اسلامی 

با زاویه‌ای ویژه کنکاش نماید.

اجتماعی،  وضعیت  پیمایش  کشوری  گزارش 
فرهنگی و اخلاقی جامعه ایران سال 1395 - 1394
وضعیت  تحلیل  برای  دست‌اول  منابع  از  یکی 
دین‌داری و معنویت یک جامعه هستند. وضعیت 
می‌توان  را  کشور  اخلاقی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
ازنظر  ایران،  ملی  پیمایش‌های  بزرگ‌ترین  از  یکی 
تحقیق،  این  در  دانست.  تحقیق  نمونه  گستردگی 
کشور  شهرستان  مرکز   ۴۲۶ در  نمونه  جمع‌آوری 
انجام‌شده است و نتایج آن برای هر مرکز شهرستان 
مفاهیم  است.  تعمیم‌پذیر  گانه  جدا به‌طور 
با  زیادی  کات  اشترا آن،  در  شده  سنجیده  اصلی 
و  ایرانیان  نگرش‌های  و  ارزش‌ها  پیمایش‌های 
سرمایه اجتماعی دارد. اما برخی سؤالات اختصاصی 
نیز در آن وجود دارد. مطالعه این‌گونه پیمایش‌ها 
تحلیل‌ها  که  می‌باشد  اهمیت  حائز  ازآن‌جهت 
مبتنی بر قراین و واقعی‌تر، می‌شوند. یکی از نکاتی 
که در این پیمایش به چشم می‌خورد این است که 
مردم  ولی  ایمانی،  و  مناسکی  آمار  در  رشد  باوجود 
دینی  وضعیت  به  نسبت  درستی  شناخت  هنوز 

جامعه ندارند.
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توده  و  ایران  که ملت  باجرئت مدعى هستم  »‏من 
حجاز  ملت  از  بهتر  حاضر  عصر  در  آن  میلیونى 
عهد  در  عراق  و  کوفه  و  رسول‌الله؟صل؟  عهد  در 

امیرالمؤمنین و حسین بن على؟عهما؟می‌باشند.«
کنون این جملات امام خمینی را خوانده  نمی‌دانم تا
بودید یا نه. اما حال که آن را خواندید، به این سؤال 
گر امام خمینی همچنان  پاسخ دهید: به نظر شما ا
در قید حیات بودند بازهم چنین ادعایی می‌کردند؟!
ادعای  این  در  قضاوت  معیار  که  است  پرواضح 
پیشرفت  و  نظامی  قدرت  مادی،  دارایی  نه  امام 
تکنولوژیک ملت ایران، که ایمان به غیب، ایمان به 
وعده‌های الهی و رفتارهای متناسب با این ایمان 
می‌بینیم  »امروز  است.  نفس  و  مال  با  جهاد  یعنی 
و  انتظامى  و  قواى مسلح نظامى  از  ایران  که ملت 
سپاه و بسیج تا قواى مردمى از عشایر و داوطلبان 
جبهه‌ها،  پشت  مردم  و  جبهه‌ها  در  قواى  از  و 
می‌کنند  کاری‌ها  فدا چه  اشتیاق  و  شوق  کمال  با
مردم  که  می‌بینیم  و  می‌آفرینند.  حماسه‌ها  چه  و 
محترم سراسر کشور چه کمک‌های ارزنده می‌کنند. 
دیدگان  آسیب  و  شهدا  بازماندگان  که  می‌بینیم  و 

حماسه‌آفرین  چهره‌هاى  با  آنان  متعلقان  و  جنگ 
با ما  کردارى مشتاقانه و اطمینان‌بخش  گفتار و  و 
و  عشق  از  همه  این‌ها  و  م‌ىشوند.  روبه‌رو  شما  و 
علاقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند‏ ‏متعال و 
اسلام و حیات جاویدان. درصورتی‌که نه در محضر 
محضر  در  نه  و  هستند،  کرم؟صل؟  ا رسول  مبارک 
امام معصوم؟ع؟. و انگیزه آنان ایمان و اطمینان به 

غیب است.«
در رابطه با وضعیت دین‌داری جامعه پس از انقلاب 
دین‌داری  معتقدند  عده‌ای  دارد؛  وجود  نظر  دو 
گذشته تضعیف‌شده است.  در جامعه ما نسبت به 
جامعه  در  را  حجاب  »وضع  که  استدلال  این  با 
ببینید!«، »زمان رضاشاه به‌زور چادر از سر خانم‌ها 
سرشان  چادر  می‌خواهند  به‌زور  امروز  می‌کشیدند، 
که  رمضان  ماه  نمی‌خواهند!«،  آن‌ها  ولی  کنند 
تأسف  و  تعجب  با  همراه  لحن  یک  با  می‌شود، 
میگویند: »چه قدر روزه‌خوار زیاد شده است!«، قویاً 
کم شده، دیگرکسی نماز  معتقدند احترام روحانیت 

نمی‌خواند و... .
جمعیت  به  استناد  با  دیگر  عده‌ای  مقابل  در 

سرمقاله
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شرکت‌کننده در مراسمات احیای شب قدر، اعتکاف 
تعداد  افزایش  صفر،  و  محرم  هیئت‌های  رجبیه، 
مسجد  عالیات،  عتبات  رضا،  امام  حرم  زائران 
از  بهتر  دین‌داری  وضع  معتقدند  و...  جمکران 
گذشته شده است. قدیمی‌ترهای این گروه خاطراتی 
اینکه در مدارس اجازه  از  از فساد زمان شاه دارند، 
نمی‌دادند دخترها روسری سر کنند، مشروب خانه‌ها 
به‌طور رسمی فعالیت می‌کردند، در دانشگاه‌ خبری 
از دین و دین‌داری نبود، اطلاعات دینی مردم بسیار 

اندک بود، جوانان اهل نماز نبودند و... .
استدلال‌های  و  عمیق‌تر  تحلیل‌های  البته 
اندیشه‌ای‌تری نیز در میان تحلیل‌ها و استقلال‌های 
مقدمه  کوته  این  در  که  دارد  وجود  گروه  دو  این 
طیف‌های  می‌توان  دسته  دو  هر  در  نمی‌گنجد. 
نخبگان  از  یافت،  را  اجتماعی  و  سیاسی  مختلف 
کوچه و  گرفته تا مردم عادی  حوزوی و دانشگاهی 

بازار و با استدلال‌ها و تحلیل‌های بعضاً مشترک.
به  توجه  مستلزم  اجتماعی  امر  هر  درست  تحلیل 
ح پرسش‌های اساسی در  گون و طر گونا متغیرهای 
این رابطه است. در صفحات آتی، تحلیلی پیرامون 
انقلاب  پسا  ایرانِ  جامعه  در  دین‌داری  وضعیت 
مقدمه  به‌عنوان  لکن  نمود.  خواهید  مطالعه  را 
مهم‌ترین سؤالات قابل‌پیگیری در این موضوع را با 

شما در میان می‌گذاریم‌:
سنجش دین‌داری یک جامعه امری است ممکن 

یا ممتنع؟
ک صحیح سنجش دین‌داری جامعه چیست؟  ملا
بررسی  دارد؟  اوصافی  چه  دین‌دار  جامعه  یک 
سنجه‌ی  جامعه  یک  در  دینی  مناسک  وضعیت 

مناسبی برای تحلیل دین‌داری جامعه است؟
به  جامعه  در  دین‌داری  ضعف  معتقدند  برخی 
دلیل مشکلات اقتصادی است. آیا با حل مشکلات 
معیشتی ضعف‌های موجود در امر دین‌داری ترمیم 
شرایط  و  دین‌داری  نسبت  اساساً  شد؟  خواهد 

اقتصادی در یک جامعه چیست؟
ملی  ایمان  و  معنویت  بر  اسلامی  انقلاب  تأثیر 

ایرانیان چه بوده است؟
و  طاغوت  کمیت  حا از  رهایی  آزادی،  استقلال، 
انقلاب اسلامی  تشکیل نظام اسلامی موهبت‌های 
جامعه‌ای  آیا  است،  بوده  ایران  جامعه  برای 
این  فاقد  جامعه  از  دین‌دارتر  مؤلفه‌ها  باوجوداین 

ویژگی‌ها است؟
فرایند تشکیل جامعه‌ی دین‌دار چیست؟ گسترش 
مراحلی  چه  جامعه  یک  در  معنویت  و  دین‌داری 
دارد؟ نسبت تشکیل دولت اسلامی و جامعه اسلامی 

چیست؟
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دکتر مجید شاه‌حسینی را از برنامه‌های تحلیلی تلویزیون می‌شناختیم. تسلط ایشان 
بر تاریخ و تمدن غرب ما را بر آن داشت دغدغه خود را با او در میان بگذاریم. ایشان 
پژوهشگر و مدرس در حوزه سینما و تمدن است و کار ویژه خود را تربیت »انسان_رسانه« 
تعریف کرده است. دبیری دو دوره جشنواره فیلم فجر در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷، 
همکاری در ساخت فیلم‌های »مُلک سلیمان« و »راه‌آبی ابریشم« و ساخت و اجرای برنامه 
علمی-تاریخی دوران در تلویزیون ازجمله سوابق اجرایی اوست. »تحلیل فیلم نوح« 
آخرین اثر مکتوبی است که از ایشان منتشرشده است. آنچه در ادامه می‌آید مشروح 
گفتگوی خط با دکتر شاه‌حسینی پیرامون دین زدایی در تمدن غرب به‌عنوان تمدن 
غالب عصر کنونی است. به دلیل دست‌یابی به متنی یکدست و به سبب شکل ارائه 
بحث توسط استاد، سؤالات میانه گفتگو را حذف و مقدمه‌ای را به ابتدای آن افزوده‌ایم.

انقلاب برون تمدنی

مصاحبه

کاوی بنیان‌های دین زدایی در جهان پسا رنسانس وا
گفتگو با دکتر مجید شاه‌حسینی  در 
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مقدمه
نه‌فقط در زمانه ما که درگذشته‌های دور نیز چنین 
عالم  از  گوشه‌ای  در  تمدنی  گر  ا که  است  بوده 
کی سر برمی‌آورد به فاصله چند سال تأثیر خود  خا
که  را در ملل و تمدن‌های دیگر آشکار می‌نمود. چرا
فاصله میان طلوع اسلام در حجاز و استقرار آن در 
مستقل  تمدنی  دارای  عهد  آن  در  که  ایران  فلات 
تأثرهای  و  تأثیر  میزان  نمی‌رسد.  قرن  یک  به  بود 
تمدنی و سرعت آن، مسئله‌ای وابسته به شرایط و 
گون است، از قدرت مادی و معنوی  متغیرهای گونا
تمدن‌ها گرفته تا میزان تلاش در جهت نشر آن‌ها و 
... . تمدن مسیر جهان امروز، که ما آن را به تمدن 
غرب می‌شناسیم بی‌گمان یکی از انتشاریافته‌ترین 
سبک  و  فکر  است.  بشر  حیات  تاریخ  در  تمدن‌ها 
زندگی غربی و آرزو و تلاش برای نیل آن را می‌توان 
مختلف  بلاد  محلات  و  کوچه‌پس‌کوچه‌ها  در 
که  چیزی  نمود.  مشاهده  عیان  به  زمین  مشرق 
درگذشته‌ای نه‌چندان دور به‌زور به سرنیزه و باروت 
کنار  در  امروز  و  می‌شد  تحمیل  دیگر  ملت‌های  به 

همان سلاح قدیمی، به مدد غول‌های رسانه‌ای و 
ملت‌ها  خورد  به  بین‌المللی  نهادهای  و  ساختارها 

داده می‌شود.
به  ایران  با  غرب  تمدن  جدی  تعاملات  اولین 
طبقه‌ای  ظهور  و  قاجار  حکومت  دوران  سال‌های 
برخورد  برمی‌گردد.  منورالفکر  عنوان  تحت 
کنار  در  غربی  کشورهای  با  قاجار  شاهان  منفعلانه 
اساس  از  که  تأسیس  نو  طبقه  این  فعالیت‌های 
اولین  شد  باعث  بود  غرب  شیفته  و  دست‌آموز 
آن  در  ایران  جامعه  پیکره  بر  غرب  تمدن  ضربات 
با  پهلوی  عصر  در  غلط  روند  این  آید.  وارد  دوران 
وابستگی کامل شاه تشدید شد. کشورهای غربی که 
آن روز همانند امروز استعمارگران روزگار خود بودند 
و  معادن  منابع،  اراضی،  به  تنها  کشورها  غارت  در 
نمی‌کردند  کتفا  ا پذیران  سلطه  و  مستعمرات  بنادر 
بلکه سعی در نشر تمدن )فکر و سبک زندگی( خود 
لباس  و  زبان  ترویج  سبب  همین  به  داشتند،  نیز 
خود را در کشورها در دستور کار قرار می‌داند. گرچه 
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پروژه تغییر رسم‌الخط در کشور ما با شکست مواجه 
کارگر افتاد، قانون  شد لکن تغییر لباس تااندازه‌ای 
کشف حجاب و البسه متحدالشکل از قوانین دوران 
زندگی  سبک  تغییر  در  سعی  که  بود  اول  پهلوی 
با  روند  همین  داشت.  ک  پوشا حوزه  در  ایرانیان 
اندک تغییراتی در زمان محمدرضا شاه ادامه یافت.
به‌مرورزمان و با گسترش ارتباطات، انتقال فرهنگ 
قانون نداشت،  و  به بخشنامه  نیازی  غربی، دیگر 
هنرمندانه‌ای  شکل  به  را  کار  این  رسانه‌ها  بلکه 
از  مقاومتی  هیچ  بود  کافی  تنها  می‌دادند.  انجام 
کمِ و نهادهای فرهنگی کشور نباشد  سوی دولت حا
تا این اتفاق به راحت‌ترین شکل ممکن روی دهد. 
بگذریم،  که  مقوله  این  با  پهلوی  رژیم  همراهی  از 
موجب  نتوانست  نیز  اسلامی  انقلاب  وقوع  حتی 
توقف کامل تأثرات فرهنگی جامعه ایران از فرهنگ 
میان  فاصله‌ی  اینکه  چه  شود.  غرب  تمدن  و 
انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی بسیار بود و تا طی 
نشدن این فاصله مقداری از این اثرپذیری طبیعی 
گر به این شرایط غفلت مسئولین  جلوه می‌کرد. و ا
فرهنگی را نیز اضافه کنیم، طبیعتاً انفعال فرهنگی 

بسیار بیشتر از حد طبیعی آن می‌شد.
در  دین‌داری  وضعیت  تحلیل  درصدد  که  حال 
جامعه خود هستیم باید به فرهنگ مسیطر جهانی 
طبیعتاً  کنیم.  توجه  نیز  فرهنگی  تبادلات  میزان  و 
می‌بینیم  خود  جامعه  در  امروز  ازآنچه  بخشی 
معلول سیطره تمدن و سبک زندگی غربی در جهان 
گری  ارتباطات می‌تواند جلوه  گسترش  با  که  است 
دین‌داری  وضعیت  تحلیل  شود.  بیشتر  نیز  آن 
دچار  را  ما  خطیر  امر  بدین  توجه  بدون  کشور  در 
به  ادامه  در  نمود.  خواهد  محاسبه  در  خطای 
شناخت پایه‌های فکری و اندیشه‌ای تمدن غرب 
پرداخت،  خواهیم  دین‌داری  موضوع  با  ارتباط  در 
به‌مرور  و  قوام‌یافته  زدایی  دین  پایه  بر  که  تمدنی 

ادامه  در  آنچه  است.  انتشاریافته  عالم  سراسر  در 
مجید  دکتر  با  خط  نشریه  گفتگوی  حاصل  می‌آید 
ایشان ضمن تشریح خواستگاه  شاه‌حسینی است. 
رنسانس به‌عنوان آغاز و پایه تمدن غرب به نقش 
و  مادی  تمدن  این  با  تقابل  در  اسلامی  انقلاب 

جایگاه آن در آینده تاریخ می‌پردازند.

قرون‌وسطی
پس از فروپاشی روم غربی در قرن پنجم میلادی، 
اروپای  در  فکری-تمدنی  ظلمت  و  سیاهی  دوران 
قرن  )تا  قرن   10 تا  که  دورانی  شد،  آغاز  روز  آن 
 10 این  از  انجامید.  طول  به  میلادی(  پانزدهم 
فروپاشی  با  و  آغاز  غربی  روم  فروپاشی  با  که  قرن 
پایان  به  قسطنطنیه  شهر  سقوط  و  شرقی  روم 
میانه1  سده‌های  یا  »قرون‌وسطی«  بانام  می‌رسد، 
قرون‌وسطی  غربی،  انسان  منظر  از  می‌شود.  یاد 
منشأ همه تباهی‌ها و سیاهی‌ها، دوران دیکتاتوری 
ارباب کلیسا بر اصحاب اندیشه، دوران دادگاه‌های 
و  دانشمندان  کمه  محا دوران  عقاید،  تفتیش 
یا...(،  بلد  نفی  اعدام،  سوزاندن،  )با  آنان  عقوبت 
و  دوم  اوربانوس  پاپ  تکفیری  فتوای  دوران 
و  خون‌ریزی  صلیبی،  جنگ‌های  سال   200 آغاز 
و  تباهی  و  سیاهی  و  فقر  و  جهل  دوران  آدمکشی، 
به تعبیر غربی دوران دُگماتیزم دینی است. در واقع 
 10 این  به  معطوف  غرب  دین‌گریزی  تجربه  همه 

قرن است.
یکسان  ماهیت  وسطی(  )قرون  قرن   10 این  البته 
آن  تمام  در  که  نیست  این‌گونه  ندارد.  یکپارچه  و 
کم بوده و  کلیسا حا 10 قرن، دیکتاتوری و استبداد 
تمام ظلمی که بر اصحاب خِرد و اندیشه رفته است، 
صرفاً از جانب کلیسا باشد. لذا گزاره‌های معروفی که 

Middle Ages - 1

پس از رنسانس در 
جهان‌بینی انسان 
اروپایی، دیگر امر 
مقدس معنایی 
ندارد و همه امور 
که  نه در نسبتی 
با آسمان دارند، 
بلکه در نسبتی 
که با زمین برقرار 
می‌کنند بازتعریف 
می‌شوند.
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گزاره‌های  گفته می‌شود، ضرورتاً  در مورد آن دوران 
غرب،  در  امروز  دلیل  همین  به  نیست.  درستی 
قرون‌وسطی  دوران  بازخوانی  به‌عنوان  نهضتی 

تشکیل‌شده است.

رنسانس
با فروپاشی روم شرقی و سقوط امپراتوری بیزانس، 
رنسانس1  بنام  جدیدی  دوره  و  تمام  قرن   10 این 
قرن  یک  و  می‌شود  آغاز  فکری(  نوزایی  )نهضت 
بعدازآن را به‌عنوان »عصر روشنگری« یاد می‌کنند. 
جایگزین  بشری  متعارف  دانش  دوران  این  در 
»علمِ مقدس، الهیات مقدس، جهان‌بینی مقدس 
رنسانس در  و فلسفه قدسی« می‌شود. در حقیقت 
عالَم  ساحات  همه  از  زدایی  تقدس  عمل  عرصه 
امر  دیگر  اروپایی  انسان  جهان‌بینی  در  است. 
که  مقدس معنایی ندارد و همه امور نه در نسبتی 
برقرار  زمین  با  که  در نسبتی  بلکه  دارند،  آسمان  با 
این تفکر،  زمزمه‌های  بازتعریف می‌شوند.  می‌کنند 
فیلسوفان  شد.  شروع  میلادی  شانزدهم  قرن  در 
قرن هفدهم و هجدهم، این تفکر )تقدس‌زدایی از 
عالم( را به حد کمال خود رسانده، در قرن نوزدهم 
و  اجتماعی  نتایج  عملاً  صنعتی،  انقلاب  از  بعد  و 
گر تا قبل  عمومی آن در عرصه جامعه دیده شد. و ا
اتفاق  جامعه  نخبگانی  لایه‌های  در  بحث  آن،  از 
کوچه  می‌افتاد، حال این مباحث میان مردم و در 

ح می‌شد. و بازار مطر
ضرورتــاً  شــدند،  موج‌ســوار  ایــن  بــر  کــه  آنانــی 
دانشــمندان نبودنــد، بلکــه فرصت‌طلبانــی بودند که 
تاریکی و خرافات دوران قرون‌وســطی را مستمســک 
دین‌ســتیزی و تقــدس زدایــی قراردادنــد. آنــان دیــن 
القــا  این‌گونــه  دانســته،  جاهــل  انســان  صفــت  را 

Renaissance- 1

جاهــل(  )انســان  نخســتین  انســان  کــه  می‌کردنــد 
پاســخ ســؤالاتی را کــه نمی‌دانســت، بــه مفهومــی کلــی 

بنــام »خــدا« نســبت مــی‌داد.

اندیشه‌های  خاستگاه  باستان،  یونان  اساطیر 
رنسانس

آیا  آمد؟  کجا  از  مبانی  این  که  است  این  سؤال 
همه‌اش علم بود یا چیزهایی شبیه به علم؟ پاسخ 
گر  این است که همه این مبانی علمی نبودند. لکن ا
بتوان بخشی از رنسانس را به علم نسبت داد، باید 
در  مسلمین  تمدنی  حوزه  از  متأثر  بخش  آن  گفت 
آندلس می‌باشد که از رساله‌های علمی دانشمندان 
کنار  در  است.  به‌دست‌آمده  آندلس  در  مسلمان 
مسائل علمی آندلس مواجهه سپاه صلیبی و سپاه 
مسلمان در 200 سال »جنگ‌های صلیبی«2 عامل 

Crusade -  2
ــه در  ــود ک ــی ش ــه م ــی گفت ــگ های ــه جن ــی ب ــای صلیب ــگ ه جن
آن، مســیحیان بــا مســلمانان طــیّ چندیــن دوره بــرای به دســت 
آوردن »بیــت المقــدّس« مبــارزه کردنــد. تاریــخ وقــوع ایــن جنــگ 
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مسلمانان  فکری_تمدنی  داشته‌های  انتقال  دیگر 
به اروپا بود. که موجب آغاز جهش علمی در مغرب 

زمین شد.
به  آن  از  سری  دارد.  سر  دو  رنسانس  نگاه  یک  در 
برآمده  مسلمین  تمدنی  حوزه  از  و  منتسب  علم 
حوزه  از  و  خرافی  غیرعلمی،  دیگر،  سرِ  و  است. 
یک  در  است.  یونان  فلسفی–اسطوره‌ای-تمدنی 
دسته‌بندی کلی می‌توان فلاسفه یونان باستان را به 
فیلسوفان ماقبل سقراط )496 ق.م-399 ق.م( و 
مابعد سقراط تقسیم نمود؛ اغلب فیلسوفان ماقبل 
سقراط، توجه چندانی به عقلانیت نداشتند. برخی‌ 
بیان  ضمن  و  بودند  زده  اسطوره  به‌شدت،  آنان  از 
مطالب علمی–فلسفی، به بیان مفاهیم متافیزیکی 
چون  فلاسفه‌ای  می‌پرداختند؛  اسطوره‌ای  و 
اقلیدُس3،  تالِس2،  )بِرمانیدِس(،  پارمنیدیس1 
فیثاغورث4 ازاین‌دست فیلسوفان بودند. عجیب‌تر 
و  داشتند.  اسرار  حلقه  و  فرقه  آنان  از  برخی  آنکه 

سزای آنکه کشف سِر می‌نمود مرگ بود.

هــا بیــن ‌ســده ‌پنجــم ‌و هفتــم‌ ه ق/ یازدهــم ‌و ســیزدهم م‌ مــی 
باشــد.

Parmenides -  1
Thales of Miletus -  2

Euclid -  3
Pythagoras -  4

دارد؛  بازخوانی  یک  به  نیاز  سقراط  ماقبل  فلسفه 
که متظاهر به فلسفه است؛ ولی درواقع  فلسفه‌ای 
ارباب  و  اساطیر  و  نشئت‌گرفته  اُلَمپ«5  »کوه  از 
این‌که  کما  هستند.  آن  الهام‌بخش  اُلمپ6  انواع 
می‌رفتم؛  بالا  المپ  کوه  از  می‌گوید:  پارمنیدیس 
آنجا آتنا بر من ظاهر می‌شد و مطالبی را بر من القاء 
القائات غیر الهی  از تأثیر  گزاره نشان  می‌کرد!؛ این 
از  پیش  فلسفه  شکل‌گیری  در  شیطانی(  و  )جنی 
یاطینَ 

َ
سقراط دارد و شاید مصداقی از آیه: »إنَّ الشّ

یوحونَ إلی أولیائِهِم«7 باشد.
َ
ل

گفت غرب بعد از رنسانس،  بر این اساس می‌توان 
دوران  به  کرد.  رجوع  سقراط  ماقبل  دوران  به 
خرافات و اساطیر یونان و نه دوران عقلانیت آن. در 
واقع عقلانیت، بهانه‌ای بود برای فرار از آموزه‌های 

کلیسایی و تقدس زدایی از ساحت هستی.

Mount Olympus-  5
نداشــتند  اعتقــاد  توحیــد  بــه  قدیــم  یونــان  در  مــردم   -   6
یونانــی  عقیــده  بــه  میپرســتیدند.  را  متفاوتــی  خدایــان  و 
در  و  داناتــر  امــا دلاورتــر،  انســان هســتند،  مثــل  هــا، خدایــان 
رویارویــی بــا دشــواری هــای جهــان موفــق تــر. تعــداد خدایــان 
زیــاد بــود ولــی بیــن آنهــا سلســله مراتــب منظمــی وجــود داشــت. 
در رأس آنهــا خدایــان »المپــی« بودنــد کــه بــه عقیــده یونانــی 
هــا در کــوه المــپ )شــمال یونــان( زندگــی میکردنــد. زئــوس هــم 
خــدای خدایــان المپــی بــود. )برگرفتــه از: روایــت تفکــر، فرهنــگ 

کنــون، ج 1، ص 56؛ بــا اندکــی تغییــر( و تمــدن از آغــاز تــا 
7 - انعام: 21

رنسانس دو سر 
آن،  دارد. سری از 
به علم منتسب و 
از حوزه تمدنی 
مسلمین برآمده 
 ، است. و سرِ دیگر
غیرعلمی، خرافی 
و از حوزه فلسفی–
اسطوره‌ای-
تمدنی یونان 
است.
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از  پس  هنر  و  علم  در  اساطیری  اندیشه  امتداد 
رنسانس

المپ  )اجنه(  انواع  ارباب  رنسانس،  از  بعد  انسان 
را در قالب ادبیات، هنر، شعر، تئاتر و هر آن چیزی 
ستایش  کرد،  پیدا  ارزش  رنسانس  از  بعد  از  که 
ترمینولوژی  یا  علمی  زبان  جدید،  علم  در  می‌کند. 
پزشکی  تا  روان‌شناسی  از  است.  یونانی  علمی، 
لغات  همه  ریشه  جانورشناسی،  تا  گیاه‌شناسی  تا 
جدید  ستاره‌شناسی  در  مثال  برای  است.  یونانی 
یونانی  را  شناخته‌شده‌  سیاراتِ  و  ثوابت  تمام  نام 
از اجنه المپ است؛  که هریک نام یکی  گذارده‌اند 
نپتون، پلوتون، اورانوس، آرِس یا مارس، ونوس. یا 
در گیاه‌شناسی »دیجیتالیس پورپورا« نام یک گیاه 
است. »لاتیسموس دورسای« نام یک عضله است. 
نام یک دایناسور در دوران  رِکس«  »تیرانوسوروس 

ماقبل تاریخ است. و... .
تـراژدی  بـر  ویـژه  کیـد  تأ نیـز  رنسـانس  پسـا  هنـر  در 
فرهنـگ  در  تـراژدی  اسـت.  قابل‌تأمـل  کمـدی  و 
نمایـش، »داسـتانی بـا پایان تلخ« شـناخته می‌شـود. 
امـا در حقیقـت، تراژدی یعنی جدال نافرجام انسـان 
ایـن  در  المـپ.  جنّیـان  ظالمانـه  تقدیـر  بـا  یونانـی 
جـدال نافرجـام، انسـان هرقـدر باهوش‌تـر و تواناتـر 
که قصد  باشـد، شکسـت او سـخت‌تر خواهد بود. چرا
اسـاطیر المـپ تحقیـر اراده انسـان اسـت. در تـراژدی 
نمایشـنامه‌نویس  نوشـته  شـهریار«،  »اُدیپـوس 
 ۴۰۶–4۰۵  - ق.م   ۴۹۷–4۹۶( سـوفوکل  یونانـی 
ق.م( تقدیـر ظالمانـه اسـاطیر المـپ دربـاره زندگـی 
اسـت؛  قابل‌مشـاهده  به‌وضـوح  انسـان  یـک 
کـه در شـهر »تِبِـس«  کودکـی اسـت  »ادیپـوس« نـام 
شـده  پیش‌گویـی  چنیـن  او  دربـاره  و  گشـته  متولـد 
اسـت که پدر تاج‌دارش را خواهد کشـت و با مادرش 
مـادر  و  پـدر  کـرد.  زنـا خواهـد  اسـت،  کـه ملکـه شـهر 
ادیپوس با اطلاع از این پیشگویی، او را از شهر طرد 

کـرده و بـه چوپانـی می‎سـپارند. چوپـان، ادیپـوس را 
بـه چوپانـی دیگر از دیار »کرینت« می‌سـپارد. چوپان 
در  کـودک  و  کشـور خـود می‌بـرد  نـزد شـاه  را  او  دوم 
دربـار ایـن شـاه بـزرگ می‌شـود. ایدیپـوس در دوران 
جوانـی به‌وسـیله هاتـف معبد دِلفـی، »آپولون« )یک 
گاه می‌شـود و چـون  جـن المپـی( از سرنوشـت خـودآ
پدرخوانـده و مادرخوانـده‌اش را پـدر و مـادر حقیقـی 
خـود می‌پنـدارد، بـرای گریـز از سرنوشـت از دیـار آنان 
می‌گریـزد. عـازم شـهر پـدری و مـادری خود می‌شـود! 
دروازه  بـر  می‌کشـد.  را  خـود  حقیقـی  پـدر  مسـیر  در 
شـهر »تِبـس« ابوالهولـی )نماینـده تقدیـر( از مردمان 
معمائی می‌پرسـد و چون آنان در پاسـخ در می‌مانند 
طعمـه مـرگ می‌شـوند. ادیپـوس معمـای ابوالهـول 
بـر  مقهـور  ابوالهـول  و  می‌گویـد  جـواب  فاتحانـه  را 
ایـن  به‌پـاس  تبـس  شـهر  کنان  سـا می‌افتـد.  ک  خـا
ادیپـوس  بـه  را  خـود  دیـار  شـهریاری  گره‌گشـایی، 
می‌بخشـند و دسـت ملکـه شـهر )مـادر ایدیپـوس( را 
در دسـت او می‌گذارنـد. پـس از سـال‌ها فرمانروائـی، 
ایـن شـهر فـرود می‌آیـد و چـون  بـر  مـرگ و طاعـون 
کاهنـان  معبـد  از  را  فاجعـه  ایـن  سـبب  ادیپـوس 
آپولـون می‌پرسـد، پاسـخ می‌شـنود کـه گناهـکار بایـد 
از میانه برخیزد، گناهکاری که پدر خود را کشته و با 
مادر، هم‌بسـتر شـده اسـت. ادیپوس در جسـتجوی 
و  می‌رسـد  خـود  بـه  درنهایـت  پلیـد  گناهـکار  ایـن 
چشـم‌های جهان‌بیـن خویـش را برمی‌کنـد. او و پـدر 
و مـادرش کـه تمـام عمـر از ایـن سرنوشـت گریختنـد، 
کـه اراده جنیان المپ  در نهایـت دچـار آن شـدند چرا
گفتـه  ایـن بـود. و ایـن معنایـی جـز »جبـر« نـدارد. نا
فرویـد  آموزه‌هـای  در  اُدیـپ«1  »عقـده  کـه  نمانـد 
)۱۸۵۶-۱۹۳۹ م( همیـن داسـتان اُدیپـوس شـهریار 
و زنـای ناخواسـته او بـا مـادر و قتـل پـدر اسـت. بـه 

Oedipus complex - 1

انسان بعد از 
رنسانس، ارباب 

انواع )اجنه( 
المپ را در قالب 

 ، ادبیات، هنر
، تئاتر و هر  شعر
که از  آن چیزی 
بعد از رنسانس 

کرد،  ارزش پیدا 
ستایش می‌کند.
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همیـن ترتیـب، »عقده الکتـرا«1، و همچنین »پاندورا 
متعلـق  قصه‌هایـی  پانـدورا(،  )صندوقچـه  کـس«2  با

بـه یونـان باسـتان هسـتند.
دیگـر مصـداق یونـان زدگـی غـربِ پـس از رنسـانس 
در هنـر، »سی‌وشـش وضعیـت نمایشـی« اسـت. بـه 
کـه تمـام  اعتقـاد آنـان تمـام وضعیت‌هـای نمایشـی 
داسـتان‌ها مبتنـی بـر آن‌ها روایت می‌شـود، 36 عدد 
سی‌وشـش  ایـن  پولتـی«  »ژرژ  آقـای  نیسـت.  بیشـتر 
وضعیـت را در کتابـی مبتنی بر آراء پژوهشـگری بنام 
»گوتـزی« تقریـر نمـوده اسـت. از ایـن 36 وضعیـت 
نمایشـی، 20 شـماره از آن گناه کبیره؛ 10 شـماره گناه 
صغیـره و مکـروه و تنهـا 6 شـماره از آن خنثـی اسـت. 
جالـب آنکـه گنـاه کبیـره زنـا به‌تنهایـی دو وضعیت از 
کـه  36 وضعیـت را بـه خـود اختصـاص داده اسـت! 
مصـداق بـارز یونـان زدگی و دیـن زدایی در هنر پس 

از رنسـانس اسـت.
خلاصه سخن آنکه بعد از پایان قرون‌وسطی و آغاز 
عقلانیت  کرد  رجوع  بدان  غرب  آنچه  رنسانس، 
یونان نبود، بلکه رجوع به دوران اساطیری و جن 
از  بعد  که  چیزی  آن  بنابراین،  بود.  یونان  پرستی 
شده  تئوریزه  نفسانیتِ  می‌شود  مشاهده  رنسانس 
عقلانیت  یا  عقل  از  لباسی  در  که  نفسی  است. 

تزیین‌شده است.

جهان امروز و خرافات یونان باستان
را  آن  ولی  دارد؛  عقلانیت  از  ظاهری  امروز  دنیای 
جراید،  رسانه،  ارباب  نمی‌کنند.  اداره  فیلسوفان 
فکر،  مدیریتِ  بنیادهای  و  ماهواره‌ای  کانال‌های 
اداره جهان امروز را بر عهده‌دارند که مبانی تئوریک 

Electra Complex - 1
در  پســر  در  اُدیــپ  عقــده  معــادل  دختــر،  در  الکتــرا  عقــده 
گاه دختــر بــه از بیــن  روانشناســی فرویــد اســت؛ میــل ناخــودآ
جنســی. روانــی  رشــد  دوره  در  پــدر  تصاحــب  و  مــادر،  بــردن 

Pandora’s Box - 2

تیم  برای  جادوگر  کردن  اجیر  است.  یونانی  آن‌ها 
مبتنی  اتفاقی  اعداد  جدول  از  استفاده  فوتبال، 
در  معامله  انجام  برای  روزها  نحس  و  سعد  بر 
روزهای خاص توسط تجار بزرگ، رواج سایت‌های 
جایگزینی  غرب،  در   )fortunetelling( طالع‌بینی 
سال و ماه تولد، الگوهای اختری، کائناتی و نجومی 
مهم  انتخاب‌های  در  عاقلانه  بررسی‌های  به‌جای 
زندگی و... همه نشان از حرکت بشر غربی به سمت 
خرافه و دوری از عقلانیت دارد. این خرافات مدرن 
برجسته  است  مدرنیته  دوران  که  نوزدهم  قرن  در 
پست‌مدرن  خرافات  با  بیستم  قرن  در  می‌شود. 
دوران  بعد،  به  اول  جهانی  جنگ  پایان  )از 
پست‌مدرنیته در غرب است( ادامه میابد و در قرن 
بیست و یکم با خرافات ترانس مدرن به وخیم‌ترین 

حد خود می‌رسد.

تاریخ مقدس و تفاوت آن با تاریخ عرفی
تاریخ مقدس تاریخ واقعی جهان و آن تاریخی است 
که رب‌العالمین در قرآن از آن یاد می‌کند؛ از قبل از 
خلقت آدم و کیفیت جهان در آن روزگار، کیفیت آدم 
نکردن  اول )سجده  آزمون  )علیهماالسلام(،  و حوا 
ابلیس، سرکشی او و طرد او(، آزمون اول آدم و حوا، 
نوح  ماجرای  تا  آدم  مابعد  انبیاء  زمین،  بر  هبوط 
انبیاء به بشر آموختند؛  را  نبی؟ع؟ و این‌که تمدن 

نه دانشمندان روزگار.
امــام صــادق؟ع؟ دلیــل نامیــدن حضــرت ادریــس 
)یکــی از انبیــاء قبــل از طوفــان نــوح( بــه ایــن اســم را 
این‌گونــه بیــان می‌فرماینــد: »لِکَثــرَة دِراسَــةِ الکُتُــب«. 
ایشــان را ادریــس نامیدنــد از فــرط مطالعــه کتــب3 و 
ــر  ــد ب ــه خداون ــت ک ــده اس ــری واردش ــات دیگ در روای
ایشــان 30 صحیفــه نــازل فرمــود4. حضــرت ادریــس 

3 - بحار الانوار )ط بیروت(، ج 11، ص 277، ح 3
4 - بحار الانوار )ط بیروت(، ج 11، ص 277، ح 5

بعد از پایان 
آغاز  قرون‌وسطی و 
آنچه  رنسانس، 
غرب بدان رجوع 
کرد، عقلانیت 
یونان نبود، بلکه 
رجوع به دوران 
اساطیری و جن 
پرستی یونان بود.
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و  شهرســازی  لبــاس،  صنعــت  خــط،  زبــان،  ؟ع؟ 
ــوم روز را بــه انســان‌های دوران خــود  اســتفاده از عل
و  بشــر  معلمیــن  اولیــن  یعنــی  می‌دهنــد.  آمــوزش 
لاجــرم، اولیــن دانشــمندان هــر روزگار، انبیــاء آن دوره 
کــه تاریــخ  هســتند. ایــن خــاف آن تعریفــی اســت 

متعــارف و عرفــیِ ویل‌دورانتــی بــه مــا می‌گویــد.
کـــه تاریـــخ مقـــدس،  بـــه همـــه ایـــن دلایـــل اســـت 
الگـــوی دیگـــری از جهـــان بـــه مـــا ارائـــه می‌دهـــد. 
تفـــاوت دیگـــر تاریـــخ مقـــدس بـــا تاریـــخ عرفـــی ایـــن 
اســـت کـــه تاریـــخ عرفـــی از گذشـــته‌های دور )عصـــر 
بـــه  می‌شـــود؛  شـــروع  باســـتان(  عصـــر  اســـاطیر، 
ســـده‌های میانـــه می‌رســـد و نهایتـــاً در رنســـانس و 
تاریـــخ معاصـــر پایـــان میابـــد. تاریـــخ عرفـــی در زمـــان 
حـــال و تقویـــم امـــروز تمـــام می‌شـــود. امـــا تاریـــخ 
مقـــدس از ایـــن زمـــان عبـــور می‌کنـــد و بـــه آینـــده 
خداونـــد  وقتـــی  یعنـــی  مـــی‌رود.  جهـــان  فرجـــام  و 
می‌شـــود،  تاریـــخ  راوی  هســـتی،  خالـــق  به‌عنـــوان 
در زمـــان مـــا متوقـــف نمی‌مانـــد و از آینـــده جهـــان 
می‌گویـــد و تـــا قیامـــت هـــم مـــی‌رود. واقعیـــت ایـــن 
کـــه مســـیر تاریـــخ را  کـــه ایـــن مـــا نیســـتیم  اســـت 
تعییـــن می‌کنیـــم. بلکـــه مـــا تنهـــا در ظـــرف تاریـــخ 
کـــدام جریـــان  کـــه بـــا  مقـــدس انتخـــاب می‌کنیـــم 

)حـــق یـــا باطـــل( همـــراه باشـــیم.

تاریخ مقدس و انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران پایانی بر همه تزویرهای پسا 
پدیده  یک  ایران  اسلامی  انقلاب  است.  رنسانس 
ذیل  اتفاقی  بلکه  نیست.  ایران  تاریخ  در  تقویمی 
را  اسلامی  انقلاب  است.  مقدس«  »تاریخ  عنوان 
انقلاب‌ها تحلیل  بر جامعه‌شناسی  نمی‌توان مبتی 
ایران  اسلامی  انقلاب  وقوع  جنس  که  چرا نمود 

دلیل  همین  به  است.1  متمایز  انقلاب‌ها  سایر  از 
میشل فوکو )اندیشمند فرانسوی( در اولین سفرش 
می‌گوید:  چنین  گزارشش  نخستین  در  و  ایران  به 
برون‌تمدنی  انقلابِ  اولین  ایران  اسلامی  »انقلاب 
تمدنِ  ظرف  در  دیگر  انقلاب‌های  همه  است«. 
ریشه  به‌نوعی  واقع‌شده،  غرب  رنسانس  مابعد 
الهی  انقلاب  اولین  انقلاب  این  اما  دارند.  یونانی 
لذا  است.  برون‌تمدنی  انقلاب  بنابراین،  است. 
که در دومین سال پس از پیروزی  بی‌دلیل نیست 
اسلامی  انقلاب  علیه  بر  بزرگ  جنگ  یک  انقلاب، 
آرایش  آن  مقابل  در  دنیا  تمام  و  می‌شود  تحمیل 
از  ج  خار و  ناجور  وصله  یک  را  آن  که  چرا می‌گیرد. 

تمدن خود می‌داند. و به 
هر قیمت قصد حذف 

آن‌ها دارد.
خمینــــــی  امــــــــــام 
رهبــــــــتر  به‌عنوان 
نگاهی  در  انقلاب 
تنزیهی، از خـــــــــود 

ســــــــلب فعــــــــالیت 
کرده، مدعـــــــی این 

انقـــــــلاب  که  نیست 
است.  داده  انجام  او  را 

انقـلاب  معظم  رهبر 
امروز چنین  هم 

ندارند.  ادعایی 
را  خــــــــــــود  هردو 

1 - برای مطالعه 
بیشتر پیرامون 

مقایســــــــــــــــه 
انقلاب ها سایت 

پژوهشی تخصصی 
»دوران« معرفی میگردد.

www.dorantv.ir 

وقتی خداوند 
به‌عنوان خالق 

هستی، راوی 
تاریخ می‌شود، 

در زمان ما 
متوقف نمی‌ماند 

آینده  و از 
جهان می‌گوید 
و تا قیامت هم 

می‌رود.
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ایران  اسلامی  انقلاب  درواقع  می‌دانند.  امانت‌دار 
که  ابتدا در قلوب مردم اتفاق افتاد و نوراللهی بود 
که  کسانی  کرد.  ساطع شد و قلوب مردم را متحول 
به‌عینِ  را  مسئله  این  دارند  خاطر  به  را  دوران  آن 
که تا یک سال قبل از وقوع  کرده‌اند، چرا  مشاهده 
انقلاب اسلامی ایران، جز در میان برخی نخبگان، 
در بین عموم مردم جامعه خبری از انقلاب نبود. و 
حتی اتفاقاتی چون قحطی و برخی مشکلات دیگر 
انقلاب‌های دیگر وجود دارد و مقدمه‌ی به  که در 
خیابان آمدن مردم می‌شود، در سال 1356 وجود 
نداشت. به همین دلیل جنس وقوع انقلاب اسلامی 
راز  یک  غربی،  جامعه‌شناسان  برای  کنون  تا ایران 
که جنس آن مبتنی بر نورالله است. نوری  است. چرا

که جان انسان را متحول می‌کند.
در یــک تعبیــر اســتعاری می‌تــوان گفت وقــوع انقلاب 
اســامی بخشــی از برنامــه الهــی بــود و مــا فاعــل آن 
نبودیــم. مــا ایــن ســفره را پهـــــــــــن نکردیم؛ بلکـــــــــــــه 
حماســه  هماننــد  نشســتیم.  سفـــــــــــــره  ایــن  پــای 
ــه  ــد کــــــــ ــا نمای ــد ادعـــــــــ ــی می‌توان ــه کس ــن؛ چ اربعی

جریـــــــــان اربعیـــــــن ایـــــــــده او بوده است؟! فاعــــــــــل 
ــنی اســـــــــــت. گویــی دعوتــی در  ــور حسیــــــ اربعیــن نـ
ایــام اربعیــن می‌رســد و قلــوب را تســخیر می‌کنــد. و 
مــردم را از جای‌جــای عالــم به‌ســوی حــرم حســینی 

فرامی‌خوانــد.
اسلامی  انقلاب  وقوع  از  بعد  مرحله  اساس  این  بر 
ایران و دوران دفاع مقدس، بر طبق تاریخ مقدس، 
»یُریدونَ  است؛  نور  شدن  کامل  و  اتمام  مرحله 
و کَرِهَ 

َ
لِیُطفِئوا نورَ الِله بِأفواهِهِم وَ الُله مُتِمُّ نورِه وَ ل

پیش‌بینی  می‌توان  دلیل  همین  به  الکافِرون«1. 
خواهد  پرشکوه‌تر  سال‌به‌سال  اربعین  که  نمود 
گشت.  اربعینی نمایان خواهد  شد و جلوات تمدن 
گفته نماند قرار نیست نورالله تنها در ظرف اربعین  نا
بتابد. تدریجاً در مقاطع تقویمی دیگری هم شاهد 
آن خواهیم بود که چگونه قلوب انسان‌ها با نورالله 
تحت تأثیر قرار می‌گیرد. و حتی در اروپای به‌شدت 

یونان‌زده امروز نیز جلوات آن مشاهده خواهد شد.
گام  یک  جهان  ایران،  اسلامی  انقلاب  وقوع  با 
دریچه‌ای  گویی  شد.  نزدیک  آخرالزمان  به  بزرگ 
گشوده شد. آخرالزمان،  آخرالزمانی به ساحت عالم 
تاریخی  تطور  سیر  یک  بلکه  نیست،  مقطع  یک 
مهم  مقاطع  از  یکی  ایران،  اسلامی  انقلاب  است. 

تاریخی به سمت ظهور است.
آینــده جهــان، از آنِ جریانــی معنــوی و الهــی اســت 
ذیــنَ اســتُضعِفوا فـِـی الأرضِ 

َّ
ــی ال

َ
»وَ نُریــدُ أن نَمُــنَّ عَل

هُــمُ الوارِثیــن«2. و انقــاب 
َ
ــةً وَ نَجعَل أئِمَّ هُــم 

َ
وَ نَجعَل

اســامی ایــران بخشــی از آن اســت. کافــی اســت بــه 
آیــه 54 ســوره مبارکــه مائــده توجــه کنیــم. جایــی کــه 
پنــج صفــت مهــم از قــوم ایرانــی‌ را بیــان می‌شــود. 
ــم عَــن 

ُ
ذيــنَ آمَنــوا مَــن يَرتَــدَّ مِنك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
فرجــام »يــا أ

ــةٍ 
َّ
ذِل

َ
هُــم وَيُحِبّونَــهُ أ ــهُ بِقَــومٍ يُحِبُّ دينِــهِ فَسَــوفَ يَأتِــي اللَّ

1  - صف: 8
2  - قصص: 5

انقلاب اسلامی 
ایران پایانی بر 
همه تزویرهای پسا 
رنسانس است.
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فــي  يُجاهِــدونَ  الكافِريــنَ  ــى 
َ
عَل ةٍ  عِــزَّ

َ
أ المُؤمِنيــنَ  ــى 

َ
عَل

ــهِ  ــكَ فَضــلُ اللَّ ــمٍ ذلِ ــةَ لائِ ومَ
َ
ــونَ ل ــهِ وَلا يَخاف ــبيلِ اللَّ سَ

ــهُ واسِــعٌ عَليــمٌ«. وقتــی ایــن آیــه  يُؤتيــهِ مَــن يَشــاءُ وَاللَّ
بــود  نــازل شــد، چنــان بهجت‌انگیــز و غرورآفریــن 
کــه نماینــدگان قبایــل مختلــف عــرب کــه در محضــر 
کــرم صلــی‌الله علیــه و آلِ بودنــد، بــه وجــد  پیامبــر ا
می‌گویــد؟  را  مــا  قبیلــه  آیــا  پرســید:  هریــک  آمــده، 
کــرم صلــی‌الله علیــه و آلِ بــه همــه پاســخ  پیامبــر ا
منفــی می‌دهنــد. دســت بــر شــانه ســلمان می‌گذارنــد 
هُــم وَيُحِبّونَــهُ«:  و می‌فرماینــد: »او و قومــش«1. »يُحِبُّ
مهم‌تریــن صفــت ایــن قــوم، ولایــت آن‌هــا اســت. 
هــم  خداونــد  و  هســتند  خــدا  محــب  به‌شــدت 
قــوم،  ایــن  ولایت‌پذیــری  دارد.  عنایــت  آنــان  بــه 
ــى المُؤمِنيــنَ«: ایــن قــوم 

َ
ــةٍ عَل

َّ
ذِل

َ
مثال‌زدنــی اســت. »أ

ةٍ  ــزَّ عِ
َ
ــتند. »أ ــع هس ــدت متواض ــان، به‌ش ــزد مؤمن در ن

ــى الكافِريــنَ«: در مقابــل کافــران و ظالمــان جهــان، 
َ
عَل

به‌شــدت ســرکش و عزیزنــد. »يُجاهِــدونَ فــي سَــبيلِ 
ــهِ«: ایــن قــوم اهــل جهــاد در راه خــدا هســتند و تــا  اللَّ
مرحلــه جهــاد فی‌ســبیل‌الله حاضرنــد کــه پیــش رونــد 
ومَــةَ لائِــمٍ«: 

َ
و در مســیر حــق بایســتند. »وَلا يَخافــونَ ل

از ملامــت هیــچ ملامتگــری هــم نمی‌هراســند. »ذلِــكَ 
ــهُ واسِــعٌ عَليــمٌ« البتــه  ــهِ يُؤتيــهِ مَــن يَشــاءُ وَاللَّ فَضــلُ اللَّ
همــه این‌هــا از فضــل الهــی اســت و غــرور در ایــن 
وادی معنــا نــدارد. ایــن فرجــام ایــران اســامی اســت 
کــه مبتنــی بــر تاریــخ مقــدس اســت و نه تاریــخ عرفی.
برتابش  مبتنی  نیز  ایران  اسلامی  انقلاب  انتشار 
نورانیت  لذا  شمشیر،  و  سلاح  با  نه  است  الله  نورُ 
کستان،  پا کشمیر،  یمن،  نیجریه،  مرزهای  تا  آن 
افغانستان، آسیای میانه و آسیای صغیر رفته است. 
الله  نورُ  شدن  کامل  یا  شدن  تام  منطقِ  منطق، 
گویی هرچه نور بیشتر شود، انقلاب اسلامی  است. 

1  - تفسير نور الثقلين )ط – اسماعیلیان(، ج‏1، ص: 641

انسان‌های  قلوب  بر  و  می‌رود  فراتر  مرزهایش  از 
درون  از  را  انسان‌ها  و  می‌شود  کم  حا بیشتری 
متحول می‌کند و منطقه برای آینده نزدیکی )که آن 

آینده ظهور است(، آماده می‌شود.
جدیــدی  بــاب  ایــران،  اســامی  انقــاب  وقــوع  بــا 
کــه مبتنــی بــر  در تاریــخ بشــریت آغــاز شــده اســت 
تابــش نــورُ الله اســت. و ســیر تاریــخ بــه ســمت آن 
ازاین‌پــس  اســت.  گرفتــه  ســرعت  موعــود  آینــده 
فرمول‌هــای تاریــخ مقــدس را بیشــتر شــاهد خواهیــم 
ــم 

ُ
یَنصُرک ــهَ  اللَّ تَنصُــرُوا  »إن  چــون  قواعــدی  بــود؛ 

ذیــنَ 
َّ
ال مَــعَ  ــهَ  اللَّ »إنَّ  این‌کــه  ــم«2، 

ُ
أقدامَک ــت  یُتَبِّ و 

قَــوا«3. و خداونــد الگوهایــی بــرای موفقیــت بــه مــا 
َ
اتّ

ندیده‌ایــم. پیش‌ازایــن  کــه  داد  خواهــد  نشــان 

چالش‌های غرب امروز
کـــه عقلانیـــت بشـــر  دنیـــای امـــروز دنیایـــی اســـت 
اســـت. منطـــق  پایـــان  بـــه  رو  آن  ترانس‌مـــدرن در 
کیاولیســـتی غـــرب حکـــم می‌کـــرد کـــه نبایـــد بـــه  ما
هـــر دلیـــل وارد جنـــگ شـــد و جنـــگ می‌بایســـت 
ـــاره در غـــرب  ـــازده باشـــد. امـــا شـــروع جنگـــی دوب زودب
ایـــن عقلانیـــت و منطـــق را بـــه چالـــش کشـــید. بعـــد از 
دو جنـــگ جهانـــی بـــزرگ در اروپـــا کـــه میلیون‌هـــا نفـــر 
ک و خـــون کشـــید، کســـی  را در قـــرن بیســـتم بـــه خـــا
فکـــر نمی‌کـــرد در قـــرن بیســـت و یکـــم اروپـــا مجـــدداً 
اروپایی‌هـــا  شـــود.  خونیـــن  جنگ‌هـــای  صحنـــه 
ــران  ــرزمین دیگـ ــد در سـ ــرده بودنـ ــادت کـ ــال‌ها عـ سـ
راســـتای  در  دیگـــران  ســـرباز  بـــا  بجنگنـــد؛  باهـــم 
کننـــد. و ایـــن بـــار اول  اهـــداف و منافعشـــان نـــزاع 
در  آنـــان  کـــه  یکـــم  و  بیســـت  قـــرن  در  کـــه  اســـت 
ســـرزمین‌های خـــود و بـــا ســـربازان وطنـــی بـــا یکدیگـــر 

ــوند. ــر شـ درگیـ

2  - محمد: 7
3  - نحل: 128

جنس وقوع 
انقلاب 

اسلامی ایران 
کنون برای  تا 

جامعه‌شناسان 
غربی، یک راز 
که  است. چرا 

جنس آن مبتنی 
بر نورُ الله است.
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1- رهبر معظم انقلاب بر این باور است که: »گاهی 
اظهارنظر  این‌طور  که  رسانه‌ها،  در  می‌شنویم 
میکنند که مردم نسبت به دین، بی‌اعتقاد شده‌اند؛ 
دین،  و  انقلاب  به  مردم  گرایش  امروز،  درحالی‌که 
کسی  گر  ا است.  بیشتر(  )یقیناً  انقلاب،  اوّل  روز  از 
به  بفهمد،  را  انقلاب  به  مردم  گرایش  میخواهد 
کند.  )تشییع میلیونی شهید قاسم سلیمانی( نگاه 
به‌وسیلۀ  سلیمانی  شهید  قطعه‌قطعه ‌شدۀ  بدن 
)انقلابی(  فرد  یک  شد؛  بدرقه  انسان  میلیون‌ها 
جان  اسلامی(،  )جمهوری  برای  که  )مبارز(  و 
این‌جور  مردم  بود؛  گرفته  دستش  کف  را  خودش 
به او احترام کردند. در میان آحاد برجستۀ کشور، از 
)سیاسی( و )هنرمند( و )ورزشکار( و دیگر چهره‌ها، 
چه کسی هست که وقتی از دنیا برود، مردم این‌جور 
نشانۀ  این  میدهند؟  ج  خر به  احساسات  برایش 
در  است؟  مقاومت  و  دین  به  مردم  بی‌اعتقادی 
که اظهار  روزها پخش‌شده  این  که  همین سرودی 
شوق  اظهار  چه  مردم  است،  ولی‌عصر  به  ارادت 
این‌جور  انقلاب  اوّلِ  میکنند؛  ارادتی  و  همراهی‌  و 

چیزها را نداشتیم. اوّلِ انقلاب، هجوم دانشجویان 
نداشتیم،  را  )اعتکاف(  کز  مرا سمت  به  جوان 
یا  نداشتیم.  را  مذهبی(  عظیم  )اجتماعات  این 
بهمن،  بیست‌ودوّم  در  که  است  سال  چهل‌وسه 
مردم با این عظمت راه‌پیمایی می‌کنند. این دلیل 
وفاداری  دلیل  یا  است  انقلاب  از  مردم  رویگردانی 
خمینی،  امام  رحلت  سالگرد  مراسم  مردم؟«)در 

.)1401/3/14
2- یکی از خطاهای روشی در زمینۀ فهم دینداریِ 
چنان‌که  است؛  مجازی  فضای  به  استناد  مردم، 
را  می‌گذرد  مجازی  فضای  در  که  هرآنچه  برخی 
و  می‌کنند  قلمداد  واقعی  فضای  نمونۀ  و  برآیند 
جامعۀ  تمام‌نمای  آینۀ  مجازی،  فضای  معتقدند 
مجازیِ  شبکه‌های  به  آن‌که  بدتر  است.  عینی 
کنشگران  اوضاع‌واحوال  و  می‌کنند  استناد  غربی 
این شبکه‌ها را معیار داوری خویش قرار می‌دهند. 
که فضای مجازی، خصوصیّت  این در حالی است 
و  مطالب  محتوای  و  ندارد  نمونه‌ای  و  برآیندی 
سطح  نمی‌توانند  آن،  در  اظهارنظرها  و  مباحثات 

داوری واقع‌نما دربارۀ دین‌داری مردم

یادداشت

ریشه‌های کج‌فهمی‌ها نسبت به دین‌داریِ عمومیمهدی جمشیدی

پس از انقلاب 
سطوح جدیدی 
از عمل دین‌دارانِ 
که  آمد  پدید 
آن، این  قبل‌ از 
ظرفیت‌ها اصلاً 
وجود نداشت.
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دینداریِ عمومی را نمایندگی کند. بسیاری از مردم 
گر  در همۀ شبکه‌های اجتماعی حضور ندارند و یا ا
هم هستند، مصرف‌کننده و نظاره‌گر هستند و کنش 
که بتوان وضع فکریِ خاصی را به  مستقلی ندارند 

آن‌ها نسبت داد.
برخی  انگاشتن  مبنا  دیگر،  تحلیلی  خطای   -3
نمودهای فساد و فسق در جامعه است؛ به‌طوری‌که 
در  جامعه،  در  اندک  عدّه‌ای  ضدّدینی  رفتارهای 
دیدۀ برخی ناظران، بسیار بزرگ به نظر می‌رسند و 
اینان این‌گونه ظهورات و نمودهای خاص را تعمیم 
به عام می‌دهند و در سایۀ آن‌ها دربارۀ تمام جامعه 
قضاوت می‌کنند. آری، نسبت به دهه‌های گذشته، 
رفتارهای هنجارشکنانِ و نمودهای غیراخلاقیِ در 
جرئت  کسانی  و  افزایش‌یافته‌اند  عمومی،  سطح 
در  را  شرع  خلاف  رفتارهای  که  یافته‌اند  جسارت  و 
به  امر،  این  امّا  دهند،  بروز  خویش  از  عرصه‌ای، 
جرأت‌یابی  یا  خاص  خُرده‌فرهنگِ  پیدایش  معنی 
اینان برای اظهار و بیانِ رفتارهای ضدّدینی است، 
نه روگردانی جامعه از دین‌داری. این قبیل رفتارها، 
بسیار  مردم،  عموم  رفتارهای  با  مقایسه  در  چون 
آشکار و چشمگیر هستند و با وضع عمومی، فاصلۀ 
فراوان دارند، برجسته‌تر و غالب‌تر به نظر می‌رسند 
ذهن  در  را  تصوّر  این  گاه،  ناخودآ به‌صورت  و 
از لحاظ دین‌داری،  گویا جامعه  که  ایجاد می‌کنند 

ازدست‌رفته و مردم، دین‌گریز و بی تعهد شده‌اند.
کسانی  همۀ  نباید  که  است  این  دیگر  اشتباه   -4
از  کامل  به‌طور  پوششی،  و  ظاهری  لحاظ  از  که  را 
مقابل  جبهۀ  در  را  نمی‌کنند  پیروی  دینی  الگوی 
دین‌گریزی  برچسب  آن‌ها  به  و  قرارداد  دین‌داری 
گرچه  ا نیز  افراد  این  از  بسیاری  حتّی  بلکه  زد؛ 
غیردینی  رفتار  ملاحظه،  این  به  و  منظر  این  از 
دیگر،  شاخص‌های  و  معیارها  برخی  در  امّا  دارند، 
با  باطنی  و  جدّی  ارتباط  و  هستند  متشرع  و  مقیّد 

دین‌دارند. بسیاری از ما مشاهده کرده‌ایم که چنین 
انجام  تصوّر  ما  که  داشته‌اند  کنش‌هایی  افرادی، 
آن‌ها را از اینان نداشته‌ایم و معتقد به ناسازگاری و 
کنش‌ها  فاصلۀ بسیار، میان ظاهرشان و این قبیل 
بوده‌ایم. پس قضاوت سطحی و ظاهربین، موجب 
انحراف در تحلیل می‌شوند و این کج‌فهمی را ایجاد 
همخوان  ظاهر  مردم،  از  پاره‌ای  چون  که  می‌کنند 
متدین  پس  ندارند،  دین‌داری  الگوی  با  مطابق  و 

نیستند؛ حال‌آن‌که این روایت، خلاف‌واقع است.
از  نیز  نظرسنجی‌ها  به  مطلق  و  محض  ارجاع   -5
از  بسیاری  است.  دیگر  تحلیلی  خطاهای  جمله 
نظرسنجی‌ها، یا نمی‌توانند جامعه را نمایندگی کنند 
و نمونه‌وار نیستند، یا فقط بر اظهارات فرد در شرایط 
نظرسنجی‌ها  براین‌اساس،  هستند.  مبتنی  خاص، 

به راهی می‌روند و جامعه به راهی دیگر.
جامعه  حقیقت  گویای  می‌تواند  که  آنچه   -6
عظیم  اجتماع‌های  باشد،  آن  باطنِ  نمایانگر  و 
از  عینیّت،  و  گستردگی  دلیل  به  که  است  مردمی 
وضع  ازاین‌جهت،  و  هستند  عاری  روایت‌ها  کج 
واقعیت  خودِ  باید  بازمی‌نمایانند.  را  جامعه  درونی 
و  عایق‌ها  و  حائل‌ها  و  کرد  مطالعه  را  اجتماعی 
انبوه  و  کم  مترا عینیت‌های  و  زد  کنار  را  واسطه‌ها 
باطن  که  است  وضعی  این‌چنین  در  یافت.  را 
عمیق  لایه‌های  حالِ  و  می‌ریزد  بیرون  جامعه، 
آن، آشکار می‌شود. باید به مشاهده‌های عینی رو 
ق آن‌ها، 

َ
که موضوع و متعلّ امّا مشاهده‌هایی  آورد، 

باشند؛  کلان  و  دامنه  پهن  اجتماعیِ  واقعیت‌های 
مردمیِ  اجتماع‌های  قالب  در  که  واقعیّت‌هایی 
گهان، از سرّ ضمیرِ جامعه  انبوه، شکل می‌گیرند و نا
می‌آفرینند.  تحلیلی  شگفتی‌های  و  می‌دهند  خبر 
استناد آیت‌الله خامنه‌ای به واقعیّت‌های اجتماعیِ 
قاسم  میلیونی شهید  »تشییع  قبیل  از  بزرگ  بسیار 

سلیمانی«، از چنین زمینه‌ای برمی‌خیزد.

در طول تاریخ 
آن‌کسانی  ایران 

که التزامات 
محکم شرعی 

در زندگی‌شان 
ساری و جاری 

بوده است 
کثریت جامعه  ا
ایران را تشکیل 

نمی‌داده‌اند.
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خبردار شدیم در »پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی« دارند روی موضوع دین‌داری در 
جامعه کار می‌کنند‌. قبل از آن‌هم قصد مصاحبه با دکتر سجاد صفارهرندی را داشتیم، 
البته نه به‌عنوان مدیر پژوهشکده فرهنگ و هنر بلکه تنها به‌عنوان یک جامعه‌شناس 
جوان، اما با شنیدن این خبر انگیزه‌مان برای مصاحبه با او دوچندان شد. بدون 
هیچ تکلفی قرار مصاحبه را در حوزه هنری گذاشتیم. ایشان ابتدا درباره کاری که در 
پژوهشکده پیرامون موضوع مذکور انجام می‌دهند توضیح داده، سپس دیدگاه خود را 
پیرامون وضعیت دین‌داری در جامعه پس انقلاب بیان کردند. در ادامه مشروح گفتگوی 
»خط« با دکتر سجاد صفارهرندی، جامعه‌شناس و مدیر »پژوهشکده فرهنگ و هنر 

اسلامی« را می‌خوانید:

نقطه ثقل جامعه ایران

مصاحبه

بررسی وضعیت دین‌داری در جامعه ایرانِ پیش و پس از انقلاب 
در گفتگو با دکتر سجاد صفارهرندی 
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در  اســامی  هنــر  و  فرهنــگ  پژوهشــکده  خــط: 
وضعیــت  مقولــه  در  پژوهش‌هایــی  انجــام  حــال 
کارهــای  از  توضیحــی  اســت،  جامعــه  دیــن‌داری 

بفرماییــد. انجام‌شــده 
وضــع  توصیــف  و  ارزیابــی  و  دیــن‌داری  مســئله 
دیــن‌داری جامعــه ایــران مســئلۀ حساســی اســت. 
علــوم  حــوزه  در  پژوهشــی  مســئله  یــک  صرفــاً 
اجتماعــی نیســت. در فضــای اجتماعــی و فکــریِ مــا 
ایــن مســئله بســیار مناقشــه برانگیــز‌ اســت، بــه دلیــل 
اینکــه روی ایــن ارزیابــی و توصیفــی کــه از واقعیــت 
بــه دســت می‌آوریــم تحلیل‌هایــی ســوار می‌شــود.
ده_پانــزده  به‌خصــوص  ســال‌ها،  ایــن  طــول  در 
ســالِ اخیــر، شــاهد گســترش یــک نوعــی تحلیــل و 
ارزیابــی دیــن‌داری جامعــه ایــران هســتیم کــه به‌طــور 
»صورت‌بندی‌هــای  بــه  آن  از  می‌شــود  خلاصــه 
کــرد، صورت‌بندی‌هایــی  افــول دیــن‌داری« تعبیــر 
کــه معتقــد هســتند کــه دیــن‌داری در جامعــه ایــران 
ســعی  آن  اســاس  بــر  و  اســت  رفتــه  افــول  بــه  رو 
می‌کننــد مســئله را بــا چیــزی کــه از نظرشــان علــت 
غالبــاً  کــه  دهنــد.  توضیــح  اســت  موضــوع  ایــن 
پیونــد  و  دینــی  حکومــت  ایــده  بــا  را  مســئله  هــم 
کامی‌هایــی  برقــرار کــردن بیــن دیــن و سیاســت و نا

توضیــح  اســت  شــرایطی  چنیــن  از  حاصــل  کــه 
آن  از  مســئله  ایــن  کــه  اســت  جالــب  و  می‌دهنــد. 
نقاطــی اســت کــه در آن‌یــک همگرایــی جالبــی بیــن 
ــد. یعنــی  جریان‌هــای ظاهــراً متفــاوت اتفــاق می‌افت
گروه‌هــای  می‌توانیــم  آن  در  کــه  اســت  نقطــه‌ای 
مختلــف را ببینیــم؛ از تیــپ علمــای ســنتی قــم تــا 
تــا  دانشــگاهی،  کت‌وشــلواری  کادمیســین‌های  آ
اصلاح‌طلــب،  سیاســی  کنشــگران  و  روشــنفکران 
جریان‌هــای سیاســی خــاص و مخالفیــن ریشــه‌ای 
نظــام جمهــوری اســامی و حتــی بعضــی از انقلابیــون 
در  بریده‌انــد،  خودمانــی  به‌اصطــاح  کــه  خســته 
ایــن موضــوع یــک همگرایــی و یــک موضــع یگانــه و 

می‌کننــد. پیــدا  مشــترکی 
چیــزی کــه ایــن مســئله را بــرای مــا در پژوهشــکده 
ــه یــک مســئله قابــل فکــر  ــر اســامی ب فرهنــگ و هن
کــرد، وجــود یــک تصویــر  و ســرمایه‌گذاری تبدیــل 
اجمالــی و بدیهــی انگاشــته شــده از »گذشــته« بــود. 
ترســیم  ایــران  جامعــه  از  گذشــته‌ای  یــک  یعنــی 
می‌شــود کــه گویــی ایــن گذشــته بســیار دینــی بــوده و 

عمــوم جامعــه ایــران حیــات دینــی داشــته‌اند.
ایــن مســئله زمانــی بــرای مــا اهمیتــش بیشــتر شــد 
کــه در بررســی‌های اولیــه، داده‌هایــی خــاف ایــن 
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تصویــر ذهنــیِ اجمالــی بــه دســت آمــد، بــرای مثــال 
مربــوط  مطبوعــات  و  یادداشــت‌ها  خاطــرات،  در 
کــه اســام، روحانیــت و  بــه برهــه انقــاب اســامی 
شــکل‌گیری حکومــت اســامی مــورد اقبــال عمــوم 
مــردم قــرار گرفتنــد، ایــن اقبــال به‌عنــوان یــک امــر 
طبیعــی تلقــی نشــده اســت. بلکــه آن را مســئله‌ای 
حیــرت‌آور عنــوان کرده‌انــد. بخشــی از ایــن خاطــرات 
یــا  کارشناســان‌  بــه ســرویس‌های امنیتــی،  مربــوط 
صاحب‌نظــران غربــی اســت کــه در مــورد انقــاب و 
گهانــی بــه اســام و بــه جریــان اســامی  ایــن اقبالــی نا
حیــرت خــود را ابــراز داشــته‌اند. امــا از آن جذاب‌تــر و 
مهم‌تــر حیرتــی اســت کــه خــود مؤمنیــن نســبت بــه 
ایــن ماجــرا داشــته‌اند. یعنــی بســیاری از بــزرگان مــا، 
در خاطراتشــان، مســئله را مســئله غریــب و شــگفتی 

کرده‌انــد. توصیــف 
از دوســتان  تعــدادی  بــرای  را  این‌هــا زمینــه  همــه 
مــا در پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی فراهــم 
کــرد کــه بســتری بــرای مطالعــه دیــن‌داری ایرانیــان 
کننــد  در دوره منتهــی بــه انقــاب اســامی تعریــف 
کــه به‌واســطه آن ایــن »حیــرت« را بهتــر بفهمیــم. 
گــر بتوانیــم شــناخت خــود را از دیــن‌داری  درواقــع ا
از  درکــی  و  دهیــم  ارتقــا  اســامی  انقــاب  از  پیــش 
ایــران  جامعــه  در  دیــن‌داری  صــورت  و  ماهیــت 
وضعیــت  از  ارزیابی‌مــان  آن‌وقــت  باشــیم،  داشــته 

کنونــی هــم پخته‌تــر و دقیق‌تــر خواهــد شــد.

بررســی‌ها  ایــن  بــرای  پژوهشــکده  ک  مــا خــط: 
؟ چیســت

دیــن  جامعه‌شناســی  در  دامنــه‌داری  بحــث 
اساســاً  کــه  دارد  وجــود  دیــن‌داری  مطالعــات  و 
بایــد مطالعــه  بــا چــه شــاخصه‌هایی  را  دیــن‌داری 
کــرد. یعنــی بــا چــه مشــخصه‌هایی یــک فــرد دیــن‌دار 
در  و  مــا  جامعــه  از  فراتــر  مســئله  ایــن  می‌شــود؛ 

ادبیــات اصلــی علــوم اجتماعــی مفصــاً موردبررســی 
بــا  روشــنی  نســبت  بحــث  ایــن  اســت.  قرارگرفتــه 
کاتولیکــی  تنــوع ادیــان دارد؛ بــرای مثــال در فهــم 
دیــن  شــعائری  و  مناســکی  جنبه‌هــای  دیــن،  از 
پررنگ‌تــر اســت، امــا در مقابــل، در فهــم پروتســتانی 
از دیــن مســئله اصلــی گزاره‌هــای اعتقــادی و باورهــا 
ح  اســت. در فضــای اســامی هــم ایــن ســؤال مطــر
اســت. و هرکــدام از این‌هــا طبیعتــاً بــا خــود یکســری 
پیامدهــای روش‌شــناختی دارد. الگویــی کــه مــا بــا 
طــی فراینــدی بیــن نظــر و میــدان، یعنــی از یک‌ســو 
و  دیــن  جامعه‌شناســی  حــوزه  نظــری  بحث‌هــای 
دیــن‌داری و از طــرف دیگــر، مــرور مطالعــات تجربــی 
چهــار  الگــوی  یــک  رســیدیم،  آن  بــه  تاریخــی  و 
ســطحی اســت؛ درواقــع دیــن‌داری را در چهــار لایــه و 

کــرد: در چهــار ســطح می‌تــوان جســتجو 
گزاره‌هــای محــوریِ  کــه همــان  1( لایــه اعتقــادی؛ 

بــاور و عقیــده دینــی اســت.
کــه میــزان علقــه، تعلــق، هزینــه  لایــه هویتــی؛   )2
دادن و بــر اســاس آن خــود را تعریــف کــردن اســت.
و  پایبنــد  را  خــودش  فــرد  اینکــه  التــزام؛  لایــه   )3
ملتــزم بــه چهارچوبــی از مقــررات و قوانیــن بدانــد کــه 

در اســام از آن تعبیــر بــه »شــریعت« می‌شــود.
و  عــادات، مناســک، مندوبــات  4( حــوزۀ ‌آداب، 
مســتحبات دینــی؛ کــه قلمــروی اختیــاری امــر دینــی 
اســت. و از پیچیدگی‌هــای اجتمــاع دیــن‌داری ایــن 
اســت کــه کســانی هســتند کــه بــه واجباتشــان عمــل 
گرایــش  مســتحبات  از  یکســری  بــه  امــا  نمی‌کننــد 

دارنــد و بــه آن پایبنــد هســتند.
در واقع آنچه در حال انجام آن هستیم این است که 
با استفاده از متون تاریخ فرهنگی و اجتماعی خود 
)زندگینامه‌ها، خاطرات، مطبوعات و...(، تصویری 
ارائه  لایه  چهار  این  در  ایران  جامعه  دین‌داری  از 

دهیم و تصویر مبهم موجود را شفافیت بخشیم.

که این  چیزی 
مسئله را برای 
ما به یک مسئله 
قابل فکر و 
سرمایه‌گذاری 
کرد، وجود  تبدیل 
یک تصویر اجمالی 
و بدیهی انگاشته 
گذشته«  شده از »
بود.
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شاخصی  چهار  همین  به  توجه  با  حال  خط: 
علوم  منظر  از  که  کسی  به‌عنوان  فرمودید،  که 
تحلیل  را  مسائل  فرهنگی  تاریخ  و  اجتماعی 
کنونی دین‌داری در  می‌کنید تحلیلتان از وضعیت 

جامعه ایران چیست؟
و  تعلقــات  از  مســتقل  بنــده،  شــخصی  ارزیابــی 
گرایش‌هــای فکــری و سیاســی، و بــر اســاس آنچــه 
از داده‌هــا و شــواهد می‌فهمــم، ایــن اســت کــه اصــل 
دیانــت و حضــور دیــن در زندگــی فــردی و اجتماعــی 
جامعــه مــا امــری قدیمــی و مســئله‌ای دامنــه‌دار و 
اســت.  هــم  الآن  و  بــوده  اســت، همیشــه  باســابقه‌ 
ملــی  ســطح  در  کــه  پیمایش‌هایــی  آخریــن  در 
انجام‌شــده اســت، بیــش از ۹0 درصــد مــردم خــود 
را مذهبــی می‌داننــد، و بیــش از ۹۰ درصــد معتقــد 
بــه معــاد، توحیــد و ائمــه هســتند. اعتقــاد بــه دعــا 
واقــع  در  اســت.  درصــد   ۸۰ بــالای  هــم  شــفاعت  و 
کثریــت قاطــع جامعــه ایــران در ســاحت اعتقــادی  ا

هســتند. دیــن‌دار 

گفـــت، در  در ســـاحتِ التزامـــات عملـــی هـــم بایـــد 
طـــول تاریـــخ ایـــران آن‌کســـانی کـــه التزامـــات محکـــم 
شـــرعی در زندگی‌شـــان ســـاری و جـــاری بـــوده اســـت 
تشـــکیل نمی‌داده‌انـــد.  را  ایـــران  کثریـــت جامعـــه  ا
ولـــی  کنـــم  تعییـــن  رقـــم  و  عـــدد  نمی‌خواهـــم 
ـــل از  ـــه قب ـــان، چ ـــچ زم ـــتم هی ـــد هس ـــوع معتق درمجم
دوره مدرنیســـم، چـــه در دوره مدرنیســـم، چـــه قبـــل 
ـــا  ـــریعت‌مدارانِ م ـــاب، ش ـــد از انق ـــه بع ـــاب و چ از انق
کثریـــت دینـــدارانِ مـــا نبودنـــد. البتـــه در مقاطعـــی  ا
از تاریـــخ علقه‌هـــای دینـــی و جنبه‌هـــای التزامـــات 
مثـــال  بـــرای  می‌کنـــد  پیـــدا  قـــدرت  دیـــن  عملـــی 
در آســـتانه پیـــروزی انقـــاب و تـــا چنـــد ســـال بعـــد 
از پیـــروزی انقـــاب و دوران دفـــاع مقـــدس. البتـــه 
کـــه  بیـــان ایـــن نکتـــه نیـــز لازم بـــه نظـــر می‌رســـد 
چـــون مـــا بـــا ایـــن دوره اســـتثنایی انـــس داریـــم، 
خیلـــی وقت‌هـــا آن را بـــا وضـــع گذشـــته جامعـــه ایـــران 
اشـــتباه می‌گیریـــم یعنـــی خیـــال می‌کنیـــم گذشـــته 
درحالی‌کـــه  بـــوده  دیـــن‌دار  به‌شـــدت  مـــا  جامعـــه 

در طول تاریخ 
آن‌کسانی  ایران 

که التزامات 
محکم شرعی 

در زندگی‌شان 
ساری و جاری 

بوده است 
کثریت جامعه  ا
ایران را تشکیل 

نمی‌داده‌اند.
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ایـــن دوره یـــک دوره اســـتثنایی اســـت و گذشـــته مـــا 
این‌گونـــه نبـــوده اســـت.

لکــن به‌طورکلــی دوران پــس از انقــاب در مقایســه 
بــا پیــش از انقــاب از حیــث خیلــی از شــاخص‌ها و 
مؤلفه‌هــای دیــن‌داری نصــاب بالاتــری دارد. و حتــی 
ســطوح جدیــدی از عمــل دیــن‌دارانِ پدیــد آمــد کــه 
قبــل‌ از آن، ایــن ظرفیت‌هــا اصــاً وجــود نداشــت؛ 
بــرای مثــال احســاس مســئولیت جامعــه در قبــال 
ــا و...  ــد کرون ــی مانن ــاب در بحران ــور ط ــا حض ــور ی ام
ایــن چیــزی اســت کــه در دیــن‌داریِ پیــش از انقــاب 
اســامی مابــه‌ازا نداشــته و ظرفیــت جدیــدی اســت 

ــا انقــاب خلق‌شــده و بــه وجــود آمــده اســت. کــه ب
امــا آن جهاتــی کــه قابل‌مقایســه اســت ماننــد التــزام 
ــا التــزام بــه مندوبــات  بــه شــریعت و حــال و حــرام ی
در  کــردن  ج  خــر یــا  حضــور  زیــارت،  مســئله  ماننــد 
شــادی و عــزای اهل‌بیــت، کــه می‌شــود پیشــینه‌ای 
بــرای آن‌هــا ذکــر کــرد؛ در ایــن مــوارد هــم بــه لحــاظ 
ــته‌ایم.  ــرفت داش ــی پیش ــاظ کیف ــه لح ــم ب ــی و ه کم
کــه در کنــار  امــا طبیعتــاً عــده‌ای هــم وجــود دارنــد 
ســبک  ترســیم  بــرای  هــم  را  مــد  و  علــم  شــریعت، 
کرده‌انــد و در برخــی مســائل  زندگــی خــود دخیــل 

ملتــزم بــه شــریعت نیســتند.

در   ۶۰ دهه  در  ما  که  است  حدس  قابل  خط: 
داشته‌ایم،  خوبی  خیلی  توفیقات  دین‌داری 
اینکه  دلیل  به  هم  و  جنگ  فضای  خاطر  به  هم 
نداشته  وجود  جدی  به‌صورت  فرهنگی  تهاجم 
به  توجه  با  حال  است.  بوده  هم  انقلابی  شور  و 
این شرایط آیا هر چهار شاخص، آن زمان در اوج 
این  میان  یا  داشته‌ایم  افول  آن  از  مابعد  و  بوده 

شاخص‌ها می‌توان تفکیک قائل شد؟
آنچــه میگوییــم برداشــت کلــی از ماجــرا اســت. بــرای 
شــناخت  ماننــد  دیــن‌داری  از  جهاتــی  یــک  مثــال 

دیــن و افزایــش معلومــات دینی رشــد شــایانی نســبت 
بــه گذشــته داشــته اســت. البتــه بخشــی از ایــن رشــد 
دیــن‌داری  مقولــه  از  ج  خــار مســائلی  بــه  مربــوط 

اســت، هماننــد گســترش رســانه‌ها.
منظـــور مـــن از دیـــن‌داری در دهـــه شـــصت ایـــن اســـت 
ــی و  ــیِ اجتماعـ ــای کلـ ــه در فضـ ــه در آن دوره آنچـ کـ
بـــود.  فرهنگـــیِ جامعـــه غلبـــه داشـــت دیـــن‌داری 
را  اجتماعـــی  نظـــم  و  جامعـــه  به‌طورکلـــی  بنـــده 
جامعـــه  می‌گیـــرم،  نظـــر  در  شـــیب  یـــک  به‌مثابـــه 
یـــک شـــیب اســـت و شـــیب کاری می‌کنـــد کـــه حرکـــت 
بـــه یک‌ســـو ســـهل و حرکـــت در جهـــت مقابـــل دشـــوار 
باشـــد. جامعـــه‌ ایـــده آل دینـــی آن جامعـــه‌ای اســـت 
کـــه در آن شـــیب بـــه نفـــع دیـــن‌داری باشـــد یعنـــی 
آدمـــی در آن جامعـــه بـــه ســـمت دیـــن ســـوق پیـــدا 
کنـــد، ماننـــد دهـــه شـــصت. در مقابـــل، جامعـــه‌ای 
اســـت کـــه در آن دیـــن‌داری مســـتلزم یـــک صعوبـــت 
خاصـــی اســـت. در دوره مـــدرن بـــا اقتضائاتـــی کـــه 
ـــه،  ـــۀ مدرنیت ـــی دین‌زدایان ـــه دارد و آن روح کل مدرنیت
ــار پروژه‌هـــای عامدانـــه هویـــت زدایـــی غـــرب  در کنـ
کـــه بتوانیـــم  در جوامـــع مـــا، خیلـــی دشـــوار اســـت 
کـــه در  کنیـــم  نظامات‌مـــان را بـــه شـــکلی تنظیـــم 
جامعـــه شـــیب بـــه ســـمت دیـــن‌داری باشـــد. از طرفـــی 
هـــم گســـترش فنـــاوری بـــر توانایـــی حکمرانـــی مـــا نیـــز 
کمیـــت را  اثـــر گذاشـــته اســـت و توانایـــی اعمـــال حا

ــاخته اســـت. ــدود سـ محـ

گر بخواهیم بر اساس شواهد عینی قضاوت  خط: ا
عوامل  به‌عنوان  غرب  تمدن  و  مدرنیته  آیا  کنیم 

کاهش دین‌داری در جهان، رو افول هستند؟
واقعیــت ایــن اســت کــه تمدن غــرب از حیث معنایی 
مســائل  و  چالش‌هــا  دچــار  معرفتــی،  حیــث  از  و 
از صدســال قبــل خردمنــدان و  کــه  اساســی اســت 
متفکریــن بــزرگ غربــی، بــه ایــن بحــران اشــاره‌کرده 

پس از انقلاب 
سطوح جدیدی 
از عمل دین‌دارانِ 
که  آمد  پدید 
آن، این  قبل‌ از 
ظرفیت‌ها اصلاً 
وجود نداشت.
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به‌هرحــال  امــا  گفته‌انــد.  اضمحــال  از  ســخن  و 
ایــن جســم و پیکــره تمــدن غــرب آن‌قــدر بــزرگ و 
هیولایــی اســت کــه حتــی در مرحلــۀ زوال و بحرانــش 
را روی نظــم، زندگــی و محیــط  هــم ســنگینی‌اش 
اجتماعــی فرهنگــی اقتصــادیِ خودمــان احســاس 
می‌کنیــم. اینکــه غــرب دچــار بحــران اســت نبایــد 
موجــب اطمینــان خاطــر مــا شــود، چــون به‌هرحــال 
پیکــره آن، هنــوز هســت، لکــن امیــد بــرای ایســتادگی 

در مقابــل آن، طبیعتــاً بیــش از گذشــته اســت.

خط: آیا این تغییر و زوال تمدن غرب قابل‌مشاهده 
و حس است؟

مذهبــیِ  و  متدیــن  بخــش  عملکــردِ  بــه  بســتگی 
و  دینــی  طیــفِ  در  کــه  موازاتــی  بــه  دارد.  جامعــه 
و  فعال‌تــر  جامعــه  اجتماعــی  حیــات  مــا،  مذهبــیِ 
معیارهــا  آن  اینکــه  در  توانــش  و  شــود  قدرتمندتــر 
معیارهــای  و  ک‌هــا  ملا بــه  تبدیــل  را  ک‌هــا  ملا و 
عمومــی کنــد، بیشــتر شــود، ایــن شــیب بــه ســمت 
معتقــدم  مــن  البتــه  می‌کنــد.  تغییــر  دیــن‌داری 
بنیادی‌تــر  و  ریشــه‌ای‌تر  ســطح  یــک  موضــوع 
کلــیِ جامعــۀ مــا بــا غــرب در  هــم دارد و آن نســبتِ 
نظامــات قــدرت جهانــی اســت. بــه موازاتــی کــه مــا 
اقتصــادی، سیاســی، نظامــی قدرتمندتــر  از حیــث 
شــویم و از فضــای هژمــون عینــی و ذهنــیِ غربــی 
هــم  تــوازن  ایــن  طبیعتــاً  شــویم،  ج  خــار بتوانیــم 
عــوض می‌شــود و دیگــر زندگــی ایــده آل، زندگــی در 

نمی‌شــود. تلقــی  لنــدن  و  پاریــس  و  نیویــورک 

خط: به‌عنوان آخرین سؤال، شما ماجرای تشییع 
 
ً
پیکر حاج قاسم را چطور ارزیابی می‌کنید؟ بعضا

که این‌یک شاخص برای سنجش  اشاره می‌شود 
تحلیل  یک  مسئله  این  آیا  است.  دین‌داری 

جامعه‌شناسانه دارد؟

ببینیــد ایــن اتفــاق، اتفــاق خیلــی بــزرگ و مهمــی 
اســت و مــا نبایــد اجــازه دهیــم کــه اهمیــت و بزرگــی 
گرفتــه شــود،  خ‌داده نادیــده  آن به‌واســطۀ اینکــه ر
خ می‌دهنــد، جــوری تلقــی  چــون اتفاق‌هــا وقتــی ر
می‌شــود کــه گویــی بایــد اتفــاق می‌افتادنــد و خیلــی 
هــم  انقــاب  اصــلِ  مــورد  در  اســت!  بــوده  عــادی 
همین‌طــور اســت. معمــولاً وقــوع و گذشــت زمــان در 
مســائل اجتماعــی و تاریخــی یــک حجابــی می‌شــود 

بــرای دیــدنِ حقیقــتِ پدیده‌هــا.
واقعیتــش ایــن اســت کــه بعــد از همــه حرف‌هایی که 
در جامعــۀ مــا وجــود داشــت مبنــی بــر اینکــه پیونــد 
مــردم بــا دیــن و انقــاب و بــا آن‌کســانی کــه نماینــده 
ایــن ارزش‌هــا هســتند قطع‌شــده، یکــی از بزرگ‌تریــن 
اجتماعــات تاریــخ کشــور اتفــاق افتــاد. آن‌هــم بــرای 
نــه  کــه ســردار ســپاه اســت،  شــخصیتی جهــت‌دار 
کســی کــه تکریــمِ او دلالــت بــر چیــز خاصــی نمی‌کنــد. 
ــود  حــاج قاســم نمــاد انقــاب و جمهــوری اســامی ب
مــورد  پرونده‌هایــی  یکســری  بــا  بــود  گره‌خــورده  و 
اختــاف بــوده اســت، مثل‌اینکــه مــا در ســوریه آیــا 
همــۀ  تقریبــاً  اینکــه  نجنگیــم.  یــا  بجنگیــم  بایــد 
جامعــه ایــران می‌آینــد زیــر تابــوت او و ابــراز علاقــه 
می‌کننــد، اتفــاقِ مهمــی اســت، ایــن نقطــه را نبایــد 

فراموشــش کــرد.
کیـــد دقیـــق و درســـت آقـــا را ایـــن می‌دانـــم  مـــن ســـرّ تأ
کـــه بایـــد روی ایـــن نقطـــه ایســـتاد و ایـــن را مبنـــای 
فهممـــان از جامعـــه ایـــران قـــرار بدهیـــم ولـــو اینکـــه 
کـــه زیـــر تابـــوت حـــاج قاســـم  می‌دانیـــم آن‌هایـــی 
آمدنـــد ســـبک زندگی‌هـــای مختلفـــی دارنـــد، ولـــی 
در ایـــن نقطـــه و در ایـــن ثقـــل باهـــم و بـــا انقـــاب 
ــاب  ــود انقـ ــه خـ ــا اینکـ ــتند کمـ ــرا هسـ ــامی همگـ اسـ
هـــم این‌گونـــه بـــود. معتقـــد هســـتم حـــاج قاســـم بـــه 
آن لایـــۀ فرهنـــگ و عقیـــدۀ ایرانـــی نزدیـــک شـــده بـــود 
کـــه محـــل تجمـــع و نقطـــه ثقـــل جامعـــه ایـــران اســـت.

معتقد هستم 
حاج قاسم به 

آن لایۀ فرهنگ 
و عقیدۀ ایرانی 

نزدیک شده بود 
که محل تجمع و 

نقطه ثقل جامعه 
ایران است.
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بــزرگان اهــل معرفــت بــه حضــور در عرصــه اجتمــاع 
اهتمــام دارنــد و منــزوی نیســتند، برعکــس برخــی 
کــه  کاذب  مکاتــب عرفانــی، خصوصــاً عرفان‌هــای 
افــراد را به‌ســوی فردگرایــی و عــدم رغبــت بــه مســائل 

اجتماعــی ســوق می‌دهنــد.
عرفای ناب شیعه ازجمله مکتب نجف به این امر 
اجتماع  بستر  در  را  سلوکشان  و  داشته  توجه  مهم 
تعریف می‌نمودند و حضور در کنش‌های اجتماعی 
و سیاسی را نه‌تنها نافی سلوک نمی‌دانستند، بلکه 
می‌دانستند،  سلوکی  حرکت  در  مؤثر  و  مؤید  را  آن 
که بنیان این مکاتب، بر اساس الگوی قرآنی و  چرا

شیوه معصومین استوار است.
در دســـتگاه تربیتـــی امـــام خمینـــی؟ره؟ عـــاوه بـــر 
»ســـلوک در اجتمـــاع«، مقولـــه بالاتـــری نیـــز موردتوجـــه 

ــت و  ــی« اسـ ــلوک اجتماعـ ــت و آن »سـ ــه اسـ قرارگرفتـ
ایشـــان عـــاوه بـــر »ســـلوک در جمـــع« دنبـــال »ســـلوک 
اجتمـــاع،  بســـتر  در  کـــه  چرا بودنـــد.  نیـــز  جمعـــی« 
و  ســـهل‌تر  ســـلوک  پدیـــده  اســـامی،  حکومـــت  و 
مترقی‌تـــر محقـــق می‌شـــود. امـــام یـــک جامعـــه را 
ــای  ــد و بجـ ــد می‌کنـ ــه و بلنـ ــلوک برانگیختـ ــرای سـ بـ

کارخانـــۀ آدم ســـازی راه می‌انـــدازد. آدم ســـازی، 
کارخانۀ انسان‌سازی  پیغمبر برای ساختن انسان، 
درست می‌کند. پیغمبر ترجیح می‌دهد که ده سال، 
اما آنچه می‌سازد،  بیست سال دیرتر موفق بشود؛ 
نباشد؛  انسان  بیست‌تا  و  انسان  دو  و  انسان  یک 
که به‌طور خودکار  کند  کارخانۀ انسان‌سازی درست 
انسانِ کاملِ پیغمبر پسند تحویل بدهد... کارخانۀ 
انسان‌سازی،  کارخانۀ  آقا؟  چیست  انسان‌سازی 

»سلوک اجتماعی« 
فراتر از »سلوک در اجتماع«

یادداشت

قاسم دانش‌گر
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جامعه و نظام اسلامی است.1

از سلوک فرد تا سلوک جامعه
عمــل،  و  مطالعــه  واحــد  گاهــی  عملــی  عرفــان  در 
فــرد اســت و از ســیر و ســلوک فــرد صحبــت می‌شــود 
یعنــی  اســت؛  جامعــه  مطالعــه  واحــد  گاهــی  و 
و  می‌گيــرد  قــرار  موردبحــث  جامعــه  سیروســلوک 
اینکــه یــک جامعــه را چگونــه می‌شــود در مراحــل 
رشــد ســیر داد تــا بــه یــک جامعــه نورانــی و الهــی 
برســد. ایــن دو باهــم متفاوت‌انــد. مکتــب تربیتــی 
اســت  بــوده  فــردی  رشــد  از  بیــش  چیــزی  انبیــاء 
بوده‌انــد.  جوامــع  تهذیــب  دنبــال  بــه  ایشــان  و 
ــی  ــی و عرفان ــدل اخلاق ــک م ــا ی ــیاری از عرفان‌ه بس
عرفان‌هایــی  می‌دهــد.  ارائــه  فــرد  تربیــت  بــرای 
نیــز قابل‌جمــع هســتند  بــا نظام‌هــای ســکولار  کــه 
منجــر  هیــچ‌گاه  ندارنــد،  آن‌هــا  بــا  تنازعــی  هیــچ  و 
بــه تشــکیل حکومــت دینــی نمی‌شــوند؛ امــا امــام 
بــه دنبــال تربیــت و تهذیــب جامعــه اســت؛ لــذا در 
عرفــان امــام عــاوه بــر پيگيــری مراحــل تکامــل و 
رشــد فــردی، مراحــل رشــد و تکامــل اجتماعــی نیــز 
ج توحیــد را بپیمایــد.  دنبــال می‌شــود تــا جامعــه مــدار
بــرای تهذیــب جامعــه بــه ســازوکارهای اجتماعــی 
ازجملــه مدیریــت و حکومــت اجتماعــی نیــاز اســت. 
در نــگاه دقیق‌تــر، رشــد فــردی در پرتــو رشــد جامعــه 
توحیــدی، بــه اوج خــود می‌رســد و کســی می‌توانــد 
یابــد  دســت  توحیــدی  مقام‌هــای  عالی‌تریــن  بــه 
ــرده باشــد  کــه در تحقــق جامعــه توحیــدی تــاش ک
و ولــو در ســیاه‌چاله‌های دســتگاه طاغــوت زندانــی 
باشــد؛ امــا دل‌بســته چنیــن نظامــی نبــوده و دنبــال 
برون‌رفــت از ایــن اوضــاع باشــد. چنیــن دغدغــه‌ای 
کــه دغدغــه توحیــدی تمــام انبیــا و اولیــای الهــی 

ح كلــی انديشــه اســامی در قــرآن،  1 . ســید علــی خامنــه‌ای، طــر
درس 23.

بــوده و هســت، نقطــه اوج دســتگاه تربیتــی امــام از 
می‌باشــد. ســایرین 

موســى بــن عمــران اهــل ســلوک بــود، ولــى مع‌ذلــک، 
رفــت ســراغ فرعــون و آن كارهــا را كــرد. ابراهيــم هــم 
كــه همــه م‌ىدانيــم.  همین‌طــور؛ رســول خــدا هــم 
ســلوک  در  طولانــى  ســال‌های  كــه  خدايــى  رســول 
يــک  كــرد،  پيــدا  فرصــت  وقتی‌کــه  اســت،  بــوده 
حكومــت سياســى ايجــاد كــرد، بــراى اينكــه عدالــت 
ايجــاد بشــود... در يــک محيــط آشــفته نم‌ىشــود 
كــه اهــل عرفــان، عرفانشــان را عرضــه كننــد، اهــل 
فلســفه، فلسفه‌شــان را، اهــل فقــه، فقه‌شــان را؛ لكــن 
وقتــى حكومــت يــک حكومــت عــدل الهــى شــد و 
عدالــت را جــارى كــرد و نگذاشــت كــه فرصت‌طلب‌ها 
آرام  محيــط  يــک  برســند،  خودشــان  مقاصــد  بــه 
پيــدا م‌ىشــود، در ايــن محيــط آرام همه‌چیــز پيــدا 
مــا  مِثْــلَ  بِشِــيء  نُــودِى  »مــا  بنابرايــن،  م‌ىشــود. 
نُــودِىَ بِالوِلايَــة«2 بــراى اينكــه حكومــت اســت. بــه 
هيچ‌چيــز مثــل ايــن امــر سياســى دعــوت نشــده اســت 
و ايــن امــرِ سياســى، بــوده اســت، زمــان پيغمبــر بــوده 
اســت، زمــان امير‌المؤمنيــن بــوده اســت. بعدهــا هــم 
ــتند  ــم داش ــا ه ــد، آن‌ه ــدا م‌ىش ــت پي ــک فرص ــر ي گ ا

ــا را.3 ايــن معن
ســلوک  واقعــاً  را  اجتماعــی  ســلوک  امــام  حضــرت 
الــی‌اللّه می‌بیننــد و لــذا شــروع ســلوک اجتماعــی را 
نیــز مثــل ســلوک فــردی یقظــه و قیــام للّه می‌داننــد:
مســئله این‌طــور شــده اســت كــه ديگــر مســتضعفين 
بيــدار  كرده‌انــد؛  قيــام  مســتكبرين  مقابــل  در 
شــده‌اند. بيــدارى اولْ قــدم اســت، اول قــدم يقظــه 
اســت. در ســير عرفانــى هــم يقظــه اول قــدم اســت. 
در ايــن ســير، ايــن هــم ســير الهــى و عرفانــى اســت، 
اســامى،  كشــورهاى  و  اســت  قــدم  اول  بيــدارى 

2  كافي، ج‌۲، ص ۲۱؛ المحاسن، ج‌۱، ص ۲۸۶.
ح چهل حدیث، ص 117. 3 . امام خمينی، شر
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ملت‌هــای مُســلم، ملت‌هــای مســتضعف در سرتاســر 
شــده‌اند. بيــدار  این‌هــا  جهــان، 

ایشــان درجایــی دیگــر ضمــن بیــان ســرّ جمــع بــودن 
تقاضاهــا در ســوره حمــد )نعبــد و نســتعين‌ و اهدنــا(، 
حقیقــت عبــادت و ســلوک را یــک پدیــده اجتماعــی 

برمی‌شــمارند1
درواقــع ســالک واقعــی کســی اســت كــه تمــام دايــره 
و  می‌دانــد  دخيــل  الهــی  عبــادت  در  را  خلقــت 
كائنــات می‌جويــد؛ لــذا  اقامــه توحيــد را در ذره‌ذرۀ 
مرحلــه تكاملــی عبــادت را به‌صــورت دســته‌جمعی 
حضــور  بحــث  در  بــزرگان  برخــی  میك‌ننــد.  طلــب 
قلــب، دســتور بــه خوانــدن نمــاز در جایــی تاريــک 
بــرای  را  دســتور  ایــن  امــا  حضــرت  امــا  می‌دهنــد، 
در  و  میك‌ننــد  توصيــه  فــردی  مســتحبی  عبــادات 
عــوض انجــام فرایــض بــه جماعــت را دارای اثــری 
بــس شــگرف می‌داننــد كــه از طريــق آن حجاب‌های 

شــيطانی بيشــتر رفــع خواهــد شــد:
در  نمــاز  قلــوب،  اصحــاب  و  مناجــات  اهــل  بــراى 
كــه حفــظ اعــداد ركعــات را نيــز محــوّل  جماعــت، 
بــه غيــر مك‌ىننــد و كيســره دل را متوجــه بــه حــقّ 
او مك‌ىننــد، بهتــر اســت. آرى، در غيــر  و مناجــات 
فرایــض، در خلــوات و مــواردى كــه نفــس اشــتغالش 

كمتــر باشــد، بهتــر اســت.2

سهولت سلوک در سلوک اجتماعی
جامعــه  ســلوک  حرکــت  بســتر  در  انســان  ســلوک 
جامعــه،  شــکل‌گیری  لــذا  بــود؛  خواهــد  راحت‌تــر 
حقایــق  به‌ســمت  مــردم  بهتــر  ســلوک  مقدمــه 
الهــی می‌باشــد. علامــه طباطبایــی در ایــن رابطــه 

: ینــد ما می‌فر
 قوانيــن اجتماعــى اســام در حقيقــت مقدمــه اســت 

1 . امام خمينی، آداب الصلوة، ص 280.
2 . همو، سرّ الصلوة، ص 33.

بــراى تكاليــف عبــادى؛ و خــود آن‌هــا مقصــود اصلــى 
نيســتند، و تكاليــف عبــادى هــم مقصــود بالاصــل 
ــدا و  ــت خ ــراى معرف ــه ب ــز مقدم ــه آن ني ــت؛ بلك نيس
آيــات او اســت. در نتيجــه كمتريــن اخــال يــا تحريف 
يــا تغييــر در احــكام اجتماعــى اســام باعــث فســاد 
احــكام، و عبوديــت آن؛ و فســاد نامبــرده نيــز باعــث 

اختــال معرفــت خواهــد بــود.
اصــاح شــئون اجتماعــی از طريــق قوانيــن صالحــه 
ــودی  ــر عب ــاد ام ــث ايج ــد باع ــام میك‌ن ــرع اع ــه ش ك
معرفــت محقــق  و  علــم  ايــن طريــق  از  و  می‌شــود 
می‌گــردد و انســان بــه عالــم معنــا و طهــارت نزديــک 
می‌گــردد. راز ايــن مســئله بــه هويــت واحــدی اســت 
كــه در جامعــه شــكل می‌گيــرد و افــراد جامعــه يــک 
امــت می‌شــوند، آن‌هــم امتــی كــه ذيــل امــامِ جامعــه 
حكومــت  تشــيكل  بــا  بنابرايــن  میك‌نــد؛  ســلوک 

می‌تــوان بــه علــم و معرفــت حقيقــی رســيد.3
در دیــدگاه امــام خمینــی؟ره؟ از طریــق حکومــت، 
کــه بارزتریــنِ مظاهــر اجتمــاع اســت، می‌تــوان زمینــه 

ســلوک جمعــی را ایجــاد کــرد:
تمــام مســائل بــراى معنویــات اســت. پيغمبرهــا هــم 
كــه آمدنــد و احــكام را منتشــر كردنــد بــراى ايــن اســت 
كــه تزيكــه بكننــد… تمــام مســائلى كــه هســت ]ایــن 
اســت کــه[ مــا م‌ىخواهيــم دســت ظالم‌هــا را كوتــاه 
را  قدرت‌هــا  كــه  م‌ىخواهيــم  و  ان‌شــاء‌اللّه  كنيــم 
ســركوب کنیــم... همــه این‌هــا مقدمــه ايــن اســت كــه 
يــک آرامشــى در ايــن بــاد پيــدا بشــود و دنبــال ايــن 
آرامــش يــک ســير روحــى پيــدا بشــود؛ يــک هدايــت 
كــه اســاس  به‌ســوی خــدا پيــدا بشــود. آن چيــزى 

ــی‌اللّه اســت.4 اســت ســير ال
ــدۀ  ــود ادامه‌دهن ــه خ ــه‌ای ک ــت‌اللّه خامن ــرت آی حض
رســیدن  هســتند،  راحــل  امــام  تربیتــی  دســتگاه 

3 . ر.ک: همان.
4 . صحيفه امام، ج 19، ص 51.

* در عرفان عملی 
گاهی واحد مطالعه 
و عمل، فرد است 
و از سیر و سلوک 
فرد صحبت 
گاهی  می‌شود و 
واحد مطالعه 
جامعه است؛ یعنی 
سیروسلوک جامعه 
موردبحث قرار 
می‌گيرد



19 شـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  
تـــــــــــــابستــــــــــــــــــــــــــان 1401

127

بــه نهایــت ســلوک یعنــی قــرب الــی‌اللّه را از مســیر 
می‌داننــد: میســر  اســامی  جامعــه  و  حکومــت 

ــى و تكامــل و قــرب الهــى اســت.  هــدف نهائــى، تعال
هــدف پایین‌تــر از آن، انسان‌ســازى اســت. هــدف 
پایین‌تــر از آن، ايجــاد جامعــه‌ اســامى اســت بــا همــه‌ 
مشــخصات و آثــار كــه اســتقرار عدالــت در آن باشــد، 

توحيــد باشــد، معنويــت باشــد.1
الهــی،  حکومــت  یــک  در  اجتماعــی  ســاختارهای 
زمینــه حرکــت و ســلوک انســان را ســاده می‌کنــد و 
تربیــت ســالکان بــا کمّیــت و کیفیت بیشــتری محقق 
می‌شــود. بیــان حضــرت امــام در ســرّ ســهولت ســلوک 

اجتماعــی چنیــن اســت:
گر انسان به وظايف و اسرار جماعت قيام كند، رغم  ا
انف شيطان را به‌طورى می‌کند كه در هيچ عبادتى 
مجتمعه  قلوب  و  مؤمنين  اجتماع  در  و  نمی‌کند؛ 
فوايدى  است،  آن  با  الهى  غيبى  دست  كه  آن‌ها، 
اتفاق آن  كمتر عملى  كه در  است روحى و معنوى 
نيز  و اجتماعى در آن  باآنکه مصالح عمومى  افتد، 
ملحوظ است. بلكه براى اهل مناجات و اصحاب 
قلوب نماز در جماعت، كه حفظ اعداد ركعات را نيز 
به  متوجه  را  دل  كيسره  و  می‌کنند  غير  به  محول 

حقّ و مناجات او می‌کنند، بهتر است.2

سلوک  در  قلوب  و  ارواح  ارتباط  و  جامعه  هویت 
اجتماعی

راز چنین اثراتی در سلوک اجتماعی، به هویت جمعی 
برمی‌گردد. در این دیدگاه، اجتماع یک هویت واحد 
افراد  گرفتن  قرار  هم  کنار  صرف  و  دارد  حقیقی  و 
نیست. درواقع اجتماع ارواح و تأثیر و تأثر آن‌ها در 

یکدیگر منجر به یک »روح جمعی« می‌شود:

1 . بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار فرماندهــان ســپاه 
 .1390/4/13 پاســداران، 

2 . امام خمينی، سرّ الصلوة، ص 33.

فطــرى  ســرمايه‌اى  بــا  هركــدام  كــه  انســان  افــراد 
زندگــى  وارد  طبيعــت  از  كتســابى  ا ســرمايه‌اى  و 
ادغــام  كيديگــر  در  روحــاً  م‌ىشــوند،  اجتماعــى 
بــه  آن  از  كــه  روحــى جديــدى  و هويــت  م‌ىشــوند 
ايــن  مي‌ىابنــد.  م‌ىشــود  تعبيــر  جمعــى«  »روح 
تريكــب، خــود يــک نــوع تريكــب طبيعــى مخصــوص 
نظيــرى  و  شــبيه  آن  بــراى  كــه  اســت  خــود  بــه 

يافــت.3 نم‌ىتــوان 
از  غیــر  دیگــری  قوانیــن  جمعــی،  روح  ایــن  بــرای 
ــائلی چــون  ــت؛ قــرآن مس ــم اس ک ــن فــردی، حا قوانی
نامــۀ عمــل مشــترک، فهــم و  سرنوشــت مشــترک، 
شــعور، عمــل، طاعــت و عصیــان را نه‌فقــط بــرای 

برمی‌شــمرد4. نیــز  امت‌هــا  بــرای  بلکــه  فــرد، 
امــام خمینــی؟ره؟ بحــث »خطابــات قانونيــه« را بــا 
ح میك‌ننــد؛  هميــن پيش‌فــرض هويــت جمعــی مطــر
يعنــی شــارع در تخاطــب، ابتــدا بــه افــراد كاری ندارد، 
نــات و  بلكــه هويــت جمعــی، بــدون توجــه بــه تعيُّ
ويژگی‌هــای شــخصی، مــورد خطــاب واقــع می‌شــود:
هَــا  أيُّ »يَــا  نحــو  بالعناويــن-  المتعلّقــة  الأحــكام  أنّ 
علــى  فعليــة  آمَنُــوا«-  ذِيــنَ 

َّ
ال هَــا  أيُّ »يَــا  أو  ــاسُ«  النَّ

عناوينهــا مــن غيــر لحــاظ حــالات كلّ واحــد مــن آحاد 
المكلّفيــن، و أنّ صحّــة الخطــاب العمومــي لا تتوقّــف 
ــع الأفــراد.5 ــى جمي ــة بالنســبة إل ــة الباعثي ــى صحّ عل
همــه  حتــی  كــه  دارد  شــمول  آن‌قــدر  عنــوان  ايــن 
گســتره تاريــخ را نيــز شــامل می‌شــود و هويــت جمعــی 
را بــه امــری فرازمانــی و فــرا تاریخــی ارتقــا می‌دهــد:
إنّمــا هــو تكليــف لجميــع النــاس مــن الموجوديــن 

المعدوميــن.6 و  الخطــاب  حــال 
ایــن هویــت وحدانــی، یــک نــوع نــگاه خــاص بــه 

3 . شهید مطهری، مجموعه‌آثار، ج‌2، ص 338.
4 . شهید مطهری، جامعه و تاریخ، ص 30.

5 . امام خمينی، جواهر الاصول، ج 4، ص 122.
6 . امام خمينی، کتاب الطهارة، ص 151.

در عرفان امام 
علاوه بر پيگيری 

مراحل تکامل 
و رشد فردی، 
مراحل رشد و 

تکامل اجتماعی 
نیز دنبال 

می‌شود
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مــردم جامعــه اســت کــه حیثیــت وحدانــی آن‌هــا مــدّ 
نظــر اســت، بــدون اینکــه تعیّنــات شــخصی افــراد 
ارتباطــات اجتماعــی و  البتــه  در آن دخیــل باشــد. 
ســاختارهای اجتمــاع، در شــکل‌گیری ایــن هویــت 
نقــش دارنــد.1 حضــرت امــام در مــورد هويــت وحدانی 

می‌فرماينــد: جامعــه 
جامعــه توحيــدى عبــارت از جامعــه‌اى اســت... كــه 
بــا حفــظ همــه مراتــب يــک نظــر داشــته باشــند، كأنّــه 
يــک  هیکل‌انــد،  يــک  اعضــاى  موجودنــد...  يــک 
كــه درجــات  هویت‌انــد... لازمــه تمــدن ايــن اســت 
گــر ... همــه قشــرهاى ملــت ... چنانچــه  باشــد... ا
ــی  ــا عيــن- درعین‌حال منســجم بشــوند بــه هــم،- ب
لكــن  خودشــان،  بيــن  اســت  محفــوظ  مراتــب  كــه 
منســجم باشــند باهــم، مجتمــع باشــند باهــم، يــک 
بــدن، حــال يــک بــدن پيــدا كننــد، همان‌طــوری كــه 
بــدن انســان جامعــه توحيــدى اســت، جامعــه هــم 
گــر این‌طــور بشــود، آســيب ديگــر  يــک بــدن بشــود، ا
برنمــ‌ىدارد ايــن. ايــن معنــاى جامعــه توحيــدى، بــه 

1 . بــرای تفصيــل ايــن بحــث ر.ك: مهديــان، علــی، مصيــر عصــر 
توحيــد، ص 184-180.

ــا صحيــح اســت.2 ايــن معن
بر  نیز  افراد  ناصالح  و  صالح  اعمال  دیگر  طرف  از 
است  ممكن  فرد  حتی  است.  مؤثر  جامعه  هويت 
ارتباط  مستقيم  به‌صورت  جامعه  افراد  از  خيلی  با 
هويت  اين  بر  تأثير  دلیل  به  اما  باشد؛  نداشته 

جمعی، به‌تبع روی افراد جامعه نیز تأثير می‌گذارد.
انســان‌ها  بــرای  را  فــردی  زندگــی  نه‌تنهــا  امــام 
غیرممکــن می‌دانــد، بلکــه معتقــد بــه تأثیرپذیــری 
افــراد  ناصالــح  عمــل  و  صالــح  عمــل  از  جامعــه 

می‌فرماینــد: ایشــان  می‌باشــد. 
عمــل یــک شــخص در یــک جامعــه اثــر دارد. جامعــه 
دیگــری  یک‌چیــز  اشــخاص‌اند؛  ایــن  از  عبــارت 
نیســت. عمــل هــر یــک از شــما تأثیــر دارد. وقتــی 
کــه  کردیــد، دیگــران هــم  یــک عمــل زشــتی  شــما 
می‌بیننــد در آن‌هــا تأثیــر می‌کنــد. وقتــی شــما یــک 
عمــل صالحــی انجــام دادیــد، دیگــران هــم وقتی‌کــه 

تأثیــر می‌کنــد.3 می‌بیننــد در آن‌هــا 
بــه همیــن ترتیــب می‌تــوان بــرای چنیــن اجتماعــی 

2 . صحيفه امام، ج‌11، ص 470.
3 . همان، ج 13، ص 402-401.

سلوک انسان در 
بستر حرکت سلوک 
جامعه راحت‌تر 
خواهد بود؛ لذا 
شکل‌گیری جامعه، 
مقدمه سلوک بهتر 
مردم به‌سمت 
حقایق الهی 
می‌باشد
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گاهــی  ســلوک جمعــی قائــل بــود. در ایــن جامعــه، 
تأثیــری  آن‌چنــان  مخلــص  انســان  یــک  حرکــت 
رســتاخیز  یــک  کــه  می‌گــذارد  افــراد  ســایر  روی  بــر 
خ می‌دهــد. و حضــور فعــال در چنیــن  اجتماعــی ر
ســلوک  و  رشــد  باعــث  انقلابــی  و  ایمانــی  فضــای 
می‌تــوان  را  ســلوکی  چنیــن  زنــده  نمونــه  می‌شــود. 
حــاج  اســام  مخلــص  ســردار  شــهادت  جریــان  در 
قاســم ســلیمانی ديــد. روح افــراد به‌واســطه ارتبــاط 
ایمانــی کــه بــا ایــن روح شــهید پیــدا کردنــد، آن‌چنــان 
صحنه‌هایــی را رقــم زدنــد کــه هــر کــس زیــر تابــوت 
ایــن شــهید حضــور پیــدا می‌کرد، به وجدان احســاس 
می‌کــرد کــه مراتبــی از کمــال در جانــش شــعله‌ور شــده 
ایــن رشــد و ســلوک جمعــی در  اســت. نمونه‌هــای 
انقــاب به‌وفــور مشــاهده می‌شــود. درواقــع  طــول 
وقتی‌کــه یــک قیــام جمعــی، ذیــل ولایــت ولــی الهــی 
شــکل می‌گیــرد و یــک هویــت واحــد ایمانــی در بیــن 
خ می‌دهــد، هــر رشــد و تغییــر  تمامــی افــراد جامعــه ر
در قســمتی از ایــن هویــت، بــه‌کل آن هویــت منتقــل 
می‌گــردد و همــگان به‌تناســب درجــه وجودی‌شــان 
در ســایه ایــن هویــت ایمانــی، رشــد می‌کننــد.1 لــذا 
وقتــی اخــاص چنیــن مردانــی نمایانگــر می‌شــود، 
کنــار  جامعــه  غفلت‌هــای  از  پــرده‌ای  به‌یک‌بــاره 
مــی‌رود و رجــوع بــه هویــت حقیقــی شــکل می‌گیــرد. 
همچنیــن تنفــر بیشــتری کــه بــرای جامعــه از جبهــه 
اســتکبار و آمریــکا در چنیــن قضایایــی شــکل گرفــت، 
طبیعتــاً  البتــه  شــد.  جامعــه  قلبــی  ســلوک  باعــث 
ایــن رشــد بــرای افــراد مختلــف، به‌تناســب عشــق و 
ارادتشــان بــه چنیــن ســردارانی، متفــاوت اســت؛ امــا 
درمجمــوع کل جامعــه ارتقــاء ســلوکی پیــدا می‌کنــد.

1 . یکــی از اســاتید بزرگــوار در آن ایــام می‌فرمودنــد: »در پــی 
)نقــل  شــدند.«  موحدتــر  مــردم  ســلیمانی،  ســردار  شــهادت 
حجت‌الاسلام‌والمســلمین  حضــرت  از  نویســنده  مســتقیم 

عابدینــی(. محمدرضــا 

اجتمــاع  در  ارواح مؤمنیــن  کــه  در چنیــن فضایــی 
ایمانــی باهــم گــره می‌خورنــد و اخــاص و شکســته 
شــدن نفــس و عــزّ ربوبیّــت و ذلّ عبودیــت را در یــک 
ارتبــاط حبّــی  شــهید مشــاهده می‌کننــد، به‌لحــاظ 
کــه دارنــد، خودشــان نیــز بــه مراتبــی از ایــن مقامــات 
ســرعت  قلــوب،  اجتمــاع  و  می‌کننــد  پیــدا  دســت 
حضــرت  يكــد  تأ راز  می‌بخشــد.  شــتاب  را  حرکــت 
ــر وحــدت در جامعــه اســامی وامــت اســام و  امــام ب
کیــد بــر ايجــاد  عــدم ايجــاد شــكاف بيــن آن‌هــا و يــا تأ
اخــوت بيــن مؤمنيــن و رحمــت و شــفقت بيــن ايشــان 

ــرد.2 ــتجو ك ــر جس ــن منظ ــد از اي را باي
در جــای ديگــر وحــدت و اخــوت را راه تربيــت معرفــی 

میك‌ننــد:
ــب‌ در  ــراى تربيــت انســان آمــده اســت. مطل اســام ب
برنامــه اســام، انســان اســت و تربيــت انســانى. آنچــه 
ح اســت تقــوا و اخــوت بيــن مســلمين و دوســتى  مطــر

و رفــع اختلافــات اســت‌.3
اســامی  بــه وحــدت جامعــه  توجــه  امــام  حضــرت 
بــه  شــاه‌آبادی  آیــت‌الله  بزرگشــان،  اســتاد  از  را 
اتحــاد  ایــن  طریــق  از  به‌نحوی‌کــه  برده‌انــد،  ارث 
می‌تــوان دســتورات الهــی را به‌صــورت کامــل اســتیفا 

کــرد: کــرد و قیــام لله را محقــق 
علمــاء  فیمابیــن  اتحــاد  دوم-اســتحکام  فــرع 
اعــام کــه یگانــه طریــق اســت بــرای حفــظ اســام و 
مســلمین، تــا در ســایه ایــن اتحــاد، پیــروان ایشــان 
در تحــت دســتور واحــد، بــدون هیچ‌گونــه دغدغــه 
و پریشــانی خیــال، متحــداً قیــام لله نمــوده، اعمــال 
صالحــه و اخــاق حســنه و عقایــد حقــه را در میــان 
مــردم شــایع کننــد، و افعــال قبیحــه و صفــات رذیلــه و 

عقایــد باطلــه را از آنــان دور ســازند.4

ح چهل حديث، ص 310. 2 . ر.ک: امام خمينی، شر
3 . صحيفه امام، ج‌9، ص، 274.

4 . شاه‌آبادی، محمدعلی، شذرات المعارف، ص ۸.
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و  بــرادری  طریــق  از  اتحــاد،  ایــن  ایشــان،  نظــر  از 
درواقــع  می‌آیــد.  دســت  بــه  مؤمنیــن  بیــن  اخــوت 
نهايــت حركــت و ســلوک بــه ســمت خــدا از دامــن 
ايــن هويــت جمعــی محقــق می‌شــود »وَ اعْتَصِمُــوا 
بــرادری،  اخــوت،  قُــوا«.1  تَفَرَّ لا  وَ   

ً
جَمِيعــا اللّــه  بِحَبْــلِ 

ــاط دل‌هــای مؤمنیــن و  ــوب و ارتب ــی، الفــت قل یکدل
محبــت بــه كيديگــر، رعايــت آداب معاشــرت، عــدم 
بی‌تفاوتــی نســبت بــه جامعــه مســلمين، مواســات در 
جامعــه ایمانــی و دســتگيری و كمــک بــه رفــع حوائــج 
كيديگــر و عــدم ســوء‌ظن بــه بــرادر دينــی و بســياری 
تحقــق  بــه  ناظــر  اســام،  اجتماعــی  دســتورات  از 
چنيــن ســلوکی اســت تــا حقيقــت ســلوک توحيــدی در 

بســتر ســلوک جمعــی محقــق گــردد.
ــه فــوق،  ــا موشــکافی دقیــق آی مرحــوم شــاه‌آبادی، ب
اخــوت و همدلــی و همراهــی مؤمنیــن را راه تحقــق 
آن  طریــق  از  کــه  می‌داننــد  توحیــدی  جامعــه 
می‌تــوان بــه حقیقــت باطنــی قــرآن متصــل شــد و بــه 

عــرش الهــی صعــود کــرد:
اعْتَصِمُــوا  »وَ  تعالــی:  بقولــه  شــریفه  آیــه  تصدیــر  از 
قُــوا« و تذییــل آن بقولــه   وَ لا تَفَرَّ

ً
ــهِ جَميعــا بِحَبْــلِ اللَّ

عْــداءً 
َ
ــمْ إِذْ كُنْتُــمْ أ

ُ
يْك

َ
ــهِ عَل ــرُوا نِعْمَــتَ اللَّ

ُ
تعالــی »وَ اذْك

صْبَحْتُــمْ بِنِعْمَتِــهِ إِخْوانــا«، 
َ
ــمْ فَأ

ُ
وبِك

ُ
ــفَ بَيْــنَ قُل

َّ
ل

َ
فَأ

ــم، قــرآن را  چنــان مســتفاد می‌شــود کــه خداونــد عالَ
کــه حبــل‌الله اســت از عــرش الرحمــن نــازل فرمــوده و 
بــر عــرش اخــوتِ انســان، تــا فهمیــده شــود که مســتقَرّ 
الهیّــه، جامعــه اخــوت مســلمین  قــرآن و نوامیــس 
انفــراد  بــه  را  عظیــم  قــرآن  نتــوان  البتــه  و  اســت 
متحــدۀ  ایــادی  بــه  بایــد  بلکــه  نمــود،  نگهــداری 
جامعــۀ اخــوت انســانیت، آن را ماننــد تــاج کرامــت بــر 

ــردد.2 ــرت گ ــا و آخ ــار دنی ــه افتخ ــا مای ــاد ت ــر نه س
بــر طبــق نظــر امــام، رفتارهــای فــردی و اجتماعــی 

1 . آل عمران، 103.
2 . شاه‌آبادی، محمدعلی، شذرات المعارف، ص 16.

بــر هــم مؤثــر اســت و رفتارهــای سیاســی و اجتماعــی 
انســان دارای اثــر باطنــی و تربیتــی اســت و لذا ســلوک 
تــن  و  باشــد  کــه داخــل حکومــت ظالمانــه  فــردی 
بــه ایــن ظلــم دهــد نه‌تنهــا ســلوک نیســت، بلکــه 
ایــن پذیــرش ظلــم دلیــل و نشــانۀ نبــود تهذیــب و 

معنویــت حقیقــی اســت:
زيــر بــار ظلــم رفتــن مثــل- ظالــم- ظلــم كــردن، هــر 
ــحَ مَــنْ 

َ
فْل

َ
دواَش از ناحيــه عــدم تزيكــه اســت؛ »قَــدْ أ

این‌هــا  صلــوة،  و  اللّه  اســم  ذكــر  تزيكــه،  ــى«3... 
َّ
تَزَك

گــر مــا بــه ايــن رســيده بوديــم، نــه  مراتبــى اســت، ا
حــال انفعالــى پيــدا مك‌ىرديــم بــراى پذيــرش ظلــم 
كــه تزيكــه  و نــه ظالــم بوديــم. همــه از ايــن اســت 
نشــديم. دولت‌هــا تزيكــه نشــدند و نخواهنــد شــد- 
مگــر خــدا عنايــت كنــد- و ظالم‌انــد. ملت‌هايــى هــم 
كــه تزيكــه نشــده‌اند، بــار ظلــم را بــه دوش م‌ىگيرنــد.4
بديــن ترتيــب، مــرز عبودیــت و سیاســت برداشــته 
نوعــی  واقعــی  حکومــت  و  سیاســت  و  می‌شــود 
يــک  عبوديــت  آن‌هــم  می‌گــردد،  تلقــی  عبودیــت 

واحــد. هويــت 
اســام‌ ديــن سياســت اســت اصلــش... اســام يــک 
كــه احــكام عبــادى‌اش هــم سياســى  دينــى اســت 

اســت... سياســتش هــم عبــادت اســت‌.5
بــر اســاس چنيــن نگاهــی بــه جامعــه كــه مثــل يــک 
می‌تــوان  میك‌ننــد،  پيــدا  واحــد  هويــت  انســان، 
اجتماعــی  ســلوک  بــرای  را  فــردی  ســلوک  احــكام 
گــر در ســلوک فــردی يقظــه و  بازخوانــی كــرد؛ مثــاً ا
توبــه عامــل قيــام انســان اســت، در ســلوک جمعــی 
انقــاب  ايجــاد  باعــث  توبــه جمعــی،  و  نيــز يقظــه 
گــر در ســلوک فــردی انقطــاع  در جامعــه می‌شــود. ا

3  أعلی، ۱۴.
4 . صحيفه امام، ج‌18، ص 499.

5 . همــان، ج 11، ص 463؛ همچنيــن ر.ک: همــان، ج 10، ص 
158 و همــان، ج 4، ص 448.

درواقع اجتماع 
ارواح و تأثیر و تأثر 
آن‌ها در یکدیگر 
منجر به یک »روح 
جمعی« می‌شود
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الــی‌اللّه و جــدا شــدن از مراتــب مــادون جهــت اتصــال 
ــی فطــرت مــدّ نظــر اســت، همين‌طــور  به‌مراتــب اعل
در يــک جامعــه توحيــدی، انقطــاع جمعــی از مظاهــر 
رقــم  جمعــی  عبادتــی  و  مي‌گيــرد  صــورت  ابليــس 

نَسْــتَعین«1. اِیّــاکَ  وَ  نَعْبُــدُ  می‌خــورد، »ایّــاکَ 
جمعــی  وظایــف  ایــن  دامــن  در  اجتماعــی  ســلوک 
شــکل می‌گیــرد؛ و نهایــت ســلوک، عــاوه بــر قــرب 
بــرای  خلیفة‌اللّهــی  مقــام  بــه  رســیدن  و  الــی‌اللّه 
یکپارچــه  عبودیــت  و  تقــرب  بــه  افــراد،  تک‌تــک 
ــارم را  ــفر چه ــاد س ــن مف ــردد. ای ــف می‌گ ــه تعری جامع
شــکل می‌دهــد کــه یــک »حرکــت کاروانــی« و »ســلوک 
جمعــی« بــه ســمت خــدا شــکل بگیــرد و حقيقــت »و 
اعتصمــوا بحبــل اللّــه جمیعــا«2 آشــكار شــود و حکومت 
زمیــن بــه دســت صالحــان بیفتــد3 و عبودیــت جمعی 
محقــق گــردد و همــۀ عالــم نــدای حــق ســر دهــد4 
و عبودیــت فــردی در لــوای آن تعریــف گــردد. ســیر 
رویکــرد  یــک  در  اعلــی  عالــم  بــه  مــادون  عالــم  از 
حضــور  دغدغــۀ  گــر  ا و  می‌یابــد  تحقــق  اجتماعــی 
زندگــی توحیــدی در اجتمــاع نداشــته باشــیم وارد 
اعتصــام بــه حبــل‌اللّه نشــده‌ایم تــا بــا نــور توحیــدِ 

حضــرت حــق روبــه‌رو شــویم.5
شــکل  آنجــا  جامعــه  بــه  جامــع  نــگاه  چنیــن  اوج 
حکومــت  را  اســام  حقیقــت  امــام،  کــه  می‌گیــرد 
می‌دانــد و ســایر اجــزای دیــن را شــئون و تجلیــات 
کــه در حکومــت  ایــن حکومــت معرفــی می‌کنــد، چرا
گســترش جمعــی عبودیــت شــکل  ایــن  کــه  اســت 

می‌گیــرد:

1  حمد، ۵.
2 . آل عمران، 103.

الِحُونَ«؛ انبیاء، 105. رْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ
َ ْ
نَّ ال

َ
3 . »أ

رْسَــلَ رَسُــولَهُ بِالْهُــدی وَدِیــنِ الْحَــقِّ لِیظْهِــرَهُ عَلَــی 
َ
ــذِی أ

َ
4 . »هُــوَ الّ

ــهِ وَلَــوْ کــرِهَ الْمُشْــرِکونَ«؛ صف، ۹. یــنِ کلِّ الدِّ
روحیــۀ  و  اســامی  عرفــان  طاهــرزاده،  اصغــر  ر.ک:   .  5

عارفــان. تمدن‌ســازی 

ــن  ــكام قواني ــؤونها، و الأح ــة بش ــو الحكوم ــام‌ ه الإس
الأحــكام  بــل  شــؤونها،  مــن  شــأن  هــي  و  الإســام، 
مــور آليّــة لإجرائهــا و بســط 

ُ
أ مطلوبــات بالعــرض، و 

العدالــة.6
لــذا حضــرت امــام بــه تربیــت اجتماعــی و ایجــاد یــک 
جامعــه دینــی و حکومتــی دینــی روی آوردنــد و بــرای 
برقــراری ایــن حکومــت و مانــدگاری آن در تاریــخ، 
درگیــری شــدند؛  و  و جنــگ  میــدان سیاســت  وارد 
همان‌طــور کــه حضــرت رســول و حضــرت امیــر، در 
گــون روبــرو  دوران حکومتشــان بــا جنگ‌هــای گونا
بودنــد و همــه ايــن مســائل در ســلوک معنــوی ايشــان 
کــه اساســاً ابعــاد انســان از  دخيــل بــوده اســت؛ چرا

هــم جــدا نيســتند.7

سلوک جمعی در بستر »توسعه وجودی انسان«
خ می‌دهــد کــه فــرد از دایــره  ســلوک جمعــی وقتــی ر
ج شــود و بــا تخطئــه جســم، روح و نفــس  خــود خــار
او توســعه پیــدا کننــد و بــا حقایــق دیگــر گــره بخــورد. 
درواقــع مادیــات و جســمانیات، حــدود و قیــود نفــس 
کاســته  حــدود  ایــن  وقتــی  و  می‌باشــند  انســانی 
اطــاق  ســمت  بــه  انســانی  مجــرد  روح  و  می‌شــود 
پیــش مــی‌رود، کم‌کــم بــه روح انســان کامــل نزدیــک 
می‌شــود. انســان کامــل، وجــود مطلــق همــه مقیــدات 

دیگــر اســت؛ لــذا بایــد بــه ســمت او حرکــت کــرد.
و  ذات  حــبّ  شــد،  اشــاره  قبــاً  كــه  همان‌طــور 
موتــور  و  وجــودی  قابليت‌هــای  از  كمال‌طلبــی، 
محركــه انســان اســت. انســان فطرتــاً بــه دنبــال كمال 

بــا تمامــی شــئون آن  اســام، همــان حکومــت  . »حقیقــت   6
اســت. و احــکام، قوانیــن اجرایــی اســام هســتند. و شــأنی از 
مطلوبيــت  عرضــی  به‌صــورت  احــكام  بلكــه  اســامند  شــئون 
دارنــد و احــكام درواقــع، امــوری آلــی هســتند بــرای اجــرای اســام 
و بســط عدالــت«. )امــام خمينــی، كتــاب البيــع، ج‌2، ص 633(
محمــد،  نــوری،  عالــم‌زاده  ر.ک:  بیشــتر  توضیــح  بــرای   .  7
امــام  عصــر  در  اســامی  اخــاق  و  تکالیــف  قلمــرو  گســترش 

. ؟ره؟ خمینــی

حضرت امام 
توجه به وحدت 

جامعه اسلامی 
را از استاد 

آیت‌الله  بزرگشان، 
شاه‌آبادی به ارث 

برده‌اند
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حركــت میك‌نــد و از نقص‌هــا و نيســتی‌ها گريــزان و 
اســت: روی‌گــردان 

فطــرت  روى  اشــياء،  تمامــى  حتــى  افــراد،  تمامــى 
كــه نقصــان را،  كســى نيســت  كمالــى مخلوق‌انــد و 
بمــا انّــه نقصــان، طالــب باشــد و كمــال را، بمــا انّــه 
بــه  عشــق  البتــه  باشــد؛  نداشــته  دوســت  كمــال، 
ــل  ــس در اص ــت، پ ــودى اس ــر موج ــرى ه ــال، فط كم
خلقــت، چيــزى نيســت كــه در ظلمــت و تاركيــى بوده 

باشــد.1 از ســعادت  و در حجــاب 
بنابرايــن حركــت انســان بــر اســاس حبّ ذات اســت و 
خــدای متعــال نيــز كمــالات هســتی را طــوری طراحــی 
را  كمــالات  همــه  كمال‌طلــب،  انســان  كــه  نمــوده 
به‌صــورت فطــری دوســت دارد و بــه ســمت آن‌هــا 
كمــالات بــه »حــبّ اللّه«  حركــت میك‌نــد. اوج ايــن 
مبــدل می‌گــردد كــه ايــن مرحلــه از طريــق فقــر ذاتــی و 
نديــدن حــدود و منيّت‌هــا محقــق می‌گــردد. درواقــع 
نقطــه‌ای کــه به‌مراتــب فنــاء برســد.2 يعنــی حركــت 
انســان كــه از مــنِ خــود و كثــرات آغازشــده بــود، بــه 

ــام اطــاق منتهــی می‌شــود. وحــدت محــض و مق
از مظاهــر و لــوازم اصلــی حــبّ ذات و کمــال طلبــی 
كســب  جهــت  انســان  وجــودی  كشــش  انســان، 
ــعه  ــق توس ــر از طري ــن ام ــه اي ــت ك ــر اس ــالات بالات كم
ازجملــه  اســت.  امكان‌پذيــر  انســان  وجــودی 
ظرفيت‌هــا و اســتعداد‌های عظيــم انســانی، ظرفيــت 
تــا  اســت  انســان  وجــودی  ســعۀ  و  مــن«  »توســعۀ 

كنــد: انســان ظهــور  بالاتــر در  كمــالات 
انسان بر اساس اين استعداد وجودی، از من مضيق 
كمالات محدودی حصر  كه او را در  و محدود خود 
كرده، می‌تواند فراتر برود و حقيقت وجودی خود را 
گسترش دهد و به ميزان توسعه وجودی، منشأ بروز 

1 . امام خمینی، تقريرات فلسفه، ج‌3، ص 480.
2 . علامه طباطبايی، الانسان و العقيدة، ص 251-250.

افعال و آثار عظيم‌تری در عالم خلقت باشد.3
را  خــود  و  می‌باشــد  خــود  متوجــه  ابتــدا  در  نفــس 
كمــالات  محــدود بــه تــن می‌بينــد و لــذا ديگــران و 
نظــام  امــا  می‌شــوند؛  ديــده  او  مقابــل  در  آنــان، 
تكويــن و تشــريع الهــی به‌نحــوی طراحــی شده‌اســت 
كــه انســان را به‌ســمت توســعۀ وجــودی راهنمايــی 
ــا گــذر زمــان، مــنِ خــود  میك‌نــد. كــودک رفته‌رفتــه ب
را فراتــر از بــدن خــود میي‌ابــد و خــود را بــا والدينــش 
تعریــف میك‌نــد؛ يعنــی پــدر و مــادر را از خــود می‌بينــد 

و آن‌هــا را جــدا از خــود نمی‌دانــد.
مــنِ انســان، در ســير طبيعــی‌اش به‌تدریــج توســعه 
بيشــتری میي‌ابــد. ايــن توســعه، در روابــط اجتماعــی 
زندگــی  مســیر  در  انســان  می‌شــود.  محقــق  او 
خویــش  از  تاانــدازه‌ای  می‌کنــد،  ازدواج  وقتی‌کــه 
خــود  وجــود  جــزو  هــم  را  فرزنــد  و  زن  ج‌شــده،  خار
تلقــی می‌کنــد. لــذا لــذت و آســايش آنــان را از لــذت و 
آســايش خــود جــدا نمی‌دانــد. دفــاع از ایشــان را دفــاع 
از خــود می‌پنــدارد. رشــد آن‌هــا را رشــد خــود می‌بینــد. 
وجــودی  توســعه  نظــامِ  ايــن  بعــدی،  مراحــل  در 
انســان به‌طــور طبيعــی از طريــق نوه‌هــا و نيــز اقــوام و 
خويشــان توســعه میي‌ابــد. در مراحــل دیگــر، وطــن و 
محــل زندگــی را جــزو وجــود خــود به‌حســاب مــی‌آورد. 
نيــز  شــريعت  و  ديــن  طبيعــی،  ســير  ايــن  كنــار  در 
ايــن »توســعۀ مــن« را تأييــد و تقويــت میك‌نــد. ایــن 
توســعۀ نفــس انســانی تــا جایــی صــورت می‌گیــرد کــه 
عــاوه بــر ابعــاد مــادی، ابعــاد معنــوی را هــم در بــر 
می‌گيــرد و توســعۀ وجــودی انســان تــا دیــن و انســان 
کامــل كشــانده می‌شــود. انســان آن‌هــا را به‌عنــوان 
حقیقــت وجــودی خــود مشــاهده می‌کنــد و لــذا دفــاع 
از دیــن و از انســان کامــل را دفــاع از خــود می‌بینــد و 
ــتای  ــان را در راس ــداف ایش ــق اه ــج و تحق ــع حوائ رف

گردپروری، ص 32. 3 . عابدينی، محمدرضا، شا

بر طبق نظر امام، 
رفتارهای فردی 
و اجتماعی بر 
هم مؤثر است و 
رفتارهای سیاسی 
و اجتماعی انسان 
دارای اثر باطنی و 
تربیتی است



19 شـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  
تـــــــــــــابستــــــــــــــــــــــــــان 1401

133

وجــود خویــش می‌دانــد.
كــه  در نــگاه دينــی، »مــنِ انســانی و الهــیِ« انســان 
كمــال و ســعادت حقيقــی انســان درگــرو آن اســت 
بــه »مــنِ شــاملِ جمــع« يــا »مــنِ توســعهي‌افته« تعبيــر 
كــه  شده‌اســت. يعنــی كمــال انســان در ايــن اســت 
از مــنِ محــدود و مضيــق كــه همــان »مــنِ دانــی« او 
ج شــده  محــدود بــه حــدود تــن و بــدن اســت، خــار
و بــه »مــنِ عالــی« و روحانــی خــود كــه قابــل توســعه 
اســت، توجــه كنــد و از ايــن طريــق، مــنِ حقيقــی‌اش 
را توســعه دهــد. در ايــن صــورت، همــه كثــرات حيــات 
اجتماعــی به‌جــای آنك‌ــه انســان را بــه خــود مشــغول 
و  بــازدارد، موجــب توحــد  از مســير حقيقــی  و  كنــد 
ذيــل  اجتماعــی،  كثــرت  و  شــده  انســان  جمعيــت 

وجــود واحــد انســانی جمــع می‌شــوند.1
اينجاســـت كـــه انســـان از فرديـــت بدنـــی و شـــخصی 
بـــه فرديتـــی می‌رســـد كـــه شـــامل جمـــع اســـت و در 
اصطـــاح عرفانـــی »وجـــودِ ســـعی« اســـت؛ فـــردی کـــه 
شـــامل جمـــع اســـت. »فـــردِ شـــامل جمـــع« یـــا »فردیـــت 
الهـــی بـــه وســـعت کل جامعـــه انســـانی و نظـــام خلقـــت 
الهـــی« اثـــر همیـــن توجـــه بـــه توحیـــد الهـــی و نیـــل بـــه 
»وحـــدتِ ســـعیِ الهـــی« اســـت. چنیـــن انســـانی کـــه بـــه 
وســـعت كل جامعـــه گســـترش میي‌ابـــد و به‌لحـــاظ 
كرده‌اســـت، خـــود را در مقابـــل  روحـــی ارتقـــا پيـــدا 
ديگـــران نمی‌بينـــد و ديگـــران را از خـــود و شـــئون 
»وحـــدت  ایـــن  میي‌ابـــد.  خويـــش  حقيقـــی  مـــنِ 
ســـعی« شـــامل کثـــرت اســـت، نـــه در مقابـــل کثـــرت. 
در مرتبـــه بالاتـــر از ايـــن، ســـلوک انســـان در دایـــره 
خ  تحقـــق اهـــداف دیـــن و اهـــداف انســـان کامـــل ر
ــه انتهایـــی ایـــن اهـــداف بـــه  ــد و چـــون نقطـ می‌دهـ
تشـــکیل حکومـــت جهانـــی مســـتضعفین و حکمرانـــی 
ـــکیل  ـــالک تش ـــرد س ـــذا ف ـــد، ل ـــل می‌انجام ـــان کام انس

1 . همان، 33.

مشـــکلات  رفـــع  و  ارتقـــاء  بـــه  کمـــک  و  حکومـــت 
خـــود  ســـلوک  و  رشـــد  عیـــن  را  مســـلمین  جامعـــه 
به‌حســـاب مـــی‌آورد و حقيقـــت »ســـلوک اجتماعـــی« 

می‌گـــردد.2 محقـــق 
مبانــی عرفانــی ایــن بحــث بــه گســتردگی حقیقــت 
انســانی بر‌می‌گــردد کــه تــوان ایــن را دارد کــه همــه 
عالــم را بــا خــود همــراه کنــد، و مرحلــه اَتــمّ آن توســط 
ــم را در  ــرد كــه همــه عال انســان كامــل صــورت می‌گي

خــود دارد.
بـــر اســـاس ايـــن بينـــش، ســـلوک فـــردی نه‌تنهـــا مانـــع 
و مبايـــن بـــا ســـلوک جمعـــی نيســـت؛ بلكـــه در مراحـــل 
میك‌ننـــد.  پيـــدا  حقيقـــت  يـــک  دو  ايـــن  تكاملـــی 
يعنـــی »فـــردِ شـــامل جمـــع«، پـــای در ميـــدان ســـلوک 
كـــه  می‌گـــذارد. بنابرايـــن تمامـــی دســـتورات قبلـــی 
تقريـــر فـــردی در آن‌هـــا پررنـــگ بـــود، می‌توانـــد بـــا 
تقريـــر جمعـــی ديـــده شـــود. مثـــا مبـــارزه بـــا شـــيطان 
مظاهـــری  هـــم  و  دارد،  فـــردی  مظاهـــری  هـــم 
لـــذا  باشـــند.  عالـــم  مســـتكبرين  كـــه  اجتماعـــی 
ســـالک بايـــد بـــا همـــه مظاهـــر آن مبـــارزه كنـــد تـــا بـــه 
ـــه  ـــوط ب ـــه مرب ـــات ك ـــث مراع ـــا بح ـــد. و ي ـــود برس مقص
نفـــس انســـانی اســـت، در گســـتره جامعـــه بـــه بحـــث 
می‌شـــود.  مبـــدل  جامعـــه  مراعـــات  و  مصلحـــت 
همچنیـــن منـــازل ســـلوکی نیـــز می‌توانـــد بـــرای یـــک 
ح شـــود. یـــا بحـــث ذلّ عبودیـــت و عـــزّ  جامعـــه مطـــر
ربوبیّـــت، عـــاوه بـــر تقریـــر فـــردی بـــه یـــک تقریـــر 
يـــک  اينكـــه  اجتماعـــی منجـــر می‌شـــود. خلاصـــه 
جامعـــه ولايـــی، ســـلوک اجتماعـــی خواهـــد داشـــت كـــه 
مربـــوط بـــه هويـــت جمعـــی آن اســـت و البتـــه هركـــس 
بـــه ميـــزان قـــرب بـــه ايـــن هويـــت، بهـــره بيشـــتری از 

می‌بـــرد. آن 

گردپروری«؛  2 . بــرای تفصیــل ایــن بحــث عــاوه بــر كتــاب »شــا
محمدرضــا  اســتاد  از  اندیشــه«  نظــام  دروس  »سلســله  بــه 

عابدینــی جلســات 17 الــی 19 رجــوع شــود.

سلوک جمعی 
خ  وقتی ر

که فرد  می‌دهد 
از دایره خود 

ج شود و با  خار
تخطئه جسم، 

روح و نفس او 
کنند  توسعه پیدا 
و با حقایق دیگر 

گره بخورد
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قسمتی از کار در این پرونده، رصد و بررسی آثاری بود که به‌نوعی به موضوع نشریه‌مان 
مربوط می‌شدند؛ یکی از این آثار، کتاب عصر امام خمینی بود. که حاصل جمع‌آوری 
نظرات اندیشمندان و صاحب‌نظران بین‌الملل در مورد اتفاق عظیم انقلاب اسلامی در 
جهان است. در واقع ویژگی‌های این عصر )عصر امام خمینی( و معنویت مخصوص 
به این عصر و انقلابِ حاصل از اسلام حقیقی، سؤال اصلی و دلیل انجام این گفتگو با 

مؤلف کتاب مذکور، جناب حجت‌الاسلام میر احمدرضا حاجتی می‌باشد.

روح جهان بی روح

مصاحبه

نشانه‌های آغاز دوران جدید معنویت در جهان
 در گفتگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاجتی
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ارتحـال  سـالگرد  اولیـن  در  انقالب  رهبـر  خـط:   
مـا  کـه  می‌فرماینـد  خـرداد   14 در  امـام  حضـرت 
کـه آن را عصـر امـام  وارد عصـر جدیـدی شـده‌ایم 
گی‌هـای مهـم  خمینـی؟ره؟ می‌نامیـم و یکـی از ویژ
و نشـانه‌های  اوصـاف  ایـن عصـر معنویـت اسـت. 

چیسـت؟ معنویـت  جدیـد  دوران  ایـن 
یکـی از نعمـات عظیم خداوند سـبحان بـر ما، وجود 
تجلـی  انقالب  امامیـن  در  کـه  اسـت  ولایـت  نعمـت 
کـرد. و یکـی از ویژگی‌هـای امامیـن انقالب در  پیـدا 
طـول سـال‌های پیدایـش نهضـت اسالمی و بعـد از 
پیـروزی انقالب اسالمی، آینده‌بینـی و ژرف-نگـری 
خـودش  جـای  در  را  راحـل  امـام  اسـت.  بـوده  آنـان 
توضیـح خواهیـم داد، اما نسـبت به امام حاضر یکی 
اولیـن  از  کـه  بـود  ایـن  ایشـان،  ژرف‌نگـری  ابعـاد  از 
خمینـی«  امـام  »عصـر  عنـوان  راحـل  امـام  سـالگرد 
وقتـی   1369 خـرداد  در  یعنـی  کردنـد،.  ح  مطـر را 
را در مرقـد  اولیـن سـخنرانی خودشـان  آقـا  حضـرت 
موضـوع  همیـن  داشـتند،  بیـان  راحـل  امـام  مطهـر 
صحبـت  گسـترده  آن،  پیرامـون  و  کردنـد  ح  مطـر را 
کردنـد. ایشـان از آن سـال تـا اواسـط دهـه هفتـاد، هـر 

سـال بـه مناسـبت‌های مختلـف، من‌جملـه سـالگرد 
رحلـت امـام، پیرامـون ایـن موضـوع بـه ارائـه نکاتـی 
چـه  امـام  کـه  می‌دادنـد  توضیـح  و  می‌پرداختنـد 
آثاری از خودشـان برجای گذاشـتند، و چطور عرصه 
بین‌الملل را از خودشـان متأثر سـاختند و به‌صراحت 
کنیـم،  بررسـی  بایـد  را  آثـار  ایـن  مـا  کـه  می‌فرمودنـد 
عصـر  کتـاب  مقدمـه  در  را  مطلـب  ایـن  بنـده  کـه 
آقـا  فرمایـش  ایـن  بـر  و  آورده‌ام  هـم  خمینـی  امـام 
و  مکتـوم  سرنوشـت  قصـه،  ایـن  کـه  کـرده‌ام  کیـد  تأ
کیـد داشـتند  تأ ایشـان  دارد. همـان موقـع  نانوشـته 
کـه محققیـن جـوان ما روی این نکتـه کار و پژوهش 
ایـن  و  کننـد  بیـان  را  گفتـه  نا قصـه  ایـن  نماینـد،‌ 
بـرای جامعـه بازکـرده و توضیـح  را  واقعیـت مکتـوم 
بدهنـد. امـا متأسـفانه بـه فرمایشـات آقـا آن‌طـور کـه 
بایـد و شایسـته اسـت،‌ توجـه نشـد، دلیـل هـم ایـن 
اسـت کـه در طـی همیـن تحقیقاتـی کـه بنده داشـتم 
و  ایشـان  کیـدات  تأ و  توصیه‌هـا  همـه  باوجودایـن 
کیـد  تأ و  ایشـان  ماهانـه  بلکـه  سال‌به‌سـال،  تکـرار 
ایشـان بـر ایـن ویژگی‌هـای عصـر امـام خمینـی، امـا 
متأسـفانه تنهـا دو مقالـه پیرامون توضیـح عصر امام 
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خمینـی تولیـد شـد -یکـی تقریبـاً مفصـل و دیگـری 
سـید  نوشـته  هـم  مقـالات  ایـن  بهتریـن  کوتاه‌تـر- 
کـه الحـق و الانصـاف حـق  شـهیدان اهل‌قلـم بـود، 

کردنـد. ادا  را  مطلـب 
کـه  آقـا  حضـرت  فرمایـش  اینکـه  اول  نکتـه  پـس 
شـما نیـز نقـل کردیـد، بسـیار مهـم اسـت امـا به‌ویـژه 
واقع‌شـده  عنـه  مغفـول  علمیـه  حوزه‌هـای  در 
اسـت. الحـق و الانصـاف مخاطبیـن درجه‌یـک ایـن 
فرمایشـات محققیـن جـوان مـا در حوزه‌هـای علمیـه 
بـه  امـا  بودنـد،  قـم  علمیـه  حـوزه  فرهنگـی  کـز  مرا و 
بپردازیـم  آن  بـه  نمی‌خواهیـم  کـه  مختلفـی  دلایـل 
از ایـن توصیـه و رهنمـود امـام حاضـر بی‌توجهـی و 

گرفـت. صـورت  غفلـت 
امـروز آشـنایی بـا امـام و تفسـیر ایشـان و رمزگشـایی 
در  آن‌هـم  اسـت  فریضـه  یـک  ایشـان  شـخصیت  از 
قـرار  هـدف  را  اسالم  تمامیـت  کـه  جنگـی  بحبوحـه 
کـه از سـوی  داده اسـت. جنـگ نـرمِ بسـیار توفانـی 
دشـمن آغازشـده اسـت کـه بـه تعبیـر آقـا یـک جنـگ 
تجربیـات  تمـام  دشـمن  کـه  ترکیبـی  شـناختی، 

خودش را روی‌هم گذاشـته و آمده که اسـاس اسالم 
کنـد. مـا در  را نابـود و ختـم انقالب اسالمی را اعالم 
چنیـن جنگـی قـرار داریـم. در بحبوحـه جنـگ نـرم، 
مهم‌تریـن  فرمودنـد  آقـا  حضـرت‌  کـه  همان‌طـوری 
سلاح ما اراده ماست. و تفکر امام خمینی آن چیزی 
جنـگ  ایـن  در  و  کـرده  قـوی  را  اراده‌هـا  کـه  اسـت 
مـا  بـرای  مؤثـری  سالح  می‌توانـد  ترکیبـی  شـناختی 
باشـد، تـا در مقابـل دشـمنان قد علم کنیـم. حضرت 
کـه  مشـکلاتی  تمـام  می‌فرمودنـد  پیـش  مدتـی  آقـا 
بـرای اجتماعـات و آحـاد بشـر بـه وجـود می‌آیـد یـا از 
از عـدم صبـر و وقتی‌کـه مـا  یـا  عـدم بصیـرت اسـت 
بررسـی می-کنیـم می‌بینیـم که این عـدم بصیرت و 
عدم صبر به خاطر عدم آشنایی با نقشه راه انقلاب 
کـه مـا  اسالمی اسـت. ایـن غفلـت، موجـب می‌شـود 
غـارت بشـویم. مـا حتـی بـرای صیانـت از حوزه‌هـای 
علمیـه و تربیـت و تحصیـل طلبه‌هـای تـراز انقالب 
اسالمی بایـد بـه امـام مراجعـه کنیـم. امـروز مدیـران 
مـدارس،‌ معاونـان تهذیـب مـدارس مـا،‌ عزیـزان مـا 
مـا  سـروران  و  علمیـه  حوزه‌هـای  مدیریـت  مرکـز  در 

آشنایی با  امروز 
امام و تفسیر ایشان 
گشایی از  و رمز
شخصیت ایشان 
یک فریضه است.
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در شـورای عالـی مدیریـت حوزه‌هـای علمیـه، بایـد 
بـه تبییـن شـخصیت حضـرت امـام اهتمـام بورزنـد 
ایشـان  رهنمودهـای  و  شـخصیت  و  امـام  کـه  چرا
کـه  اسـت  نبایدهایـی  و  بایدهـا  از  مجموعـه‌ای 
تجلـی  امـام  یعنـی  اسـت،  عتـرت  و  قـرآن  محصـول 
قـرآن و عتـرت اسـت. بی‌جهـت نیسـت کـه حضـرت 
بـا  کنـد  بیعـت  امـام  بـا  کـس  هـر  کـه  فرمودنـد  آقـا 

اسـت. کـرده  بیعـت  رسـول‌الله 

را  امام؟ره؟  مکتب  می‌توانیم  چگونه  خط:ما 
بشناسیم؟

تنهـا راه ایـن اسـت که به تاریخ انبیـا مراجعه بکنیم. 
وقتـی بـه آیـات قـرآن مراجعـه می‌کنیـد. می‌بینیـد که 
می‌فرمایـد:‌ »قد کانت لکم اسـوة حسـنة فـی ابراهیم 
و الّذیـن معـه« خداونـد متعـال بـه حضـرت ابراهیـم 
اسـوه  }در  می‌دهـد  ارجـاع  ایشـان  همراهـان  بـه  و 
کـه چـه چیـزی بایـد در  گیـری{ می‌فرمایـد می‌دانیـد 
ـا بُرَآءُ 

ّ
ـوا لِقَوْمِهِمْ إِنَ

ُ
ایـن مراجعـه کشـف کنیـد؟! »اذْ قَال

مْ وَبَدَا 
ُ

هِ كَفَرْنَـا بِك
ّ
ـا تَعْبُـدُونَ مِنْ دُونِ اللَ ـمْ وَمِمَّ

ُ
مِنْك

تُؤْمِنُـوا  ـى 
حَتَّ بَـدًا 

َ
أ بَغْضَـاءُ 

ْ
وَال عَـدَاوَةُ 

ْ
ال ـمُ 

ُ
وَبَيْنَك بَيْنَنَـا 

ـهِ وَحْـدَهُ« چـون ابراهیـم ؟ع؟ اهـل مبـارزه بـود و 
ّ
بِاللَ

یـاران ابراهیـم هـم کـه بـه او اقتـدا کـرده بودنـد اهـل 
مبـارزه بودنـد و چـون ابراهیـم بـه اهـل کفـر گفـت که 
بیـن مـا و بیـن شـما }صلح و دوسـتی{ نشـدنی اسـت! 
فاصلـه  الهـی خودمـان  از معیارهـای  بایـد  مـا  چـون 
نبـود  آمـدن  کوتـاه  اهـل  ابراهیـم؟ره؟  کـه  بگیریـم 
همانـی بـود کـه گفـت:‌ »تـالله لایکـدن اصنامکم« 

لـذا شـیخ الانبیـاء شـد.
کـرد. وقتـی  ابراهیـم مراجعـه  بـه حضـرت  امـام هـم 
اولیـا  و  انبیـا  خـط  بـه  می‌کنیـم،  رمزگشـایی  را  امـام 
می‌رسـیم، شـهید مطهـری جملـه‌ای دارند کـه خیلی 
مهـم اسـت. ایشـان می‌فرماینـد: به‌راسـتی چـرا مـردم 
ایـران در جریـان نهضـت اسالمی تـا پیـروزی انقالب 

اسالمی و بعـدش این‌گونـه، بافرمـان امـام در مقابـل 
پهلـوی ایسـتادند و فرزنـدان خودشـان را هبـه کردند 
و از جـان و مـال و خونشـان گذشـتند؟! این‌ها همان 
کـه حماسـه پیامبـر و امیرالمؤمنیـن  مردمـی هسـتند 
و حسـنین و حضـرت صدیقـه؟عهم؟ را شـنیده بودنـد 
امـام  حضـرت  رخسـار  در  را  حماسـه‌ها  ایـن  نـور  امـا 
دیدنـد. وقتـی امـام را توضیـح می‌دهیـم عظمتـی را 
کـه هیمنـه آمریـکا را شکسـت در اصـل بـرای طالب 
حوزه‌های علمیه فرصت تهذیب، انسـان شـدن و در 
خـط انسـان کامـل قـدم برداشـتن را فراهـم می‌کنیم، 
حضرت آقا در خرداد 93 و سـالگرد امام، می‌فرمایند 
گـر می-خواهیـم امـام را خیلـی خلاصـه معرفـی  مـا ا
کنیـم باید بگوییم ایشـان یک مؤمـنِ متعبدِ انقلابی 
بـود. شـناخت امـام و عصر امام خمینی و شـخصیت 
ایشـان و رمزگشـایی از رهنمودهـای ایشـان بـرای مـا 
کنیـم محصـول  گـر بـه آن عمـل  کـه ا فریضـه اسـت 

آن، یـک جامعـه مهـذب اسـت.
بزرگ‌تریـن  امـروز  امـام،  حضـرت  گرد  شـا بهتریـن 
شـده  جهـان  در  مقاومـت  و  قیـام  و  آزادگـی  اسـتاد 
کـه  اسـت. یـا مصداقـی ماننـد حـاج قاسـم سـلیمانی 
وقتـی شـما بـه وصیت‌نامـه ایشـان مراجعـه می‌کنیـد 
بـا یـک سـنخی از فهـم شـخصیت امـام مواجـه می-
کـه  کـه ایشـان در وصیت‌نامـه خـود فرمودنـد  شـوید 
مـن خداراشـکر می‌کنـم کـه گرچـه در زمـان حضـرت 
امیـر نبـودم امـا از صلبـی به صلب دیگر مـرا آورد و مرا 
در عصـر امـام خمینـی قـرار داد تـا مجاهـدت بکنـم و 

توفیـق حضورداشـته باشـم.
کـه  اسـت  همیـن  نیازمندیـم،  نـگاه  ایـن  بـه  مـا 
بـه  مراجعـه  بـا  اهل‌قلـم،  شـهیدان  سـید  می‌بینیـم 
شـخصیت امـام و فهـم امـام، یک‌مرتبـه بـه درک بـالا 
و افـق بینـی و آینده‌بینـی بسـیار عظیمـی می‌رسـد. 
تاریخـی  بعثـت  جـزء  گـر  ا می‌نویسـند  کـه  آنجایـی 
انسـان کامـل، در وجـود شـخصی مثـل امـام خمینـی 

قا  آ حضرت 
می‌فرمودند تمام 

که  مشکلاتی 
برای اجتماعات 

آحاد بشر به  و 
وجود می‌آید یا 
از عدم بصیرت 
است یا از عدم 

. صبر
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بـرای مـن  هیـچ برهـان دیگـری در دسـت نداشـتم 
کافـی بـود کـه بـاور کنـم عصر تمـدن غرب تمام‌شـده 
کامـل  درک  بـرای  کـه  می‌فرمـود  ایشـان  لـذا  اسـت. 
امـام بایـد بـه تاریـخ انبیـا مراجعـه کنیم و تاریـخ نوح، 

؟عهم؟. عیسـی  موسـی،  ابراهیـم، 
در  آمریـکا  خارجـی  روابـط  شـورای  رسـمی  سـایت 
آن،  در  کـرد:  ج  در مهـم  مقالـه‌ای   1391 مردادمـاه 
نویسـنده آورده بود که با بررسـی ریشه‌های مقاومت 
انقالب اسالمی در مقابـل فشـارهای غـرب متوجـه 
کـه تحریم‌هـا در تغییـر رفتـار ایـران مؤثـر  می‌شـویم 
ایـن  حقیقـت  کـه  می‌افزایـد  سـپس  و  نبودنـد  واقـع 
کـه غـرب از یـک چارچـوب مفهومـی مناسـب  اسـت 
بـرای برخـورد بـا ایـران رنـج می‌برد و بـه همین خاطر 
این‌طـور بیـان می‌کنـد که رمزگشـایی از رفتـار رهبران 
یعنـی  کنـد  رفـع  را  چارچـوب  ایـن  می‌توانـد  ایـران 
انقالب،  معظـم  رهبـر  به‌ویـژه  ایـران  رهبـران  رفتـار 
گـرا بـودن اسـت.  کـه بزرگ‌تریـن ویژگـی‌اش خمینـی 
حضـرت آقـا در راه حضـرت امـام قـدم برمی‌دارنـد و 
کار  مؤلفه‌هایـی  اسـاس  بـر  می‌کننـد.  کیـد  تأ آن  بـه 
می‌کننـد و قـدم برمی‌دارنـد کـه امـام بـر اسـاس آن‌هـا 

انقالب را بنانهـاده اسـت.
حقیقت  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  از  قبل  ایران  در 

به  نسبت  شاخصه‌ها  تمام  که  بود  این  قضیه 
وضعیت مردم مسلمان ما و ریشه دواندن آموزه‌های 
سطوح  در  و  آموزشی  و  فرهنگی  کز  مرا در  اسلامی 
قرار  رژیم  دست  در  که  فرهنگی  کز  مرا و  اجتماعی 
داشت، واقعاً منفی بود و دشمنان ما، برای نابودی 
جنایاتی  و  بودند  ریخته  نقشه‌ها  کشور  در  اسلام 
مرتکب شدند که یک نمونه آن جشنواره هنر شیراز 
با تحولی  امام  آوردند.  بار  را به  که آن افتضاح  بود 
کردند، همان ملتی که به‌ظاهر خفته بود  که ایجاد 
را متوجه اسلام  آنان  الهی  از فطرت  با بهره‌برداری 
برای  خودشان  که  کردند  ملتی  به  تبدیل  و  کردند 

دفاع از تمامیت اسلام به روی مین می‌رفتند.

خـط: نهضـت امـام خمینـی در عرصـه بین‌الملـل 
کـرد؟ چـه تحولاتـی ایجـاد 

ج از کشور و در بین‌الملل اسلامی تحول امام  در خار
بسـیار عظیـم بـود. نمونه کوچکی از تأثیـر انقلاب در 
عرصـه بین‌الملـل، بحـث فلسـطین بود. حاج حسـن 
امپراتـوری  سـقوط   1919 از  می‌فرمودنـد  ایرلـو؟ره؟ 
و  چندپـاره  اسالمی  سـرزمین‌های  کـه  اسالمی 
اعالم  تـا  شـدند  تقسـیم  مختلفـی  کشـورهای  بـه 
 1967 و  صهیونیسـتی  نامبـارک  رژیـم  موجودیـت 

ما حتی برای 
صیانت از 
حوزه‌های علمیه 
و تربیت و تحصیل 
طلبه‌های تراز 
انقلاب اسلامی 
باید به امام 
کنیم. مراجعه 
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کـه قـدس سـقوط کـرد تـا 1978 کـه مناخیـم بگیـم و 
انـور سـادات بـه امضای قـرارداد ننگیـن کمپ دیوید 
اقـدام کردنـد دیگر جامعه اسالمی به حضیض ذلت 
کشـور  مدعی‌تریـن  رسـید.  خـود  کامـل  سـقوط  بـه  و 
کشـوری ذلیـل بـا رهبرانـی  در مبـارزه بـا اسـرائیل بـه 
خودفروختـه در مقابـل غـرب و صهیونیسـت تبدیـل 
شـد، تـا آنجـا کـه رفتند و قـرارداد کمپ دیویـد را امضا 
از  سـادات  انـور  حالـی  در  می‌گفـت  ایشـان  کردنـد. 
کـه آخریـن خنجـر را  پله‌هـای هواپیمـا بـالا می‌رفـت 
فـرو ببـرد، حضـرت امام از پله‌های هواپیما در آن روز 
تاریخـی 12 بهمـن 57 پاییـن آمدنـد و تاریـخ را رقـم 
زدنـد و حضیـض ذلت اسالمی تبدیل به یک دوران 
اسـرائیل  کـه  آن دورانـی  باعظمـت شـد.  و  پرشـکوه 
شـعار مرزهـای نیـل تـا فـرات را مـی‌داد با حرکـت امام 
در 12 بهمـن 57 تبدیـل شـد بـه دورانـی کـه امـروز در 
میـان صدهـا کیلومتـر دیوارهای سـیمانی خـودش را 

کـرده اسـت. محصـور 
کــه  ایــام خدمــت شــما عــرض می‌کنــم  در همیــن 
گروه‌هــای فلســطینی بــه بالاتریــن ســطح انســجام 
کــه در تاریــخ حیــات  خودشــان رســیده‌اند تــا آنجــا 
گروه‌هــای مبــارز، ســابقه نداشــته اســت و اســرائیل 
بــه بالاتریــن درجــه تشــتت اجتماعــی رســیده اســت 
کــه آن‌هــم بــه ایــن نحــو ســابقه نداشــته اســت، امــام 
خمینــی؟ره؟ بین‌الملــل اســامی را هــم از خودشــان 
متأثــر کردنــد. احــزاب اســامی قــدرت پیــدا کردنــد. 
گرایش‌هــای اســامی به‌شــدت قــدرت پیــدا کردنــد 
بســیار  اســامی  شــعائر  بــه  اســامی  امــت  توجــه 

افزایــش پیــدا کــرد.
بـه حقیقـت  کریـم و توجـه  آمـوزش قـران  بـه  توجـه 
بسـیار  بی‌سـابقه  نحـو  بـه  اهل‌البیـت  مکتـب 
گسـترش پیـدا کـرد. آقـای دکتـر مهـدی گلشـنی کـه از 
دانشـمندان متدین ما هسـتند. می‌فرمودنـد در برابر 
ایـن امـواج توفنـده دینـی انقلاب، کار به‌جایی رسـید 

کـه در انجمـن فیزیـک بین‌الملـل کـه 4 سـال یک‌بـار 
رشـته‌های  دانشـمندان  از  بسـیاری  می‌شـد  برگـزار 
علوم تجربی از جمله فیزیک و شیمی وقتی مقالات 
کـه بـه  خودشـان را ارائـه می‌دادنـد یکـی از مفـادی 
یـا عمـده بحثشـان، در خصـوص  آن می‌پرداختنـد 
کنفرانـس  حـدی  تـا  کـه  بـود،  دیـن  و  علـم  رابطـه 
تحت‌الشـعاع ایـن امـر قـرار گرفـت، تا جایـی که حتی 
رئیـس کنفرانـس اعالم کـرد کـه این‌طـور نمی‌شـود و 
ج از فیزیـک  دانشـمندانی کـه قصـد ارائـه مقالـه خـار
گانـه ایـن کار را انجـام دهنـد و  و شـیمی را دارنـد جدا
کنفرانـس بـه دو بخـش تبدیـل شـد کـه ارائه‌هـای در 
خصـوص رابطـه علـم و دیـن بـر بحث‌هـای فیزیـک 
و شـیمی چربیـد. انقالب اسالمی حادثـه‌ای بـود کـه 
ارزش‌هـای دینـی را در بیـن مـردم جهـان زنـده کـرد.
دانشـگاه‌های  در  او  کتاب‌هـای  کـه  گیدنـز  آنتونـی 
گیدنـز  جامعه‌شناسـی  و  می‌شـود  تدریـس  جهـان 
مقدمـه  در  اسـت.  معـروف  و  اسـت  او  کتـب  از 
کـه  اسـت  درسـت  می‌نویسـد  خـود  کتـاب  همیـن 
دورکیـم  و  مارکـس  همچـون  جامعه‌شناسـانی 
این‌طـور بیـان می‌کردند که دین افیون توده‌هاسـت 
و مایـه تخدیـر ملت‌هاسـت اما وقوع انقلاب اسالمی 
در ایـران بطالن ایـن نظریـه را ثابـت کـرد و بـه تعبیـر 
مـا دیـن می‌توانـد موتـور محرکـه بـرای جامعـه باشـد.
کـه  بـود  فرانسـوی  جامعه‌شـناس  فوکـو  میشـل   
سراسـیمه خـودش را بـه تهـران می‌رسـاند و حتـی در 
وقتی‌کـه  و  می‌کنـد  شـرکت  راهپیمایی‌هـا  از  برخـی 
کتـاب خـودش را بـا عنـوان »ایـران؛ روح  برمی‌گـردد 
یـک جهـان بی‌روح« را منتشـر می‌کنـد. در این کتاب 
کـه مـا یک‌چیـزی به‌عنـوان روح جمعـی را  می‌گویـد 
از زبـان برخـی از فلاسـفه غربـی شـنیده بودیـم، فکـر 
می‌کـردم وجـود خارجـی نـدارد و نداشـت امـا من این 
را در راهپیمایی‌هایـی کـه بافرمـان آیـت‌الله خمینـی 

در تهـران تشـکیل می‌شـد، دیـدم.

آنچه مسلم است، 
بعد از انقلاب 

اسلامی تا الآن 
جریان تقویت 

گرایش‌های دینی 
و همچنین دین 

کاملاً  رفتاری 
مشهود است.
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بخـش  دو  بـه  جهـان  اسالمی  انقالب  از  پیـش 
تقسیم‌شـده بـود، مکتـب جهـان غرب که لیبرالیسـم 
حـوزه  از  دیـن  اخـراج  آن‌هـا  اصلـی  شـعار  و  بودنـد 
کـه  شـرق  جهـان  و  بـود  اجتماعـی  روابـط  تنظیـم 
به‌طـور  و  بودنـد  مارکسیسـم  و  کمونیسـم  داعیـه‌دار 
خالـص شـعار نفـی خـدا را داشـتند. در همیـن جهـان 

کِنـدی  وقتـی  کـه  بـود  صورتـی  بـه  وضـع  غـرب، 
می‌کـرد  اعالم  باشـد  رئیس‌جمهـور  می‌خواسـت 
بدهیـد.  رأی  مـن  بـه  هسـتم  خدانشـناس  مـن  کـه 
انقالب اسالمی در  از  بعـد  او می‌دادنـد و  بـه  و رأی 
شـما  امـروزه  شـد  ایجـاد  آمریـکا  در  کـه  امواجـی  اثـر 
مجبـور  نوعـاً  آمریـکا  جمهـور  روسـای  کـه  می‌بینیـد 

کننـد. دیـن‌داری  اظهـار  کـه  هسـتند 

خـط: درسـت اسـت کـه مـا در زمینـه معنویـت، چـه 
داشـته‌ایم،  توفیقاتـی  جهـان  در  چـه  و  ایـران  در 
 
ً
بعضـا امـا  فرمودیـد،  شـما  را  آن‌هـا  از  بخشـی  کـه 

شـاهد دین‌گریزی‌هایـی هسـتیم، آیـا ایـن موضـوع 
نمی‌زنـد؟ دسـتاوردها  ایـن  بـه  لطمـه‌ای 

مـا در تحلیـل مسـائل بایـد جمـع نگـر و عمیـق نگـر 
به‌صـورت  پدیده‌هـا  تحلیـل  در  نمی‌شـود  و  باشـیم 

 جبهـه خـودی 
ّ

کنیـم و ال سـطحی بـا آن‌هـا برخـورد 
کـه دشـمنان  هـم دچـار همـان اشـتباهاتی می‌شـود 

اسالمی شـدند. انقالب 
بنـده از اهـواز بـا شـما صحبـت می‌کنم چنـدی پیش 
جلسـه‌ای در دانشـگاه امام حسـین؟ع؟ داشـتیم که 
بـه بنـده می‌گفتنـد در همیـن شـرق اهـواز بایـد گفت، 

وقتـی گلوله‌هـای دشـمن در آنجـا فـرود آمدنـد، اهواز 
کـرده بـود، خرمشـهر سـقوط  و آبـادان تقریبـاً سـقوط 
کـرده بـود و ارزیابـی دشـمن ایـن بـود کـه مـردم دیگـر 
نیسـتند، چـرا؟ چـون تحلیـل وی سـطحی  پـای‌کار 
این‌گونـه  اهـواز  در  مـردم  بودونبـود جسـم  از  و  بـود 
و  اسالم  پـای‌کار  دیگـر  مـردم  کـه  گرفتنـد  نتیجـه 
تشـیع و دفـاع از کشـور نیسـتند. امـا وقتـی هجـوم را 
کـه همـه آن‌هـا  کردنـد، بـا ملتـی مواجـه شـد  تشـدید 
محاسـباتش  تمـام  دشـمن،  شـدند.  انقالب  سـرباز 
بـا  کـه  بـود  نکـرده  را  ایـن  حسـاب  امـا  بـود  درسـت 
ایـن  امـام همـه ملـت سـرباز می‌شـوند.  یـک فرمـان 
تحلیـل ضعیـف دشـمن بـود کـه کار دسـت او داد و او 
را بـه شکسـت کشـاند. مـا هـم بایـد در محاسـباتمان 

کنیـم. سـطحی نباشـیم و جامـع تحلیـل 
و  ایـران دین‌گـرا هسـتند  در  مـردم،  به‌اتفـاق  قریـب 
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اسـت  کـرده  پیدا افزایـش  هـم  دینی‌شـان  تمایالت 
دبیـر  کـه  معتبـر  بسـیار  نظرسـنجی‌های  از  دریکـی 
می‌کردنـد.  بیـان  فرهنگـی  انقالب  عالـی  شـورای 
بسـیاری از جوانـان در تهـران عنـوان کرده‌انـد کـه مـا 
دیـن را دوسـت داریـم، اهل‌بیـت را دوسـت داریـم، 
امـا نسـبت بـه فاصلـه عملکـرد برخـی از کارگـزاران بـا 

کرده‌انـد. نگرانـی  ابـراز  دینـی  معیارهـای 
کثریـت جوانان ما   علیرغـم برخـی از تبلیغـات سـوء، ا
دیـن را دوسـت دارنـد امـا اینکـه جامعـه مـا در عیـن 
دوسـت داشـتن دین، دین رفتار هم هسـتند یا نه؟؛ 
بلـه مـا در اینجـا یک مقداری مشـکل پیـدا می‌کنیم.

خط: دلایل آن چیست؟
 دلایــل مختلفــی دارد؛ اولاً اینکــه مــا در زمینــه تبییــن 
و  خلــل  دچــار  دینــی  آموزه‌هــای  تبلیــغ  و  ترویــج  و 
ج‌هایــی بوده‌ایــم. کــه این‌هــا دلایــل زیــادی دارد؛  فر
جریــان  همــواره  اســامی،  انقــاب  پیــروزی  از  بعــد 
قدرتمنــدی در داخــل کشــور وجــود داشــته اســت کــه 
اساســاً نظــام اســامی را بــه رســمیت نمی‌شــناخته 
اســت و بــه دنبــال ایــن اســت کــه آموزه‌هــای دینــی، 
کمیــت نیابــد و مــردم بــا آن‌هــا مأنــوس  هیچ‌وقــت حا
بــوده  قــوی  بســیار  ایــن جریــان، جریانــی  نشــوند. 
پــرده نفاقــی اســت  از آن، همــان  اســت و بخشــی 
کــه امــروز از چهــره برخی‌هــا انداخته‌شــده و امــروز 
به‌صراحــت در حــال جنــگ بــا آموزه‌هــای دینــی و 

اســامی هســتند.
امـروز دشـمن ابـزار و آلات مختلـف و قـوی در اختیـار 
دارد، بیـش از 200 شـبکه فارسـی‌زبان کـه کار این‌هـا 
از  اسـتفاده  بـا  جامعـه  در  دیـن  تضعیـف  شـبانه‌روز 
کارآمدی برخـی مدیران  بسـترهای مختلـف ماننـد نا

یـا ضعف‌هـای اقتصـادی اسـت.
آنچـــه کـــه مـــا امـــروز در جامعـــه داریـــم غلبـــه ضـــد 
از  برخـــی  بلکـــه  نیســـت،  ارزش‌هـــا  بـــر  ارزش‌هـــا 

کـــم آن‌هـــم، بـــرای  کـــه  ناهنجاری‌هـــا را شـــاهدیم 
جامعـــه اســـامی خـــوب نیســـت. امـــا به‌عنـــوان فـــرد 
ــرض  ــاط دارد عـ ــه ارتبـ ــا جامعـ ــه بـ ــی کـ ــع و کسـ مطلـ
می‌کنـــم، آنچـــه کـــه واقعیـــت مســـلم جامعـــه اســـت 
ـــار دینـــی و تقویـــت  ـــه رفت تقویـــت تدریجـــی گرایـــش ب
ــتن  ــن و دوســـت داشـ ــل دیـ ــه اصـ ــان گرایـــش بـ جریـ
دیـــن در جامعـــه اســـت کـــه به‌هیچ‌وجـــه قابل‌انـــکار 
تنهـــا  نمی‌تـــوان  ایـــن  رصـــد  بـــرای  امـــا  نیســـت. 
بـــه خیابـــان رفـــت و بـــا دیـــدن چنـــد بدحجـــاب و 
بی‌حجـــاب و ناهنجـــاری بگوییـــم کـــه دیـــن‌داری 
بدانیـــد  این‌کـــه  بـــرای  اســـت.  مـــرده  جامعـــه  در 
ــه  ــد بـ ــه بایـ ــا نـ ــرده اســـت یـ ــه مـ دیـــن‌داری در جامعـ
شـــب‌های قـــدر مراجعـــه کنیـــد، بـــه عاشـــورا مراجعـــه 

کنیـــد بـــه ایـــام‌الله مراجعـــه کنیـــد.
برای  خوب  محک  یک  قاسم  حاج  تشییع‌جنازه 
مردم  گرایش  و  دین‌داری  و  دین‌مداری  سنجش 
تصاویر  آن  گر  ا شما  بود.  اسلامی  انقلاب  و  دین  به 
با صحنه‌هایی مواجه  کنید  ببینید و دوباره مرور  را 
می‌شوید و با خود میگویید حتماً باید در درون این 
مردم گرایش‌های الهی و عاشقانه وجود داشته باشد.

آیـا یـک سـرود می‌توانـد  مـن از شـما سـؤال می‌کنـم 
کـرده و جامعـه را این‌چنیـن  این‌همـه تحول‌آفرینـی 

بـه حرکـت درآورد؟!
برخـی  اوج  شـد،  اجـرا  تهـران  در  سـرود  ایـن  زمانـی 
کـه  بـود  یارانه‌هـا  سـاماندهی  از  ناشـی  تنش‌هـا  از 
ورزشـگاه  داخـل  در  هزارنفـری   130_120 جمعیـت 
گـر محدودیت‌هـا نبـود،  کـه ا گـرد هـم آمدنـد  آزادی 
قطعـاً بیشـتر از ایـن گرد می‌آمدند. ایـن را چطور باید 

کـرد؟! تحلیـل 
پـس آنچـه کـه مسـلم اسـت مابعـد از انقلاب اسالمی 
تـا الآن، جریـان تقویـت گرایش‌هـای دینـی و مذهبی 
کاماًل مشـهود و همچنیـن دیـن رفتـاری هـم مشـهود 

اسـت امـا مشـکلاتی داریـم کـه بایـد جبران شـوند.

دشمن، تمام 
محاسباتش 

درست بود اما 
حساب این را 

که با  نکرده بود 
یک فرمان امام 
همه ملت سرباز 

می‌شوند.
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آقای ادگاردو روبین یا همان سهیل اسعد، متولد آرژانتین است و پدر و مادری شیعه و 
اهل لبنان دارد. پس از گذراندن دوران جوانی سفری به لبنان می‌کند و به گفته خودش 
مسیر تازه‌ای به روی زندگی‌اش گشوده می‌شود. او دکتری رشته تمدن اسلامی از دانشگاه 
بیروت را دارد و دانش‌آموخته فلسفه و عرفان اسلامی از دانشگاه جامعه المصطفی )ص( 
غ بین‌المللی است و نیمی از سال را در کشورهای گوناگون مشغول تبلیغ. 

ّ
در قم است. مبل

همچنین علاقه‌مند به هنر و سینماست و بازیگر تئاتر نیز بوده است. دسترسی به چنین 
شخصیتی در ابتدای کار سخت به نظر می‌رسید اما به صفحه شخصی ایشان که پیام 

دادم، به‌راحتی جوابگو بودند و پذیرای گفت گوی پیشِ رو...

سرآغاز تحول

مصاحبه

تأثیر انقلاب اسلامی در گسترش دین‌داری در جهان
 در مصاحبه با سهیل اسعد
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مــا  گفتگــوی  محــور  این‌کــه  بــه  توجــه  بــا  خـــــط: 
»تحلیــل وضعیــت دیــن‌داری ایــران و جهــان بعــد 
بــه تجربــه‌ای  بــا توجــه   

ً
اســت، لطفــا انقــاب«  از 

کــه شــما در عرصــه تبلیــغ بین‌الملــل داشــته‌اید و 
کــه در ایــن عرصــه فعــال می‌باشــید،  سال‌هاســت 
انقــاب اســامی  بــه نظــر شــما  مــا بگوییــد،  بــه 
تأثیــری در وضعیــت دیــن‌داری جهــان به‌صــورت 

؟ کلــی گذاشــته اســت یــا خیــر
قبــل از انقــاب، آن مفهومــی کــه دنیا از دین داشــت، 
یــک مفهــوم خیلــی مختصــر و خیلــی محصــور در 
مســائل اعتقــادی بــود؛ بــه معنــای این‌کــه: خدایــی 
هســت و روز قیامــت هســت، و یکســری عبادت‌هــا و 
یکســری آموزه‌هــای اخلاقــی. یعنــی تعریفــی کــه دیــن 
در ذهــن مــردم دنیــا داشــت، یک‌گوشــه کوچــک از 
کــه  یــادم هســت زمانــی  بــود. مــن  انســان  زندگــی 
بــزرگ  مســیحی  مــدارس  در  و  بــودم  آرژانتیــن  در 
می‌شــدم، اطلاعــات دینــی مــردم خیلــی مختصــر و 
ــا نصــوص دینــی و نصــوص  ــود. آشــنایی کــه ب کــم ب
مقــدس داشــتند، خیلــی مختصــر بــود. بعــد، دیــن 
تابــو  یــک  به‌عنــوان  مجالــس  از  بعضــی  در  هــم 
معرفــی می‌شــد. در آرژانتیــن یــک عبــارت معروفــی 
رفیــق  این‌کــه  بــرای  مــا  می‌گویــد:  کــه  دارد  وجــود 
بمانیــم، نبایــد در گفتگوهــا در مــورد سیاســت و دیــن 
و فوتبــال صحبــت کنیــم. ایــن موضــوع در آرژانتیــن 
ــد  ــی، بای ــن بمان ــت م ــی دوس ــت. می‌خواه ــرف اس ع

نــه سیاســت بگویــی؛ نــه دیــن و نــه فوتبــال.
چـــه  دیـــن  این‌کـــه  اجتماعـــی،  ســـاختار  ازلحـــاظ 
جایگاهـــی داشـــت، مـــن یـــادم هســـت: دیـــن یعنـــی 
یکشـــنبه برویـــد کلیســـا )بـــرای مســـیحیان( و نیـــم 
و  کنیـــد  گـــوش  را  روحانیـــون  حرف‌هـــای  ســـاعت 
کـــرده بودنـــد در یـــک  تمـــام شـــد. یعنـــی محصـــور 
ــاص  ــان خـ ــا و یک‌زمـ ــم کلیسـ ــه اسـ ــاص بـ ــای خـ جـ
بـــه اســـم صبح‌هـــای یکشـــنبه و در یـــک مفهـــوم 
ـــان  ـــردی انس ـــا ف ـــخصی ی ـــاط ش ـــی در ارتب ـــاص یعن خ

ــد. ــام شـ ــدا. تمـ باخـ

اتفاقات دینی در جهان بعد از انقلاب ایران
افتــاد.  اتفــاق  چنــد  شــد،  انقــاب  ایــران  در  وقتــی 
کــه انقــاب بــه  کــه: دینــی  اولیــن اتفــاق ایــن بــود 
جهــان معرفــی کــرد، یــک مفهــوم و تعریــف جدیــدی 
دارد. الآن دیــن دیگــر صرفــاً در کلیســاها یــا مســاجد 
نیســت. دیــن یعنــی متــن زندگــی انســان. دیــن یعنــی 
هــم فــرد و هــم جامعــه. دیــن یعنــی هــم معنویــت و 
هــم سیاســت. یعنــی یــک دیــن پویــا کــه در آن عمــق 
فلســفی و فکــری هســت؛ مبــارزه در آن قالــب جهــاد 
و مقاومــت هســت؛ حکومــت و اداره جامعــه هســت؛ 
و هــر مســئله‌ای کــه مربــوط بــه زندگــی انســان باشــد. 
ایــن اولیــن تحولــی اســت کــه مــا بــا پیــروزی انقــاب 

بــا آن روبــه‌رو می‌شــویم.
اعتراف  نیست.  شعار  می‌کنم،  عرض  دارم  این‌که 
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غیرمسلمانان است. بنده به‌عنوان یک شخصیت 
که در فضای دانشگاهی هستم،  کادمیک و کسی  آ
بچه  حرف‌های  بحث  این  می‌کنم.  عرض  دارم 
حزب‌اللهی نیست. این مسئله‌ای است که کاملاً در 

بخش‌های مختلف ملموس است.

خــــط: یعنــی ایــن تغییــر و رشــد دیــن‌داری فقــط 
اختصــاص بــه دیــن اســام نداشــته و حتــی بــر روی 

ــر داشــته اســت؟ مســیحیت هــم اث
 نــه، منظــورم آن مفهومــی اســت کــه بعــد از انقــاب، 
کــرده اســت. دیــن به‌عنــوان دیــن  دنیــا از دیــن پیدا
یعنــی پیغــام خــدا، مســئله بعــدی کارکــرد دیــن اســت 
اجتماعــی  بُعــد  در  می‌توانــد  عمــاً  کــه  تأثیــری  و 
بــوده  دینــی  انقــابِ  انقــاب،  ایــن  باشــد.  داشــته 
اســت، یعنــی در رأس حرکــت انقــاب، یــک عالِــم 
کــه قبــاً  دینــی حضــور داشــت. همــان عمامــه‌ای 
ــای  ــت و دع ــاز می ــاز و نم ــال نم ــا م ــد: این‌ه می‌گفتن
کمیــل و این‌هاســت، و دائــم ســعی می‌کردنــد القــا 

کننــد )مخصوصــاً در حوزه‌هــا( کــه کار رجال‌الدیــن، 
کار دعــا و معنویــت و اخــاق و عبــادت اســت، امــا 
همیــن رجال‌الدیــنِ آن حــوزه و آن فضــا، الآن رهبــر 
یــک حرکــت اجتماعــی شــده اســت کــه منجــر شــد 
بــه ســقوط یــک نظــام و ایجــاد یــک نظــام جدیــد بــه 
اســم جمهــوری اســامی، و تعریــف جدیــدی از دیــن 
و مذهــب پدیــد آمــد. یعنــی الآن یــک کشــوری داریــم، 
یــک نظــام و مملکتــی داریــم غیــر از واتیــکان، کــه 

کمیــت دارد. دیــن در آن حا
-50 در  کمونیســت‌ها  مخصوصــاً  و  غــرب  ســال‌ها 
60 ســال اخیــر قبــل از انقــاب، می‌خواســتند ایــن 
مطلــب را جــا بیندازنــد کــه دیــن افیــون ملت‌هاســت 
در  امــا  نــدارد.  را  ملت‌هــا  تحریــک  قــدرت  دیــن  و 
کامــاً  دیــن،  از  اســامی  انقــاب  تعریــف  مقابــل، 

عکــس آن بــود.

معرفی چهره واقعی اسلام به‌واسطه انقلاب
مســلمان‌ها؛  فرهنگــی  هویــت  در  می‌آییــم  بعــد 
غــرب،  در  اســت... می‌دانیــد  یــادم  کامــاً  مــن  کــه 
مســلمان بــودن یــک مفهــوم خیلــی متمدنــی نبــود. 
این‌طــور نبــود کــه مــا افتخــار کنیــم و بگوییــم »مــن 
از  می‌کشــیدیم  خجالــت  کــه  انــگار  مســلمانم«... 
این‌کــه بگوییــم مســلمان هســتیم. مســلمان یعنــی 
و...  و می‌رویــد مدرســه  شــما ســوار شــتر می‌شــوید 
مســلمان یعنــی جنــگ و جهــاد و خشــونت. مســلمان 

یعنــی جهــل و عــدم ترقــی و عــدم رشــد علمــی.
با مرور زمان و گذشت بیش از چهل سال از انقلاب، 
دین  که  دهد  نشان  توانست  اسلامی  جمهوری 
یعنی علم؛ دین یعنی رشد و تطور و ترقی علمی و 
و غیره؛ دین یعنی قدرت نظامی؛ دین  تکنولوژی 
از فضاها؛ و در واقع  یعنی تحقق عدالت در خیلی 
آن‌کسی  شد.  عوض  مسلمانان  فرهنگی  هویت 
مسلمان  بگوید  که  می‌کشید  خجالت  موقع  آن  که 
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بله،  می‌گوید:  و  می‌کند  افتخار  دیگر  الآن  هستم، 
بزرگ‌ترین  جاها،  از  خیلی  در  الآن  مسلمانم.  من 
پیرو  من  هستم.  شیعه  »من  که  است  این  افتخار 
این مکتب و این انقلاب هستم«. لذا با این تحلیل، 
غیرمستقیم  به‌صورت  دنیا  در  انقلاب  تأثیرگذاری 
اتفاق افتاد. یعنی دیگران دیدند و گفتند: که ملتی 
که  بود  ملتی  کرد.  درست  انقلاب  دین،  با  که  بود 
دین،  با  که  بود  ملتی  کرد.  ساقط  را  ظالم  دین،  با 

مملکتی را اصلاح کرد.

تغییر متون علوم انسانی
ــه ایـــن  ــود دارد بـ ــتقیم وجـ ــر غیرمسـ پـــس یـــک تأثیـ
معنـــی کـــه بـــرای خیلی‌هـــا الگـــو شـــدیم؛ یـــا حداقـــل 
ایجـــاد  اســـتفهام  علامـــت  خیلی‌هـــا  ذهـــن  در 
کردیـــم. بعـــد از پیـــروزی انقـــاب، در خیلـــی جاهـــا 
ـــث  ـــدند بح ـــور ش ـــانی، مجب ـــوم انس ـــای عل ـــی فض حت
کننـــد.  گفتمـــان خودشـــان اضافـــه  معنویـــت را در 
مثـــا در روان‌شناســـی کـــه کل منظومـــه فکری‌شـــان 
ــم و روح، یـــک  ــا معنویـــت نداریـ ــه مـ ــود کـ ــر ایـــن بـ بـ
مـــواد شـــیمیایی اســـت کـــه یـــک کارهایـــی در باطـــن 
انســـان انجـــام می‌دهـــد، این‌هـــا مجبـــور شـــدند کـــه 
بگوینـــد قضیـــه یک‌چیـــز دیگـــر اســـت و خـــدا را وارد 
ــد  ــادت را وارد کردنـ ــد؛ عبـ ــد؛ دیـــن را وارد کردنـ کردنـ
تـــا بگوینـــد ایـــن الآن یـــک روان‌شناســـی عمیـــق شـــد. 
کتاب‌هـــای زیـــادی هـــم در ایـــن زمینـــه نوشته‌شـــده. 
در  عبـــادت  تأثیـــر  روان‌شناســـی،  و  خـــدا  مثـــا 
روان‌شناســـی،  در  معنویـــت  تأثیـــر  روان‌شناســـی، 
ایمـــان  تأثیـــر  روان‌شناســـی،  در  دیـــن‌داری  تأثیـــر 
روش‌هـــای  حتـــی  و  روان‌شناســـی،  در  اعتقـــاد  و 
معالجـــه خیلـــی از مشـــکلات روانـــی توســـط خـــدا و 
دیـــن و معنویـــت؛ بنـــده در یـــک گزارشـــی خوانـــدم 
کـــه در آمریـــکا 30 میلیـــون دلار )یـــا یـــک چنیـــن مبالـــغ 
در  تحقیـــق  بـــرای  گذاشـــته‌اند  عجیب‌وغریبـــی( 

مـــورد معنویـــت و دیـــن، »معنویـــت و روان‌شناســـی« 
و »دیـــن و روان‌شناســـی«.

صدور و معرفی مذهب شیعه
ــیعیان  ــلمانان و شـ ــود مسـ ــدی بحـــث خـ ــئله بعـ مسـ
کـــه تـــا قبـــل از انقـــاب، حرکـــت  اســـت. می‌دانیـــد 
ســـنت  اهـــل  دســـت  دیـــن،  بین‌المللـــی  فرهنگـــی 
کـــه  بچـــه  آرژانتیـــن،  در  هســـت  یـــادم  مـــن  بـــود. 
کتاب‌هـــا  بودیـــم، مســـاجد و علمـــا و روحانیـــون و 
ــتان  ــت و عربسـ ــا وهابیـ ــود و بعدهـ ــر بـ ــر مصـ از الازهـ
ســـعودی جـــای آن را گرفـــت. درحالی‌کـــه شـــیعه در 
معادلـــه فرهنگـــی بین‌المللـــی اصـــا جایـــی نداشـــت، 
مگـــر چیزهـــای کوچکـــی کـــه خیلـــی به‌نـــدرت پیـــدا 
می‌شـــد. مثـــا یکـــی از نجـــف آمـــده بـــه فـــان کشـــور و 
یـــک کار مختصـــری به‌صـــورت فـــردی انجـــام داده 
اســـت. امـــا بـــا پیـــروزی انقـــاب، قضیـــه کامـــا عـــوض 
شـــد و حرکـــت فرهنگـــی بین‌المللـــی دیـــن ســـرعت 
کـــز فرهنگـــی، ارســـال  گرفـــت. تأســـیس مســـاجد و مرا
مبلغیـــن و قاریـــان قـــرآن، ترجمـــه متـــون و نصـــوص 
دینـــی، تـــردد بیـــن جمهـــوری اســـامی و کشـــورهای 
سیاســـی،  حرکت‌هـــای  راه‌انـــدازی  مختلـــف، 
فرهنگـــی، جهـــادی مثـــل حـــزب‌الله و غیـــره، ایـــن 
بـــا  و  به‌مرورزمـــان  و  شـــد  ملمـــوس  خیلـــی  دیگـــر 
تقویـــت و تثبیـــت این‌هـــا، امـــروز تبدیـــل‌ بـــه یـــک 
پدیـــده خیلـــی مشـــهود شـــده اســـت و حتـــی یـــک 
ـــرای دشـــمنان. ایـــن مـــواردی اســـت کـــه مـــا  ـــد ب تهدی

لمـــس کردیـــم و بـــرای آن دلیـــل داریـــم.
کــه مــا برایشــان دلیــل  یک‌چیزهایــی هــم هســت 
نداریــم و اصــاً مطالعــه نکرده‌ایــم و تحقیــق علمــی 
نشــده؛ کــه صــد درصــد هــم بــا انقــاب ارتبــاط دارنــد 
ــر شــده‌اند. منتهــا ایــن  و صــد درصــد از انقــاب متأث
کارهــای  و  مطالعــات  و  تحقیقــات  بــه  دارد  نیــاز 
علمی‌تــر دارد تــا بــا قاطعیــت بتوانیــم بگوییــم کــه 

که درآن  آن‌کسی 
موقع خجالت 

می‌کشید بگوید 
من مسلمان 
هستم، الآن 

افتخار می‌کند و 
باافتخار می‌گوید: 

من مسلمانم. 
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چنیــن تأثیــری داشــته.
مثلاً من به‌عنـــوان نمونه، درحرکت‌هـــای مقاومتیِ 
سُـــنی، ایـــن را از خـــود علمای اهل تســـنن شـــنیدم 
کـــه وقتـــی دیدنـــد شـــیعه یـــک قوتـــی اســـت و یک 
نیرویی اســـت در بـــاب مقاومـــت که مثـــا می‌تواند 
اســـرائیل را تهدیـــد کنـــد، آن موقـــع متوجـــه شـــدند 
کـــه اســـام و مکتب امام حســـین ؟ع؟ چـــه اهمیتی 
تمـــام  کـــه  دارنـــد  اعتـــراف  خودشـــان  بعـــد  دارد. 
ایـــن حرکت‌هـــای ســـنی بعـــد از انقـــاب و البتـــه بـــا 
پشـــتیبانی‌های لجســـتیک جمهوری اسلامی، یک 
امیـــدی پیـــدا کردند. من ایـــن را شـــخصاً از علمای 
اهل ســـنت شـــنیدم. مثـــا در لبنان از ایـــن حرف‌ها 

گـــر ایران نبود، خیلـــی از این  زیاد زده می‌شـــود که ا
حرکت‌ها اصـــا انجام نمی‌شـــد. چون دیـــده بودند 
در تاریـــخ معاصـــر عرب‌هـــا و 70-80 ســـال جنـــگ 
بـــا اســـرائیل هیـــچ خبری نشـــده اســـت. چـــه زمانی 
اســـرائیل ترســـید کـــه کیانش متزلـــزل شـــود؟ بعد از 

پیـــروزی انقلاب و تأســـیس حـــزب‌الله.
دربـــاره  صحبتتـــان  از  بخـــش  یـــک  در  خـــــــط: 
کـــه بعـــد از انقـــاب، توســـط  فعالیت‌هـــای فرهنگـــی 
شـــیعه در عرصـــه بین‌الملـــل انجام‌شـــده اســـت، 
کـــه ایـــن فعالیت‌هـــا  اشـــاره فرمودیـــد و بیـــان کردیـــد 
داده  تغییـــر  را  جریـــان  و  بـــوده  تأثیرگـــذار  بســـیار 
اســـت. مـــا در مصاحبه‌هـــای شـــما دیـــده بودیـــم 

که با  اتفاقی 
پیروزی انقلاب 
که  افتاد، این بود 
یکسری روحانیون 
آمریکای  به منطقه 
آمدند و  تین  لا
آنجا مشغول تبلیغ 
شدند و بعضی از 
مساجد را تأسیس 
کردند. 
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‌کـــه ایـــران آمـــدن و بـــه حـــوزه رفتـــن شـــما و...، مرتبـــط 
بـــا همیـــن جریانـــات فرهنگـــی بعـــد از انقـــاب بـــوده 
کـــه خودتـــان عمـــا وارد ایـــن   هـــم 

ً
اســـت. بعـــدا

عرصه‌هـــای تبلیغـــی شـــدید. حـــالا ایـــن مســـئله را 
کـــه  شـــما خودتـــان توضیـــح دهیـــد. همـــان تأثیـــری 
ـــد و بعـــد هـــم  ـــه چشـــم دیدی ـــان ب از انقـــاب، خودت

کـــه در ایـــن عرصه‌هـــا داریـــد. فعالیت‌هایـــی 
مـــن به‌عنـــوان یـــک فـــرد بینابیـــن بـــا شـــما صحبـــت 
ـــتم و  ـــی هس ـــم آرژانتین ـــم بگویی ـــه می‌توان ـــم، ن می‌کن
نـــه لبنانـــی، حتـــی نمی‌شـــود گفـــت بچـــه حزب‌اللهـــی 
بـــودم و نمی‌شـــود گفـــت ملحـــد کمونیســـتی آرژانتیـــن 
بـــودم. یعنـــی در خاطـــرات و باطـــن و حافظـــه مـــا 
ـــامی  ـــت اس ـــک هوی ـــود و ی ـــام ب ـــی از اس یک‌چیزهای
اســـام  منکـــر  خـــودم  هیچ‌وقـــت  مـــن  داشـــتیم. 
نبـــودم. بـــا این‌کـــه از شـــریعت و احـــکام و تقیـــد و 
نمی‌شـــود  هـــم  طرفـــی  از  و  بودیـــم،  دور  این‌هـــا 
ـــه  ـــک پیش‌زمین ـــه، ی ـــم. ن ـــروع کردی ـــر ش ـــت از صف گف
و بســـتری بـــوده اســـت. منتهـــا از لحـــاظ عملـــی و 
ســـبک زندگـــی و فرهنـــگ و فکـــر، مـــا دیگـــر آرژانتینـــی 

بودیـــم و اصـــا هیـــچ ارتباطـــی بـــا دیـــن نداشـــتیم.
ــده،  ــه بنـ ــه تجربـ ــم کـ ــتم بگویـ ــذا ایـــن را می‌خواسـ لـ
نمی‌دانـــم چـــه قـــدر آن‌طرفـــی اســـت کـــه بگوییـــم مـــا 
صـــد درصـــد از آن‌طـــرف آمدیـــم بـــه این‌طـــرف. منتهـــا 
اتفاقـــی کـــه افتـــاده، ایـــن بـــود: آن چیـــزی کـــه مـــا 
به‌عنـــوان مهاجریـــن لبنانـــی قدیمـــی داشـــتیم، یـــک 
ــتیم  ــا نمی‌دانسـ ــود؛ امـ ــان بـ ــی در ذهنمـ ــمایل کلـ شـ
ــد اســـت  ــه یـــک محمـ ــتیم کـ ــه چیســـت. می‌دانسـ کـ
و یـــک خبرهایـــی هســـت و علـــی و فاطمـــه و... . 
ـــان  ـــه لبن ـــادم هســـت اولیـــن ســـفری کـــه ب ـــا مـــن ی مث
ــتگان  ــه بسـ ــتم بـ ــود؛ نشسـ ــالم بـ ــودم، 20 سـ ــه بـ رفتـ
گفتـــم: فاطمـــه کیســـت؟ خواهـــر پیامبـــر اســـت یـــا زن 
پیامبـــر اســـت یـــا دخترشـــان اســـت؟! یـــک تفکـــرات 
این‌طـــوری داشـــتیم. اطلاعـــات خیلـــی مختصـــری از 

اســـامی و این‌هـــا. دقیقـــاً نمی‌دانســـتم مثـــا ابوطالـــب 
کیســـت؛ علـــی کیســـت. بـــه آن دقـــت نمی‌دانســـتم.

تجربه نصوص و متون اسلامی
که  بود  این  افتاد،  انقلاب  پیروزی  با  که  اتفاقی 
یکسری روحانیون آمدند به منطقه آمریکای لاتین 
مساجد  از  بعضی  و  شدند  تبلیغ  مشغول  آنجا  و 
آن  لاتین،  آمریکای  ام‌القری  کردند.  تأسیس  را 
آنجا  به  ایرانی‌ها  رفت‌وآمد  بود.  آرژانتین  موقع 
کرد به‌عنوان استاد دانشگاه و رایزن  گسترش پیدا 
فرهنگی، اما آن عنصری که در بیداری ما مؤثر بود، 
این  توسط  بود.  اسلامی  متون  و  نصوص  تجربه 
اصیل  بافرهنگ  مستقیمی  ارتباط  یک  کتاب‌ها، 
آثار شهید مطهری و  کردیم. مخصوصاً  اسلام پیدا 
فکر  معرفتی،  لحاظ  از  آثار  این‌  طباطبایی.  علامه 
کلاً  و  اسلام  اهمیت  و  عظمت  و  کردند  اشباع  را  ما 
کاملاً  معنویت و زندگی معنوی انسان و آخرت و... 
ازلحاظ ساختار سبک  برایمان ملموس شد. منتها 
که  مدرسه  یعنی  بودیم.  آرژانتینی  هنوز  ما  زندگی، 
می‌رفتیم، مدرسه مسیحی بود. رفقا و دوستان ما، 
همه مسیحی بودند. آخر هفته می‌خواستیم برویم 
آن  لذا  می‌روند.  جوان‌ها  که  فضاهایی  و  دیسکو 
موقع، من یک معرکه باطنی داشتم. از لحاظ فکری 
می‌فهمیدم؛  یک‌چیزهایی  و  بودم  شده  قانع  کاملاً 
منتها از لحاظ اجرای آن تفکرات در سبک زندگی 
بالاخره  نمی‌توانستم...  هنوز  خودم،  روزمرگی  در  و 
در روایت هم داریم: »أفضلُ العبادة تغییرُ العادة«. 
زندگی  سبک  و  آداب‌ورسوم  تغییر  عادت،  تغییر 
خیلی سخت است. هم از لحاظ خود عادت و هم از 
لحاظ دل کندن از آن تعلقات. لذا اتفاقی که افتاد، 
این بود که من در 20 سالگی به لبنان هجرت کردم. 
در  لبنان و مخصوصاً فضای تشیع  ساختار جامعه 
لبنان، و فضای شهادت، جهاد، حزب‌الله و حرکت 

که  آن عنصری 
در بیداری ما 

مؤثر بود، تجربه 
نصوص و متون 

اسلامی بود. 
توسط این 

کتاب‌ها یک 
ارتباط مستقیمی 

بافرهنگ اصیل 
اسلام پیدا 

کردیم. 
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کز  مرا مساجد،  علما،  حضور  حزب‌الله،  فرهنگی 
کز مطالعات، حوزه‌های علمیه و مسائل  اسلامی، مرا
واقع  در  و  گذاشت  اثر  خیلی  من  تفکر  روی  دیگر 
متحول شدم. انگار من یک عطش و تشنگی خیلی 
عمیقی داشتم؛ وقتی‌که رسیدم لبنان و با آن فضا 
معاشرت کردم، کلاً منقلب شدم و همان‌جا تصمیم 

گرفتم که دیگر به آرژانتین برنگردم.
کــه بــرای بنــده افتــاده اســت.  ایــن اتفاقــی اســت 
ایــن  در  و  شــدم  فضــا  ایــن  وارد  خــودم  کــه  بعــداً 
بین‌المللــی  حرکــت،  دیــدم  می‌چرخیــدم،  کشــورها 
نماینــده‌ای  یــک  می‌رفتیــم،  کــه  هرجایــی  اســت. 
کنســولی، شــیخی،  یــک ســفیری،  بــوده؛  ایــران  از 
روحانــی‌ای، نماینــده »المصطفــی«، حــوزه و... و در 
جایــی هــم کــه ایــن مســائل نبــود، خــودم وارد شــدم 
و آن را راه‌انــدازی کــردم. بــه نظــرم ارتبــاط مســتقیم 
جمهــوری اســامی ایــران از لحــاظ فرهنگــی بــا دیگــر 
کــردن ایــن  ملت‌هــا، صــدور ایــن تفکــرات، پیــاده 
به‌عنــوان  را  ایــن  مــن  کــه  لبنــان  امثــال  در  تفکــر 
اولیــن تجربــه بین‌المللــی خــودم معرفــی می‌کنــم. 
تجربــه  مهم‌تریــن  لبنــان  می‌کنــم  فکــر  یعنــی 
ایــران در دنیاســت  اســامی  بین‌المللــی جمهــوری 
کــه هــم توانســته تفکــر را صــادر کنــد و هــم توانســته 
تفکــر  کامــاً  لبنــان  ملــت  یعنــی  بقبولانــد،  را  آن 
انقلابــی را قبــول کردنــد و هــم توانســته پیــاده کنــد. 
ایــن دیگــر یــک نمونــه‌ی تمــام اســت. درواقــع، مــن 
نمونــه لبنــان را به‌عنــوان بهشــت فرهنگــی تشــیع 
می‌بینــم، کــه در دیگــر جاهــا این‌طــور نبــوده اســت.
گــر خاطراتی از این ســفرهای تبلیغی‌   ا

ً
خــــــط: لطفــا

کــه انجــام داده‌ایــد، داریــد بــرای مخاطبــان نشــریه 
بیــان بفرماییــد.

کــه  خاطراتــی  مهم‌تریــن  از  می‌کنــم  فکــر  مــن 
بــرای خــودم اتفــاق افتــاده، کــه آنجــا دســت غیبــی 
دیــدم،  را  خــط  ایــن  الهــی  تأییــد  و  اســام  مکتــب 

اوقــات  گاهــی  انســان‌های ملحــد و  متحول‌شــدن 
دشــمن دیــن بــود. یعنــی مــا نمونه‌هایــی داشــتیم 
کــه طــرف کمونیســت هســت، امــا ایــن انســان بــه 

می‌شــود. تبدیــل  مقاومتــی  حزب‌اللهــی  بچــه 
این  از  یکی  بودیم،  رفته  پرو  کشور  که  زمانی  مثلاً 
خ‌پوست بود  که هم سر خ‌پوستی  رؤسای قبایل سر
بود  یک‌حزبی  صاحب  خودش  و  کمونیست  هم  و 
و طرحی داشت برای جامعه، اما این‌ فرد به‌واسطه 
شد.  مسلمان  امیرالمؤمنین؟ع؟  عدالت  با  آشنایی 
من نهج‌البلاغه را به او هدیه دادم و در این ماجرا 
که تشیع و اسلام ناب چه قدرتی  کردم  کاملاً لمس 

دارد، از این قبیل مثال‌ها زیاد است.

مکتب  و  اسلام  مفاهیم  از  مفاهیمی  چه  خــط:   
 
ً
طبیعتا است؟  جذاب  عالم  مردم  برای  تشیع 

آنجا  شما یکسری تجربه‌دارید. وقتی خودتان به 
قرار  چیزی  چه  را  تبلیغ  محور  بیشتر  می‌روید، 

می‌دهید؟
من لبّ مطلب را به شما بگویم. این کلیدی است که 
تقریباً همه‌جا جواب داده و خیلی مؤثر بوده است، 
انسانی و فضایل اخلاقی،  ارزش‌های  ما در فضای 
وقتی‌که در دنیا صحبت می‌شود، یک‌چیزی روی 
باشد،  خب  است«.  خوب  »عدالت  مثلاً  هواست. 
بعد چه‌کار کنیم؟! یعنی عدالت کو؟! آن فضایی که 
حتی در سطح دانشگاه وجود دارد، مثلاً می‌گویند: 
خوبی  مفاهیم  این‌ها  اخلاق؛  ارزش‌ها،  عدالت، 
هستند اما روی هوا، یعنی در جای خاصی متجسد 
پیدا  را  عدالت  می‌خواهید  وقتی‌که  شما  نیست. 
پیدا  عدالت  که  نیست  جایی  هیچ  دنیا  در  کنید، 
ما  تا  است«  عدالت  »این  بگویید  بتوانید  و  شود 
شویم.  آشنا  آن  با  حضوری  به‌صورت  و  شخصی 
ارزش‌های  و  انتزاعی  و  ذهنی  مفاهیم  یک  فقط 

فطری است.

انقلاب در دنیا 
مجال بازکرده 
که ما حکومت 
آخرالزمان  الهی 
را بچشیم. یعنی 
شریعت قانون 
شد، مظاهر دین 
فرهنگ شد. 
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ــم را آورده در  ــن مفاهی ــه ای ــت ک ــن اس ــام ای ــر اس هن
ــه  ــه اســم امیرالمؤمنیــن؟ع؟، ب ــی ب نمونه‌هــای عمل
اســم فاطمــه زهــرا )س(، بــه اســم امــام حســین؟ع؟. 
کاری کنــد؛ بایــد  لــذا شــما می‌گوییــد »آدم بایــد فــدا
خــوب  خــب  کنــد...«؛  مبــارزه  بایــد  باشــد؛  صبــور 
اســت. امــا اوج ایــن مفاهیــم چیســت؟ مثــاً »چــه 
گــوارا« یــا »فیــدل کاســترو«. خــب چــه گــوارا چــه‌کار 
ــرد؛ تمــام  کــرده؟ او ضــد ظلــم بــود؛ رفــت جنگیــد؛ مُ

ــت. ــده اس ــم نش ــی ه ــر خاص ــد، خب ش
امــا امــام حســین؟ع؟ آمــده یــک مفهومــی از مبــارزه، 
اســت.  داده  ارائــه  صبــر  اســتقامت،  کاری،  فــدا
می‌گویــد: ببینیــد حــق، حــق اســت. قــول معروفــی 
کانَ  کــه منســوب بــه امــام حســین؟ع؟ اســت )إن 
ســیوفُ  فَیــا  بِقَتلــی   

ّ
إل یســتقیمُ  لا  محمــدٍ  دیــنُ 

ولــی  نیســت،  حدیــث  ظاهــراً  گرچــه  ا خُذینــی(، 
مفهومــش درســت اســت. ایــن مفهــوم می‌خواهــد 
بگویــد: ببینیــد حســین؟ع؟ مهــم نیســت! »إن کانَ 
دیــنُ محمــدٍ...« یعنــی حــق. حــق بــالای ســر ماســت.
ســیره  در  بایــد  هزارتــا  شــما  نمونه‌هــا  ایــن  از 
مفاهیــم  ایــن  یعنــی  کنیــد،  اضافــه  اهل‌بیــت؟عهم؟ 
در  اوج،  در  کــردم،  عــرض  مــن  کــه  ارزش‌هایــی  و 
مثــاً  می‌بینیــد.  اهل‌بیــت؟عهم؟  شــخصیت‌های 
نمونــه‌ای کــه مــن خــودم در کوبــا می‌گفتــم، ایــن بــود 
کــه: شــما مثــاً وقتی‌کــه می‌بینیــد فقــر در جامعــه 
زیــاد اســت، چــه‌کار می‌کنیــد؟ مثــاً می‌گوییــد: بــه 
انســانی  ارزش  ایــن  خــب  می‌دهیــم.  پــول  فقیــر 
اســت و خــوب اســت. ممــدوح و مقبــول اســت. امــام 
ــب اخلاقــی  ــد همیــن را در یــک قال حســن؟ع؟ می‌آی
کــه می‌آیــد، آبرویــش  متعالــی ارائــه می‌دهــد: فقیــر 
را نمی‌بــرد. یعنــی روی دیــوار یــک ســوراخ درســت 
می‌کنــد؛ بعــد از پشــت دیــوار پــول را می‌رســاند کــه 

آبــروی طــرف حفــظ شــود.
خــب ببینیــد صدقــه بــا صدقــه فــرق می‌کنــد. لــذا 

نمونه‌هایــی  حتــی  و  می‌گفتــم  مکــرر  را  ایــن  مــن 
مــی‌آوردم کــه عینــاً فیــدل کاســترو ایــن کار را کــرده؛ 
امــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ همیــن کار را کــرده بــا تعالــی 
کــه آن‌هــا آخــرش می‌گوینــد:  ایــن اســت  اخلاقــی. 
بــا  تــا  خیلی‌هــا  بودیــم.  چیــزی  چنیــن  دنبــال  مــا 
گفتنــد: مــا خیلــی  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آشــنا شــدند، 
وقــت بــود دنبــال این بودیــم و پیدایــش نمی‌کردیم. 
کــه به‌عنــوان خاطــره،  از مســائلی اســت  این‌یکــی 
مــن می‌توانــم بگویــم کــه واقعــاً جــواب داده و خیلــی 

مؤثــر بــوده اســت.

خــــط: ما یکسری مفاهیمی را اینجا مدنظرمان بود 
که ببینیم در این‌ مفاهیم قبل و بعد از انقلاب، در 
یک  مثلاً  نه.  یا  است  ایجادشده  تفاوتی  جهان 
از  بعد  و  انقلاب  از  قبل   » »انتظار مثل  مفهومی 
و  است  بوده  شکلی  چه  به  می‌کنید  فکر  انقلاب 
کلی  آیا جهان به‌صورت  این‌که در همین سال‌ها 
؟  دارد به‌سمت مفهوم انتظار پیش می‌رود یا خیر
که حالا به یک  کمیت اسلام«  یا مثلاً مفهوم »حا
که دین در همه عرصه‌ها  کردید  آن اشاره  بخش 

ورود پیدا می‌کند.
اســت،  پیچیــده  خیلــی  مفهــوم  چــون  نظــرم  بــه 
ایــن  از  دقیقــی  تعریــف  یــک  بتوانیــم  مــا  این‌کــه 
راحــت  باشــیم،  داشــته  ســال‌ها  ایــن  در  تحــولات 
نیســت. چــرا ایــن را عــرض می‌کنــم؟ چــون بحــث 
از  بعــد  یک‌چیزهایــی  بلــه،  کــه:  اســت  این‌طــور 
انقــاب اتفــاق افتــاده کــه قبــاً نبــود. منتهــا چــون 
خیلــی تدریجــی اتفــاق افتــاده، لــذا ایــن روش لمــس 
گــر مــا بــه  کــردنِ مفاهیــم آســان نیســت. منتهــا مثــاً ا
ــل  ــری متکام ــه فک ــک منظوم ــوان ی ــار« به‌عن »انتظ
و  امــت  مســؤولیت  و  امــام  بحــث  از  کنیــم،  نــگاه 
کــه  حرکــت و امیدبخشــی و آینــده، ایــن منظومــه 
کــه اوجــش ظهــور  حــالا یــک تصویــر کاملــی اســت 

ارزیابی بنده از 
جمهوری اسلامی 

این است: 
جمهوری اسلامی 

آمده تا بذر 
اسلام و انسانیت 

و عدالت را بکارد. 
نیامده ثمره 

این‌ها را برداشت 
کند. 
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اســت و مابعــد از انتظــار، ایــن مثــل پــازل می‌مانــد 
کــه قبــل از انقــاب، دو ســه قطعــه بــوده و بــا پیــروزی 
انقــاب، ایــن تصویــر قشــنگ‌تر و کامل‌تــر می‌شــود.
کمیـــت دیـــن اســـام، قبـــل  مثـــا شـــما در فضـــای حا
از انقـــاب می‌گفتیـــد »حکومـــت الهـــی« یـــا »حکومـــت 
ــد از  کمیـــت بعـ ــا از حا ــه مـ ــا آن مفهومـــی کـ دینـــی« یـ
ـــرَهُ  ظهـــور داریـــم، یعنـــی جهانی‌شـــدن اســـام و »لِیُظهِ
ـــو کَـــرِهَ المُشـــرِکون«. ایـــن‌ 

َ
ـــهِ وَ ل

ّ
ـــی الدّیـــنِ کُلِ

َ
عَل

مطالـــب قبـــل از انقـــاب، اصـــا یـــک رؤیایـــی بـــود 
این‌کـــه  یعنـــی  نمی‌دیدیـــم.  هـــم  خـــواب  در  کـــه 
رئیس‌جمهـــور  نماینـــده خـــدا می‌خواهـــد  بگوییـــد 
مـــا باشـــد، یـــا حکومـــت، حکومـــت علـــوی باشـــد، 
ــرود، ایـــن مثـــل یـــک  ــو بـ ــا احـــکام علـــی جلـ یعنـــی بـ
قصـــه‌ای بـــود کـــه شـــما می‌خواندیـــد. قصـــه، قصـــه 
قصـــه  وارد  نمی‌توانیـــد  شـــما  امـــا  اســـت؛  خوبـــی 
کنیـــد. مـــن می‌خواهـــم  شـــوید و خودتـــان تجربـــه 
یـــک  از  مـــن  یک‌وقـــت  کنـــم:  تشـــبیه  این‌طـــور 
شـــیرینی خیلـــی خوشـــمزه صحبـــت می‌کنـــم و بـــه 
شـــما می‌گویـــم: آقـــا در آرژانتیـــن یـــک شـــیرینی داریـــم 

بـــه اســـم »دورسِـــوِرِچه«؛ خیلـــی خوشـــمزه اســـت. یـــک 
کلـــی[  ــز ] ــزه عجیبـــی دارد و... خـــب شـــما یک‌چیـ مـ
می‌فهمـــی و تـــا حـــدودی می‌توانـــی بگویـــی: ایـــن 
ــر آن  ــا خوب‌تـ ــت؛ امـ ــوب اسـ ــد؟ خـ ــه می‌گویـ دارد چـ
ـــزی را  ـــد؟ آن چی ـــه کنی ـــد تجرب ـــما بتوانی ـــه ش ـــت ک اس
ــور  ــما چه‌طـ ــم، شـ ــوِرِچه« می‌فهمـ ــن از »دورسِـ ــه مـ کـ

می‌توانـــی بـــا حـــرف، درک کنـــی.
یک  از  بوده.  حرف  انقلاب،  پیروزی  از  قبل 
انقلاب  با  که  اتفاقی  می‌گفتند.  ما  به  شیرینی‌ای 
این  از  یک‌کمی  من  انگار  که  است  این  می‌افتد، 
»دورسِوِرِچه« بیاورم و شما آن را بچشید. دیگر حالا 

یک شمایل کلی از »دورسِوِرِچه« دستت هست.
تحلیــل شــخصی بنــده ایــن اســت کــه ایــن اتفــاق 
دنیــا  در  انقــاب  اســت.  افتــاده  خودمــان  بــرای 
الهــی آخرالزمــان  کــه مــا حکومــت  بازکــرده  مجــال 
مظاهــر  قانــون،  شــد  شــریعت  یعنــی  بچشــانیم.  را 
دیــن شــد فرهنــگ. خطابــی کــه مــن از امــام خمینــی 
ــرالله و  ــید نص ــا س ــری ت ــم رهب ــام معظ ــا مق ــنیدم ت ش
بقیــه علمــا، اصــاً در عمــر بشــری چنیــن خطابــی 

آرژانتین یک  در 
عبارت معروفی 
که  وجود دارد 
می‌گوید: ما برای 
این‌که رفیق 
بمانیم، نباید در 
گفتگوها در مورد 
سیاست و دین و 
فوتبال صحبت 
کنیم.
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نبــوده اســت. یعنــی واقعــاً یــک نمونــه‌ای اســت از آن 
پیامبــران و ائمــه‌ای کــه مــا در کتاب‌هــا می‌خواندیم. 
می‌خواندیــد،  را  موســی؟ع؟  حضــرت  قصــه  شــما 
گــر می‌خواســتید آن را پیــدا  قصــه بــود؛ تاریــخ بــود. ا
کنیــد، مثــاً بایــد بــه 5000 ســال قبــل می‌رفتیــد تــا 
ببینیــد نــوح چــه بــود؛ ابراهیــم چــه بــود... . امــام 
خمینــی و انقــاب، مــا را برگرداندنــد بــه آن حقایقــی 

می‌خواندیــم. انبیــاء  قصه‌هــای  در  کــه 

تحول لبنان به‌واسطه انقلاب ایران
ــم  ــم بگوی ــاً می‌توان ــی، مث ــنِ لبنان ــد، م ــاظ امی از لح
ناامیــد  کامــاً  شــیعیان  انقــاب،  از  قبــل  لبنــان  در 
شــده بودنــد. شــهروندان درجــه ســه بودنــد. هــر کــس 
می‌خواســت یــک حمالــی اســتخدام کنــد، می‌گفتنــد: 
ــغال  ــع‌آوری آش ــئول جم ــا مس ــیعیان! ی ــش ش ــرو پی ب
بودنــد. همچنیــن از لحــاظ فکــری، نصــف شــیعیان 
کمونیســت شــده بودنــد؛ نصــف دیگــر بی‌دیــن و از 
لحــاظ تمدنــی، تجــاری و اقتصــادی، صفــر بودنــد. از 
لحــاظ اجتماعــی، صفــر بودنــد. خــب انقــاب آمــده و 
کم‌کــم گفتــه مــا خدایــی داریــم و خــدا هــم جنــودی 
در دنیــا دارد. انتظــار هــم ذهــن نیســت. »انتظــار« 
ــک  ــت؛ ی ــری اس ــک موضع‌گی ــت؛ ی ــاری اس ــک رفت ی
ســبک زندگــی اســت؛ یــک اقدامــی اســت. بعــد، عمــاً 
ایــن را در لبنــان پیــاده کردنــد کــه شــد حــزب‌الله کــه 
الآن دیگــر درجه‌یــک اســت و حــرف اول را می‌زنــد. 
زمینــه  ایــن  در  نظــرم  بــه  جاهــا  از  خیلــی  در  لــذا 

توانســته مؤثــر باشــد.

خــــــــط: شــما عــاوه بــر تبلیــغ بین‌المللــی، در خود 
کارهــای رســانه‌ای و  ایــران هــم فعالیــت داریــد و 
تبلیغــی انجــام می‌دهیــد. وضعیــت امــروز جامعــه 
ارزیابــی  طــور  چــه  دیــن‌داری،  جهــت  از  را  ایــران 
کــه می‌گویــد  می‌کنیــد؟ چــون نظریــه‌ای وجــود دارد 

انقــاب، در قضیــه دیــن‌داری پســرفت  از  مابعــد 
کرده‌ایــم، شــما تحلیلتــان از ایــن حــرف چیســت و 

جامعــه امــروز ایــران را چگونــه می‌بینیــد؟
 ببینیــد مــن تحلیلــی کــه از واقعیــت دارم، چنــد تــا 
ویژگــی دارد: یکــی این‌کــه مــن از ایــده‌آل و آرمــان در 
ــم.  ــتفاده نمی‌کن ــاد اس ــود، زی ــت موج ــی وضعی ارزیاب
بایــد  کردیــم،  انقــاب  چــون  »مــا  بگوییــم  این‌کــه 
ــند«  ــیجی باش ــی و بس ــی، حزب‌الله ــون ایران 80 میلی
خیــر، ایــن نــگاهِ اشــتباهی اســت. نگاهــی کــه مــا بایــد 
بــه یــک جامعــه داشــته باشــیم، یــک نــگاه نســبی و 
معمولــی اســت. ایــام پیامبــر ؟ص؟  هــم همین‌طــور 
بــوده اســت. ایــام امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هــم همین‌طــور 
بــوده اســت. این‌کــه مــا در جمهــوری اســامی یــک 
ســاختار اســامی پیــدا کردیــم، بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه قلــوب مــردم منقلــب شــده اســت. بایــد اجــازه 
دهیــم مــردم بــا آن ســبکی کــه خودشــان دارنــد برونــد 
و باخــدا مرتبــط شــوند. این‌کــه مــا مرتــب بخواهیــم 
گــر تمــام این‌هــا نمازخــوان  تحمیــل کنیــم کــه حتمــاً ا
هســتند، مــا موفــق بوده‌ایــم، ایــن تحلیــل درســت 
نیســت. شــما می‌توانیــد موفق‌تریــن انســان یــا نظــام 
یــا ســاختار باشــید؛ امــا دیگــران ایمــان نیاورنــد. خــب 
نــوح؟ع؟  حضــرت  دارد؟!  ربطــی  چــه  آن،  بــا  ایــن 
خیلــی مبلــغ خوبــی بــود. خیلــی در او اخــاص بــود 
و عصمــت هــم داشــت. امــا در 950 ســال، 18-17 
نفــر )یــا نمی‌دانــم، 80 نفــر...( ایمــان آوردنــد. لــذا 
گــر نســبی می‌خواهیــم نــگاه کنیــم،  مــن می‌گویــم: ا
بــد باشــد؛  ایــن جامعــه بایــد خــوب و  بگوییــم در 
غیــر  و  حزب‌اللهــی  باشــد؛  غیرمتدیــن  و  متدیــن 
حزب‌اللهــی باشــد. بــا ایــن نــگاه، بــه نظــرم وضعیــت 
ایــران واقعــاً نســبت بــه دیگــر کشــورها خــوب اســت.
نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه: چــرا مــا می‌خواهیــم از 
تعــداد بگوییــم؟ چــرا کمیــت برایمــان مهــم اســت؟ 
چــرا نگوییــم کیفیــت؟ ایــن را می‌خواهــم بگویــم: در 

آمده یک  انقلاب 
ساختاری را ایجاد 

که هرکسی  کرده 
می‌خواهد، 

می‌تواند در این 
ساختار رشد پیدا 
کند و به درجات 
عالی انسانیت و 

ایمان و عرفان 
و اخلاق برسد، 

همانند امثال 
حاج قاسم.
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مفهــوم روایــات اســام، یــک نفــر می‌توانــد در مقابــل 
یــک امــت ارزش داشــته باشــد. یعنــی مــا بــه دنبــال 
تحقــق انســانیت هســتیم. حــالا انســانیت هــم یــک 
مفهــوم تشــکیکی اســت. می‌توانیــم انســانیت صــد 
و  باشــید  داشــته  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  مثــل  درصــد 
کمتــری از آن را داشــته باشــیم.  می‌توانیــم میــزان 
خیلــی  نمونه‌هــای  کیفــی،  لحــاظ  از  ایــران  در  مــا 
بیســت  مــن  نیســت  مهــم  داشــته‌ایم.  متعالــی 
میلیــون بســیجی دارم یــا نــه؛ مهــم ایــن اســت کــه 
یــک قاســم ســلیمانی دارم. ایــن، بیشــتر از بیســت 
یــک  از  ارزش دارد. چــرا؟ چــون  میلیــون بســیجی 
قاســم ســلیمانی، صدهــا میلیــون بســیجی درمی‌آیــد.
پــس ارزیابــی بنــده از جمهــوری اســامی ایــن اســت: 
جمهــوری اســامی آمــده تــا بــذر اســام و انســانیت و 
عدالــت را بــکارد. نیامــده ثمــره این‌هــا را برداشــت 
کــه از جمهــوری  کنــد. اشــتباه خیلی‌هــا ایــن اســت 
اســامی انتظــار دارنــد ثمــره را بــه مــا نشــان دهــد و 
کــرده‌ای؟!  چــه‌کار  ســال  چهــل  »ایــن  می‌گوینــد: 
ببینیــد بی‌حجاب‌هــا را، بداخلاق‌هــا را، فســاد را...«. 
نــگاه مــا ایــن نیســت. نــگاه مــا ایــن اســت کــه نقــش 
اســت؛  عدالــت  بــذر  کاشــتن  اســامی،  جمهــوری 
ــام  ــت در تم ــت و عقلانی ــت و معنوی ــق عدال ــه تحق ن

کن ایــران هســتند. کــه ســا انســان‌هایی 

انقلاب اسلامی و تولید ساختار رشد معنویت
کنید؟  چه‌کار  می‌خواهید  انقلاب،  یک  با  شما 
متحول  را  مردم  قلوب  و  کنید  معجزه  می‌خواهید 
کنید؟ نه، انقلاب آمده یک ساختاری را ایجاد کرده 
که هرکسی می‌خواهد در این ساختار رشد پیدا کند و 
به درجات عالی انسانیت و ایمان و عرفان و اخلاق 
برسد، می‌تواند. مانند امثال حاج قاسم و غیره. لذا 
ارزیابی ما باید روی این ساختار باشد که آیا ما چنین 

ساختاری داریم؟ بله، داریم.

حـــالا ایـــن ســـاختار بـــرای هشـــتاد میلیـــون جـــواب 
ایـــن اســـت. یعنـــی  نـــه. چـــرا؟ چـــون دنیـــا  داده؟ 
کافـــر  آدم‌هـــای  هســـتند.  همیشـــه  بـــد  آدم‌هـــای 
کـــه معجـــزه نمی‌کنیـــم. مـــا  همیشـــه هســـتند. مـــا 
می‌گوییـــم: انســـان بـــرای رشـــد خـــودش بـــه یـــک 
بســـتر نیـــاز دارد. قبـــل از انقـــاب، ایـــن بســـتر در ایـــران 
خیلـــی کـــم بـــود؛ خیلـــی پیچیـــده بـــود؛ خیلـــی ســـخت 
بـــود. الآن در کل ایـــران ایـــن بســـتر فراهـــم اســـت کـــه 
ـــوید،  ـــد ش ـــوید، مجاه ـــم ش ـــد عال ـــما می‌خواهی ـــر ش گ ا
عـــارف شـــوید، می‌شـــود و می‌توانیـــد از ایـــن بســـتر 
اســـتفاده کنیـــد. مثـــل خیلی‌هـــا کـــه اســـتفاده کردنـــد 
ــده از 120  ــال بنـ ــر امثـ ــزاران نفـ ــذب هـ ــدند. و جـ و شـ
کشـــور بـــه ایـــن نقطـــه، بـــه همیـــن خاطـــر بـــود. یعنـــی 
ــا کـــه احمـــق نیســـتیم کـــه یک‌چیـــزی  ــر نبـــود، مـ گـ ا
بهتـــر از ایـــران را رهـــا کردیـــم و آمدیـــم اینجـــا. مـــا بـــا 
یـــک فکـــر کامـــل و مطالعـــه، بـــا یـــک تأمـــل، بـــا یـــک 
ـــم. خـــب ایـــن خـــودش  عمـــق، ایـــن را انتخـــاب کردی
گـــر  کـــه بچـــه ایرانیـــد، ا دلیـــل اســـت. یعنـــی شـــما 
نفهمیدیـــد در ایـــران چـــه خبـــر اســـت، خـــب بیاییـــد 
کـــه ایـــران نبودیـــم و ایـــران را  از مـــا بفهمیـــد. مـــا 
انتخـــاب کردیـــم. ایـــران مملکـــت مـــا نیســـت؛ وطـــن 
مـــا نیســـت؛ فرهنـــگ مـــا نیســـت و انتخابـــش کردیـــم. 

ــترها فراهـــم اســـت. ــه آن بسـ ــرای اینکـ بـ

بــه  کــه  دیده‌ایــم  کارهایتــان  در   
ً
اخیــرا خــــــط: 

گفتمــان امیــد  گفتگــو دربــاره امیــد و  بحــث امیــد و 
دارد؟ خاصــی  علــت  آیــا  می‌پردازیــد. 

بلـــه، علـــت خاصـــی دارد. مـــن اخیـــراً ناامیـــدی را 
کیـــد بنـــده بـــر بحـــث امیـــد بـــه ایـــن  زیـــاد دیـــدم و تأ
دلیـــل اســـت کـــه وقتـــی شـــما امیـــد را از مـــردم بگیریـــد 
و امیـــد در زندگـــی مـــردم مفقـــود شـــود، بقیـــه کارهـــا 
را دیگـــر نمی‌توانیـــد انجـــام دهیـــد. مثـــل ســـامتی 
بـــدن می‌مانـــد. شـــما می‌گوییـــد: »مـــن می‌خواهـــم 
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آزادباشـــم؛ می‌خواهـــم قدرتمنـــد باشـــم؛ می‌خواهـــم 
می‌خواهـــم...  می‌خواهـــم...  ببـــرم؛  لـــذت 
در  مثـــا  نداریـــد؛  ســـامتی  امـــا  می‌خواهـــم...«؛ 
عِ  بیمارســـتان در کمـــا افتاده‌ایـــد. خـــب این‌هـــا فـــر
ســـامتی اســـت. »مـــن قـــدرت می‌خواهـــم، حرکـــت 
فـــرع  به‌عنـــوان  می‌خواهـــم«  لـــذت  می‌خواهـــم، 
ــم.  ــا را می‌خواهـ ــالم، این‌هـ ــنِ سـ ــت. مـ ــامتی اسـ سـ
امیـــد در روح انســـان، چنیـــن چیـــزی اســـت. امیـــد 
بایـــد باشـــد کـــه مـــن بـــه فکـــر آخـــرت بیفتـــم؛ بـــه فکـــر 
امـــام زمـــان؟ع؟ بیفتـــم؛ بـــه فکـــر جهـــاد بیفتـــم؛ بـــه 
ـــد  ـــر امی گ ـــم. ا ـــد بیفت ـــر تولی ـــه فک ـــم؛ ب ـــم بیفت ـــر عل فک
بـــرای چـــه؟ درس  شـــما قطـــع شـــد، خـــب تولیـــد 
بـــرای چـــه؟ اصـــا پـــول بـــرای چـــه؟! لـــذا مـــن امیـــد 
را به‌عنـــوان بابـــی بـــرای بـــاز کـــردن دیگـــر ابـــواب 
می‌بینـــم و فکـــر می‌کنـــم این‌یـــک وظیفـــه‌ای اســـت 

کـــه بـــر عهده‌داریـــم.

بین‌الملــل  عرصــه  فضــای  بــه  دوبــاره  خـــــــط: 
هــر  یــا  لاتیــن  آمریــکای  فضــای  در  لآن  ا برگردیــم. 

کــه شــما مطلــع هســتید چــه جریانــات  منطقــه‌ای 
هســتند؟ فعــال  اســامی 

در آمریــکای لاتیــن مــا یکســری حرکت‌هــای قدیمــی 
در  کــردم  عــرض  کــه  الازهــر  مثــل  داریــم  ســنتی  و 
قدیمــی،  ســنی  اجتماعــات  و  مســاجد  از  بعضــی 
ایــن  در  صوفیــه  طــرق  ســری  یــک  موجودنــد. 
کــه از ترکیــه و شــرق و  ســال‌های اخیــر ایجادشــده 
قبــرس و جاهــای مختلــف آمده‌انــد و فعال‌شــده‌اند. 
حرکت‌هایــی مثــل حرکــت فتــح‌الله گولــن هــم فعــال 
عربســتان  و  اســت  فعــال  هــم  وهابیــت  هســتند. 
و  ســاخته  مســجد  مختلــف،  جاهــای  در  ســعودی 
ــا  ــتند. این‌ه ــال هس ــه فع ــت ک ــتاده اس ــی فرس روحان

می‌کننــد. کار  دارنــد  جــدی  به‌صــورت 
کــه  داریــم  جاهایــی  یکســری  تشــیع،  فضــای  در 
می‌آیــد  لبنــان  از  روحانــی  یــک  زیادنــد.  لبنانی‌هــا 
و این‌هــا مســاجد خودشــان را دارنــد و حســینیه و 
مــدارس و... . خیلــی فعال‌انــد. خیلــی منظــم و خــوب 
هســتند. جمهــوری اســامی هــم در 20 کشــور فعــال 

اســت و در بعضــی از جاهــا مرکــز اســامی دارنــد.
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به کدامین شاخص؟! 

مصاحبه

شاخصه‌های سنجش دین‌داری در گفتگو با دکتر سید حسین شهرستانی 
گروه حکمت و هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی جامعه‌شناس و مدیر 
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گــر بخواهیــم میــزان دیــن‌داری در جامعــه  خــط: ا
ک بومــی را  ایــران را بســنجیم، چــه شــاخص و مــا
می‌توانیــم معیــار ایــن ســنجش قــرار دهیــم؟ و بــر 
مــا  جامعــه  در  دیــن‌داری  وضعیــت  اســاس  ایــن 

اســت؟ چگونــه 
ایـــن پرســـش در تاریـــخ اندیشـــه معاصـــر ســـابقه   
جـــدی دارد. می‌تـــوان بـــه ایـــن پرســـش پاســـخ‌های 
خیلـــی روزمـــره و دم‌دســـتی داد و می‌شـــود عمیق‌تـــر 
نیـــز  را  آن  تاریخچـــه  حتـــی  و  نمـــود  بررســـی  را  آن 
شـــاخص  از  فراتـــر  یعنـــی  داد.  قـــرار  موردبحـــث 
بـــرای  معاصـــر،  دوره  در  موجـــود  ‌ســـازی‌های 
ســـنجش دیـــن‌داری، خـــود جوامـــع هـــم در طـــول 
وضعیـــت  ارزیابـــی  بـــرای  را  شـــاخص‌هایی  تاریـــخ 
دینـــی خودشـــان تعریـــف می‌کردنـــد؛ بـــرای مثـــال 
ــی  ــی، وقتـ ــلیمان نبـ ــد از سـ ــرائیلِ بعـ ــای بنی‌اسـ انبیـ
ــکال  ــد، اشـ ــد می‌کردنـ ــه را نقـ ــی جامعـ ــت دینـ وضعیـ
کـــه چـــرا فـــان ســـنت دینـــی در  آن‌هـــا ایـــن بـــود 
بـــه  داریـــد  شـــما  و  نمی‌شـــود؟  عملیاتـــی  جامعـــه 
ـــن‌داری  ـــی از دی ـــا توقع ـــع آن‌ه ـــد. در واق ـــا می‌روی خط
ـــه  ـــی از جامع ـــک ارزیاب ـــه ی ـــاس آن ب ـــر اس ـــتند و ب داش
دینـــی آن زمـــان می‌رســـیدند و آن را نقـــد می‌کردنـــد.
بــه همیــن شــکل می‌تــوان جوامــع و جریان‌هایــی 
را ذکــر نمــود کــه شــاخص یــا شــاخص‌هایی را بــرای 

ســنجش دیــن‌داری بــه مــا معرفــی می‌کننــد:
1- تشــیع در طــول تاریــخ منتقــد دیــن‌داری جامعــه 

اســامی در عهــد بعــد از رســول‌الله؟ص؟ می‌باشــد. و 
بــرای ایــن نقــد یــک شــاخص‌هایی دارد، مثــاً خــود 

خلافــت یکــی از ایــن شــاخص‌ها اســت.
از  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و در بســیاری  کلمــات  2- در 
کــه حضــرت  خطبه‌هــای حضــرت امیــر می‌بینیــم 
بــر اســاس معیارهایــی بــه ســنجش جامعــۀ دینــی 
را  انحرافــات  ایــن  کــه  جایــی  تــا  می‌پردازنــد. 
می‌تــوان  مثــال  بــرای  می‌کننــد.  صورت‌بنــدی 
گونه‌بنــدی  یــک  را  کثیــن و قاســطین  مارقیــن و نا
جامعــه دینــی بــر اســاس انحــراف بــه شــمار آورد.
ایـــن  از  پـــر  سیدالشـــهدا؟ع؟  قیـــام   -3
در  کـــه  احادیثـــی  اســـت  کافـــی  شاخص‌هاســـت. 
ایـــن زمینـــه از حضـــرت نقل‌شـــده را نـــگاه کنیـــم »ألَا 
تَـــرَونَ أنَّ الحَـــقَّ لا يُعمَـــلُ بـــهِ، و أنَّ الباطِـــلَ لا يُتَناهـــى 
عَنـــهُ« یـــا »النـــاسُ عبیـــدُ الدنیـــا و الدیـــن لعـــق علـــی 
الســـنتهم«  در واقـــع این‌هـــا ســـنجش دیـــن‌داری 
اســـت، کـــه بـــه مـــا می‌گویـــد: در تحلیـــل دیـــن‌داری 
ـــه ایـــن نباشـــد کـــه  جامعـــه فقـــط نگاهـــت معطـــوف ب
چنـــد حافـــظ قـــرآن وجـــود دارد یـــا حـــج بـــر پـــا اســـت یـــا 
ـــز دیگـــری اســـت؛ کـــه در تاریـــخ تشـــیع  ـــه، اصـــل چی ن

مســـئله امامـــت و خلافـــت محـــور آن می‌باشـــد.
نقــادی  بــرای  هــم  آن‌هــا  عرفــان؛  تصــوفِ   -4
یــک ســنجه‌هایی  گویــی  دینــی  وضعیــت جامعــه 

جامعــه. دیــن‌داری  بــرای  کردنــد  تعریــف 
5- در ســنت عرفانــی مــا هــم بخــش زیــادی از اشــعار 
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ــۀ  ــی زمان ــه دین ــد جامع ــه به‌نق ــم ک ــظ را می‌بینی حاف
خــودش می‌پــردازد و حافــظ می‌خواهــد بــا یــک نــوع 

نقیضه‌گویــی آن را نقــد کنــد.
آن  از  ارزیابــی  یــک  واقــع  در  خ  مــور مورخیــن؛   -6
وضعیــت تاریخــی ارائــه می‌دهــد و خیلــی از مورخیــن 
گرایــش بــه ایــن داشــتند کــه بگوینــد مثــاً یــک زوالــی 

خ‌داده در تاریــخ. ر
بــرای مثــال فلســفه سیاســی فارابــی  7- فلاســفۀ؛ 
مــا می‌دهــد.  بــه  ارزیابــی  ایــن  بــرای  را  معیارهــای 
تعریــف مدینــه فاضلــه، کــه در برابــرش یــک مدینــه 
جاهــلِ داریــم. یعنــی یــک معیــار را تعریــف می‌کنــد 
کــه مدینــه فاضلــه اســت و اقســام مختلــف انحــراف 
کــه می‌شــود مــدون جاهــلِ و فاســقِ و  از آن معیــار 
ضالــه؛ و آن‌هــا را تعریــف می‌کنــد، نشــان می‌دهــد 
ــم  ــا را ه ــن انحراف‌ه ــای ای ــا و پیامده ــی علت‌ه حت

تــا حــدودی نشــان می‌دهــد.
کــه مــا شــاهد یــک ادبیــات غنــی در   بایــد بگویــم 
کــه متأســفانه نســبت بــه آن  ایــن زمینــه هســتیم 
بی‌توجهــی صــورت می‌گیــرد. ایــن از نــگاه تاریخــی 

کــه جــای تحقیــق بســیار دارد. بــه ســؤال 
ک ســنجش  امــا در مــورد ســؤال اصلــی شــما کــه مــا
دیــن‌داری بــود، بایــد بگویــم کــه یکــی از نیازهــای 
انقــاب اســامی در ایــن وضــع، رســیدن بــه نظریه‌ای 
بــرای همیــن فهــم میــزان دیــن‌داری یــا ســنجش 
دیــن‌داری در جامعــه اســت. چــون مــا داریــم الآن 
بــا ســنجه‌های ســکولار دیــن‌داری را می‌ســنجیم. و 

ایــن خــودش یــک پارادوکــس اســت.
جامعه‌شناســی دیــن بــرای خــودش یــک معیارهایــی 
کــه بیشــتر بــه جنبه‌هــای بیرونــی و ظاهــری  دارد 
و  مبانــی  بــا  به‌هرحــال،  ولــی  می‌کنــد.  توجــه 
رویکردهــای خــودش بــه ایــن موضــوع نظــر می‌کنــد 
و طبیعتــاً بســتر مســیحی ظهــور جامعه‌شناســی دیــن 
در غــرب هــم مؤثــر اســت. یعنــی فهــم مســیحیت 

از دیــن بافهــم اســام و به‌خصــوص تشــیع از دیــن 
سیاســی  وجــوه  آن  مثــال  بــرای  اســت.  متفــاوت 
نیســت  جامعه‌شناســی  موردتوجــه  چنــدان  دیــن 

درحالی‌کــه در تشــیع خیلــی مهــم اســت.
پــس بنابرایــن مــا در واقــع نظــام نظری‌مــان چنــدان 
آمــاده نیســت بــرای ســنجش دیــن‌داری جامعــه و 
بیشــتر دیــن‌داری فــردی را می‌ســنجد. مگــر آیــت‌الله 
بــه  راجــع  المعــارف«  »شــذرات  در  کــه  شــاه‌آبادی 
ســنجش وضعیــت دیــن‌داری در جامعــه بحث‌هــای 

ح کردنــد. یــا بعضــی متفکریــن دیگــر. خوبــی مطــر
این‌گونــه  شــاید  شــاخص‌ها،  بحــث  لحــاظ  بــه 
ــوان تصویــر کــرد کــه دیــن در یــک تقســیم‌بندی  بت
بــه دودســته ظاهــری و باطنــی یــا بیرونــی و درونــی، 
نمودهــای  یــک  دیــن  یعنــی  می‌شــود،  تقســیم 
و  درونــی  وجــوه  یــک  و  دارد  ظاهــری  و  بیرونــی 
گــر بخواهیــم پاســخ ایــن ســؤال را از منابــع  باطنــی. ا
دینــی فحــص کنیــم، خــب، مــا کــه تعبیــر دیــن‌داری 
را در روایــات نداریــم، بایــد تعبیــری مثــل »ایمــان« 
کار ببریــم. ایمــان جنبه‌هــای مختلفــی دارد.  را بــه 
اســت  پذیرتــر  ســنجش  جنبه‌هــا  ایــن  از  بعضــی 
نیســت.  پذیــر  ســنجش  چنــدان  جنبه‌هــا  بعضــی 
بــه  جامعــه  در  دیــن‌داری  ســنجش  بــرای  معمــولاً 
ــم  ــری می‌پردازی ــکار و ظاه ــداری آش ــای پدی جنبه‌ه
درونی‌تــر. جنبه‌هــای  بــه  می‌زنیــم  پــل  آنجــا  از  و 

کــه  بگوییــم  می‌توانیــم  بیرونــی  وجه‌هــای  آن  در 
تعریف‌هــای ســنتی بیشــتر بــه کار مــا می‌آیــد. یعنــی 
احــکام،  بــه  می‌کنیــم  تقســیم  را  دیــن‌داری  مثــاً 
اخــاق و عقایــد. خــود ایــن تقســیم‌بندی هــم کمــک 
وجــه  بیرونی‌تریــن  یعنــی  شــاخص‌ها.  بــه  می‌کنــد 
احــکام اســت، اخــاق بــاز یــک وجــه درونــی دارد و 

عقایــد هــم کــه درونی‌تــر از اخــاق اســت.
نتوانیــم  خیلــی  شــاید  را  اخلاقیــات  و  ملــکات 
عمومــی  اخــاق  بگوییــم  اینکــه  مگــر  بســنجیم، 

کلمات  در 
امیرالمؤمنین 
می‌توان مارقین و 
کثین و قاسطین  نا
گونه‌بندی  را یک 
جامعه دینی، بر 
اساس انحراف از 
آورد. حق به شمار 
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مثــل دزدی نکــردن، مــدارا بــا مــردم، ارتبــاط مــردم 
باهــم و باورهــای مــردم؛ ببینیــم مــردم چقــدر بــاور 
کــه  هــم  پیمایش‌هایــی  و  ســنجش‌ها  در  دارنــد. 
بــاور  می‌شــود،  ســنجیده  این‌هــا  می‌شــود،  انجــام 
مــردم بــه معــاد، بــه قیامــت، بــه اصــول دیــن دیگــر، 
کــرده، چقــدر  بــه ارکانِ دیــن‌داری چقــدر ارتقــا پیدا
اســت.  قابل‌تحلیــل  این‌هــا  بــاز  کــرده،  پیدا عمــق 
کــرده  کــرده و چقــدر عمــق پیدا چقــدر گســترش پیدا
و توازنــش بــه آن شــکلی اســت کــه دیــن می‌خواهــد 
یــا نــه! مثــاً شــما ‌می‌توانیــد ببینیــد در یــک دوره‌ای 
مــردم همــان قــدری کــه بایــد توحیــد را قبــول داشــته 
باشــند، قبــول دارنــد یــا نــه! یــا )مثــاً( امامــت جــای 
توحیــد و عــدل را گرفتــه. این‌هــا مهــم اســت دیگــر! 
اینکــه دیــن‌داری متناســب باشــد بــا همــان طرحــی 
کــه در الگــوی دیــن‌داری آن نظــم مطلــوب اســت؛ 
کــه علمــای مــا نقــل کردنــد. آنجایــی کــه ایــن تناســب 
بــه هــم می‌ریــزد غلــو بــه جــود می‌آیــد یــا گرایش‌هــای 
تناســباتش،  ایــن  پــس  می‌گیــرد.  شــکل  اخبــاری 

عمقــش و گســتره‌اش مهــم اســت.
تــازه این‌هــا بُعــد فــردی مســئله اســت، و مــا در کنــار 
ایــن، یــک بُعــد اجتماعــی هــم داریــم. غالــب معــارف 
آمــده  مــا  حــوزوی  علــوم  ســنت  در  کــه  مــا  دینــی 
ــروی  ــه قلم ــی ب ــنجد، یعن ــردی را می‌س ــن‌داری ف دی

برمی‌گــردد. اخــاق 
در ســطح اجتماعــی وقتــی بــه موضــوع نــگاه 

ــدام  ــردم هرک ــاد م ــه آح ــر از اینک ــم فرات می‌کنی
تمسکشــان چیســت، می‌تــوان شــاخص‌های 
به‌عنوان‌مثــال  کــرد  تصویــر  را  متعــددی 

یکــی از ایــن شــاخص‌ها ایــن اســت کــه دیــن 
در ســطح اجتمــاع آیــا می‌توانــد دایــر مــدار یــا 

محــور مناســبات اجتماعــی و سیاســی باشــد یــا 
نــه؟! ایــن خــود یــک شــاخص بــرای »دینــی بــودن« 

اســت  ممکــن  جامعــه  یــک  اســت،  جامعــه  یــک 

مردمــش خیلــی دیــن‌دار هــم باشــند، ولــی سیاســت 
آن جامعــه برمــدار احــکام دیــن نباشــد.

نســبتِ مــردم بــا دیــن؛ در واقــع میــزان آمادگــی مــردم 
بــرای ایثــار در مســیر دیــن‌داری، ایــن خــودش هــم 
وَ  نْيَــا 

ُ
الدّ عَبِيــدُ  ــاسَ‏  النَّ »إِنَّ  اســت؛  شــاخص  یــک 

تْ  دَرَّ مَــا  يَحُوطُونَــهُ  لْسِــنَتِهِمْ‏ 
َ
أ عَلَــى  لَعْــقٌ  يــنُ  الدِّ

انُــون« مــا  يَّ
َ

 الدّ
َ

ءِ قَــلّ
َ

صُــوا بِالْبَــا مَعَايِشُــهُمْ فَــإِذَا مُحِّ
کــه جامعــه دینی‌تــر اســت یــا  از اینجــا می‌فهمیــم 
جامعــه‌ای  یــک  اســت  ممکــن  نیســت.  دینی‌تــر 
تمســک ظاهــری‌اش خیلــی بیشــتر باشــد ولــی ایثــار 
کم‌تــری در آن جامعــه اتفــاق بیفتــد یــا بالعکــس. این 
در حالــی اســت کــه، ایســتادگی مــردم و بحــث ایثــار و 
شــهادت و این‌هــا شــاخص خیلــی مهمــی اســت کــه 
دعــوای  باشــد. ‏تمــام  شــاخص  عمیق‌تریــن  شــاید 

بــوده  همین‌جــا  ســر  هــم  عرفــا 
یکــی از نقاطــی کــه عرفــان را 
می‌دهــد  پیونــد  انقــاب  بــه 
اینجــا اســت؛ ازخودگذشــتگی 

مفهــوم  بــه 
نــی  فا عر

آن.

نظام نظری 
ما چندان 

برای سنجش 
دین‌داری 

آماده  جامعه 
نیست و بیشتر 

دین‌داری فردی 
را می‌سنجد.
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کار ببریــم  یــک شــاخص دیگــر هــم می‌توانیــم بــه 
ــا و  و آن اینکــه چقــدر دیــن‌داری، ماهیــتِ زنــده پوی
معاصــری دارد و چقــدر تبدیــل بــه یــک امــر جامــد و 
غیــر پویــا و غیــر منعطفی در برابر زمـــــــــان اســت و آن 
شــکل از دیــن‌داری کــه تحقــق دارد چقــدر توانمنــد 

در پاســخ بــه نیازهــای زمــان اســت.
ــگاه  ــئله ن ــه مس ــری ب ــه دیگ ــم از زاوی ــر بازبخواهی گ ا
کنیــم می‌تــوان در مــورد فعــال یــا منفعــل بــودن دیــن 
صحبــت کــرد. مــا تأثیــر دیــن را در چنــد جریان شــاهد 
دینــی،  روشــن‌فکری  در  به‌عنوان‌مثــال  هســتیم 
ــه  ــت بلک ــال نیس ــر فع ــی عنص ــور دارد، ول ــن حض دی
دیــن  کــه  امــام،  گفتمــان  برخــاف  اســت،  منفعــل 
را عنصــر فعــال می‌بینــد. و همین‌کــه حکومــت بــر 
اســاس دیــن اداره می‌شــود ایــن خــودش مهم‌تریــن 
وجــه اســت، یعنــی ازنظــر امــام ایــن اســاس ماجــرا 
اســت، سیاســت رأس امــور اســت و در واقــع دیــن 

اساســاً سیاســی اســت و »الاســام هــو الحکومــه« .
آتوریتــه  بحــث  همیــن  دیگــر  عناصــر  از  یکــی  بــاز 
اســت  مهــم  خیلــی  یعنــی  اســت  مرجعیت‌هــا  یــا 
کــه نمــاد هویــت دینــی  کــه شــخصیت‌های دینــی 
هســتند مرجــع جامعــه می‌باشــند یــا ســلبریتی هــا و 
ــم  ــی، ه ــر دین ــتن عنص ــت داش ــار. مرجعی ــر اقش دیگ

گر شــاخص  بــاز می‌توانــد یــک شــاخص دیگر باشــد. ا
آتوریتــه را بخواهیــم ریشــه‌یابی کنیــم، بایــد بــه لایــه 
قلبــی دیــن‌داری برگردانیــم. البتــه قلــب عمیق‌تریــن 
مناســک  بــا  دیگــر  را  آن  اســت.  دیــن‌داری  لایــه 
بغــض  و  بــا حــب  نمی‌توانیــم تشــخیص بدهیــم، 
 الحــبّ 

ّ
می‌توانیــم تشــخیص بدهیــم »هــل الدّیــن ال

و البغــض«  اصــاً فرمودنــد اصــل شــاخص دیــن‌داری 
حــب و بغــض اســت. و آنجایــی ایــن حــب و بغــض 
ــدا  ــور پی ــی تبل ــای دین ــه ارزش‌ه ــت ک ــس اس قابل‌لم
بکنــد در شــخصیتی تاریخــی، و بعــد موضــوع حــب و 
گیــریِ عواطــف عمومی  بغــض آدم‌هــا بشــود. ایــن فرا
خــودش  اجتماعــی  شــخصیت‌های  بــه  نســبت 
یــک نشــانه‌ای از وضعیــت عمومــی جامعــه اســت. 
وقتــی شــخصیتی مثــل شــهید ســلیمانی بالاتریــن 
محبوبیــت را در جامعــه ایــران دارد، نشــان می‌دهــد 
کــه ایشــان دارد نمایندگــی می‌کنــد از  آن عناصــری 
نــزد  نهایــی  تحلیــل  در  امــور،  مقبول‌تریــن  آن‌هــا، 
عامــه مــردم ایــران هســتند. در واقــع تشــییع پیکــر 
حــاج قاســم از لحظه‌هــای پدیدارشناســانه اســت کــه 
ــت  ــی اس ــک لحظات ــد، در ی ــت می‌کن ــزء کل را روای ج
کــه یــک جــزء کل را روایــت می‌کنــد. این‌یــک لحظــه، 
رخــداد اســت. حــاج قاســم همیــن اســت یعنــی در آن 

یکی از شاخص‌ها 
که دین  این است 
در سطح اجتماع 
آیا می‌تواند دایر 
مدار یا محور 
مناسبات اجتماعی 
و سیاسی باشد یا 
نه؟!
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لحظــه جامعــه ایرانــی خــودش را بیــرون می‌ریــزد 
یــا  دیــن‌داری  از  نحــو  چــه  کــه  می‌فهمیــد  شــما  و 

انقلابــی گــری می‌توانــد مفاهمــه عــام پیــدا بکنــد.
حــالا ایــن شــاخص‌ها را مــا کنــار هــم می‌گذاریــم. آیــا 
وضعیــت دیــن‌داری در یــک دوره حاصــل جمع همۀ 
این‌هــا اســت؟ بــاز ایــن خــودش یــک ســؤال اســت. 
شــاید اصــاً این‌گونــه نباشــد، شــاید صرفــاً حاصــل 
دیــن‌داری  وضعیــت  یعنــی  نباشــد.  این‌هــا  جمــع 
در یــک دوره قابل‌تقلیــل بــه حاصــل جمــع این‌هــا 
نبــوده و کمیت‌پذیــر نیســت. بلکــه احــوال یــک دوره 
گــرِ عصــر، آن  ــا احیا و عصــر اســت کــه یــک متفکــر ی
احــوال را چگونــه درک می‌کنــد. لکــن در مقــامِ علــم 
مجبــور هســتیم این‌هــا را تقســیم و تجزیــه بکنیــم. 
ــی  ــی کس ــه وقت ــم ک ــر گفت ــک تذک ــوان ی ــن را به‌عن ای
ــد در مــورد وضعیــت دیــن‌داری،  اظهارنظــری می‌کن
بایــد او را بــه محکمــه بکشــانیم و بگوییــم کدام‌یــک 

از ایــن وجــوه از دیــن‌داری را می‌گویــی؟.
اولاً  کــه  ایــن ســمت برویــم  بــه  بایــد  بــه نظــر مــن 
حــرف  مبهــم  کلِ  یــک  بــه  راجــع  اینکــه  به‌جــای 
بزنیــم، راجــع بــه همــان عناصــر به‌تفصیــل و دقیــق 
بــا  نســبت  در  را  هرکــدام  ســهم  و  کنیــم  صحبــت 
منزلــت و موقعیتــی کــه در خــود دیــن دارد بســنجیم. 
و ثانیــاً به‌جــای اینکــه نهایتــاً یــک ارزیابــی از بیشــتر 
شــدن یــا کمتــر شــدن داشــته باشــیم و رویکــرد کمــی 
تحــول  از  صحبــت  گیریــم،  پیــش  در  را  گرایانــه 

کنیــم. کیفیــت و صــورت دیــن‌داری 
بعــد از بحــث در مــورد شــاخص‌ها نوبــت می‌رســد بــه 
ترســیم وضعیــت ســابق و کنونــی ایــران و جمهــوری 
روایــات  شــاهد  مــا  مــورد  ایــن  در  کــه  اســامی، 

هســتیم. متعــددی 
کنــون حکومــت دینــی  یــک روایــت مدعــی اســت کــه ا
اســت ولــی جامعــه بــه یــک ســمت دیگــری رفتــه و 
جمهــوری اســامی ضــد خــودش عمــل کــرده اســت. 

دارد،  روایــت یک‌شــکل خیلــی عوامانــه هــم  ایــن 
یعنــی همــان گفتــار کوچــه و بــازاری اســت کــه صورت 
کــرده و گروهــی از جامعــه شناســان دیــن  علمــی پیدا
بــه دلیــل عملکــرد  اینکــه  کرده‌انــد؛  را تئوریــزه  آن 
حکومــت  مقــام  در  کــه  روحانیتــی  و  آخوندهــا 

قرارگرفتــه، مــردم از دیــن زده شــده‌اند.
رســمی  گفتــار  به‌عنــوان  کــه  دیگــری  روایــت 
کــه:  جمهــوری اســامی بیــان می‌شــود ایــن اســت 
تــا  البتــه  پیشــرفته‌ایم،  و  شــده  دین‌دارتــر  جامعــه 
ــد رو  قله‌هــا فاصله‌داریــم، لکــن مجمــوع حرکــت رون
بــه رشــدی دارد. خــب مصــداق‌ ایــن گفتــار چیســت؟ 
کــه در آن ثابــت اســت اعتــکاف  معمــولاً عناصــری 
شــب‌های  و  اربعیــن  می‌شــود،  ح  مطــر خیلــی  کــه 
قــدر هــم همین‌طــور، یعنــی مناســک جمعــی کــه در 
آن عواطــف خیلــی درگیــر هســتند تــا تمســک‌های 
ظاهــری؛ مثــاً مــا نمی‌گوییــم کــه نمــاز جماعت‌هــا 
می‌دهــم،  احتمــال  مــن  چــون  شــده،  زیــاد  خیلــی 
تعــداد مســاجدی کــه الآن در تهــران هســت خیلــی 

زیــاد نشــده ولــی جمعیــت زیــاد شــده.
تصویــری  و  اســت  غالــب  گفتــار  گفتــار،  دو  ایــن   
می‌ســازد از دیــن‌داری قبــل از انقــاب. در کنــار ایــن 

دارد. وجــود  هــم  روایت‌هایــی  خــرده  دو 
چـــه  در  مـــا  و  چیســـت  پاســـخ  اینکـــه  حـــال 
وضعـــی هســـتیم؛ بـــه نظـــر مـــن بـــر اســـاس ایـــن 
یک‌چیـــز  کـــردم  تعریـــف  مـــن  کـــه  شـــاخص‌هایی 
واضحـــی اســـت، یعنـــی وقتـــی می‌گوییـــم کـــه یکـــی از 
ـــر  کـــم ب اصـــول مهـــم ایـــن اســـت کـــه دیـــن منطـــق حا
امـــور اجتماعـــی و سیاســـی و حرکـــت عمومـــی کشـــور 
باشـــد. ولـــو اینکـــه میـــزان تمســـک ظاهـــری مـــردم 
ـــر شـــده باشـــد، مـــا یـــک پیشـــرفتی  بـــه دیـــن هـــم کمت
کـــه  گفتـــاری  آن  برابـــرِ  در  بنابرایـــن  داشـــته‌ایم. 
صرفـــاً بـــه دیـــن‌داری فـــردی توجـــه می‌کنـــد. پاســـخ 
امـــور  کـــه مـــدارِ تعییـــنِ نســـبت  ایـــن اســـت  شـــما 

گیریِ عواطف  فرا
عمومی نسبت به 

شخصیت‌های 
اجتماعی خودش 

یک نشانه‌ای از 
وضعیت عمومی 

جامعه است.
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عوض‌شـــده، جـــدا از اینکـــه افـــراد دیـــن‌دار هســـتند 
به‌عنـــوان  می‌شـــود  را  ایـــن  نیســـتند.  دیـــن‌دار  یـــا 

یـــک دســـتاورد بعـــد از انقـــاب در نظـــر گرفـــت.

غــرب  جهــان  بــا  مــا  جامعــه  نســبت  خــط: 
در  کــه  معنویــت  جریــان  مقابــل  نقطــه  به‌عنــوان 
حــال جهانی‌ســازی فکــر و ســبک زندگــی خــود 
می‌باشــد چیســت؟ آیــا مــا نیــز در جریــان ایــن ســیل 

شــده‌ایم؟ همــراه  دیگــران  بــا  برافکــن  بنیــان 
کـــه  بیایـــد  وجـــود  بـــه  جدیـــدی  جهـــان  اینکـــه    
ــر  ــری غیـ ــر دیگـ ــای امـ ــر مبنـ ــور بـ ــف امـ ــق تعریـ منطـ
ــر  ــت عصـ ــد، خصلـ ــی باشـ ــر دینـ ــی و امـ ــر وحیانـ از امـ
جدیـــد اســـت. بشـــر در اعصـــار ماضـــی، بـــه هـــر شـــکل 
ممکـــن خـــود را بـــه یـــک ســـنت مقـــدس متصـــل 
کارانـــه هـــم کـــه شـــده خـــود را بـــه یـــک  می‌کـــرد و ریا
ســـنت کهـــن، مقـــدس و والا مرتبـــط می‌دانســـت. مـــا 
در جهانـــی دربـــاره دیـــن‌داری حـــرف می‌زنیـــم کـــه 
سکلولاریزاســـیون، راسینالیزاســـیون و مدرنازیســـیون 
در آن در حـــال پیـــش روی هســـتند و همـــه آن‌هـــا 

حـــاوی بیـــرون رفتـــن دیـــن از حـــوزه عمومـــی زندگـــی 
عامـــل  می‌بایســـت  مســـئله  ایـــن  لـــذا  می‌باشـــند. 
یعنـــی  باشـــد.  مـــا  تحلیـــل  و  قضـــاوت  در  مهمـــی 
این‌گونـــه نیســـت کـــه مـــا در یـــک وضعیـــت عـــادی، 
رهاشـــده باشـــیم و هـــر چـــه می‌بینیـــم تبعـــات درون‌زا 
و طبیعـــی اعمـــال و منطـــق درونـــی سیســـتم و نظـــام 
خودبســـنده خودمـــان باشـــد. بـــرای مثـــال در همیـــن 
قضیـــه مرجعیت‌هـــا در عصـــر جدیـــد در همـــه جهـــان 
دارد  ســـیال  مرجعیت‌هـــای  و  ســـیال  هویت‌هـــای 
می‌شـــود.  ریشـــه‌دار  مرجعیت‌هـــای  جایگزیـــن 
اســـتاد  روشـــنفکر،  جایگزیـــن  ســـلبریتی  واقـــع  در 
ایـــن مســـئله  دانشـــگاه، دانشـــمند و... می‌شـــود و 

ــا نیســـت. ــور مـ ــا در کشـ تنهـ
گــر انقــاب نمی‌شــد  خــب مــا بایــد پرســش کنیــم کــه ا
کنــون وضعیــت  بــا توجــه بــه همیــن شــرایط جهانــی ا
چــه بــود؟ نبایــد قبــل از انقــاب و بعــد از انقــاب را 
ــه در  ــم. بلک ــه کنی ــرایط مقایس ــن ش ــاظ ای ــدون لح ب
مقایســه بایــد ببینیــم بــا ایــن طوفان‌هــای اجتماعی، 
تهاجــم فرهنگــی و رســانه‌های جمعــی کــه نســبت به 

تشییع پیکر حاج 
قاسم از لحظه‌های 
پدیدارشناسانه 
کل  که جزء  است 
را روایت می‌کند. 
یعنی در آن لحظه 
جامعه ایرانی 
خودش را بیرون 
می‌ریزد.
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در عصر جدید، 
در همه جهان 

هویت‌های سیال 
و مرجعیت‌های 

سیال دارد 
جایگزین 

مرجعیت‌های 
ریشه‌دار می‌شود.

جوامــع وجــود دارد و بــا ایــن یکدست‌ســازی جهانــی، 
چــه وضعیتــی امــروز برقــرار بــود؟ و شــیب تحــولات به 

کــدام ســمت بــود؟
تمــام جامعه‌شناســانی کــه در مــورد انقــاب اســامی 
ــاف  ــاب خ ــه انق ــد ک ــن را گفته‌ان ــد ای ــث کرده‌ان بح
ــی در  ــرد. یعن ــت ک ــان حرک ــاعت زم ــت س ــت حرک جه
و  بــه ســمت سکولاریزاســیون  تمــام جهــان شــیب 
غیردینــی شــدن جوامــع بــود و انقــاب ایــن شــیب را 

معکــوس کــرد.
بایــد شــیب را در نظــر بگیریــم. ممکــن اســت شــیب 
ولــی  باشــیم،  کــرده  کــم  را  جامعــه  شــدن  ســکولار 
کمتــر  جامعــه ســکولارتر شــده باشــد، ولــی شــیبش 
شــده باشــد. کــه ایــن خــود یــک کار اســت. بنابرایــن 
یکــی از مســائل مهــم ایــن اســت کــه دیــن دایــر مــدار 

امــور اســت یــا نــه.
تقابـــلِ مـــا بـــا جهـــان جدیـــد بـــر ســـر ایـــن موضـــوع 
اســـت کـــه جـــدای از اینکـــه آدم‌هـــا متدیـــن هســـتند 
یـــا نـــه، در حکومـــت، توانســـتیم نظامـــات دینـــی را 
داشـــته  دینـــی  کـــه منطـــق  بســـازیم؟ نظام‌هایـــی 
و درعین‌حـــال در جهـــان معاصـــر حرکـــت  باشـــند 
کننـــد، تـــا حـــد زیـــادی نتوانســـتیم اقتصـــاد،  کار  و 
سیاســـت، پارلمـــان، دولـــت و قانـــون را بـــا منطـــق 

کنیـــم. دینـــی بازســـازی 

کــه بــرای تحقــق  خــط: رهبــر انقــاب در نقشــه‌ای 
بــرای  مــا  گفتنــد  کردنــد،  بیــان  دیــن‌داری  کامــل 
اینکــه بــه تمــدن اســامی - نقطــه اوج معنویــت 
در عرصــه جهانــی _ برســیم، بایــد از رهگــذر دولــت 
کردیــد  اشــاره  لآن  ا هــم  شــما  بگذریــم.  اســامی 
کــه مــا در تشــکیل ایــن نظام‌هــا موفــق نبودیــم و 
کامــی را در چــه  هنــوز نرســیدیم، شــما علــت ایــن نا

می‌بینیــد؟ مســئله‌ای 
بــه  دســتیابی  شــرایط  از  بعضــی  بــه  نظــرم  بــه   
از  یکــی  مثــاً  نکردیــم.  توجــه  اســامی  تمــدن 
مســئله  جامعــه  یــک  بــودن  دینــی  مهــم  وجــوه 
از  این‌یکــی  اســت.  عمومــی  زیبایی‌شناســی  حــوزه 

اســت. مهــم  موضوع‌هــای 
ــاد چــه  مــا وقتــی اســم تمــدن اســامی را می‌بریــم، ی
می‌افتیــم؟ یــاد بــازار اصفهــان و یــاد مســجد شــیخ 
لطــف‌الله. مــا بــه ایــن حــوزه خیلــی بی‌توجــه بودیــم 
یعنــی مــن همیشــه قــم را مثــال می‌زنــم، کــه یکــی 
بی‌هویت‌تریــن شــهرهای جهــان بــه لحــاظ فرمــی 
قــم اســت. آیــا فــرم شهرســازی بعــد از انقــاب دینی‌تــر 
شــده؟ مــن می‌گویــم نــه، و تولیــد بی‌دینــی می‌کنــد. 
یعنــی شــما تمــام شــهرک‌ها و شــهرهای جدیــدی کــه 
شــما تولیــد کردیــد اصــاً یــک فرهنــگ جدیــدی در 

آن بــه وجــود آوردیــد.
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حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی سرلک روحانی میان‌سالی است که به دلیل سال‌ها حضور 
در دانشگاه ارتباط خوبی با جوانان دارد. او در دو المپیک و پارالمپیک پیاپی، به‌عنوان 
کاروان ایران به »ریودوژانیرو« و »توکیو« سفرکرده و سال‌هاست  روحانی، همراه با 
گون تلویزیونی است. همه این‌ها نشان از  به‌عنوان کارشناس مهمان برنامه‌های گونا
ارتباط خوب او با اقشار مختلف جامعه دارد. اطلاعات و مشاهدات میدانی او به‌عنوان 
یک مبلغ موفق خط را بر آن داشت تا نظرات ایشان را پیرامون وضعیت دین‌داری 
در جامعه جویا شود. در ادامه مشروح گفتگوی خط با حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی 

سرلک را می‌خوانید:

جوهره دین‌داری جهاد آخرالزمانی

مصاحبه

تحلیل وضعیت دین‌داری، در جامعه پس از انقلاب
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خط: وقتی می‌خواهیم ازنظر دین‌داری جامعه‌ای 
باید موردمطالعه  را  کنیم چه شاخصی  بررسی  را 
شده  دین‌دارتر  جامعه  آن  بگوییم  تا  دهیم  قرار 

؟ است یا خیر
بــه  نیــاز  آن  پاســخ  و  اســت،  مهمــی  ســؤال  ایــن 
گــر بخواهیــم  گســترده دارد، امــا بالاخــره ا مطالعــه 
صورت‌بنــدی  متفاوتــی  ســطوح  بــه  را  دیــن‌داری 
مناســکی  دیــن‌داری  قطعــاً  ســطحش  یــک  کنیــم 
ــریعت  ــت ش ــطح رعای ــت در س ــن‌داری اس ــت؛ دی اس
و دســتورات دینــی مثــل نمــاز، حجــاب، نمــاز جمعــه، 
حضــور در مســاجد، نمــاز جماعــت، توســعه ابنیــه 
اتفاقاتــی مثــل  و  مذهبــی، فعالیت‌هــای جهــادی، 
مراســمات مذهبــی اعتــکاف، شــب احیــا، پیــاده‌روی 
گــر بــا یــک شــاخصه مناســکی بخواهیــم  اربعیــن؛ ا
رشــدهای  خیلــی  یکجاهایــی  مــا  حتمــاً  بســنجیم 
پیــاده‌روی  همیــن  مثــل  داشــتیم  حیرت‌انگیــزی 
اربعیــن، ولــی خــوب در همیــن بحث‌هــای مناســک 
ــرد  ــان عقب‌گ ــه خودم ــبت ب ــا نس ــی م ــم یکجاهای ه
و  حجــاب  به‌هرحــال  مــا  حجــاب؛  مثــل  داشــتیم 
پوشــش کــه تحــت عنــوان حجــاب از آن یاد می‌شــود 
فاصلــه  مــا  بگوییــم  می‌توانیــم  قبــل  بــه  نســبت 
بــه  نســبت  گرچــه  ا خودمــان  بــه  نســبت  گرفتیــم 
جوامــع دیگــر اصــاً قابل‌مقایســه نیســت وضعیتمــان 

ازنظــر اینکــه مــا خیلــی جلوتــر هســتیم.
تعریــف  مناســک  بــه  را  دیــن‌داری  بخواهیــم  گــر  ا

کنیــم می‌توانیــم بگوییــم کــه معــدل رو بــه پیشــرفتی 
ــتیم. ــاً داش قطع

بــر اســاس متــون دینــی مــا تولــی بــه اولیــای خــدا 
بــا  قــرآن  کــه  همانــی  اســت،  دیــن‌داری  اســاس 
اِلَیکُــمُ  ــبَ  »حَبَّ می‌کنــد  یــاد  آن  از  راشــد  کلیــدواژه 
الکُفــرَ  اِلَیکُــمُ  هَ  کَــرَّ و  قُلوبِکُــم  فــی  نَــهُ  زَیَّ وَ  الایمــان 
والفســوقَ و العِصیــانَ اُولئِــکَ هُــمُ الراشِــدون«، شــاید 
ــراز علاقــه عمیــق و بی‌نظیــری کــه در  بتوانیــم آن اب
تشــییع‌جنازه حــاج قاســم ســلیمانی بــه چشــم دیدیم 
ــاً  ــغ بدانیــم. واقع را یــک نمــاد از همیــن عواطــف بال
یکجاهایــی ایــن عواطــف بــه نهایــت بلــوغ خــودش 

رســید و اوج بی‌نظیــری را از خــود نشــان داد.
گــر بخواهیــم از ایــن بعــد هــم ببینیــم بــه نظــر مــن  ا
می‌توانیــم بــاز معــدل خیلــی خوبــی را بــه کشــورمان 

در بحــث دیــن‌داری بدهیــم.
یــا  خواســته  مــا  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  بُعــد  یــک 
ناخواســته یــک وجهــه تمدنــی پیــدا کردیــم. حضــرت 
امــام فرمودنــد مــردم زمــان مــا از مــردم زمــان پیامبــر 
و امیرالمؤمنیــن بهتــر هســتند، یــک بعــد اصلــی و 
ــی‌اش بــه ایــن اســت کــه مــا به‌واقــع  یــک وجــه اصل
در یــک مواجهــه تمدنــی و جهــاد آخرالزمانــی قــرار 
و  دیــن‌داری  جوهــره  موضــوع،  ایــن  کــه  گرفتیــم، 

اصــل معنویــت مــا را شــکل داده اســت.
جهــت  دو  از  مــا  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  نکتــه‌ی 
جهــت  از  یکــی  هســتیم؛  جــدی  چالــش  دچــار 



19 شـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  
تـــــــــــــابستــــــــــــــــــــــــــان 1401

164

مدیریت‌هــای ضعیــف کــه در طــول چنــد ســال پــس 
از انقــاب کم‌وبیــش در فــراز و فــرود بــوده اســت و 
ایــن خــودش باعــث شــده اســت کــه در جامعــه خلأها 
و حفره‌هــا و چالش‌هــای اقتصــادی بــه وجــود بیایــد 
ایــن  از  مــردم  کــه  اســت  ایــن ســبب شــده  و خــود 
خواســتگاه بــه کلیــت رفتــار جمهــوری اســامی از ایــن 
منظــر کــه نــگاه بکننــد کارنامــه قابــل قبولــی ندهنــد.
و  محدودیت‌ها  و  تحمیل‌ها  و  سختی‌ها  هم  یکی 
تحریم‌هایی که از بیرون به تعبیر خودشان بی‌سابقه 
جمهوری  راه  سر  همواره  شکننده  و  فلج‌کننده  و 
مدیریت  هم  یعنی  هردو  این  است.  بوده  اسلامی 
که  ضعیف و هم مزاحمت‌های خارجی سبب شده 
در بحث معیشت، افکار عمومی آن رضایت نسبی را 
نداشته باشند. اما با توجه به نکاتی که در ابتدا عرض 

کردم معدل ما، یک معدل نسبتاً بالایی است.
مشکلات  اوضاع‌واحوال  همین  در  کنید  فرض 
جوهره  که  می‌افتد  اتفاقاتی  یک  گهان  نا گون  گونا
یک  مثل  واقعاً  می‌شود.  نمایان  مردم  دین‌داری 
است  افتاده  کروبه  خا و  ک  خا یک  در  که  گوهری 
کنار  کروبه‌ها  خا این  و  می‌خورد  که  باد  یک‌باره  و 
می‌کند.  نمایان  را  خودش  درخشش  آن  می‌روند 
انسان  که  را  سرجمعش  که  است  چیزهایی  این‌ها 
که  نگاه می‌کند احساس واقع‌بینان اش این است 
الحمدالله در حال حرکتیم، البته این حرکت را باید 

قوی‌تر کنیم.
کردید،  که شما عنوان  خط: دین‌داری مناسکی را 
یا دین‌داری  آن به دین‌داری ظاهری  از  برخی‌ها، 
قشری تعبیر می‌کنند، و معتقدند این نوع دین‌داری 

آسیب‌زاست، پاسخ شما به این مسئله چیست؟
بنده چنین برداشتی ندارم اما باید مراقب آفت‌های 
آن بود. در نمایشگاه کتاب، بیشترین فروش متعلق 
به کتاب‌هایی با مضامین معرفتی است. این خیلی 
کز تخصصی در موضوعات  پیام دارد و یا افزایش مرا

معرفتی، و همچنین پرورش اساتیدی برای تبلیغ در 
عرصه بین‌الملل. ولی از طرفی ما در جنگ رسانه‌ای 
که دارد می‌شود  کردیم، یعنی روایتی  ضعیف عمل 
روایت دیگری است. من اعتقاد ندارم که دین‌داری 
یا در اصطلاح  و  مناسکی ما تبدیل به ظواهر شده 
هیئتی شده‌ایم، اتفاقاً می‌بینیم در خود این هیئات 
و  دقت  و  نظم  و  معارف  و  مفاهیم  سطح  چقدر 
مأموریت‌های اجتماعی بالاست. خیلی از این موارد 

رشد عجیب و رویش‌های فوق‌العاده‌ای است.
خیلی  می‌بینیم  الآن  که  هیئتی‌هایی  الآن  واقعاً 
جلوتر از هیئتی‌های مثلاً پانزده سال پیش هستند 
را  معدل  شناخت؛  لحاظ  به  و  معرفت  لحاظ  به 
دارم عرض می‌کنم چه اینکه الآن مثلاً جوان‌هایی 
 20 جوان‌های  از  جلوتر  خیلی  می‌بینم  دارم  که 
بعضی  حتی  و  هستند  پیش  سال   30 پیش  سال 
می‌بینیم  داریم  خوب  جنگ.  زمان  جوان‌های  از 
دیگر من هم‌زمان جنگش را دیدم بچه‌های آنجا 
را و هم الآن هم 25 سال است من در دانشگاه‌ها 
کفر و دین بی‌مشتری نیست /  هستم، بله، »متاع 
گروهی آن، گروهی این پسندند«  ولی وقتی‌که نگاه 
کرده‌اند،  رشد  خیلی  بعضی‌ها  می‌بینیم  می‌کنیم 
است  شده  کیفی‌تر  خیلی  شدند،  عمیق‌تر  خیلی 
دیداری‌شان به معنای دقیق کلمه است و این جای 
امیدواری دارد. برای مثال مدافعان حرم یک هسته 
سخت‌اند که می‌توانند کارهای بسیار بزرگ تمدنی 
در  که  کیفی  انسانی  نیروی  پرورش  دهند.  انجام 
شکل‌گرفته  گذشته  چهل‌وچندساله  تلاطمات  این 
در واقع از جامعه ما یک نیروهایی ساخته است که 

می‌توانند یک مرد جنگی به از صد هزار باشند.
گــر مــا بتوانیــم یــک انقــاب مدیریتــی انجــام بدهیم  ا
نظــام  از  به‌جامانــده  بروکراســی‌های  از  بســیاری  و 
کنــار بگذاریــم، خیلــی از اســتعدادها آزاد  گذشــته را 
فرمانــده«،  »ســام  ســرود  مثــال  بــرای  می‌شــود. 

ما به‌واقع در یک 
مواجهه تمدنی و 
آخرالزمانی  جهاد 
که این  گرفتیم،  قرار 
موضوع، جوهره 
دین‌داری و اصل 
معنویت ما را شکل 
داده است.



19 شـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  
تـــــــــــــابستــــــــــــــــــــــــــان 1401

165

ســرودی اســت کــه ضعف‌هــای ســاختاری و شــعری 
خــودش راهــم دارد، ولــی مثــل یــک بمــب اتــم عمــل 
کــه  غیرقابل‌تصــور،  تجمعــات  یــک  اســت،  کــرده 
در تحلیلــش می‌مانیــم! درحالی‌کــه در ایــن ســرود 
دارم  کــه  نکتــه‌ای  همــان  دقیقــاً  فرمانــده  ســام 
کدهایــی  یــک  لینک‌هایــی،  یــک  عــرض می‌کنــم 
ح  کــه ارتبــاط برقــرار می‌کنــد بــا آن طــر وجــود دارد 
دیــن‌داری مــردم و آن بخــش را فعــال کــرده اســت. 
وقتــی ایــن ارتبــاط برقــرار می‌شــود معلــوم می‌شــود 
لحــاظ  بــه  چقــدر  عقلانیــت  گنجینه‌هــای  آن  کــه 

دیــن سرشــار هســتند.

مناســک  برخــی  در  گفتیــد  کــه  همان‌طــور  خــط: 
ــرد داشــته‌ایم مثــل حجــاب، و ایــن مســئله  عقب‌گ
کــه ایــن اصــل  باعــث می‌شــود برخی‌هــا بگوینــد 
و  قاســم  حــاج  تشــییع  مثــل  چیزهایــی  و  اســت 
مراســمات اعتکاف اســتثنا هســتند، پاســخ شــما به 

ایــن شــبهه چیســت؟
ــاق  ــن اتف ــت ای ــم درس ــده فه ــد از عه ــما نمی‌توانی ش
اینکــه  مگــر  بربیاییــد  اســامی  انقــاب  پدیــده  یــا 
این‌طــور  ببینیــد، وقتــی  را در مواجهــه تمدنــی  آن 
تحلیــل کردیــد خیلــی از مســائلتان عــوض می‌شــود، 

ــوان  ــه به‌عن ــادی و چ ــان ع ــک انس ــوان ی ــه به‌عن چ
اصــاً  مــا  کمــان  حا از  برخــی  الآن  کــم.  حا یــک 
مجلــس،  در  نیســت  تمدنــی  مواجهــه  تلقی‌شــان 
کــه  در قــوه قضائیــه، در دولــت آدم‌هایــی هســتند 
اصــاً نمی‌داننــد حکمرانــی در عصــر مواجهه‌هــای 
پیچیــده و هیبریــدی و چندوجهــی اصــاً یعنــی چــه. 
کــه بعضــی از  واقعــاً این‌طــور اســت یعنــی فســادی 
دســتگاه‌های دولتــی و غیردولتــی را گرفتــه اســت بــه 
نظــر مــن اساســش روی ایــن اســت کــه متصدیــان 
امــر نــگاه تمدنــی بــه ماجــرا ندارنــد. شــما نمی‌توانیــد 
انقــاب اســامی را درســت بفهمیــد مگــر اینکــه بیانیه 
گام دوم آقــا را بفهمیــد. حضــرت آقــا هــم در مــورد 
بیانیــه گام دوم فرمــوده بودنــد هیچ‌چیــزی را نگفتــم 
کــه راجــع بــه آن کار کنیــد، امــا در مــورد ایــن بیانیــه 
گــر شــما از آن منظــر تحلیــل نکنــی،  کار کنیــد، چــون ا
در شــناخت انقــاب اســامی دچــار خطــا می‌شــوی، 
مــن  بفهمیــم؟  چطــور  میگوینــد  بعضی‌هــا  اینکــه 
گــر بــا ایــن  میگویــم بــا آن مقیــاس بایــد بفهمیــم؛ ا
مقیــاس فهمیدیــم بســیاری از اشــکالات را هــم فهــم 

می‌کنیــم و از بــودن آن متعجــب نمی‌شــویم.
کــه  مأموریتــی  اســت  روشــن  خیلــی  به‌هرحــال 
حضــرت امــام ؟رضو؟ بــه دوش ایــن ملــت گذاشــتند 

گر بخواهیم  ا
دین‌داری را به 
مناسک تعریف 
کنیم می‌توانیم 

که  بگوییم 
قطعاً معدل 

روبه‌پیشرفتی 
داشته‌ایم.
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مأموریــت  ایــن  گــر  ا اســت.  بــزرگ  مأموریــت  یــک 
مقیــاس  در  و  کردیــم  درک  و  شــناختیم  را  بــزرگ 
خــودش فهــم کردیــم، موفــق می‌شــویم و به‌درســتی 

می‌دهیــم. انجــام  را  آن 
 

یعنی  یعنی چه؟  خط: تحلیل در مقیاس تمدنی 
و  است  طبیعی  بگوییم  حجاب  بحث  در  مثلاً 

رهایش کنیم؟
خیر؛ حجاب عرصه‌ای است که در کشمکش سیطره 
انسان  تن  که  تمایلاتی  یعنی  تنانگی،  تمایلات 
مردان  در  هم  بروزش  که  است،  کرده  پیدا اصالت 
هست و هم در زنان، خودش را جلوه می‌دهد و به 
نمایش می‌گذارد، که محصول همین حرکتی است 
امروز  دنیای  روایتگری  غلبه  رسانه‌ای،  غلبه  که 
در  ماچون  نظرم  به  حجاب  بحث  در  است؛  آن  با 
کلاً ازاین‌جهت حجاب  رسانه متأخر عمل می‌کنیم 
دچار مشکل شده است. چرا فرهنگ تنانگی غلبه 
پیدا می‌کند؟ به دلیل اینکه رسانه دست آن‌هاست 
و روایتگری با آن‌هاست. ما در فضای رسانه نسبت 

به عملیاتی که آن‌طرف دارد انجام می‌گیرد، سال‌ها 
گرچه یک توفیقات بزرگی داشتیم  عقب هستیم، ا
عقب  خیلی  بزنیم  حرف  منصفانه  بخواهیم  ولی 
در  ما  می‌کنند،  تعریف  آن‌ها  را  صحنه  هستیم؛ 
چرا  ما  حجاب  در  لذا  می‌کنیم.  بازی  آن‌ها  میدان 
چون  بکنیم  تحلیل  بخواهیم  گر  ا عقب‌مانده‌ام؟ 
کرده است و این غلبه  انسان به تنانگی اش توجه 
مرد  و  زن  در  که  خودنمایی  و  گری  جلوه  فرهنگ 
دم‌دستی  و  زودرس  و  ظاهری  واقعاً  جذابیت‌های 
دست  تصویرش  آن‌هاست،  دست  این  دارد 

آن‌هاست، میدانش دست آن‌هاست.
در  اینکه  و  داریم  ضعف  رسانه  در  ما  اینکه  خط: 
کرونا که نیاز و احتیاج به فضای مجازی  دوران پسا
که ما قافیه را  بیشتر شده است، سبب نمی‌شود 

بیشتر ببازیم؟ تحلیل شما چیست؟
بســتگی دارد چطــور حرکــت کنیــم؛ خیلــی بــه ایــن 
گفــت  کســی  یــک  بــه  کســی  )یــک  دارد.  بســتگی 
ــا فــان جــا می‌خواهــم بــروم چقــدر طــول  گــر مــن ت ا
گفــت:  افتــاد؛  راه  نمی‌دانــم.  گفــت:  می‌کشــد؟ 

مدافعان حرم 
یک هسته سخت 
که  هستند 
کارهای  می‌توانند 
بسیار بزرگ تمدنی 
انجام دهند.
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ســاعت  دو  بــروی  بخواهــی  این‌جــوری  گــر  ا
یــک  مثــاً  بــروی  تندتــر  گــر  ا ولــی  می‌رســی  دیگــر 
کــه مــا الآن در فضــای  ســاعت دیگــر.( آن چیــزی 
می‌بینیــم؛  اختیارداریــم  بــه  آتــش  میدان‌هــای 
شــکل  کنــار  و  گوشــه  در  خوبــی  مجموعه‌هــای 
ــاز مــا به‌هیچ‌وجــه نیســتند  ــی به‌انــدازه نی گرفتنــد ول
یعنــی مــا در فضــای حجــاب به‌احتمــال نــود درصــد 
رو بــه عقــب خواهیــم رفــت، به‌احتمــال نــود درصــد. 
یــا  هایپرهــا  بــزرگ،  فروشــگاه‌های  ایــن  از  بعضــی 
شــرکت‌های خصوصــی این‌هــا دیگــر تقریبــاً حجــاب 
منتفــی شــده اســت و قاعدتــاً هــم بــه دلیلــی که اشــاره 
کــردم کــه بالاخــره یــک نــوع ظواهــری دارد کــه ایــن 
ظاهــر یــک نــوع تمایلاتــی را هــم بــه ســمت خــودش 
حرکــت می‌دهــد ایــن‌رو بــه رشــد هــم هســت و ایــن‌رو 
بــه رشــد بــه معنــای توســعه هــم هســت و بــه نظــر من 
جمهــوری اســامی بایــد راجــع ایــن مســئله بنشــیند و 
فکــر کنــد کــه بالاخــره بــا توجــه بــه شــرایط موجــود چه 

مدلــی بــرای بحــث حجــاب درســت اســت.

خط: این قضیه به اصل دین‌داری هم ضربه میزند 
عقب‌گرد  حال  در  زمینه  این  در  بالاخره   ، خیر یا 
حال  در  کلمه  عام  معنای  به  جهاد  ولی  هستیم 

رشد است؟
 ببینیــد؛ حرکــت مــا، برابــر بــا فلســفه تاریــخ اســامی و 
توحیــدی حرکتــی رو بــه رشــد اســت، »و نُریــدُ ان نَمُــنَّ 
علــی الذیــن اســتُضعِفوا فــی الارض«، در جامعه‌مــان 
راداریــم  کتورهایــی  فا و  المان‌هــا  و  نمادهــا  هــم 
رشــد  بــه  رو  حرکــت  واقعــاً  کــه  می‌کنیــم  مشــاهده 
اســت ولــی قطعــاً مثــاً گران‌فروشــی و حرام‌خــواری 
ــم  ــه ایــن حرکــت، همان‌طــور کــه ظل ــد ب ــه میزن ضرب
پایمــال  و  خــوردن  را  دیگــران  حــق  میزنــد،  ضربــه 
بی‌حجابــی  میزنــد،  ضربــه  رانت‌خــواری  و  کــردن 
ضربــه میزنــد و ایــن حرکــت را کُنــد می‌کنــد ولــی ایــن 

اســت  ایــن  مــن  اعتقــاد  بــه  حرکــت مجموعــه‌اش 
هــم بــر اســاس فلســفه توحیــدی تاریــخ و هــم بــر 
اســاس مشــاهدات میدانــی و تحــولات منطقه نشــان 
می‌دهــد ایــن شــجره طیبــه درحالی‌کــه رشــد اســت 
آن درخــت،  اســت  تبــر خــورده  منتهــا یکجاهایــی 
یکجاهایــی آفــت خــورده اســت ولــی ایــن درخــت 
سرپاســت و ســایه‌اش هــم هســت و میــوه‌اش هــم 
ــش  ــی از میوه‌های ــت بعض ــن اس ــه ممک گرچ ــت ا هس
هــم آســیب خــورده باشــد ولــی می‌خواهــم بگویــم 
ایــن کلیــت یــک کلیتــی اســت کــه در حــال صعــود 
کتــاب صعــود چهل‌ســاله هــم آقــای  کــه در  اســت 
کشــور، مــا یــک  راجــی شــواهد آن‌هــا آورده‌انــد. در 
اشــکال بزرگــی کــه داریــم ایــن اســت که ســازمان‌های 
مدیریتــی مــا مأموریــت تحقــق آرمان‌هــای انقــاب 
ــا آن  ــب ب ــاً متناس ــت، اص ــده اس ــان تعریف‌نش برایش
برایشــان طراحــی نشــده اســت لــذا در ایــن ســازمان‌ها 
مَســلَخ  بــه  و  می‌خورنــد  آســیب  آرمان‌هــا  از  خیلــی 
می‌رونــد و ایــن خیلــی نکتــه مهمــی اســت، خیلــی 
و  دارنــد  انقــاب  دغدغــه  کــه  کســانی  اســت  لازم 
تســلط دارنــد بــه ایــن مبانــی مدیریتــی، فکــر جــدی 
بــه حــال ایــن بختــک بروکراســی و نظــام تصمیــم 
ســازی غلطــی کــه وجــود دارد، بکننــد. در واقــع ایــن 
بختــک بروکراســی خیلــی جاهــا آســیب میزنــد، حتــی 

بــه ایمــان و اعتقــاد مــردم.

آقا می‌فرمایند،  که  خط: این مطلب همان است 
یعنی تقدم دولت اسلامی بر جامعه اسلامی؟

بلــه، مــا در مرحلــه انقــاب اســامی موفــق بودیــم 
فاصله‌داریــم.  اســامی  دولــت  بــه  رســیدن  تــا  امــا 
دولــت اســامی هــم بایــد شــکل بگیــرد تــا بــرود بــه 
ســمت جامعــه اســامی، بعــد تــازه بــه تمــدن اســامی 
همــه  بــا  خــوب  اســامی  جامعــه  در  برســیم.  بایــد 
ایــن ضعف‌هــا کــه اشــاره کــردم جامعــه اســامی مــا 

که بعضی  فسادی 
از دستگاه‌های 

دولتی و 
گرفته  غیردولتی را 

است اساسش 
که  بر این است 

متصدیان امر 
نگاه تمدنی 

ندارند.
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ــر  ــر جلوت ــان پیامب ــامی زم ــه اس ــان از جامع موجودم
دارد  کــه  ضعف‌هایــی  ایــن  همــه  بــا  قطعــاً،  اســت 
ایــن  و  معیشــتی  مشــکلات  ایــن  بــا  بالاخــره  ولــی 
احســاس  تبعیــض،  مهم‌تــر  فقــر  از  و  گرفتاری‌هــا 
ویــژه خــواری کــه دارد القــا می‌شــود. ایــن چیــزی کــه 
ــیده  ــتیزی رس ــه دین‌س ــا کار ب ــد آق ــا میگوین بعضی‌ه
را مــن مطلقــاً قبــول نــدارم، از مــن بدشــان میایــد، از 
ــد  ــان میای ــا بدش ــد، از ری ــان میای ــئول بدش ــان مس ف
امــا از دیــن فــرار نمی‌کننــد بلــه از روی لجاجــت طرف 
ممکــن اســت بگویــد مــن دیگــر نمــاز نمی‌خوانــم یــا 
حجابــم را رعایــت نمی‌کنــم ولــی همــان آدم غــرق 
ارادت بــه سیدالشهداســت، غــرق ارادت بــه قــرآن 
اســت، غــرق ارادت بــه حضــرت زهراســت، همیــن 
کاری  گــر پایــش بیفتــد بــرای اهل‌بیــت همــه  آدم ا
می‌کنــد. همیــن حضــور مــردم در تشــییع‌جنازه حــاج 

قاســم؛ اصــاً یــک معجــزه عجیب‌وغریــب بــود.

دانشگاه  در  سال   25 که  کسی  به‌عنوان  خط: 
حضور و با دانشجویان ارتباط دارید، آیا سر دست 
گرفتن شعارهای انقلاب از جمله آزادی با عدالت 
را از مصادیق رشد جریان دین‌داری میدانید؟ البته 
نیست،  خاصی  جریان  عدالت،  جریان  از  منظور 

موردنظر  اصل  یک  و  شعار  یک  به‌عنوان  بلکه 
است که مورد اقبال قرارگرفته.

ــو  ــر دلیلـــی ایجادشـــده باشـــد ایـــن جَـ ــره بـــه هـ بالاخـ
گـــروه  درســـت اســـت. بـــه قـــول شـــما مـــا در مـــورد 
خاصـــی حـــرف نمی‌زنیـــم چـــون بالاخـــره همان‌طـــور 
کـــه در آخوندهـــا ممکـــن اســـت آدم‌هایـــی باشـــند کـــه 
ـــر باشـــند، در  بـــه قـــول حضـــرت امـــام از شـــما هـــم بدت
عدالت‌خواه‌هـــا هـــم ممکـــن اســـت کســـانی باشـــند 
کننـــد،  ظلـــم  باشـــد.  ظالم‌تـــر  ظالمـــی  هـــر  از  کـــه 
بزننـــد،  را  نکـــرده حرفـــی  کننـــد، تحقیـــق  توهیـــن 
ولـــی جریـــان عدالت‌خواهـــی جریـــان مبارکـــی اســـت 
و جـــزء رویش‌هـــای انقـــاب اســـت و جـــزء بهتریـــن 
گـــر عادلانـــه اتفـــاق  چیزهاســـت کـــه عدالت‌خواهـــی ا
بیفتـــد و بـــر اســـاس عدالـــت باشـــد. نـــه اینکـــه بـــه قـــول 
حضـــرت آقـــا بـــا دســـتمال کثیـــف بخواهنـــد شیشـــه را 
گـــر دســـتمال تمیـــز باشـــد جـــزء بهتریـــن  ک کننـــد. ا پـــا
ــد  ــن را بایـ ــه ایـ ــی اســـت کـ ــن رخدادهایـ و مبارک‌تریـ
درکنارهمـــان بحث‌هـــای گرایشـــی قـــرار داد. آن‌کســـی 
کـــه عدالت‌خواهـــی می‌کنـــد خـــودش را در معـــرض 
این‌طـــور  زمان‌هـــا  در همـــه  قـــرار می‌دهـــد،  خطـــر 
بـــوده اســـت و الآن هـــم همین‌طـــور اســـت، چـــون 
دســـتگاهی کـــه فســـاد می‌کنـــد و مجموعـــه‌ای کـــه 
کســـی کـــه دنبـــال عدالـــت اســـت  فاســـد اســـت حتمـــاً با
برخـــورد می‌کنـــد و برایـــش هزینـــه ایجـــاد می‌کنـــد. بـــه 
همیـــن خاطـــر عدالت‌خواهـــی نـــه بـــه معنـــای گـــروه 
خاصـــی یـــا مثـــا جریـــان تعریف‌شـــده‌ای بلکـــه بـــه 
معنـــای یـــک منـــش اجتماعـــی، یـــک مجاهـــدت در 
زمـــان ماســـت. ایـــن جنـــس منـــش کـــه انســـان دنبـــال 
ــد و  ــروع کنـ ــم شـ ــودش هـ ــد و اول از خـ ــت باشـ عدالـ
خـــودش را هـــم تابـــع قانـــون بدانـــد، تابـــع اخـــاق 
بدانـــد و درعین‌حـــال بســـیار دقیـــق و هوشـــمندانه 
ــا  ــا و ظلم‌هـ ــه تحریف‌هـ ــات و بـ ــه انحرافـ ــور بـ و جسـ

هـــم بپـــردازد پدیـــده مبارکـــی اســـت.

به نظرم چون در 
رسانه متأخر عمل 
می‌کنیم، در مسئله 
حجاب دچار 
مشکل شده‌ایم.



19 شـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  
تـــــــــــــابستــــــــــــــــــــــــــان 1401

169


